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  :مقدمه

ذي-ً به برخي از آنها اشـاره   پاسخگويي فقه در عصر حاضر، مستلزم اموري است كه«
  :شود مي

و مفاسـد زنـدگي امـروز بشـر و      تواند بدون توجه بـه مصـالح   فقه امروز، نمي .1
توجـه بـه لـوازم    . توجه به عق-نيت او و صرفاً متكي بر دPيل نقلي عرضه شود بدون

و متدينان Pزم  فتاوي و اظهارنظرهاي شرعي و پرهيز از ايجاد خطر و ضرر براي دين
اً اهـل علـم و   مخاطبـان و خصوص ـ گـرفتن تـوان و تحمـل    درنظر. و ضروري اسـت 

 عقل بشـرِ  ةانداز چرا كه انبياي الهي به. بياء استاصلي وارثان ان ةپژوهش، ظاهراً وظيف
  .گفتند زمان خويش سخن مي

دوي هـر  دادنِني اخ-قـي و تـابع قـرار   احكام براي اخ-ق و مبـا  دادنِتابع قرار .2
. رع از اصـل اسـت  ي تبعيت فها براي باورها و مباني ك-مي، مقتضاي عقلي و علم آن

ت كه اخ-ق و باورهـا  شود و اين فقه اس اي معكوس عمل مي شيوه كاري كه اكنون به
سـاني  سوي دPيلي گرايش پيدا كرد كه اخـ-ق ان  توان به بنابراين نمي. كند را تعيين مي

مثـال آن را نسـبت بـه هـر     اهانت، سرقت، قتل و ا ةالمثل اجاز را مخدوش كرده و في
گرايشات فقهـي باشـد،    ةكنند تعيين ،بلكه اگر اهداف اخ-قي ؛دهد غيرمؤمن مي انسان

تـرين   خداونـد از كوچـك  «: گويـد  رواياتي مراجعه كند كـه مـي  دهد كه به  ترجيح مي
فإنيّ لم أدع ظ-متهم و إن كـانوا  (ها كافر باشند  چه آنگذرد اگر ها نمي ظلمي به انسان

  ».)333، ص2ج ،يكاف. كفاّرا

جهـت   احكـام شـرعي از آن   ةداشتن به مجموع ـاي و متناسب  ديدگاه مجموعه .3
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صـورت يـك قـانون     لي پراكنده و نامرتبط با هم بهئPزم است كه فقه را از حالت مسا
ع-وه بر آنكه وجود تنافي در برخي احكـام  . كند اجتماعي تبديل مي منظم براي عملِ

همـين دليـل اسـت كـه      بـه . شـد  خواهدق- از آن سبب پرهيز ع) در فتاوي يك فقيه(
بدترين سخن آن است كـه  . شر القول ما نقض بعضه بعضاً«: فرمايد مي) ع(منانؤاميرم

  ».)4129غررالحكم، ش فيتصن(بعضي از آن، بعضي ديگرش را نقض كند 

ي اصاللإ اPباحلإ العقليلإ كه موردتأييد اكثر تنظيم فقه براساس مبناي محكم ك-م .4
اسـت و بـيش از   ) انـد  يخ طوسي و شيخ مفيد كه توقف كـرده جز ش به(اصوليان شيعه 

منجـر   اند، امري ضروري است، كه لحاظ نظري مؤيد آن بوده درصد فقهاي شيعه به95
شـدن  منطقي آن منجـر بـه Pغر   به لوازم لتزامشود و ا به پذيرش حقوق فطري بشر مي

  .شديد فقه خواهد شد

علـيهم  (طاهرينةو ائم ـ) ص(خـدا  رسـول ن مصاديق احكامي كه در زمـان  تعيي .5
تأييـد شـرع قـرار گرفتـه و در قـرآن و      مداراتي با مـردم، مورد  ة، براساس تقي)الس-م

شـريعت روشـن    تغييـرِ  قابـل  احكـامِ  ةريروايات امضا شده، كاري ضروري است تا دا
  .شود

 پذيرش مفـاد روايـاتي كـه بـا عقـل و خـرد       شناختن مجدد حق عدم رسميت به .6
پذيرش فتاوي ناشي از آن، در مقام  طريق اولي، حق عدم مخاطب سازگاري ندارد و به

نهـادن  انكـار روايـت يادشـده و لـزوم وا     گوشزد كردن مسئوليت آنان در عدم عمل، و
درك كنند، نيز از لوزام كارهاي فقهي  راها براي آيندگان و كساني كه مي توانند آن  آن

  .و اصولي امروز است

قل يا أهل الكتاب تعالوا إلي كلملإ سـواء  (به وحدت پيروان همه شرايع دعوت  .7
ز جـزا و عمـل صـالح و    حول محور ايمان به خـدا و رو ) 64عمران  آل ،بيننا و بينكم

ايي كه امنيـت ديگـران را محتـرم    ه آميز با تمامي انسان ت-ش براي همزيستي مسالمت
گـاه پايـان    ورتي است كه هـيچ وسو، ضر متگيري فقهي به اين س شمارند و جهت مي
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سـبحان اسـت، بـه     يكه مطلوب خدا[آميز،  بلكه بايد با رويكردهاي صلح ؛پذيرد نمي
هـا گرفتـه شــود و    طلبـان از آن  جنـگ  ةبهانــ] عمـل شـود و   يو شـرع  يعقل ـ ةف ـيوظ

امـوري كـه   . توانـد تـأثير فراوانـي بگـذارد     هاي فقهي فقيهـان مـي   جهت ديدگاه دراين
لم فـاجنح لهـا و     ن جنإو «: نيز به آن دستور داده و فرموده اسـت  كريم قرآن حـوا للسـ

كه باصراحت به صلح و مسالمت » 128نساء ، الصلح خير«يا » 61انفال ، االله توكل علي
  )42تا  40ص  ها تيفقه، كاركردها و قابل(» .خواند مي فرا

اسـت   يبلنـد  ةنام كتاب برگرفته از مصاحب. است كتاب نيا ةديفوق چك عبارات
 ةرنـد ياحمد قابـل دربرگ  ادي آثار زنده جلد هشتم مجموعه. شود يكه كتاب با آن آغاز م

حـول   يمقاPت فقه ـ. است ينيد يها و پاسخ به پرسش يدر فقه استدPل يمقاPت و
مباحـث   يك ـيدهـد،   يم ـ ليمجموعه را تشك نيا يمجلدات بعد مستق-ً ،دو موضوع

جلـد حاصـل مكتوبـات     ني ـمباحـث ا . يمباحث حقوق جزائ يگريحقوق بانوان و د
مجلد در زمـان خـود    نيمباحث ا يةكل. است 1389تا  1382 يها سال نياحمد قابل ب

مطالب كتاب شامل دو بخش . منتشر شده است يو يعق-ن عتيمؤلف در وب-گ شر
 ـ . است يكوتاه و بلند فقه ي مقاله دهدواز يبخش اول حاو. است ه بخش دوم پاسـخ ب

 يها ييشاهد توانا نيكتاب بهتر نيا. است ياسيو س يقرآن ،يك-م ،يفقه يها پرسش
 ـ. مرحوم احمد قابـل اسـت   يو ابتكارات اجتهاد يفقه  نياو چن ـ ،مهـاجرت  ةدر مقال
  :گرفته است جهينت

 روانيو پ دانيمر يها تاكنون از توده عتيشر كه عالمانِ ياريبس قِيحقا انيب يبرا«
 ـب ةنيگردند كه هز ياريد يراه ياند، Pزم است كسان كتمان كرده شيخو  ق،يحقـا  اني
خـاطر و بـدون    تي ـخود نباشد و بتوان بـا امن  ةخود و خانواد يجان، آبرو و هست نقد

 قـرار  يبشر ةجامع اريبه مشتاقان آن رساند و در اخت ار عتيشر يعلم قيدغدغه، حقا
  )60ص ( ».داد

 ديـن و شـريعت   ةتوصي«: ينظر و به. اس-م شاد و بانشاط است يقابل مناد احمد
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سوي شادي و  يل شادي و گريز از غم و اندوه بهساكردن آگاهانه و مختارانة و فراهم...
كنـد و   كمي و كيفي غم و حـزن جلـوگيري مـي    ديگر از تكثير عبارتي به. رور است س
و  ياز فرهنگ مسـلط عـزادار   ديبعد از انتقاد شد وي» .دهد را به حداقل كاهش مي آن

  :دهد يهشدار م يعيحزن و اندوه در جوامع ش

معتقدنـد   اي ـ؟ آكنند ياحساس نم يا فهيخصوص وظ نيا، درنيد يعلما انِيآقا ايآ«
اند  دهيرس جهينت نيبه ا يعلم قيبا تحق ايمطلوب است؟ آ ينينظر دكه حزن و اندوه از

 ،ينظـر علم ـ از اي ـو حزن و انـدوه اسـت؟ آ   يبسط فرهنگ عزادار ان،يعيش ةفيكه وظ
كنند كه با حضور خود  يم يابي، ارزو آخرت اينفع بشر در دن حزن و اندوه را به ةديپد

تسلط  ةني، زمگونه افراد نياز ا يغيو تبل يماد تيمجامع و گاه با دعوت و حما نيدر ا
  )74ص ( »كنند؟ يرا فراهم م ينيآنان بر فرهنگ د

اعـم   هي ـفق تيوP اتينظر نيتر مهم يپس از نقد و بررس هيفق تيوP ةدر مقال قابل
منتخب  هيفق ريغ تيو حاكم ييو حكومت وP دهيو مطلقه و مق يو انتصاب ياز انتخاب

  :رديگ يم جهينت نيچن

كه ساير  اي است شده خسارت در بحث حكومت، راه تجربه تنها راه صحيح و كم«
. انـد  گزيـده ، آن را برشكال مختلـف حكـومتي  ميان اَاند و از  عق-ي بشر آن را آزموده

حاكم كند و امكان تداول قدرت براساس  مردم را بر سرنوشت خويش« حكومتي كه 
ياد » دموكراسي« عنوان  چيزي كه از آن به ».زدآساني ، فراهم سا ها را، به خواست ملت

 ـ  مبتني بر گزارش مخت. شود مي حكومـت داده   ةصري كه از رويكرد شـريعت بـه مقول
آن حكـومتي  ) ص(ترين حكومت از نظر شـريعت محمـدي   لوبمن ، مط گمان ، بهشد

  :است كه

 مدت و كام-ً هاي كوتاه صورت دوره سطوح حاكميت، به ةتداول قدرت در هم .1
هـاي آنـان، در    رضايت مـردم از حاكمـان و سياسـت    انتخابي باشد، تا رضايت و عدم

آميـز،   بر و خشـونت  هاي هزينه يابند و پيمودن راه بروز و ظهور ، فرصتزماني معقول
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  .، Pزم نگرددملت يتنظر اكثربراي ايجاد تغييرات مورد

هاي دموكراتيـك   از نهادهايي چون احزاب و سازمان ،ورزي افراد ملت سياست .2
سـوي  شـده از  شده ازسوي احزاب و پذيرفته هاي اع-م ها و سياست آغاز شود و برنامه

فرصت كافي و تـوان Pزم بـراي اعمـال را    ) تلفهاي مخ گيري ر رأيد(اكثريت ملت 
  .بيابند

تنـي بــر رأي نماينــدگان منتخــب مــردم،  مب ، صــرفاًدر تمـامي امــور اجتمــاعي  .3
 ةگذاري شود و در امور بسـيار مهـم و حيثيتـي و مصـالح عمـد      گيري و قانون تصميم

  .سنجي گرددملت، اقدام به نظر

بـر منـافع شخصـي    ، منـافع ملـي   اجزاي قـدرت و ازسوي تمامي  حال در همه .4
اند كه در  هاي متوسطي او، انسان لت نيز بايد بپذيرد كه حاكمانِم. حاكمان ترجيح يابد

هـا را ناديـده    شوند كـه بايـد آن   محاسبات و اعمال خويش، دچار برخي خطاهايي مي
  .بگيرد

ر حكومـت پرهيـز شـود و    گرايي د كردن افراد و اشخاص و شخصيت از مطلق .5
هاي غيرحكـومتي،   منظور بايد رسانه براي اين. نقد و پرسش قرار نگيرد ، فوقكس هيچ

ه باشـند و  ، هميشـه حضـور داشـت   هاي حاكمان هاي قانوني براي نقد سياست با آزادي
  .باشد دآزا ، كام-ًها تشكيل مجامع و سخنراني

كه در قـانون اساسـي و قـوانين    ( هاي فطري و قراردادي افراد  حقوق و آزادي .6
عنوان عهد و پيمان ملت بـا حاكميـت، در    به) شود نمايندگان ملت منعكس مي ةمصوب
شود كـه   مي» نقض عهد«چرا كه نقض قانون، معنون به عنوان . حال رعايت گردد همه

  .از گناهان كبيره است

را » عمـومي برداري از امكانات  حق بهره«هاي برابر و  ت در توزيع فرصتعدال .7
  .مراعات كند
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همـت خـويش    ة، امنيت و رفاه مـردم و آبـاداني كشـور را وجه ـ   رشد، توسعه .8
صلح جهاني دفاع كـرده و   المللي و آميز در سطح بين قراردهد و از همزيستي مسالمت

پرهيـز   ، شديداًيني و درمعرض تهديد قراردادن جامعهآفر افراطي، تشنج گري از نظامي
  .كند

بـرخ-ف  چـرا كـه    ؛ندانـد » ويژه براي كسب حاكميت حقّ«داراي  كس را هيچ .9
، وندان كشـور را در كسـب مناصـب قـدرت    تمامي شهر. عدالت و تبعيضي نارواست

 ـبداند و م-ك انتصابات حكومتي رامجاز  راي خـدمت بـه   ، شايستگي و توان بيشتر ب
  .مردم قرار دهد

ي و هـاي مل ـ  فرهنـگ  هـاي مختلـف و   ر كشوري مانند ايران كـه از قوميـت  د .10
اي  اكميت ملي را با حـق حاكميـت منطقـه   ، حق حمذهبي گوناگون تشكيل شده است

 هـاي رسـميِ   كـردن مسـئوليت   نتصاب مسئوPن محلي و يـا انتخـابي  هم آميزد و با ادر
. فراگير، اقـدام كنـد   مليِ ميتاقوام در قالب يك ملت و حاك ، به انسجام درونيِمحلي

هاي اجتماعي، كـه   آميز گروه به اتحاد و همزيستي مسالمتدعوت  اين گرايش با اصل
  )92و  91ص ( ».موردتأكيد اس-م است، سازگارتر خواهد بود

دنبـال   قابـل بـه   »انهياس-م از انحصار فرهنگ خاورم يرهاساز«ارزشمند  ةمقال در
  :پرسش مهم است نيپاسخ به ا

 رينسبت به سا انهيملل خاورم ياز نظر علم و منطق برا يا اثبات شده يايمزا چه«
بـودن، در   يجهـان  يرا با ادعا يمصطف عتيخدا و شر نيملل جهان وجود دارند كه د

ـا محبـوس كـرده   يياي ـجغراف ةمنطق نيا حصار تنگ   يرا بـرا  ييجـا يو توهمـات ب  مي
ملـل را   ريبداننـد و سـا  » م امكـان عالَ فخر«كه خود را  ميا م زدهرق اريد نيمسلمانان ا

  )148 ص( »!فراخوانند؟ شيبرتر خو كوركورانه و زبونانه از فرهنگ يرويپ به

  :رسد يم جهينت نيماه به ا تيرؤ ياجمال يبررس يِفقه ةمقال در
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مـاه   زمـان حلـول و انعقـاد    نيـي تع يبـرا  يكيزيو محاسبات ژئوف يعلم يها راه«
جلـب اعتمـاد    يحاصل از آن، تنهـاراه بـرا   نانِيبودن آن و اطم قيتوجه به دقبا د،يجد

  )163 ص( ».گفته است شيبه اخت-فات پ دنيبخش انيجهان و پا سراسر در يعموم

، شـود  تي ـرؤ مكـه  يكه ماه قبل از ظهر شـرع  نياز زم يدر هر بخش« ينظر و به
  )168 ص( ».كند يم تي، در سراسر جهان كفاتولد ماه نو ياثبات شرع يبرا

 ـبه ا ينيد يها پاسخبخش پرسش و قابل در  يِاز آراء فقه يبرخ : شـرح اسـت   ني
 ةهم ـ ؛كـردن مخـرج بـول    خشك تيبا آب و كفا رياستحباب تطه ؛كتاب طهارت اهلِ
نـه بلنـد و نـه    (ها را با صدايي آرام و متوسـط بايـد خوانـد     ركعات آن ةنمازها و هم

 ـ هاي پنجخواندن نماز مؤكد استحبابِ ؛)وتاهك اسـتفاده ازگوشـت    ؛در پـنج وقـت   هگان
خـوراك   ةقصد تهي اگر به توسط هر انساني كه باشد، گوشت، حيوانات ح-ل ةشد ذبح

 وتفاوتي بين مسلمان و ح-ل است خواران ذبح شده باشد، براي خود يا ساير گوشت
كه حيواني  تنها درصورتي د ورمعتقد به خدا در اين امر وجود نداكتاب يا فرد غير اهل

كـه مقـدس   ، از خـدا  وجـودي غيـر  هـا يـا هـر م    مثـل بـت  ( خـدا تقرب بـه غير  رايب
  )191تا  174 ص( .گيري از آن جايز نيست بهره ذبح شود، )شود شمرده

اگـر ثابـت شـود كـه     . اسـت  يعيطبريغــ ـ يجنس، امـر  هم به شيگرا«نظر قابل  به
 ـالقاعـده با  يمتفـاوت دارنـد، عل ـ   يعتي، طباز افراد يمعــدود  يمـار يب يرا نـوع  آن دي

 ـتا قبل از درمـان مبت- » .درمان است زيآن ن ةكرد كه چار يابيارز يو جنس يجسم  اني
 يعيها كه در حاPت طب راه ياز برخ« انندتو يم يط اضطراريدر شرا ييگرا سنج به هم
  )197 ص( ».رنديبهره گ) ييمثل خودارضا( ستنديمجاز ن اخ-قاً اي شرعاً

منـدان نكـات ارزشـمند     ع-قـه  يهـا  به پرسش يو ةعالمان يها پاسخ ةمجموع در
  .كتاب است قيدق ةها در گرو مطالع شود كه استخراج آن يم افتي يگريد

بندي كتـاب را   خواني و صفحه عزيزان كه زحمت تصحيح متن، نمونهاز از دو نفر 
احمد قابل در  ادي زنده يو نقد آراء فقه يبررس .كنم داشتند صميمانه تشكر ميعهده  به
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 يجـار  خدا تا آخـر بهـارِ   ديمجموعه است كه به ام نيا ةمانديگرو انتشار دو جلد باق
از شـاگردان   يك ـي ياز فقاهـت اجتهـاد   ييهـا  مجلدات نشـانه  نيا. انجام خواهد شد

و بـه   كنـد خداوند استاد و شاگرد را رحمت . سرهّ است قدس يمنتظر يالعظم االله تيآ
  .اهللانشاء د،يفرما تيراه آنان را عنا ةادام قيما توف

  1392 نيدرفرو

  وريكد محسن

  



 

 :اولبخش 

  مقالات فقهي
  





 

  1ها فقه، كاركردها و قابليت

ن يران و لـزوم تـدو  ي ـمـردم ا  يخـواه  در جنبش مشروطه يقانون اساس يريگ لكشبا 
شـور،  كن يقـوان  يمثابه منبع اصل عه بهيفقه شران، يدر ا يو حقوق يمدن، يفركين يقوان

 يفـرد  يهـا  عنـوان دسـتورالعمل   ش از آن، تنها بـه يپ. قرار گرفت يشتريمورد توجه ب
. شـد  يسته م ـيمراجع نگر ي، به فتاويمانيدگاه اياز دعمدتاً نان بود و يمورد توجه متد

ن امـر  ي ـشـد و ا  ينگـاه م ـ  يام فقهكعنوان قانون به اح و به يرد اجتماعيكنون با روكا
  :ديگرد يدياPت جدكسبب بروز اش

 ينظر فقها در مسائل گوناگون، رأ ه با توجه به اخت-فكن بود يان پرسش ياول .1
  رند؟يعنوان قانون بپذ ه را بهيدام فقكو نظر 
ل شـده بـه قـانون    يتبد يشان برخ-ف فتوايه رأكها،  د و مقلدان آنيمراجع تقل .2

  ؟شوند ميرش قانون ي، ملزم به پذيدام مجوز شرعك است، با
هماهنگ باشد و نگـاه   ياتينظر يابواب فقه دارا يامه در تمك يهيردن فقكدا يپ .3

مرحـوم  . ار دشـوار اسـت  يباشـد، بس ـ  يا منظومه ي، نگاهيام شرعكاو به مجموعه اح
فقهـا،   يه فتاوكقت ين حقيبه ا» اقتصادنا«تاب كباقر صدر در دمحمديساالله  تيآ ديشه

مـورد توجـه قـرار گرفتـه، اعتـراف       يف فرديشتر به عنوان وظايناظر به هم نبوده و ب
ام ك ـاح« :رده اسـت كح يخود تصر ياصولهاي  در بحث ينينائاالله  تيآ مرحوم. كند مي
ام مختلـف  كاح يگاه مسائل مشابه دارا. اند همرمرتبط باينده و غك، متشتت و پرايفقه

  )91، ص3ج صولدالأيفوا( ».ام مشابه هستندكاح يو مسائل مختلف دارا

                                        

  .قسمت 10در  82شرق، اواخر آبان و آذر  مةروزنا. 1



  ها فقه، كاركردها و قابليت  20

مشروطه، بحـث حقـوق بشـر در مجـامع      يب قانون اساسيپس از تصو يچند .4
 يه جهانيب اع-ميل سازمان ملل متحد و تصوكيمطرح شد و با تش يو حقوق ياسيس

عضـو ملـل متحـد     يشـورها كه از ين اع-ميا. د آمديپد يديحقوق بشر موضوع جد
رده و به كح يخود تصر يشورهاكن يرفته شده آن را در قوانيه اصول پذكخواسته بود 

 ةريعنـوان س ـ  ه بهين اع-ميه اكشد  ميادعا . زندينند و از مخالفت با آن بپرهكآن عمل 
ن ي ـشـده و اصـول ا  تأييـد   شورهاكثر كدانشمندان و حقوقدانان ا ياز سو، عق-ء بشر

  .كند ميم يره را ترسيس
 يه، بـا مبـان  ي ـن اع-مي ـا يو حقـوق  ي-مك يدر مبان ييها ، وجود تفاوتياز طرف

ز يآم مسالمت يستيار همزك) نيج مسلميه فقه راكو بل(عه يج شيافته در فقه رايح يترج
نسبت بـه تخلـف از    ها تيحساس كاند كه اندكرد چرا ك مي با ملل متحد را دشوارتر

هـاي   ميز تحـر يت سـازمان ملـل و تجـو   ي ـامن يشـورا  يحقوق بشر، به اقدامات عمل
  .منجر شد ينظامهاي  دخالت يو حت ي، اقتصادياسيس

سـو و اصـرار و    يكاز  ياس-م يشورهاك يو ضعف نظام ياقتصادهاي  يوابستگ
 ـا. ه قبل از آن، وجود نداشتكد آورد يرا پد ي-تكگر مشيد ياز سو ياجبار جهان ن ي

عه و تسـلط  يشـدن فقـه ش ـ   ياربردك ـو  ياسـ-م  ي-ت، پس از تحقق جمهـور كمش
ت يران، بـا حساس ـ ي ـان قـدرت در ا كار يعه بر تماميهان شيفق يبرخ يچون و چرا يب
  .شد دي، تشديشتر جامعه جهانيب

مخالفـت بـا    يبـرا  يافك ـل يرا دل ياس-م ي، اقتدار جمهورها افراد و گروه يبرخ
 يحقوق بشـر  يردهايكو رو يفقه يارهاكن راهيب( يدر مسائل اخت-ف يجهان ةجامع
گـر  يد يگروه ـ. قدم گذاشتند يو نظر يدان مقابله عمليبه م حاًيدانسته و صر) يجهان

و لـزوم مـدارا و    يجهـان هـاي   تقابل با قـدرت  يبرا يت قدرت مليفاكبا عنوان عدم 
ا ي ـرش مشـروط و  يره و مناظره و تفاهم داشته و با پذكدر مذا ي، سعيشياند مصلحت

عضـو   يشورهاكثر كه اك( ها ونينوانسك ينسبت به برخ يو تخلف عمل يقبول ظاهر



  21 ها فقه، كاركردها و قابليت

 يده و از باب ضـرورت، برخ ـ ي-ت خود را رهانكاز بند مش) اند ونهگ نيسازمان ملل ا
  .رنديپذ مي ج رايرا يات فقهيموارد خ-ف نظر

ص يبه نام مجمـع تشـخ   ي، نهاديقانون اساس ير، در بازنگريمنظور اخ يبرا يحت
نظـام اسـت و گـاه بـه      يبـرا  يشياند ارش مصلحتكه كشد  ينيب شيمصلحت نظام پ

به خ-ف شرع بـودن آن   ينگهبان، رأ يشورا يه فقهاك كند مياقدام  ينيب قوانيتصو
  .اند داده

 ـا ةدر جامع ـ يفقه ـ يفتـاو  ياز اعمـال برخ ـ  يج و آثار ناشينتا .5 ران، تأمـل در  ي
مختلـف  هـاي   پژوهشـگران و دانشـمندان رشـته    يرا بـرا هـا   آن ييارآك ـت و يمطلوب

متخصصـان امـور    يو حت ـ ...است، حقـوق و ي، اقتصاد، سيشناس ، روانيشناس جامعه(
و  ين مقاله در مقـام بررس ـ يا. د آورده استيرا پد ييدهايداشته و ترد يپدر) كيپزش

فقـه  هاي  تيقابل يبررسپي شتر دريست و بيفقه ن يرو شي-ت پكمش يشمارش تمام
  .است) ر آنياد شده و غي(-ت كبا مش ييارويرو يبرا

ن ي ـسته، بـه ا يه افراد توانا و شاكد است يمتر به آن توجه شده و امكه ك يموضوع
ان ي ـمن دري ـافتند، با اهل دانـش و د يرا  يقتيشند و اگر حقينديش بيش از پيموضوع ب

 ارشناسـانه، كو  يعلم ـ ياز بحث ـ يه گـزارش عمـوم  ك ـد توجه داشت يالبته با. گذارند
 ًPن يز از اصـط-حات سـنگ  ي ـه پرهك ـشود  ميرو  روبه يخاصهاي  تيبا محدودمعمو

ل ادلـه و  يمستندات و جـرح و تعـد   يارائه تمام يش گزارش برايو عدم گنجا يمعل
  .ه آن استياز لوازم اول يلزوم استفاده از زبان عموم

بـوده و  اي  گونـه  عه بـه يش ـ يفقهـا  يه اخت-ف فتـاو كشود  يادآوريد يدر آغاز با
به چهـارهزار صـفحه    يكنزد» عهيالش مختلف«تاب كدر  يحل ةه مرحوم ع-مكهست 

عه از قرن چهارم تـا قـرن هشـتم    يش يفقها يرا به نقل مسائل اخت-ف) ديبا چاپ جد(
 يفقهـا  يات اخت-ف ـي ـبخواهـد مجموعـه نظر   يسكاگر مطمئناً . اختصاص داده است

ش از ده هزار صفحه يند بك يادآوريات يجزئ يعه از قرن دوم تا پانزدهم را با تماميش



  ها فقه، كاركردها و قابليت  22

  .اص دهدد به آن اختصيرا با
 يانگـذار جمهـور  يان بني ـطبق بمث-ً  هك ييتا جا(، يفقه يهمه اخت-ف در آرا نيا
ه ي ـد آمدن نظرياز پد) شود مي ست و چهار نظر گزارشيب» غنا« يمعن ، تنها درياس-م
و قـدرت   كنـد  مـي رده و ك ـ يرياز مسـائل جلـوگ   ياريتوافق، در بس و مورد ياجماع
  .برد مي باP ياديو انتخاب را تا حد ز يعلم يبررس

و مـورد توافـق    يافراد، اجماع يبرخ يسواز ه اشتباهاًكمشهور  ياز فتاو ياريبس
گونـه   ني ـننـد، ا ك مـي  ا مـذهب را ارائـه  ين يد ياز ضرور يشيو نما شوند مي يابيارز

ه ك ـشـود   مـي  دهي ـوجود داشته و دها  آن در ييق و مبنايعمهاي  ستند و گاه اخت-فين
  .اند مخالف يج فقهيات رايبا نظرعه ينامدار ش يفقها
ه ك ـ يهم وجـود دارد و مسـائل   ي-مكهاي  ن بحثياز مشهورتر ين امر در برخيا

ستند و يگونه ن نيباشند، ا ين به لحاظ اعتقاديا ديات مذهب يشود از ضرور مي تصور
  .شود مي ح شده وين تصورات ناصحيات مخالف، سبب ايبا نظر ييتنها عدم آشنا

ه در ك ـتـه  كن ني ـات و توجه بـه ا يبر روا يفقه يثر فتاوكبودن ا يبتنبا توجه به م
ز ي ـن ياخـت-ف فتـاو  اساساً ات متعارض وجود داشته و ي، رواياز مسائل فقه ياريبس

ح ياز تـرج  يج، ناش ـي ـه فقه راكد يتوان فهم مي ات است،ياز اخت-ف روا يناشعمدتاً 
ه ك ـسـت  ين يدياست و ترد ل گرفتهكهان شيتوسط فقها  آن نشيات و گزيروا يبرخ
توانــد در  مــي زان دانــش هــر زمــانيــو م يفرهنگــ يردهــايكو رو هــا فــرض شيپــ

گـران،  يه دك ـد ي ـآ مي ديز پدين حق نيالبته ا. بگذارد ريتأث ها نشيو گز ها يريگ ميتصم
  .ح دهنديات مقابل نظر مشهور را ترجيروا

 ؛انـد  ييام امضاكاز نوع اح يام شرعكب به اتفاق احيثر قركه اكر است كPزم به ذ
 يسـامان دادن بـه زنـدگ    يروز بـرا يبشر د يه عق-ك ييارهاكشارع مقدس راه يعني

 نيتـر  عادPنـه  ن ويتـر  قرار داده و معقـول  يرا مورد بررساند  ش به آن ملتزم بودهيخو
رده، كه چرا امضا كده شود ياگر پرس. رده استكو امضا تأييد  رده وكنش يرا گزها  آن
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 يان عقـ- ي ـردها در ميكآن رواج و گسترش آن رو يه علت اصلكشود  مي داده پاسخ
ن رواج، نشانگر سطح ينه بوده است و ايه و مدكا مردم ميعرب  ةجامع يا عق-يبشر 
ن ينش بهتـر يشـارع مقـدس بـر گـز     يرش آن مردم است، و البته سـع يت و پذيعق-ن

  .موجود بوده است يارهاكراه
شـارع  تأييـد   ه موردكهستند  يعرف يامكاح، اس-م ييامضاام كگر، احيد عبارت به

 بشر را يعق- ةريس يعني. بشر آن زمان شده باشد يت توان عقليتا رعااند  قرار گرفته
تـوان   زةف بـه انـدا  يلكطاق و لزوم تيف به ماPيلكآن عدم جواز ت كرده و م-كتأييد 

بشـر   يعقـ-  ةريعـرف و س ـ ه اگر كد يد ديحال با. بشر در هر زمان بوده است يعقل
را  يتـر  ادPنـه تـر و ع  معقول يارهاكد و راهيروز را نپسنديبشر د يعق- ةريامروز، س

د ي ـد آمـد، چـه با  ي ـگذشته و حال پد يعق- ةرين سيد و به اصط-ح، تعارض بيبرگز
ن يشيپ يعق- ةريامروز را بر س يعق- ةري، سيقطع كشف م-كتوان با  نمي ايرد؟ آك

  ح داد؟يترج
ن مقالـه اشـاره   ي ـدر اهـا   آن ه به اهـم كاست  ين پرسش در گرو مطالبيپاسخ به ا

  .ردكم يخواه
 امكان احيب كعقل و خرد بشر ملإ

ت عقل بشر در نسبت انسان ي، موضوعينير دكرفته شده در تفيپذ مطالباز  يكي
 لـّف االله نفسـاً  يكP« :م آمـده اسـت  يرك ـجهت در قـرآن   نيهم به. عت استيل شركبا 
 ـا» .رده استكلف نكش از توان او ميس را به بك چيخداوند ه ؛Pوّسعهاإ ن مضـمون،  ي

 ؛42اعـراف،   ؛152انعـام،   ؛286و233بقـره،  ( رار شـده اسـت  كشش نوبت در قرآن ت
هرگـز بـا    )ص(رسول خـدا «: ات معتبره آمده استيو در روا) 7ط-ق،  ؛62منون، ؤم

: شان فرموده استيه خود اكبل. ش با مردم سخن نگفته استيخرد و دانش خو يتمام
، يافك ـ(» مييعقلشان سخن بگـو  ةه با بشر، به اندازكايم  ، دستور گرفتهيامبران الهيما پ
  )23ص، 1ج
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و بخـش   كنـد  مـي ش را عرضـه  يد خـو يعت جديه شركاست  يامبرين سخن پيا
ات ي ـات قـرآن و روا ي ـه در آك ـاست  يام فقهكعت، مربوط به احين شرياز ااي  عمده

ار يآن بس ةامبر درباريه خدا و پك ياز موضوعات يكي يعني. ان شده استيب )ص(امبريپ
عقـل بشـر    ةز انـداز ي ـن سخنان نيدر امطمئناً است و  يام الهكان احياند، ب سخن گفته

  .شده است ينه عملين زميهم بشر معاصر را نگه داشته و دستور خدا در ا آن
رده و ك ـزمان را مراعـات   توان مردم آناس-م،  يامبر گراميپ گر، خدا ويد عبارت به

ه ك ـش و مردم مياگر قر يعنياند  نظر گرفتهزان تحمل آنان را دريم يام الهكان احيدر ب
مطمئنـاً  دند يشـن  مي شيخو يعق-ن كش از حد طاقت و دريب يمن، سخنينه و يو مد
مرسـوم در  هـاي   روشتأييد  بهعمدتاً  يام اس-مكل احيدل نيهم به؛ رفتنديپذ نمي آن را

ه انسـان  ك ـاسـت   يع ـيطب. انـد  ييام امضاكاحاصط-حاً  آن روز پرداخته و ين عق-يب
 ـ  يشتريار بيبس يعمل ييتوانا )ص(امبر خدايچون پاي  ختهيفره خـاطر   بـه  يداشـته ول
وادار بـه  ) آمده استه بارها در قرآن كهمچنان (ن، از آن بهره نبرده و يت مخاطبيرعا

  .ه استن شدييواP به مراتب پا ةتنزل از مرتب
خواهـد شـد و    يبررس يمدارات ةيتحت عنوان تق ،نيه پس از اكاست  ين روشيا

ا يامبر خدا از دنيپ. لإيتق يو هو ف يالنبّ يتوفّ«: آمده است )ع(از امام رضا يتيلذا در روا
ن ي ـات در اي ـروا). 6ش، 221ص، 16، جبحار(» برد مي سر ه بهيه در تقك يحالرفت در

در تمـام   يعن ـي( يام اله ـكان احيب ةامبر خدا در هنگاميه پكده است يته به تواتر رسكن
ام خـدا،  ك ـرش احيپـذ  يمسـلمانان بـرا   ييزان توانايبه م) شيمدت عمر رسالت خو

در  يحت ـ. رده اسـت ك ـز ي ـاز مطالب پره ياريا شرح بسيان يداشته و از ب يتوجه جد
ه ك ـرده اسـت  ك ـح يا تصـر يگذاشته و  افراد را بدون جوابهاي  موارد، پرسش يبرخ

  .ميگو نمي يزيد، چينك نمي چون پاسخ آن را تحمل
 ؛مكم تسـئو كل اء إن تبديPتسئلوا عن أش« :ز آمده استيدر قرآن ن ين مطلب حتيا
Pزم  ».)101مائده، ( كند ميار شود ناراحتتان كه اگر پاسخش آشك ييزهايد از چينپرس
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امبر ي ـات نازل شده بـر پ ين آيآخر يعنيه در سوره مائده است، ين آيه اكم ياست بدان
امبر خـدا،  ي ـات پيح ين روزهايه تا آخركآن است  اس-م و مفهومش روشنگرِ يگرام

و خرد بشـر آن روز،   كه دركوجود نداشته چرا  ها پرسش يبه برخ ييگو ان پاسخكام
  .رش آن را نداشته استيپذ يآمادگ

و در (هفتـاد   )ع(از امـام بـاقر   يد جعفيزي ه جابربنكوجود دارد اي  ات معتبرهيروا
ش نداشـته  يمردم زمان خو يه اجازه نقل آن را براكده يث شنيهزار حد) پنجاه يبرخ

 ؛343ش ، 194ص، يش ـكرجـال  (دانـد   مـي  است و علت آن را عـدم تحمـل مـردم   
  ).14134ش ، 298ص، 12، جليالوسا كمستدر

 يبرخ ـ )ع(يعل ـاميرمؤمنـان   هك ـنقل شده اسـت   )ع(باقرمعتبره از امام  يتيدر روا
 يراو. رده اسـت ك ـان ني ـمردم آن را ب ياد داده و برايخود  ةصرفاً به خانواد ام راكاح
قلنـا  . (رفته نشوديه پذكد يترس مي :هكشنود  مي رده؟ در پاسخكن يه چرا چنكپرسد  مي

، تهـذيب  ؛556ص، 5ج ،يافك ـ). (طـاع ين Pأ يخش: للناس؟ قال كن ذليبين أما منعه 
  )173ص، 3ج ،استبصار ؛463ص، 7ج

اگـر   يعن ـي. ستيرش آن نياز پذ يزير و گريه گزكدارد  يارين مطلب لوازم بسيا
ام و ك ـاز اح ياريان بس ـي ـان بك ـن اميطـاهر  ةو ائم ـ )ص(امبري ـه پك ـايـم   ردهك ـقبول 

طاقت  حدّش از يه بكبوده  يو سخناناند  ردهكدا نيمردم را پ يعت برايشرهاي  دگاهيد
ه ك ـم يريد بپـذ يبوده است، با )ص(يعت محمديت و دوره آغاز شريمردم عصر جاهل

قـت اسـت و بخـش    ياز حق يبعض ـ) عصر حاضر در(آنچه در دسترس ما قرار گرفته 
) گذشـته اسـت  هـاي   ت مردم زمـان يثركا ياز عدم رشد عق-ن يه ناشك(مانده آن يباق
 ـ  يرشد عق-نتوان گفت  مي .قت Pزم استيل حقيمكت يبرا ش از يت بشـر در مـدت ب

شتر بشر امروز نسبت به هـزار  يدر دانش ب يديه تردكاست اي  گونه ر بهيهزار سال اخ
  .توان روا داشت نمي شيسال پ
 يد جعف ـي ـزي زان تحمـل سـلمان و جـابربن   ي ـه هنوز به مكم ينكن است ادعا كمم
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ا دانـش  ي ـم جـابر،  توكث ميهزار حدها  از ده كيرش انديت پذيقابل يده است ولينرس
را ) رسـاند  مـي  شد، سلمان را به قتل مي ه اگر ابوذر در آن زمان به آن واقفك(سلمان 

ار آن را كرش بخـش آش ـ يقـت، پـذ  يتـوم حق كعـدم ارائـه بخـش م    رده است وكدا يپ
  .رده استكدچار اخت-ل ) ييتنها به(

 يه حـاو ك ـ يرارك ـرتيث غيه حداقل پنجاه هزار حدكن مطلب يبه ا يتوجه جد
مطالب يقيناً  بوده و از دسترس بشر امروز دور مانده و يو فقه يات مختلف اخ-قكن

رش آن را يتــوان پــذ )ع(ه مــردم زمــان ائمــهكــبــوده  يامكــآن از نــوع ســخنان و اح
نون كه تـا ك ـ(ج زمان ائمـه  يبا فقه راها  آن تواند اصل متفاوت بودن مفاد مي ،اند نداشته

ن ي ـد )ع(يمهـد « :نديگو مي هكاست  ياتيد روايامر مؤ نيند و اكرا اثبات ) مانده يباق
  .»آورد مي يديتاب و قانون جدكد و يجد

 ـ  يه به احتمال قوك يثيا پنجاه هزار حديهزار  درهرصورت هفتاد  يمقـدار فراوان
رسـانده اسـت،    مـي  رده و بـه اثبـات  كرا گزارش  يام فعلكمتفاوت از اح يم فقهكح
  .توم و مستور مانده استكفهم بشر آن روز نبوده، م ةه در اندازكل يدل نيا به

 پنج هزار مسئله را شـامل  حدوداًمث-ً  موجود يام فقهكاح ةه مجموعكم ياگر بدان
) دهيجـه رس ـ يه به نتيچون اصول عمل ياتيلكبا استفاده از ها  آن از ياريه بسك(شود  مي

بشر امـروز در تعـارض قـرار     يه با برداشت عق-كموجود  يام فقهكدسته از اح و آن
م، احتمـال وجـود   ياس-م بدان ييام امضاكسوم اح يكثر كرند را حدايگ مي ايگرفته و 

ن همـان  ي ـرفت و ايتوان پـذ  مي توم راكث ميهزار حدها  در دهها  ن تعارضيحل ا راه
از  يامـل ناش ـ كنـان  يانجام دهد و بشر را بـا اطم  )ع(محمد آل د قائميه باكاست  يارك
ن از عـدالت  ك ـن نسـبت مم ي، به طرف برتـر يام شرعكت موجود در احيعق-ن نييتب

  .ندكت يهدا
 ـيشـر  يراث گرانبهـا يه ما از آن مكنون كصورت، اهردر و ايـم   بهـره مانـده   يعت ب

بشـر امـروز    يعق-ن ـهـاي   بـا برداشـت   ييام امضاكاح يعت در برخيبخش ظاهر شر
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افتـه  يروز ارتفـاع  ي ـبشر امروز نسبت بـه بشـر د   كعقل و در ةناسازگار است و انداز
  رد؟كد ياست چه با

ا به عقـل و خـرد   يم و يريد از حدس و گمان و توهم بهره گيا بايه كجا است  نيا
از  يت اهـواز كيه ابـن س ـ ك ـ يزي ـم، چين ـكاعتمـاد   يعنـوان حجـت بـاطن    بـه  يبشر
رسـل و   ارسـالِ  ةه پـس از اتمـام دور  كن پرسش يد و در جواب ايپرس )ع(يهاد امام
 )ع(نـد؟ امـام  كد رجـوع  يح بايص حق و راه صحيتشخ يبرا يزياء، بشر به چه چيانب

  ).20ش ، 25و24ص، 1ج ،يافك(» العقل« :ديفرما مي
ف بشـر را در  ي ـلكافته، تيتحقق  يه در آغاز قرن سوم هجركن پرسش و پاسخ يا
د را بسـته  يترد رده و راهكروشن  ام-ًك يبه حجت ظاهر يگذار و عدم دسترس ةدور

دا ي ـش را با عقل و خرد پيار خوكدر مقام عمل، راه يه آدمكن است يمقصود ا. است
  .كند مي

زان خرد يتوجه به مبا مهين نيه اكن يقت و توجه به ايار حقكآش ةميبا استفاده از ن
 رده اسـت و ك ـن حد و مرزهـا اقـدام   ييصد سال قبل به تبو تحمل مردم هزار و چهار

رش يان پـذ ك ـتوجـه بـه ام  ت حدود و مرزها بايفكيت و يمكتوان در  مي اينكه احتمال
ق حق منحرف نشـده و  يه آدمي از طركتوان مطمئن شد  مي رد،ك يمردم بازنگر يفعل
 يحقـوق  يردهـا يكح رويالبته حق انتساب صر. دهد مي ش را انجاميخو يانسان ةفيوظ
عت يات شـر ي ـلكبر اصول و  يه مبتنكخواهد داشت  يصورتعت را دريش به شريخو

  .رده باشدكع و استنباط ياقدام به تفر
ات و يلكان اصول و يست ببرما ؛م ان تفرعوايكنا القاء اPصول و عليعل«د مفاد يشا

ز ين» )51ش، 41ص، 18، جعهيل الشيوسا( دينكه فروع را از آن استخراج كشماست بر
روان ي ـپ ةعهـد  ات بـه ي ـجزئص يفه شارع است و تشـخ يات وظيلكان يه بكن باشد يهم
  .عت در هر زمان استيشر

ن خـدا بـا   ي ـد :صاب بالعقولين االله Pين دإ«ه كوارد شده  ،اسيمورد قاما آنچه در
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از جانـب  اي  م مسـئله ك ـه حك ـاسـت   يدر مورد مشخصاً» شود نمي كدرها  ن عقليا
هـم   آن(صـرف مشـابهت    بخواهد بـه  يوت مانده است و فردكان نشده و مسيشارع ب

ت يرسـم  ند و بهكوت ثابت كمصداق مس يگر را برايم مسئله دكح) ن مشابهتيترمك
  .شناسد
 كزان از علـم و در ي ـن ميم خدا با اكن و حيقت ديحق: اند خصوص فرموده نيادر
قابـل  ، يل منطق ـيو با استفاده از تمث) الس-م بوده همين عليطاهر ةه در زمان ائمك(بشر 

است و مصـداق   الف و Pم عهد، »العقول«در » Pم الف و«گر يد عبارت به. ستين كدر
  .داند مي حجت ل رايه تمثكاست  يآن عقل

بخـش   نانيه استقراء ناقص و اطمكداند بل نمي ل را حجتيتمث، علم و دانش امروز
و رد  يات نف ـي ـتـوان روا  نمـي  نيبنـابرا . كند مياساس عمل  نياداند و بر مي را حجت

اس باطـل  يق، اتين روايتوان گفت در ا مي گرنهداد وم ير آن تعميرا به غ ياس فقهيق
ن يب راه بـراه ي ـترت نيا از انواع آن است و به يكيز ياس نيق يشمرده شده و نوع منطق

ن برداشت مورد قبول ف-سفه و يه اكشود و روشن است  مي مسدود يلكطور به يعقل
  .دانند مي ز آن را مردوديعه نيش يست و فقهايلمان مسلمان نكمت

 ـي. اسـت  يعقل عرف ـ، ه مقصود از عقل بشركز روشن است ين مطلب نيا در  يعن
 يعقـل فـرد   يل فـرد يدر مسا. حجت است، عقل برآمده از دانش بشر يمباحث علم

ام ك ـن در بحـث اح يبنـابرا . مورد توجه است يعقل جمع، يل اجتماعيافراد و در مسا
ه از ك ـحجت است  يو تجرب يعقل علم، هستند يو حقوق ياربردك يليه مساك يفقه
  .ديآ مي دست آور به نانيق استقراء ناقص اطميطر

اسـتقراء   يه بـه نـوع  كم ياز راه برهان سبر و تقس يعقل يليتحلهاي  البته در بحث
ز ي ـشـود ن  مـي  نام برده ياس منطقيعنوان ق چه در منطق به آنا از يشود و  مي منجر، تام
  .نديگو مي يعقل فلسفه به آن كشود  مي قت بهره گرفتهيشف حقك يبرا

ننـد، از نظـر   ك مـي  دكي ـو تأتأييـد   را يه حجت بودن عقل بشرك ياتيات و روايآ



  29 ها فقه، كاركردها و قابليت

د بـر ارزش  كين همه تأيتوان ا يم يمتر متنكه در ك يالعاده است به نحو ، فوقيفراوان
  .ردكدا يعقل و علم را پ
ر عقـل  ي ـعت، بـه تحق يروان شريپ يتوانست همچون برخ مي زيعت نيصاحب شر

 ـي ـزبـان ن بر يت عقـل و خـرد آدم ـ  ي ـدر اهم يند و Pاقل سخنكبشر اقدام   ياورد، ول
ن ي ـد P« :انـد  ه فرمودهكاند  رفته شي، او و خاندانش تا آنجا پيرديكن رويبرخ-ف چن

P 77ج ،بحـار ( ن نـدارد ي ـرد، دي ـگ نمـي  ارك ـ ه عقل خود را بـه ك يسك ؛عقل له لمن ،
  .»)158ص

ن ي ـحضـور د هـاي   حـوزه  ياعتبار و ارزش عقل در تمامگر، سخن از يد عبارت به
. به استدPل ندارد ياجي، احت)ص(يعت محمديدر نگاه شر) امكباورها، اخ-ق و اح(

از عقـل و خـرد    يروي ـعت بـا پ يمخالفت شـر  يادعا يد برايبا يين ادعايمخالفان چن
 يد از رفتارهـا يبان نيبنابرا. از اثبات آن عاجزند اًه جدكنند كارائه  يافكل يدP، يبشر

ت نسبت يفكيت و يمكن ييت تمام، به تبيد با جديبه دل راه داد و با ي، هراسيرعلميغ
  .پرداخت) ييام امضاكاح ةدر حوز( يبا عقل بشر يام شرعكاح

 يعقل عرف كبا ملإ يث و فتاويرش احاديرش و عدم پذيحق پذ

رد مسـلمانان  يكرو هكنقل شده است  )الس-م هميعل(ني، از معصومياريات بسيروا
  .اركان .3 ؛امتناع .2 ؛رشيپذ .1 :دانند مي يات را سه وجهينسبت به روا

. ا امتنـاع اسـت  ي ـرش يار و جواز پذكه شده است حرمت انيالبته آنچه به آن توص
ن را يطـاهر  ةا ائم ـي ـت نقل شده از رسـول خـدا   يه رواكحق دارد  يهر مسلمان يعني

ار ك ـه ممنوع اسـت ان ك يزيتنها چ. ار نبردك رد و بهينپذ ا آن رايار بندد و ك رد و بهيبپذ
  .ت استيصدور روا

 ياز رسـول گرام ـ  )ع(بـاقر  معتبـر، امـام   يت ـيه در مـتن روا ك ـتـر   حيصـر  عبـارت  به
اگـر  «) شـده اسـت  تأييـد   ياريات بس ـي ـو مضمونش در روا( كند مينقل  )ص(اس-م

نش مثبت نشان كه آن وانسبت ب يه قلب آدمكاز رسول خدا نقل شد، آنچه را  يتيروا
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نسـبت بـه    يبست و آنچه قلـب آدم ـ  ارك رفت و بهيد پذيشود با مي آن يرايداده و پذ
شـمازت  أمـا  «د ي ـگو مـي  تي ـه در مـتن روا ك ـ(دهـد   مـي  نشان ينش منفكمفاد آن وا

گذاشـته و بـه آن عمـل     يناركد يبا )».شود مي آنچه قلب شما از آن مشمئز ؛...مكقلوب
م، ين ـكار ك ـ، اصل صـدور آن را ان يرش قلبيخاطر عدم پذ ه بهكست يحق ن يرد، ولكن

رده باشـد و در  ك ـما را گزارش  ةزمان كوراء عقل و در يقتين است، حقكه ممكچرا 
، 1ج ،يافك ـ(. رنـد ينـدگان از آن بهـره گ  يمفهـوم آن روشـن گشـته و آ    و ينده، معنيآ

  )1ش، 401ص
حق وانهـادن و عمـل    )ع(نيطاهرة ا ائمي )ص(امبريث پينسبت به اصل حد يوقت

ا ي ـات مشـهور و  ي ـت شناخته شده است، حـق رد نظر يرسم مان بهياهل ا يردن براكن
، دهيدست ما نرس ه بهكاست  يتيوجود روا يثر توان آن اثبات اجمالكه حداك، ياجماع

 يبـه فتـاو   يتوان از عدم التـزام عمل ـ  نمي مان وجود دارد وياهل ا يبرا يق اوليطر به
عت را يشر يار ضروركا انيا مشهوره، عنوان عدم التزام به اس-م، مذهب و ي ياجماع

  .ردكشف ك
ز حـق  ي ـه مشـهور فقهـاء ن  ك ـن اسـت  ي ـن بحث وجود دارد ايه در اك يمهم ةتكن

،  يتحقق شهرت در فتـاو  واند  ردهكات را داشته و اعمال يرش روايا عدم پذيرش يپذ
 يسون حق ازيالبته اعمال ا. شده استادي نشِيت شناختن حق گزيرسم به ةجينت ،خود
ه ك ـحـق دارد   يست و هـر مسـلمان  يندگان نين حق از آيسلب ا ةمنزل ن بهيشيپ يفقها
 يم شرعكت منجر به فقدان حيرش رواياگر عدم پذ ي، حت  رديا نپذيرد يرا بپذ يتيروا

  .خاص شوداي  در مسئله
 يام فـرد ك ـهـر مسـلمان در اح   يو فهم فرد كدر صرفاً رد،كگونه عمل نيا كم-

اساس اگر  نيابر. شرع است يام اجتماعكهر زمان در اح يو فهم جمع كو در يشرع
رش ي، مـورد پـذ   ات باشـد ي ـش آن روايدايپ أه منشكاس-م  يام اجتماعكاز اح يمكح

دربـر نداشـته باشـد     يجـه مثبت ـ يرد آن نتك ـا عملي ـزمان ما واقع نشود و  يخرد جمع
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شود و  يابيارز ي، منف  بشر يعق- يسورد آن ازكارك،  جيبرآورد نتاه پس از ك ينحو به
نارگـذاردن آن  ك، حـق   مرجـوح واقـع شـود    ، عق-ً ليبد يارهاكر راهيا نسبت به ساي

  .مؤمنان محفوظ است ي، برا رفتن آن در مقام عمليم و نپذكح
ندارد،  ييزمان ما با آن همسو يا جمعي يه عقل فردكمعتبره،  يتين اگر روايبنابرا

ان مخالف باشـد و بـا   ينيشيه با برداشت پكدا شود يا مشهور فقه پي يدر مسائل اجماع
توان بـه آن فتـوا داد و    مي يديچ ترديبشر امروز موافق باشد، بدون ه يبرداشت عق-

ا ي ياجماع ياگر فتاو خصوصاً. راه ندارد يرديكن رويت چنيدر مشروع يديچ ترديه
ن يتـر  نانـه يب در خـوش  يحت ـ كيه اجمـاع مـدر  كات باشد، چرا يبر روا يهوره مبتنمش
 كر مـدار يد بـا سـا  ي ـ، باكث مـدر ي ـست و از حيبه اجماع، حجت ن يعيشات شيگرا

  .ده شوديسنج
بـرخ-ف  عمـدتاً  ه كن يشيپ يمشهوره فقهاريغ يح فتاويه ترجكد بتوان گفت يشا

 يطرف ـفرهنگ زمان خود تفاوت داشـته و از ش بوده و با يج زمان خويراهاي  برداشت
ه ك ـچـرا  . ز موجه استيامروز بشر سازگارتر باشند، ن يو اجتماع يعلمهاي  دگاهيبا د
 ام-ًك ـه ك ـ يصـورت در(ش يزمان خـو  يرش خطر و اظهارنظر برخ-ف عرف فقهيپذ
، نشانگر قـوت و اقتـدار   يا افرادين فرد يچن يسواز) باشد يعلمهاي  بر روش يمبتن
 از فرهنـگ زمانـه را   يناش ـ يش است و لذا فشارهايل خوينان او به دPيو اطم يعلم

 يس ـكمتـر  كه از ك يارك. رده استكاع-م  حاًيرده و آنچه را حق دانسته، صركتحمل 
ا ي ـرده و كشه يوت پكن مواقع سيه در اكشود  مي ح دادهيترجمعموPً  شود و مي صادر
  .شود يج همراهيه رايبا نظر

 ةتـوان از قاعـد   مي م،ينك يابيارز يسنت دگاه كام-ًين مطلب را از ديا مياگر بخواه
از انحـراف   يريجلـوگ  يبشـر بـرا   يدر متن زندگ )ع(معصوم لزوم حضور امام(لطف 

صـورت   اظهارنظر بـه  قيعه از طريش يت فقهايعت و لزوم هداينسبت به متن شر يلك
 بهره گرفت و مبتني بـرآن ) هيفق يكم به يرمستقيا غيم يمستق ةيا توصيناشناس  يفرد
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ا ي ـدر قـرن چهـارم    يميارشناس قدكه و يفق يك ةيه وجود نظركتوان احتمال داد  مي
 ةاز قاعـد  يدارد، نشـان  ييم همسـو يكست و يدر قرن ب يبشر ةاز جامعيه با نكپنجم، 

  .افته استيه تحقق كلطف باشد 
 يسراغ فقه سنت به )غيرمشهور توجه به نظريات مشهور و(رد يكن رويحال اگر با ا

تـوان   مـي  ات مشـهور فقهـا را  ياز لزوم مراعات نظر ي-ت ناشكاز مش ياريم، بسيبرو
) رمشهورياعم از مشهور و غ( يات موجود در فقه سنتيه مجموعه نظركرد چرا كحل 
 يانحصـار  ياكه اتك ينحو -ت امروز را دارد بهكحل مش يبرا يشتريار بيت بسيقابل

  .ت را نداردين قابليا مشهور هرگز ةيبه نظر
ه از قـرآن  كاست اي  هان، فتوا دادن براساس ادلهيار فقكه كاست  يادآوريPزم به 

داشـته باشـد و    يد مستند شـرع يبا ييه هر فتواكو از آنجا  اند ردهكات استنباط يا رواي
ثـر  كات قـرآن اسـتنباط شـده، ا   ي ـا ظـاهر آ يه از نص ك ياز مسائل فقه يجز معدود به
ا ي ـرفتن ي، بحـث از پـذ  انـد  ات اسـتخراج شـده  ي ـاز روا يام فقه ـك ـاتفاق احب به يقر
 يتسـرّ  يفقه ـ يرفتن فتـاو يا نپـذ ي ـرفتن يبه بحث پذ يق اوليطر ات بهيرفتن رواينپذ
  .ابدي مي

امبر ياد شده، سخن از ارجاع آن به خدا، پيات يثر رواكن است گفته شود در اكمم
 ـا. هستند )ص(محمد عالمان آلهان، ياست و فق )ص(محمد ا عالم از آليو  ن سـخن  ي

وجـود   ياد شده، نصـوص و ظـواهر  يات يه در متن رواكه است چرا ، ناموجياحتمال
 يام شـرع كقت احيه حقك يسانك يعني ؛شوند مين را شامل نير از معصوميه غكدارند 

م ك ـعالمان، تنهـا ح  ةيبق. اطهارند ةامبر و ائميشان، پيشناسند و ا يم را) يام واقعكاح(
ل كش ـ ،ان خطـا ك ـبـر تخطئـه و ام   يعه مبتنينند و Pاقل فقه شك مي را استنباط يظاهر

  .نيستهان، قابل قبول يشده به فقاديم كح يتسر يعيش يگرفته است و به لحاظ مبان
بـت  يمؤمنـان در عصـر غ   يبـرا  )ع(به امام معصوم يان دسترسكن، چون اميبنابرا

رش يرقابل پذيات غيآن وانهادن روا ةجيوجود ندارد، نت) ياريو اخت يصورت اراد به(
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ات ي ـان و مفهـوم آن، روا ي ـاست، تا پـس از شـرح علـت ب    )ع(تا ظهور حجت موعود
  .رش گردنديشده قابل پذادي

مـردم   كه بـا عقـل و در  ك ـاست  يثيان احاديهان، بيمحدثان و فق ةفي، وظياز طرف
رش آن يه پـذ ك ـ ياتي ـان رواي ـه از بكرش باشند و دستور دارند يش قابل پذيزمان خو

  .نندكز يشود، پره ميها  آن اركست و سبب انين نكمردم مم يبرا
. با اسـناد معتبـره، گوشـزد شـده اسـت      ات متعدده و بعضاًيت، در رواين مسئوليا

 يات، از عباراتين دسته از روايدر ا )89خصال، باب الواحد، ش ؛222ص، 2ج ،يافك(
Pتحملـوهم مـا   «ا ي ـ» ديي ـنگو ؛واكامس ـ«ا ي ـ» شـان يد از ايبپوشـان  ؛عنهم استروا«چون 

Pتحـدثوهم «ا ي» دينكل نيه طاقت ندارند بر آنان تحمكرا  يزيچ ؛قونيطيPشـان  يبرا ؛
 ارشكه انك يزيان چياز ب كند ميخود را نگهداري  ؛رونكنيف عما يك«ا ي» دينكان نيب

دعـوا  «ا ي ـ» نك كرند، تريپذ نمي هكرا  يزيان چيب ؛عرفوني P هم مماكاتر«ا ي» نندك مي
ه ك ـدهـد   مـي  بهره گرفته شده و نشـان » نندك مي اركه انكرا  يزيد چيوانه ؛رونكنيما 
 يسـو رش آن ازيه احتمال عـدم پـذ  كاست  يثينقل احاد ه، عدم جوازكگر سيد يرو

ان آن ي ـه فتـوا دادن و ب ك ـرش آن اسـت و روشـن اسـت    يشتر از احتمال پـذ يمردم، ب
ن يوم بـه هم ـ ك ـز محين) ات باشدين روايده از همه برآمك(بشر  يعق- كبرخ-ف در

  .م خواهد بودكح
دانـد   نمي هك يزيرش چيرا از پذ يه آدمكمعتبره وجود دارند  ياتين روايابر ع-وه

ت ك ـه بـه ه- ك ـشمرده است  يت آنانكز داده و آن را سبب ه-يپره كند مين كو در
ار ك ـرقابـل ان يات، غيروا رد در متنيكن رويا). 66شن، يخصال، باب اPثن(اند  دهيرس

  .است
 آن را يآدم ـ كه عقـل و در ك يزيرش چينقل و پذ هكن است ين بخش ايجه اينت
  :موظف است ينيقت هر انسان متديحقست و دريرد، مجاز نيپذ نمي

ًPار بنددك رد بهيپذ مي و عقلش كند مي كآنچه را در ،او.  
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نـد و  كز ي ـشـود پره  مـي  بشـر  يعق- ينش منفكه موجب واك ياز نقل مطالب ،اًيثان
  .زديبپرهها  آن ار بستنك و به كرقابل دريرش مسائل غيز از پذيخود ن

ار ك ـش، حالت انيزمان خو كهماهنگ با درريات غيث و نظريمقابل احاددر ،ثالثاً
 ينـدگان، آن را بـرا  يآ يبـودن بـرا   كه با احتمال معقـول بـودن و قابـل در   كرد بلينگ

در  يگـر يمطالب د» امكاح يعدالت، هدف و مبنا«در بحث (بگذارد  يبعدهاي  نسل
  ).ه استن بحث ارائه شديل ايمكت
  هيتق

ار يعه بس ـيه اسـاس آن در فقـه ش ـ  ك )ص(يعت محمديشر ياز مسائل اساس يكي
ه از ك مگر آن :اPّ ان تتّقوا منهم تقا�«ه در متن قرآن با عبارت كه است يم است، تقكمح

ات يح شده و مضمون آن در آيبه آن تصر» )28آل عمران، (د ينكه يتقاي  گونه شان بهيا
  .ز آمده استيگر نيد

 ـاز اهريـك   .يمدارات ةيو تق يخوف ةيتق :ه دو نوع دارديتق  ين دو نـوع اقتضـائات  ي
 يسـو ا اصـول فقـه، از  ي ـفقـه  هاي  ا در بحثيو  يخاص علمهاي  ه در رسالهكدارند 

  .اند قرار گرفته يعه مورد بررسيهان شيفق يبرخ
عالمـان   يرد اجمـاع يك ـو رو يـي و روا يقرآن ـ كاز مدار ينان ناشيتوجه به اطمبا

ت آن مـورد  يلكه كست چرا ين مطلب Pزم نيت اينسبت به حج ي، بحث عموميعيش
  .ستيد نيترد

توانـد   مـي  ه گـاه ك ـج آن اسـت  يق و نتاين مصادييه Pزم به بحث است، تعكآنچه 
توان بـا تأمـل    مي .باشد ينزاع، صغرو، قتيحقو در ج بودهيرا يردهايكمتفاوت از رو

نه از نوع تـرس   يبر خوف است ول يز مبتنين يمدارات ةيه تقكرد كن تصور يشتر چنيب
 يخـوردن هنجارهـا   همه تـرس از بـر  ك ـبل ؛يا شـرف ي ـو  ي، مـال ياز ضرر خاص جان

  .استر يه از جنس تدبك ين مناسب فعليگزيو نبودن جا يو فرهنگ ياجتماع
ه نـاظر بـه نظـم    ك ـاسـت   ياجتمـاع  ياس ـيس يروش ـ، يمدارات ةيگر تقيد عبارت به
 يسـت يهمز يمـان بـرا  يت اهـل ا يدر مـورد مسـئول   يفقه ـ يم ـكاسـت و ح  ياجتماع
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دهــد و  مـي  حيرا تـرج  يســتيزه صـلح و هم ك ـاســت  يز بــا هـر انسـان  ي ـآم مسـالمت 
ه ك ـرفتار مدبرانه اسـت   ازاي  ه گونهكبل؛ زند نمي همگران را بريت ديانه، امنيماجراجو

نش ك ـع شـده اسـت و وا  ي، تشـر يسـوز بشـر   خانمـان هاي  يرياز درگ يريشگيپ يبرا
هـا   يشمار دشـمن  يب يها انيه از زكشمارد تا بل مي طلبان را Pزم در برابر جنگ يمنطق

  .ندك يريو معقول، از تحقق فساد جلوگ يمنطق يها وهياهد و با شكب
د سـارق  ي ـنكفرض . ردكتر  روشن ير مثالكه را با ذين دو نوع تقيتوان تفاوت ا يم

ا به دستگاه ي. دينكد از دو راه استفاده يتوان يدر برابر او م. ديا ردهك يياموالتان را شناسا
ا بـا پنـد و   ي ـد و ي ـنكاو مطالبـه   يرده و اشد مجازات را براكس مراجعه يو پل ييقضا

ها و  و بخششها  يپوش چشم يبا برخ رده و احتماPًكارش آگاه ك ياندرز او را به زشت
سـرقت را بـر بازگشـت     ياري ـاخت كتنبه و تـر  ينيري، شيماد يضررها يتحمل برخ

. مي ـش داريپ ـرد متفـاوت در يك ـه دو روكم ينيب يم. ديح دهياز اموالتان ترج ييها بخش
 پردازد يخود م يبه منافع آن يكي ؛ت و انتباهيبه ترب يگريشد و دياند مي به انتقام يكي
 يكـي  ؛)ز منعفت خواهـد بـرد  يه البته خود او نك(مدت جامعه به منافع دراز يگريو د

دانـد   ينامطلوب م ـ يفردادن مجرم را امركي يگريفر مجرم است و دكي يپمشتاقانه در
  .ردكد يز بايآن را تجو يضرورت و اضطرار و انحصار و ناچار ه تنها از سرك

عمـدتاً  اسـت و  ) يگـر يا دي ـخود ( يردفرد به منافع ف ينگاه اصل، يخوف ةيدر تق
 يز منافع آنيرند نيگ مي از آن بهرهها  ومتكه حكآنجا  يحت. نظر است مورد يمنافع آن

 يمـدارات  ةيدر تق يول. پردازند مي ن فرصت به جبران گذشتهينظر است و در اول مورد
  .شود مي توجه يجامعه بشر ي-ن و عمومكبه منافع 

 تيبـه خـ-ف شـرع رضـا     ، از سر ضرورت و موقتاًيخوف ةيگر در تقيد تعبار به
بازگردد و از  يم شرعكن فرصت و به محض احساس قدرت، به حيدهد تا در اول مي
 ـ. اسـت  يو مقطع يكيتكتا يه، رفتارين نوع تقيااصط-حاً  .ه رها شوديط تقيشرا  يول

البتـه  ت دارد و ي ـت و مطلوبيموضـوع ، ، نفـس مـدارا بـا خلـق خـدا     يمدارات ةيدر تق
و  يفرهنگ ـ ةنيهنگام وجود زم بدون اعمال قدرت و به يشرعهاي  شهيبازگشت به اند
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  .است يشگيو هم يكاستراتژ ين رفتاريبنابرا. مطلوب است يرش عموميپذ
سـت  ين يدي ـترد. ميگرد ميبشر امروز بر يحال به بحث نسبت فقه با لوازم زندگ

موجـب  ) اتي ـا رواي ـآن باشـد  ات قـر يخواه مستند آن آ( يفقه يمكح يه اگر اجراك
 يارك ـبـه   يا آدم ـي ـشـود و   يگريمسلمان د ايخود  يبرا يا شرفي ي، ماليضرر جان

ه اگر آن را انجام ندهد ك(گناه، مجبور شود  يجز قتل انسان ب به يم شرعكبرخ-ف ح
نـد و  كعمـل   يم شـرع ك ـه برخ-ف حكمجاز است  )ابدي مي شده تحققادي يضررها

 ـاز فقهـا در ا  ياريه بس ـك ـبل. ب نشـده اسـت  كمرت يگناهگونه  چيصورت ه نيدرا ن ي
ار خـ-ف شـرع را انجـام    ك ـه ك ـواجب است  يعنيشمارند،  مي ه را واجبيتق، موارد
  .نامند مي يخوف ةين رفتار را تقيا. دهد

ه ك ـ يننـده و مـورد  ك هي ـم و مهم در ضرر متوجه بـه فـرد تق  هت اَيالبته بحث رعا
ًPنـد، بايـد   كخ-ف دسـتور شـرع عمـل    د بـر ي ـرسـاند و با  مي گرانيضرر به د احتما

  .ز هستين يعق-ن ين روش، امريه اكرد و روشن است يتوجه قرار گمورد
 )درروايـات معتبــره (سـت؟  كي ةص ضـرورت برعهــد يتشـخ اينكــه  در پاسـخ بـه  

ص است و يبه تشخ يگران اوليشود، خود از د مي ه به آن مضطركس كهر: اند فرموده
تـوان   مـي  يه در چه اموركن پرسش يو در پاسخ ا ؛كند ميت يافكاو  يص فرديتشخ

بـه آن مضـطر شـود و ضـرورت اقتضـا       يه آدمك يزيدر هر چ: اند رد؟ فرمودهكه يتق
تـا  : انـد  رد؟ فرمـوده ك ـه يتوان تق مي يه تا چه زمانكن پرسش يو در پاسخ به ا ؛كند مي

است و مـورد   يمعتبر شرع كمدار يز چون داراين موارد نيا. )ص(محمد آل ام قائميق
  .ستيل نيعه قرار دارد، محتاج ارائه دليهان شيتوافق فق

نـدارد و البتـه    وجـود  ي، مطلـب مبهم ـ يخوف ةيگر در چند و چون تقيد عبارت به
 اسـت و زمـان اظهـارحق فـرا     يه گاه از نوع فـرد ك(ط اضطرار يان شرايدرصورت پا

اساس،  نيابر. ردكبازگشت و از آن پس مطابق آن عمل  يم شرعكد به حيبا) رسد مي
ر ي، مغـا يط اضـطرار يخـود را در شـرا   يتواننـد رفتارهـا   مي ،ياس-م ةمسئوPن جامع

 يـك گاه  يو حت(ه منافع مسلمانان ك نيامشروط بر ؛قرار دهند يشرعهاي  دستورالعمل
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  .با خطر مواجه شده باشد) فرد مسلمان
ان در معـرض  ي ـرانيا يمنـافع مل ـ  و ياسـ-م  يمهـور ه جك ينونكط يدر شرامث-ً 
 ـيقوان يرش برخيقرار گرفته است، پذ يو هجوم نظام ياقتصاد ةمحاصر  يالملل ـ نين ب

مظلـوم  هـاي   مسلمان و انسانها  ونيليمنافع م اهش داده وكرا ها  ه بهانهك ييا رفتارهاي
ه، اگر منجـر  يتق كاگر خ-ف شرع باشد، واجب و Pزم است و تر يند، حتكرا حفظ 

ا و آخـرت  ي ـشود، حرام و موجـب مؤاخـذه در دن   يا جاني يمهم اقتصاد يبه ضررها
  .خواهد بود

ضـرر اسـت و پـس از رفـع      يبـرا  ييدائر مدار خطر و احتمال عق-، يخوف ةيتق
روان ي ـه خطر از جانـب پ كن است كمم. دارد يپرا در يم شرعكخطر، بازگشت به ح

  .شود مي شمردهها  يه از خوديتقاصط-حاً  هكشد آنان با ةمذهب و تصورات جاه-ن
نوشـته  » تي ـسـازمان روحان  ي-ت اساس ـكمش ـ« ةدر مقال يمطهراالله  تيآ مرحوم

) مقامـه  االله ياعل ـ( يبروجـرد  يآقـا االله  تي ـآ اول زعامـت مرحـوم  هاي  در سال« :است
نند ك مي يسئوال )ع(ه از حضرت صادقكان آمد يم به يثيروز ضمن درس فقه، حد يك
عه بـود، نـه از   يه از خـود ش ـ ي ـث متضـمن تق ين حديچون ا. دهند مي يشان جوابيو ا

: گفتنـد . نديه درد دل خودشان را بگوكدست آن مرحوم داد  به يعه، فرصتين شيمخالف
 ت عامـه، گمـان  ي ـمـن خـودم در اول مرجع  . تـر و بـاPتر اسـت    مهم يه از خودمانيتق

 چـه مـن فتـوا بـدهم، مـردم عمـل      هر .ن استنباط است و از مردم عمـل ردم از مك مي
دم ي ـد) قه عـوام بـود  يه بـرخ-ف ذوق و سـل  ك(فتواها  يان بعضيدر جر يول. نندك مي

  ).111و  110، صمجموعه مقاPت(» ستيطور ن نيمطلب ا
ه ك ـنـدارد   كش ـ يل ـك يبراكن يدر ا يهيچ فقيه« :سدينو يگر ميد يشان در جايا

خـاطر   دسـت برداشـت و بـه   ، تـر  كوچكد از مصلحت يبا، تر خاطر مصلحت بزرگ به
تـر را متحمـل    كوچ ـكهاي  د مفسدهيشود، با مي ه اس-م دچارشك يتر بزرگ ةمفسد

ا ي ،ستيشود، به اس-م مربوط ن نمي د عملينيب مي اگر. ندارد كش ين، احديدر ا. شد
 صيزمان خوب تشـخ  هيا فقيدهد  نمي صيزمان، مصالح را تشخ هيه فقكن است يبه ا
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ه، ي ـفق. سـت ير اسـ-م ن يباز هـم تقص ـ . كند ميترسد، جرأت ن مي از مردم يولدهد  مي
  ).86ص، 2، جات زمانياس-م و مقتض(» د داشته باشد، ندارديه باكرا  يشهامت

تواند  مي ندهيه آنچه در آكبل ؛ستين يدائر مدار خطر و ضرر فعل، يمدارات ةياما تق
ند كان را سلب يت آدميآرامش و امنا ي نداران داشتهين و ديد يمشخص برا يضررها

در جوامـع   ينيد يان گسترش باورهاكاز ام يريمثل جلوگ( يمعنو يا سبب ضررهاي
تـا   يمـدارات  ةي ـتق. رديگ مي آن قرار ةگردد، در محدود يشرف يا ضررهاي) مسلمانريغ

ابـد و  ي مـي  نـد، ادامـه  كدا ني ـرا پ يام شـرع كرش احيه پذني، زميبشر ةه جامعك يوقت
مجـاز  ها  آن ار بستنك دا شود، طرح و بهيپها  آن رشيان پذكه امكنسبت ره و بههرگاه 

  .خواهد بود
 يت ـيه در رواكاس-م بوده  يامبر گراميدر عرض رسالت پ يتيه، مسئولين نوع تقيا
مـا  كبمدارا� الناس  يرب يأمرن«: رده استكشان نقل ياز قول ا )ع(صادق حه، اماميصح
ه دستور كگونه  با بشر دستور داد همان يپروردگارم مرا به مدارا ؛بأداء الفرائض يأمرن

ن يهم ـ ».)117ص، 2، جيافك ـ(را داده اسـت   يات شـرع ي ـانجام همه فرائض و الزام
ه ك ـگونـه   ستور مدارا با بشر داده شـده همـان  به من د«: ديگو مي گريد يت با نقليروا

تحـف   .غ الرساللإيمرت بتبلأا مكمرت بمدارا� الناس أ(غ رسالت داده شد يدستور به تبل
  ).48صالعقول، 
اس-م بـا   يام الزامكاح ةانجام هم يعنياداء فرائض  بودنِ عرض سخن از هم يوقت

 ـ  ه دركن مطلب روشن است يد ايآ مي انيم به، مدارا ن اداء فـرائض و  يمقـام تعـارض ب
نـاظر بـه انجـام     يمـدارات  ةي ـه موضـوع تق كرد چرا كح مدارا اقدام يد به ترجيمدارا با

خردمنـدان   ينش منفكو وا يريگ سبب موضع، انجام فرائض يوقت يعني ؛فرائض است
م بـر  كحـا  يمـدارات  ةي ـگر تقيد عبارت به. رسد مي يمدارات ةيگردد، نوبت به تق مي بشر
 يدي ـهـان، ترد ين فقيم ب ـكل حـا ياست و در لزوم عمل به دل يام شرعكاح ةادل يتمام

  .وجود ندارد
ام اسـ-م بـا   ك ـد متوجه نسبت احينباها  نگاه ةه همكز Pزم است يته نكن نير اكتذ
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ز ي ـران ني ـمثـل ا  يعيخاص ش ةا جامعيو  ياس-م ةه در جامعكشود، بل يجهان ةجامع
 يارهـا كراه يبرخ ـ) يدانشگاه( يا تجربي ينيجامعه و دانشمندان علوم د ياگر عق-

رش يافتند و نسبت به پـذ يش يخو يشات عقليا گراي يرا برخ-ف اصول علم يشرع
 يه در قـانون اساس ـ ك ـ يارك ـ. بهره گرفت يمدارات ةيتوان از تق مي ل داشتند،كآن مش

ص مصـلحت  يبه عنوان مجمـع تشـخ   يل نهادكيده شده و با تشيد ياس-م يجمهور
بودن آن  شرع نگهبان به خ-ف يشورا يه فقهاكن يقوان يب برخينسبت به تصو، نظام

  .كند مي، اقدام اند معتقد شده
 يه منوط به ارتقـا كست، بليا جهان اس-م نيعه يه، دائر مدار قدرت شين نوع تقيا

. توســط عمــوم مــردم اســت يرش مطلــب شــرعيان پــذكــعقــل و علــم بشــر و ام
 يـك و  يعقل ـ يه اصـل ك ـسـت، بل ين يمقطع ـ يكتكتا يكه ين نوع تقيگر ايد عبارت به

وجـود خواهـد    )ع(ام قـائم يبعد از ق يحت وها  ه در تمام زمانكاست  يدائم ياستراتژ
أمـا  ...«ه؛ ك ـنقـل شـده اسـت     )ع(صـادق  معتبره از امام يتيل در روايدل نيهم به. داشت

 و الوقار مارتنا بالرفّق واف و العسف و الجور و انّ يانت بالسكلإ يمأ يعلمت انّ امار� بن
. هي ـنـتم ف أمـا  يم و فكني ـد يلإّ و حسن الخلطلإ و الورع و اPجتهاد، فرغبّوا الناّس فيالتّق
ر و تصـرف  يه با شمش ـيام يومت بنكه حك يدان نمي ايآ )35خصال، باب السبعلإ، ش (
و احترام بـه مـردم و    ياست ما با همراهيومت و ركهمراه بود و ح يزور و ستمگر به
وشش همراه خواهد بود، پـس بشـر را   كو پروا و  يكيت به نكو مشار) يمدارات(ه يتق

  .»دينك) بيترغ(ن يش خوشبين خويين و آيبه د
اسـت و محتـاج    يل فرهنگ ـينظر اس-م، از نوع مسـا مورد يها شهيقت، انديحقدر

افتـه  يرش ير و پذك، فرصت تفاند ردهكگر عادت يد يها شهيه به اندك يزمان، تا مردم
و  يرك ـه در امـور ف ك ـروشن است . رنديار گك ش بهيخو يج در زندگيو آن را به تدر

ل يتبـد  يمعن به يرش اجباريه پذكتوان از زور و اجبار بهره گرفت چرا  نمي ،يفرهنگ
  .بود ماندگار نخواهد يشدن آن به فرهنگ

نـد  يگو يافـراد بشـر سـخن م ـ    يمعتبر از لزوم مدارا بـا تمـام    ه با اسنادك ياتيروا
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در حـد تـواتر اسـت و    ) هسـتند  ين ـيدهـاي   شـه ياند  ه در معـرض ك يسانك خصوصاً(
تـوان روا   نمـي  )السـ-م  هميعل ـ(نيمعصـوم  يدر صـحت صـــدور آن ازسـو   يديترد

  .داشت
س ك ـ چياست و ه ـ يو اجتماع يعمل فرد  ةدر حوز يو شرع يعقل يفيلكت، مدارا

 ـي ـه در رواك ـآن  تـر  ند و جالبكار كتواند ضرورت و لزوم آن را ان ينم گفتـه،   شيت پ
ج اقتـدار  در او يعني  .استگزارش شده ) ام قائميق(ت يب ومت اهلكضرورت آن در ح

بر  ياس-م، مبتن يياجرا ةاست عمدين، سيبنابرا. وجود دارد يمدارات ةيهم تقاس-م، باز
هـا   شهيرش انديپذ يبرا  بشر يركت تحمل فياست و مقصود از آن، رعا يمدارات ةيتق

  جهـت  نيهم ـ بـه . يـي روا  ايباشد  يقرآن يم شرعكخواه ح. است يشرع يارهاكو راه
. داده شـده اسـت   يشـرع  يارهاكها و راه شهيها نسبت به اند ب انسانيبه ترغ دستور

 يا گونـه  عت بـه ين و شـر يق ديان حقايعت، بيدانشمندان و اهل شر ياصل ةفيوظ يعني
  .شود يشرع يها شهيل مردم جهان به انديرغبت و تما  ه باعثكاست 

و بدون توجه بـه   ردكشه يپ يتفاوت يبشر، ب ينش عق-كتوان نسبت به وا نمي پس
ان را نسـبت  يجهان يار عمومك، افيام شرعكان احيدفاع از شرع و لزوم ب يآن، با ادعا

ت بشـر عصـر   ي ـد بـر عق-ن كيأه در آغاز، با تك يعتيشر. ردكن يعت بدبين و شريبه د
رد و طبـق  ك ـ ييقت راهنمـا يحق يسو آوردن افراد غافل، آنان را به هوش ت و بهيجاهل

 ةنام ـ اني ـه پاكز يآور قرآن و سنت، در روز رستاخ نانيد و اطمكؤماصول مسلم و نقل 
افراد بشر، محاسـبه   يه بر عقل فردكيتنها با ت ،نندك مي ت بشر را صادريو فعال يزندگ

و دوران گـذار   يزنـدگ  ةتوانـد در صـحن   نمي رسانند، مي فر و پاداش را به انجامكيو 
صـرفاً   تفاوت بماند و يعقل بشر بهاي  نشكو واها  نشكنسبت به ) ين مبدا و منتهيب(

: دي ـگو مـي  ه بـا افتخـار  ك يعت محمديهم شر آن. ندكر را طلب كاز او تعبد بدون تف
ردن برتر از هفتـاد سـال عبـادت    كر كساعت ف يك«ا يو » ر استكن عبادت، تفيبرتر«
  ».است) ن عمر بشريانگيم(

باورهـا و  . است عتيحضور شرهاي  حوزه يمربوط به تمام ياست فرهنگين سيا
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زمان در تعامـل  درهر ير و خرد بشركد با منظومه في، بايام شرعكد، اخ-ق و احيعقا
طلـب   يصـورت الزام ـ  را از او بـه  يو تحمل آدم ـ كچ امر خ-ف دريمثبت باشد و ه

ه كي ـو تز) ملإكتاب و الحكعلمهم اليو (گونه موارد، درس دادن  نيار شرع در اك. ندكن
بشـر   يرك ـامل فكشتر و ارتقاء و تيق بيان حقايب يبرا يبسترسازو ) همكيزي( ياخ-ق

ه ك ـاست  يسانكار كد ابزار يه زور و تهدكد، چرا ياز زور و تهد يريگ است و نه بهره
گـردن را  هاي  نباشد، رگ يافكاستدPل  يوقت. آورند مي مكت ياز جنبه منطق و عق-ن

  :يمولو ةرند و به گفتيگ مي ارك به
Pيگردن به حجت قوهاي  نه رگ    يد و معنويبا يل قويد  
 ـا. ن روش اسـت ي ـه با نوع اول، ماندگار بودن اين نوع تقيتفاوت ا ه، ي ـن نـوع تق ي

ن روش، قصور افـراد بشـر   يا. افراد بشر است ينان با تماميمتد ياست رفتارين سييتب
 ل مطالـب فـوقِ  يت شناخته و حق تحميرسم را به يشرعهاي  شهيرفتن انديمورد پذدر
 ـنـام د  به يحت(شان را يا و طاقت كرد  كالبتـه مـ-  . دانـد  مـي  يمنتف ـ) عتين و شـر ي

ه ك ـاسـت   يعيشمندان بشرند و طبيطاقت و تحمل بشر، عق-ء و اند ةص اندازيتشخ
مشغول  يق و تفحص دائمين مسئله به تحقيخصوص اد دريز بايدانشمندان مسلمان ن

ت در كا بـا شـر  يبهره گرفت و  يو نظرسنج يريز آمارگكتوان از مرا مي امروزه. باشند
 يشـنهادات يعنـوان پ  بـه  يات شـرع يو طرح نظر يالملل نيو مجامع ب يعلم ينارهايسم

نقل شده  )ع(يعلاميرمؤمنان  از. ديرا فهمهريك  ليا رد آن و دPيزان قبول يخاص، م
مـن  ( »ردن بـا بشـر اسـت   ك ـمان به خدا، مدارا ين رفتار پس از ايتر خردمندانه« :است

 يسكن مردم يخردمندتر« :نقل شده )ع(صادق و از امام) 387ص، 4، جPيحضره الفقيه
  )395ص، همان(» .ن مدارا با بشر را داشته باشديشتريه بكاست 

 )راني ـا خصوصـاً (شـورها  ك يدر تمـام  ياسـ-م  ةا جامع ـي ـد آيتوان پرس مي حال
لحـاظ   ا بـه ي ـسر برند؟ آ بهان ير جهانيز با سايآم مسالمت يستيزر هميتوانند در مس نمي
ر جوامـع  يبا سا يدائم ياركو هم يهمراه يبرا يلك، مشيام فقهكو اح يشرع يمبان
ا آنچـه در  ي ـحقـوق بشـر آمـده و     يجهـان  ةي ـا آنچـه در اع-م يوجود دارد؟ آ يبشر



  ها فقه، كاركردها و قابليت  42

ت آن در يخواستار رعا يجهان ةده و جامعيب رسيمرتبط با آن به تصوهاي  ونينوانسك
رش يشده است، قابل قبول و پـذ ) ياس-م يشورهاكاز جمله (شورها كن داخلي يقوان

  ست؟ين
د در ياز ترد يه مواردكم يرياگر بپذ يحت. روشن استها  ن پرسشينون پاسخ اكا

آن  يبـر اجـرا   يجهـان  ةن مصوبات وجود دارد، اگر جامعيا ةدربار يشرع يدستورها
د بـه عنـوان طـرح    ي ـآن بانـار  كرش آن مشروع اسـت و البتـه در   يورزد، پذ مي اصرار

 يجهان نسـبت بـه برتـر    ردن دانشمندانِك قانع يبرا ي، به ت-ش علميات اس-مينظر
 يشـده پرداخـت تـا در تعـامل    ادياز مفاد مصوبات  يرفطرير غيبر تفاس ير اس-ميتفس

ه ك ـن اسـت  ي ـار در اك ـب ي ـع. مين مصـوبات گـرد  ي ـمثبت، موفق به رفـع نـواقص ا  
را ) يالملل ـ نيب ـ يحـق رأ ( يجهـان  ةجامع ـ سوم يكه ب يكه نزدك ياس-م يشورهاك

ادشـده بـا هـم    يل يسـتند و نسـبت بـه مسـا    يگر هماهنـگ ن يديك ـدهند با  مي لكيتش
توان به اهداف  مي طرف شود،بر ياس-م ةن نقائص از جامعياگر ا. نندك نمي يركف هم
مصـوبات   يِغيرمنطق ـ يرهايتفس ـ رسـاند و از  ياري ـ يجهـان  ةو معقول جامع ـ يعلم

ه ك ـ، بليمقطع ـ يـك تكتا يـك عنـوان   نـه بـه   يمدارات ةيشنهاد تقيپ. مانع شد يالملل نيب
ق مجـدد دانشـمندان   ي ـو تحق يتوانـد مـورد بررس ـ   مي ،يدائم ياستراتژ يكعنوان  به

هـا،   تمـدن  يوگـو  صـلح، گفـت   يبـرا  ييبهـا  آثـار گـران  مطمئناً رد و يمسلمان قرار گ
  .گر خواهد داشتيديكافراد بشر با  يز تماميآم ز و احتراميآم مسالمت يستيزهم

گر يداي  دهياست سخن از پد يه چند سالكدانم  مي يته را ضروركن نيا يادآوري
 يسـا ؤاز ر يه تعـداد ك ـان آمـده اسـت   ي ـم بشر بههاي  تيمسئول يجهان ةيبه نام اع-م

مختلـف،   يشـورها كهـاي   نـدگان پارلمـان  يران، نماي ـران، وزي ـوز ، نخسـت يجمهور
 وانـد   گوناگون در جلسات خـود بـه آن پرداختـه    يشورهاكدانشمندان و حقوقدانان 

Pزم است  .سازد مي حقوق بشر را مرتفع يجهان ةينواقص موجود در اع-م يحدودتا
مطالـب آن در   يري ـگي، با استقبال از آن و پيهان در جوامع اس-ميه حقوقدانان و فقك

ن ي ـسسـان ا ؤبـه م ، هـا  يج بررس ـيردن نتـا ك ـس كعو من يعلمهاي  و نشستها  بحث
گونـه   ني ـرنـد و نسـبت بـه ا   يعهـده گ بر يآن نقش مثبت يريگ لكدر ش يت جهانكحر
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م يد مواجه خـواه يجد يگر با الزاماتيه چند صباح دكتفاوت نباشند چرا  يبها  تكحر
 م تا فردا و فرداهايح آن دخالت داشته باشيصح يريگ لكشد و بهتر است امروز در ش

  .ميم، مجبور نگرديا قانع نشدهها  آن ه نسبت به صحتك ياتيرش نظريبه پذ
 قلإع ةريت سيحج

بشـر امـروز برتـر از     يار عرف ـك ـا راهي ـه آك ـمانـد   مـي  ين پرسش باقيپاسخ به ا
  شرع است؟تأييد  مورد يارهاكراه

 )ص(يعت محمـد ياگـر شـر   :ردك ـان ي ـگونه ب نيتوان ا مي ن پرسش رايپاسخ به ا
ت و آغـاز  ي ـو فهم بشر عصر جاهل كزان دريبشر و خصوصاً م ييبدون توجه به توانا

نبود،  ييام او امضاكا احيرده بود و ك يعمل يارهاكع راهي، اقدام به تشرياس-م ةدور
رفتـه بـود و بـه اصـط-ح     ياص-ح نپذ كيمرسوم زمانه را با اندهاي  همان روش يعني

، ييبـود و نـه امضـا    يسي، تأسيدر فقه اس-م» عماP يمعام-ت به معن«ام ك، احيفقه
بر  يو فهم بشر كح دري، مستلزم ترجيشرع يارهاكبر راه يعرف يارهاكح راهيترج
 ـ. مـردود اسـت  مطمئنـاً  ن امر يرحمان بود كه ا يخدا يقت از سويص حقيتشخ  يول
ج ي ـرا كعصر حاضر بر فهـم و در  يج عق-يرا كح فهم و دريه سخن از ترجكحال 
تـوان   كه البته به عنـوان مـ-  كاست ) مقارن با آنهاي  و زمان(ت يعصر جاهل يعق-
توان با حفظ  مي قرار گرفته، )ع(يعت محمديخداوند و شرتأييد  روز، مورد آن يبشر

 كه مـ- ك ـچرا . ح شدين ترجيا يراي، پذ)ص(يعت محمديشر حقِبر مان به روشِيا
ارهـا  كه آن راهكرواج و قبول انسان بوده و امروز ، مرسوم آن زمان يارهاكراهتأييد 

 كج شده است، همـان مـ-  يرا يگريد يارهاكندارد و از رواج افتاده و راه ياربردك
و فهـم بشـر امـروز را     كه تـوان و در ك كند ميم كرفته شده نزد شارع مقدس، حيپذ
ح يروز ترجيدگاه بشر ديم و نظر بشر امروز را بر دينكان ينيشيپ كن فهم و دريگزيجا
  .ميده

ج بـودن  ي ـرا، ثابـت آن  كمـ- . ن امـر از نـوع تبـدل مصـداق اسـت     يقت ايحقدر
ت و ي ـه در زمـان جاهل كت بشر در هر عصر و زمان است يبر عق-ن يمبتن يارهاكراه
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 . افته استي يگريدهاي  ق خاص خود را داشته و امروز، مصداقيآغاز اس-م، مصاد
 )ص(يعت محمـد يشرتأييد  از آن جهت مورد توجه و ق-ع ةريس، يان فقهيبه ب 

بـوده   يف شـرع ي ـلكت يبرا يقيحق كم-، ه عقل و فهم بشر در هر زمانكقرار گرفته 
، يح منـاط واقع ـ يو تنق يقطع كن م-يشف اكو با ) إPوّسعها لفّ االله نفساًيكP(است 

تنها ردع  نهه كم شد يخواهد بود و مطمئن خواه يق- در هر زمان حجت شرعع ةريس
طبق آنچـه بـا    رار لزوم عمل بركد و تكيه تأكنخواهد داشت، بل يپشارع را در يو نه

ه در ك ـرش آنچه ناهماهنگ است يهماهنگ است و عدم لزوم پذ يعقل و خرد انسان
د اس-م بر صـحت عمـل بـه    كيم، نشانگر تأين آن پرداختييبه تب) 2شماره (بخش دوم 

  .است يق- در هر عصرع ةريس
ح يه سخن از ترجكست، بلين يص الهيدگاه بشر بر تشخيح دياصوPً سخن از ترج

ده تـا  يه سبب توهم گردك يتنها امر. ش استينوعان خوبر همها  دگاه برخي انسانيد
ه شارع مقـدس  كاست  يدييند، تأكقلمداد  يح فهم بشر بر فهم الهيآن را از نوع ترج

ن ي ـا كه تنهـا مـ-  كوجود ندارد  يديچ ترديرده است و هكان ينيشيره و رفتار پياز س
هاي  تر بودن روش ارها و عادPنهكان با آن راهينيشيو انس پ يعقل ييزان توانايد، مييتأ

ن امـر،  ي ـزمـان بـوده اسـت و ا    مخالف در همانهاي  شرع بر روشتأييد  مورد يانسان
نبـوده و   ارهـا كدانستن عـدالت موجـود در آن راه   ييو نها يقطعتأييد  ةمنزل هرگز به

  .ستين
ه ك ـشـود   مـي  عقـ-، معلـوم   ةريت سيم بر حجكحا يقطع كشف م-كن با يبنابرا

توان بشـر را   نمي است و يبشر ةت جامعيزان عق-نيانگر ميه بكجهت  عق- ازآن ةريس
 ةريز س ـي ـرد، حجـت اسـت و در زمـان حاضـر، ن    كف يلكبه فوق طاقت و تحمل او ت

عقـ-  يو منطق ـ يعق-ن ـ يه رفتارهاكامروز، حجت است و معلوم است  بشرِ يق-ع 
 مـا بِ(رند يگ مي و از عقل بهرهاند  ه عاقلكجهت  ازآن يبه اصط-ح فقه. موردنظر است

هت آنانيثركا( ن عق-يب يه توافقكجا شود و هر مي رفتهيآنان پذ يرفتارها) ق-ءم ع (
  .دانستآن را Pزم تأييد  توان نمي حاصل نشود،
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، يانك ـهـر جامعـه و در هـر م    يقـ- ا عيه آكد روشن شود يز باين مطلب نيالبته ا
 ـي. انـد  مورد توجه يتمام جوامع بشر يا عق-يرند يگ مي -ً مورد توجه قرارمستق  يعن
 ةريه س ـك ـ يحـال شـود، در  يارك ـم به جواز كتواند منشأ ح مي رانيا يعق- ةريسمث-ً 
  ؟كند ميرمجاز اع-م يفرانسه آن را غ يعق-

دسـت  ان اط-ع از جوامع مختلف و دورك، اميه در زمان نزول وحكروشن است 
ات يروا يشد و در برخ كيكتف عق- ةريمتشرعه از س ةريهم س باز يم بود ولكار يبس

 ياز رفتارهـا  ي، اطـ-ع اجمـال  يه جامعـه اسـ-م  ك ـده ي ـان گردي ـب يخيتارهاي  و نقل
عقـ-   ةريسـخن از س ـ  يداشـته و وقت ـ  ير مجامع انسانيو سا انيان، قبطيان، روميرانيا

  .ز توجه شده استيآنان نهاي  آمد، به برداشت مي انيم به
د خـود  ك ـؤار ميسفارش بس ـ ياشتر، وقت كخود به مال ةرمؤمنان در عهدنامياممث-ً 

ر يتفس ـ يمان و مجاز نبودن سوءاستفاده از قدرت برايبه عهد و پ يبنديلزوم پا ةدربار
 ،كنـد  مـي ده نقـض آن را اعـ-م   ك ـا حرمت مؤيبه نفع قدرت و قدرتمندان و ها  مانيپ

ن ي ـدر مقـام عمـل، در ا  هـا   نظرها و تفاوت اخت-ف يه بشر با تمامكبدان «: ديفرما مي
بـه آن را   يبنـد يداننـد و پا  نمي مان را مجازيه نقض عهد و پكنظر دارند  كته اشتراكن

بـه   يابيان دسـت كه امكن در زمان حاضر يبنابرا) 53نامه الب-غه، نهج(» .شمارند مي Pزم
تـوان از   مـي  ن زمانيمتركفراهم است و در  يمجامع بشر ير عق-ء در تماميرفتار سا

خـاص،   يهـا  انك ـعق- به م ةريس ةيافت، تجزياط-ع اي  دهيرد آنان نسبت به پديكرو
 ـا. بشـر قـرار داد   يت عق-يثركا ةريد مقصود از آن را سيست و بايظاهراً درست ن ن ي

برخـوردار   يشـتر ينـان ب ياست از اطم يه مربوط به حقوق انسانك يليمورد مساامر در
بـا   يه تعارض ـك ـ، يفرد يا رفتارهايو  يو مل يقوم يدر امور خاص زندگ ياست ول

خاص خود احالـه   ةرا به محدودها  آن توان يندارند م يانسان يو اساس يحقوق عموم
  .ردك

هـدف  ، قـت يحقاء و دري ـه علت آمدن انبك )ع(يمنان علؤرميان اميبن فراز از يبه ا
خـدا،  «: ه فرمـود ك ـم ين ـكدهـد توجـه    مـي  حيبشـر را توض ـ  ين در زنـدگ ي ـحضور د
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آنان انـداخت تـا    يسو به يريائش را چون تيبشر فرستاد و انب يسو فرستادگانش را به
ش چشـم  يبشر را پعقل مدفون  ...رده وكآنان را گوشزد  يمان فطريبه عهد و پ يوفا

الب-غـه،   نهـج  .لهم دفـائن العقـول   روايثيو ل ... ثاق فطرتهيدوهم مأستيل(نند كار كاو آش
  ».)1 خطبه

از عقل  يرويه بشر را به پكگرفته  آن صورت يردن عقل مدفون بشر، براكار كآش
 رگزار رفتـار ك، ناخودآگاه شكند مياء عمل ين هدف انبياگر بشر امروز به ا. فرا خواند

ر خـدا و تـ-ش   كزبان، من ن است بهكچند مماست، هر يت الهياء و نعمت و هدايانب
  .باشد ياله ياير انبيچشمگ
انگر عصـر  ي ـب ينـوع  تاب، بـه كر از يغ يماندگار ةامدن معجزيد ختم نبوت و نيشا
پـس   نيااز يعني. باشد يو عق-ن ينظرهاي  بشر در جنبه ييوفاكت و رشد و شيعق-ن

Pزم بـه  هاي  ييو راهنما) 3مائده،  .مكنيم دكملت لكأوم يال(ل شده يمكن خدا تيه دك
خدا  ةماند يماند و حجت باق مي نشان داده شده، بشر يح زندگيعمل آمده و راه صح

 )ع(يهـاد  ل سخن قاطع امامين امر، دليد هميشا. است يه عقل آدمك) يحجت درون(
ان خـتم نبـوت و   ي ـبران و بامي ـه پـس از شـرح ارسـال پ   ك ـ ،بود يت اهوازكيس ابنبه 
» العقـل «: فرمـود » حجـت خداسـت؟   يزي ـنون چـه چ كا«: ه گفتكپاسخ سئوال او در
  )25و24ص، 1، جكافي(

ن هدف يه اكچرا . ميبه دل راه ده ين شرع شود ترسيگزيه عقل، جاكنيد از اينبا
ردن آن ك ـردن عقل بشر و مسلط كعت، عمده يت-ش شر يشارع مقدس است و تمام

بـوده اسـت و آنچـه     يو اجتمـاع  يمقـام عمـل فـرد   گر، دريدهاي  زهيو انگبر عوامل 
  .ن هدف استيت دارد، اصل وصول به اياهم

عت يه شركن را داد چرا يگزيتوان عنوان جا نمي هين قضيگر اصوPً به ايد عبارت به
ت ي ـن عق-نيگزيت جـا ي ـم عق-نييه بگـو كخواند و معنا ندارد  مي فرا يبه رفتار عق-ن

د از آن ي ـصـورت با  نياه دركباشد ها  آن يه مقصود ما تفاوت زمانكاست مگر آنشده 
ن يعت او را بـه چن ـ ين و شـر يه خدا و دكن يافراد نسبت به ا ياريهوش. ردكاستقبال 
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آورنـد و   يجـا  ر نعمت بهكست، تا شا و Pزم البته خوباند  ردهكت يهدا يعيمقام رف
 ـ ياري رار دهند و بهق يانسان ةزينار انگكرا در ياله ةزيانگ غفلـت از   يعقل بشتابند، ول

ن يطبق عقل است و اگر بدون اعمل بر يبرا ياله ةزيدادن انگ ازدست ةمنزل آن، تنها به
ح و يملتزم شوند، اصل رفتارشـان صـح   يبه رفتار عق-ن يانسان زه و تنها از جهتيانگ

بـوده را از دسـت    ياله ـ ةزي ـانگ يه بـرا ك ـ ييايچند مزاهر ؛موجب نجات خواهد بود
  .خواهند داد

حفـظ   ةزي ـشرب خمر با انگ كترمث-ً  هكشده تأييد  ت معتبرهين مطلب در روايا
 شدن افراد يو بهشت يخاطر دستور خدا، موجب پاداش اخرو و نه به يس-مت جسم

در  يحتــ). 9و8ش، 430ص، 6، جكــافي ؛258ص، 17ج ،وســائل الشــيعه(شــود  مــي
 ـا )ع(طالـب ياب بـن  يعل ين مسئله، وقتياز ا يگزارش  )ص(امبر خـدا ي ـن سـخن را از پ ي

خاطر دسـتور خـدا آن را    ه بهك يحالرود در مي به بهشت« :پرسد مي شنود، متعجبانه مي
 »!رده اسـت؟ ك ـز ي ـسب س-مت و حفظ صحت خـود پره كخاطر  ه بهكرده بلكن كتر
مـن  (» .دكن ـ مير كقت خدا از او تشيحقن است و دري، چنيآر«: ديفرما مي امبر خدايپ

  )243ص، 17، جوسائل الشيعلإ ؛352ص، 4ج ،Pيحضره الفقيه
جـز   بـه (ح اسـت و  يعت، تحقق حق و رفتـار صـح  ين، اساس مطلوبات شريبنابرا

. ت شارع اسـت يبودن عمل، موجب اجر و پاداش و رضا نفس صالح) درمورد عبادات
لي  اصط-حاً دي و نـه از نـوع مسـائل    انـد   ، اهداف شريعت از نوع مسـائل توصـ . تعبـ
د كي ـو تأتأييـد   وجـود دارد و مـورد   يز به فراوانيات قرآن نين مطلب در آيمضمون ا

  .است
 ـيفقه بسهاي  تيه قابلكتوان گفت  مي نونكگفته ا شيتوجه به مطالب پبا ش از يار ب

شده  رفتهيپذ يردهايكتواند با رو مي ده شده ويشكر ينون به تصوكه تاكاست  يزيچ آن
-ت كات، مش ـي ـم بر آن و قدرت استنباط و جرأت ابراز نظركحا يمنطقهاي  و روش

  .ندكفقه را مرتفع  يروش ِيپ
ش يخـو  يان نظـر علم ـ ي ـه از بيفق يه به چه علتكنيا ةدربار يمطهراالله  تيآ ديشه
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ه ك ـنيل بـه ا ي ـدر انسـان، تما « :دارد، نوشـته اسـت   مـي  و آن را پنهان كند مياف كاستن
را اي  ه مسـئله ي ـفق يـك . اد اسـت يه زين قضيا ادر فقه. اد استيهمرنگ جمع شود، ز

عصر،  يند در فقهايگردد بب مي رود مي .ديابراز نما كند ميجرأت ن يول كند مياستنباط 
رفـت   يه وقت ـك ـاسـت   يهيمتر فقك. ا نهي كند ميدا يخودش پ يبرا يرأ ر و همكهمف

 يعن ـي. دي ـش را اع-م نمايند فتواكنگفته، جرأت  يزين چيس چنك چيد هيگشت و د
ن يهـم چن ـ هـا   ر رشـته يسـا . كنـد  مـي ند، وحشت يب مي تنها يخودش را در راه يوقت

  ).285صتعليم و تربيت در اس-م، (» ...است
 يق به مبـان يد و التزام دقيق جديفقه، توجه به مصادهاي  تيقابل افتنِي تيفعل يبرا

بـر منـع اشـاعره و     يمبتن ـهـاي   دن از روشي ـزگُ يو دور يو اصـول  ي، اخ-ق ـي-مك
  .ها، Pزم است ياخبار

-ً بـه  ي ـه ذك ـاست  يفقه در عصر حاضر، مستلزم امور ييصورت، پاسخگودرهر
 :شود مي اشارهها  آن از يبرخ

امروز بشر و بدون  يتواند بدون توجه به مصالح و مفاسد زندگ نمي فقه امروز، .1
و  يتوجه به لوازم فتاو. عرضه شود يل نقليبر دP كيمتصرفاً  ت او ويتوجه به عق-ن

نان Pزم و ين و متـد ي ـد يجـاد خطـر و ضـرر بـرا    يز از ايو پره يشرع ياظهارنظرها
توان و تحمل مخاطبان و خصوصاً اهل علم و پـژوهش،   گرفتنِدرنظر. است يضرور

 زمـانِ  عقـل بشـرِ   ةانـداز  بـه  ياله ـ يايه انبكچرا. است ايوارثان انب ياصل ةفيظاهراً وظ
  .گفتند مي سخنش يخو

هـا   آن يدوقراردادن هر و تابع ياخ-ق ياخ-ق و مبان يام براكدادن احقرار تابع .2
 يارك ـ. ت فرع از اصل اسـت يتبع يو علم يعقل يمقتضا، ي-مك يباورها و مبان يبرا
ه اخـ-ق و باورهـا را   ك ـن فقـه اسـت   يشود و ا مي وس عملكمعاي  وهيش نون بهكه اك
را  يه اخـ-ق انسـان  كرد كدا يش پيگرا يليدP يسو توان به نمي نيبنابرا. كند مين ييتع

اهانت، سرقت، قتل و امثال آن را نسبت به هر انسان  ةالمثل اجاز يرده و فكمخدوش 
 حيباشد، ترج يشات فقهيگرا ةنندكن ييتع ،يه اگر اهداف اخ-قكبل. دهد مي رمؤمنيغ
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بـه   ين ظلم ـيتـر  كوچ ـكخداوند از «: ديگو مي هكند كمراجعه  ياتيه به رواكدهد  مي
. فـّارا كانوا ك ـلم أدع ظ-مـتهم و إن   يفإنّ(افر باشند كها  آن گذرد اگر چه نمي ها انسان
  ».)333ص، 2، جكافي
جهـت   ز آنا يام شـرع ك ـاح ةو متناسب داشتن به مجموع ـاي  دگاه مجموعهيد .3

قـانون   يـك  صـورت  به نده و نامرتبط با همكپرا يليه فقه را از حالت مساكPزم است 
ام ك ـاح يدر برخ يه وجود تنافكع-وه بر آن. كند ميل يتبد يعمل اجتماع يمنظم برا

ه ك ـل اسـت  ي ـدل نيهم ـ بـه . ق- از آن خواهـد شـد  ز عيسبب پره) هيفق يك يدر فتاو(
ه ك ـن سخن آن است يبدتر .شر القول ما نقض بعضه بعضاً«: ديفرما مي )ع(منانؤرميام

  ».)4129تصنيف غررالحكم، ش(ند كگرش را نقض يد ياز آن، بعض يبعض
اكثر تأييد  ه موردكلإ ياصاللإ اPباحلإ العقل ي-مكم كمح يم فقه براساس مبنايتنظ .4
 95ش از ياست و ب) اند ردهكه توقف كد يخ مفيو ش يخ طوسيجز ش به(عه يان شياصول

ه منجر به كاست،  يضرور ي، امراند د آن بودهيمؤ يعه به لحاظ نظريش يدرصد فقها
آن منجـر بـه Pغـر شـدن      يشود و التزام به لوازم منطق مي بشر يرش حقوق فطريپذ

  .د فقه خواهد شديشد
ــيتع .5 ــق احين مصــادي ــ يامك ــدا ك ــول خ ــان رس ــ )ص(ه در زم ن يطاهرةو ائم

شرع قرار گرفته و در قـرآن  تأييد  با مردم، مورد يمدارات ةي، براساس تق)الس-م هميعل(
عت روشـن  ير شـر ييام قابل تغكاح ةاست تا دائر يضرور ياركات امضا شده، يو روا
  .شود

ه بـا عقـل و خـرد    ك ـ ياتي ـرش مفـاد روا يپذ مجدد حق عدم شناختنِ تيرسم به. 6
از آن، در مقام  يناش يرش فتاويپذ ، حق عدميق اوليطر ندارد و به يمخاطب سازگار

ها  آن نهادنادشده و لزوم وايت يرواار كان ت آنان در عدميردن مسئولكو گوشزد  عمل
و  يفقه ـ يارهـا كز از لـوزام  ي ـنند، نك كتوانند آن را در مي هك يسانكندگان و يآ يبرا

  .امروز است ياصول
لملإ سـواء  ك يتاب تعالوا إلكا أهل اليقل (ع يروان همه شرايدعوت به وحدت پ. 7
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جـزا و عمـل صـالح و     مان به خـدا و روز يحول محور ا) 64عمران،  آل ،مكنيننا و بيب
 گـران را محتـرم  يت دي ـه امنكهايي  انسان يز با تماميآم مسالمت يستيزهم يت-ش برا

 اني ـگـاه پا  چيه ه ـكاست  يسو، ضرورتو ن سمتيبه ا يفقه يريگ شمارند و جهت مي
كـه مطلـوب خـداي سـبحان اسـت،      (ز، يصلح آم يردهايكد با رويه باكبل ؛رديپذ نمي

 ـ )عمـل شـود و  شـرعي   عقلي و ةوظيف به گرفتـه شـود و   هـا   آن طلبـان از  جنـگ  ةبهان
 ـيتوانـد تـأث   مـي  هـان يفق يفقههاي  دگاهيجهت د نيادر ه ك ـ يامـور . بگـذارد  ير فراوان

لم فـاجنح لهـا و     إو «: ز به آن دستور داده و فرموده اسـت يم نيرك قرآن ن جنحـوا للسـ
صـراحت بـه صـلح و    ه بـا  ك ـ» )128نسـاء،  (ريالصلح خ«ا ي» )61انفال، (االله يل علكتو

  .خواند مي مسالمت فرا
فقـه گشـود و از    يش رويرا پ ـ يشتريبهاي  گر و ضرورتيل مهم دئتوان مسا يم

رد و از يارگك ـ بـه هـا   نـه يش را در آن زميمسـلم خـو  هـاي   ييه توانـا ك ـرد كآن مطالبه 
د در ي ـرا با ياما هر بحث ؛نديگز يدور يفقههاي  نحله يدفاع برخ رقابليغ يردهايكرو
 ـك ـدانند  مي فن د، وگرنه اهليخاتمه بخش ييجا  ـ   يه فراوان و  يمسـتندات و ادلـه قرآن
ام ك ـبـودن اح  يئا امضـا ي ـو  يام شـرع كدر اح يت عقل عرفيخصوص حجدر ييروا

ه برخ-ف عقل و فهـم  ك يا سخنيم كاز عمل به هر حها  بودن انسان و ممنوع يمعامل
. گنجد نمي يه در مختصركرخردمندانه، چندان است يغ يح رفتارهاياست و تقب يآدم
امروز است توجه  يايه به آنچه ضرورت دنيعلمهاي  د است صاحبان نظر در حوزهيام
اطـ-ع   ش را بـه يخـو  ةننـد ك حات قـانع ي، توض ـيضـرور هـاي   نند و نسبت به بحثك

  .دانش برسانند اهل
  



 

  ١مهاجرت

و افراد گوناگوني از اين ها  گروه. يكي از اتفاقات زندگي بشر، موضوع مهاجرت است
نيـاز،   انديشند تا درصورت مي و هستند كساني كه به اين موضوعاند  پديده بهره گرفته

  .اقدام به مهاجرت كنند

 )ص(عبـداالله  بنأ هجرت پيامبر گرامي، محمدشمار تاريخي را با مبد مسلمانان، گاه
بـديلي در زنـدگي    تاريخي كه نقش بياي  پديده. اند دهياز مكه به مدينه رسميت بخش

از اي  و پيروان شريعت او داشت و تحولي اساسـي در بخـش عمـده    )ص(پيامبر خدا
  .تاريخ بشريت پديد آورد

بـر حـق مهـاجرت،    بشـر   جهـاني حقـوق   ةعق-ي بشر در عصر حاضر، در اع-مي
و هـا   تراشـي دولـت   مـانع ). سـيزدهم  ةمـاد (انـد   عنوان حق عق-ني بشر، تأكيد كرده به

  .در برابر اين پديده، طبق ساير مواد اين اع-ميه، ممنوع استها  ملت

گيـري كـرده و    آشكارا موضع) مهاجرت(اين پديده  ةبارشريعت نيز در ةمتون اولي
  .آن را Pزم و واجب شمرده استدر شرايط خاص فرهنگي و اجتماعي، 

نگاهي اجمالي به قرآن و روايات معتبره، براي اط-ع اجمالي از رويكرد شـريعت  
ئـة  چرا كه انتساب هر رويكـردي بـه شـريعت، مسـتلزم ارا     ؛Pزم است )ص(محمدي

 كـريم را از نظـر   اكنون چنـد نمونـه از آيـات قـرآن    . تدPيل عقلي يا نقلي معتبره اس
  :گذرانيم مي

                                        

 .فريمان ،1387 خرداد 22 .1
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تـ-ش  «عنوان مصداقي از  نساء اين پديده را به ةاز سور 100تا  93در آيات  .كمي
معرفـي كـرده و افـرادي را كـه از مهـاجرت پرهيـز       » جهاد في سـبيل االله  :در راه خدا

ظـالمي   :سـتمگران بـه خـويش   «واند و آنان را خ مي »گيران زمين قاعدون؛«را اند  كرده
، راحت از هدف رسيدن به گشـايش در زنـدگي  در همين آيات با ص. داند مي »انفسهم

هـاي   كسي كه در راه خدا مهاجرت كنـد، راه (شده است  ياد، مهاجرت ةعنوان نتيج به
و من يهاجر في سبيل االله يجد في الأرض مراغما  :يابد مي بسيار و گشايش در زندگي

  ).كثيرا و سعلإ

بنـابراين،  . گشايش در زندگي، شامل آسايش، آرامش، رفاه، امنيت و آزادي اسـت 
خـاطر   زادگاه و خاندان و اموال خود، بهمهاجرت در راه خدا، يعني پذيرش دوري از 

حقايق زندگي انساني و رشـد علمـي و اخ-قـي و تـأمين امنيـت و آرامـش خـود و        
  .دف رشد و تعالي انسانيخانواده، و حتي تأمين رفاه و آسايش Pزم، با ه

 دارند، ت رفتارهايي كه رضايت خدا را درپياهدافي به وسع ةبينيم كه در گستر مي
توجـه كـرد و از آن    عنوان ابزاري مشـروع و منطقـي   مهاجرت نيز به ةتوان به پديد مي
گرفـت تـا امكـاني بـراي رهـايي از وضـعيت        عنوان راهي معقـول و مشـروع بهـره    به

. براي آدميان فراهم گـردد ) ن تغيير آن براي فرد مهاجر وجود نداردكه امكا(نامطلوب 
  )317 تا 313ص ، محقق أردبيلي، زبد� البيان(

بسيار  )ص(در شريعت محمدي) سبيل االله(دانيم رفتارهاي مورد رضايت خدا  مي
شـمرده  » فـي سـبيل االله  «نيك را اقدامي كريم، هرگونه اقدام به كار قرآن. گسترده است

اش  همـان كـه عنـوان عربـي    . انـد  متون روايي بسياري بر اين نكته تأكيد كردهاست و 
  .است» عمل صالح«

پس هرگاه امكان اقدام به عمل صالح در زادگاه خود از آدمي سلب شود و امكان 
اقدام به كارهاي نيك در جاهاي ديگر فراهم باشـد، و هـيچ راه منطقـي بـراي تغييـر      

  .گردد مي واجب اوضاع در دسترس نباشد، مهاجرت
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تر و بهتري در غربت باشد كه نسبت به اقدامات نيكـي كـه    هرگاه امكانات فراوان
) در بررسي كلـي، همـه جانبـه و منطقـي    (امكان آن در وطن براي آدمي فراهم است 

عق- ترجيح داشته باشد، باز هم مهاجرت Pزم خواهـد بـود، مگـر آنكـه تـرجيح آن      
صورت، مهـاجرت امـري مسـتحب     ض باشد، كه دراينقابل اغما مختصر بوده و عق-ً

في الآيلإ دليـل علـى   : وقال القاضي :315ص ، محقق أردبيلي، زبد� البيان. (خواهد بود
: وجوب المهاجر� من موضع P يتمكن الرجل فيه من إقاملإ أمر دينـه، وفـي الكشـاف   

ه كمـا يجـب   هذا دليل على أن الرجل إذا كان في بلد P يتمكن فيه من إقاملإ أمـر دين ـ 
لبعض الأسباب، أو علم أنه في غير بلده أقوم بحق االله وأدوم على العباد� حقـت عليـه   

  )المهاجر�

 :خـوانيم  مـي  در همين آيات. اند برخي افراد موظف به مهاجرت شمرده شده .دوم
إن الذين توفاهم الم-ئكلإ ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنـتم قـالوا كنـا مستضـعفين فـي      «

سـاءت   الأرض قالوا ألم تكن أرض االله واسعلإ فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهـنم و 
 قـبض روح (يابند  ميو فرشتگان او را دراند  همانا كساني كه به خود ستم كرده :مصيرا

گويند مـا ضـعيف    مي شما در چه مكاني بوديد؟ گان كهبرابر پرسش فرشتدر) كنند مي
آيا زمـين خـدا گسـترده    : گويند مي فرشتگان به آنان. شدگاني بوديم در زمين داشته نگه

دوزخ است و بـد اسـت    شانمهاجرت كنيد؟ پس آن گروه جايگاه نبود تا شما در آن
  ».اين دگرديسي

تحميلـي زنـدگي را   اي ه ـ بنابراين كساني كه مهاجرت نكرده و سـتم و دشـواري  
انـد   پرهيـز كـرده  ، كـردن  پذيرفته و براي تغيير آن، از كمترين امكان منطقي يعني كوچ

در مـورد تخلـف از قـوانين    صـرفاً   عذاب الهـي نيـز  . گيرند مي مورد عذاب الهي قرار
پـس بايـد وجـوب مهـاجرت از جانـب      . شـود  مي الزامي عقلي يا الهي تجويز شده و

  .مهاجران را از عذاب الهي پرهيز دهده باشد تا غيرشدتأييد  خداي رحمان

همين نكته را در برداشت فقيه نامدار شيعه در قرن پنجم هجـري، مرحـوم شـيخ    
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البته ايشان از نظـر فقهـي، حكـم مهـاجرت را بالنسـبه بـه افـراد        . توان ديد مي طوسي
و  :4 و 3ص، 2ج ،المبسـوط (مختلف، به واجب و مستحب و مباح تقسيم كرده است 

و كـان  . فأوجب الهجـر�  "ألم تكن أرض االله واسعلإ فتهاجروا فيها"لما نزل قوله تعالى
منهم من يستحب له و Pيجب عليه، و منهم من P يسـتحب  : الناس على ث-ثلإ أضرب

 ـ ). و منهم من يجب عليه. له و Pيجب عليه فقـه   ةشافعي از بزرگان و امامـان چهارگان
آورده و تصريح كرده است كـه مهـاجرت بـراي برخـي     سنت نيز همين مطلب را  اهل

). 170 تـا  168ص، 4، جمام شـافعي ، اكتاب الأم(واجب و براي برخي مستحب است 
  .اند سنت نيز به اين مطلب پرداخته فقهي اهلهاي  ساير فقيهان شيعه و گروه

ارث در شـريعت،   ةاساس حكم اولي ـكه بر كند ميتأييد  انفال، ةسور 72 ةآي .سوم
اول  ةبنـابراين، بسـتگان درج ـ  . بردن مبتني بر ايمان همراه با مهاجرت بوده است ارث
و عـدم مهـاجرت بـه     )ص(صورت ايمان آوردن به خدا و پيـامبر ته، دراز دنيا رف فرد

  .بردند مي بودند و تنها بستگان مهاجرت كرده، ارث از ارث محروم) سلامالإدار(مدينه 

 حهمين مطلب را توضي  »7ص، 5، جتحرير الأحكام«حلي در كتاب  ةمرحوم ع-م
بود و طـرفين قـرار داد از يكـديگر     »پيمان«ارث در آغاز اس-م، مبتني بر « :داده است

بـا   »ايمـان بـه اسـ-م   « پس از آن). 33نساء، (بردند و بستگان را سهمي نبود  مي ارث
اگر فرد مسلمان داراي . داد مي آنان را مستحق ارث قرار »هجرت خويشاوندان«شرط 

  ).72انفال، (ماند  مي فرزندي بود كه مهاجرت نكرده بود، از ارث محروم

ارث اولـي  «را بـا   »هجـرت «و يـا   »پيمـان «پس از چندي، قانون ارث مبتنـي بـر   
 رثثم نسخ و صار التوا...بالحلف،  سلامالإكان التوارث في ابتداء (خ كرد نس» الأرحام

هاجرون دونه، و ذلك قولـه  و الهجر�، فإذا كان للمسلم ولد لم يهاجر ورثه الم سلامبالإ
، الأنفـال (و الذين آمنوا و لم يهاجروا مالكم من وPيتهم من شئ حتى يهاجروا«: تعالى

 »)75، الأنفـال ( و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض«: ثم نسخ ذلك بقوله تعالى ».)72
  ).ارثو أنزل االله تعالى آيات التو
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، جواهر الك-م«در كتاب ) صاحب جواهر(حسن نجفي محمد االله شيخ تمرحوم آي
م مشابه آنان، از زمـان  و برخي اقواها  عرب...« :توضيح داده است كه» 7 و 6ص، 39ج

و قـرآن نيـز در    ...انـد  كـرده  مـي  كنون از دادن ارث به زنان و كودكان، پرواجاهليت تا
  .ا پذيرفته بودصدر اس-م، اين رويكرد آنان ر

آنان را مستحق ارث دانست ولـي  ، پس از آن با شرط هجرت خويشاوندان مؤمن
» رث اولـي الأرحـام  ا«را بـا   »هجـرت «يـا   »پيمان«پس از چندي، قانون ارث مبتني بر 

و لقـد نسـخ    (...» نسخ كرد و اين رويكرد را جايگزين راهكارهـاي پيشـين قـرار داد   
يرها ما كان في الجاهليلإ من التوارث بالحلف و النصـر�  بذلك و بĤيلإ أولي الأرحام و غ

و «: الذي أقروا عليه في صدر اPس-م، و على التوارث بـالهجر�، فقـال عـز مـن قائـل     
إن الذين آمنـوا و هـاجروا و جاهـدوا    «: و قال »لذين عقدت أيمانكم فĤتوهم نصيبهما

  ).إلى آخرها »بأموالهم و أنفسهم

نحل، با صراحت به هدف رهايي از ظلم بـراي مهـاجرت    ةسور 41آيه ي .چهارم
پرداخته است و اين كار را محبوب خدا و موجب پاداش فـراوان الهـي در آخـرت و    

والّذين هاجروا في االله مـن بعـد مـا ظلمـوا     . (گشايش در زندگي دنيوي دانسته است
ظلم، شرط  ةيا تجربگو). لأجر الآخر� أكبر لو كانوا يعلمون لنبوأنهّم في الدنيا حسنلإ و

سـتمگران پيـدا نشـود،     سـتمِ  اگر هيچ راهي براي دفـعِ . اساسي جواز مهاجرت است
گردد و اگر راهي براي مقاومت و پيروزي منطقـي وجـود داشـته     مي مهاجرت واجب

  .ضد ستم استقاومت و ت-ش برترجيح با م باشد، طبيعتاً

اشـي از مهـاجرت رفتـه و    خطرهـاي ن  حج نيز به استقبالِ ةسور 51 ةآي در .پنجم
هـاي   هرگونه مرگ طبيعي يا قتلي كه در اين راه نصيب مهاجر شود را موجب پـاداش 

  .نيكوي اخروي دانسته است

چندان روشـن اسـت كـه    ، حقيقت اقدام آشكار شريعت به ترغيب به مهاجرتدر
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 والّذين هـاجروا فـي سـبيل االله ثـم    (كسي را ياراي ترديد در نيكويي اين اقدام نيست 
  ).إنّ االله لهو خير الراّزقين قتلوا أو ماتوا ليرزقنهّم االله رزقا حسنا و

كـه مهـاجرت   انـد   حج تصريح كـرده  51نحل و  41برخي مفسران در ذيل آيات 
كسـب علـم و دانـش، مـورد رضـايت       قصد انجام هر كار نيكي كه باشد، خصوصاً به

  .اهد بودخداوندي است و مشمول نتايج شمرده شده در اين دو آيه خو

كه تـ-ش بـراي درآمـد    اند  اردبيلي از اين گروه بزرگاني چون زمخشري و مقدس
أردبيلـي،   محقق، زبد� البيان(اند  ح-ل و پسنديده را نيز موجب جواز مهاجرت دانسته

و الظاهر أن كل من سافر في طلب أمر لمرضات االله فهو مهاجر في ... :317 تا 313ص
 فلـيس بمخصـوص بالجهـاد و    ضـافة لإا ظـاهر  ولأخبار، سبيله، كما يدل عليه بعض ا

بالمهاجرين من ب-د الشرك، فالسفر لطلب العلم داخل بل أفضل، و كذا زيـار� الأئمـلإ   
الس-م بل الذهاب إلى صللإ الرحم و زيار� الأخوان في االله هو سبيل االله، و نحـو   عليهم

  .ذلك و هو ظاهر

ديني من طلب علم أو حج أو جهاد أو و قالوا كل هجر� لغرض : قال في الكشاف
فرار إلى بلد يراد فيه طاعلإ أو قناعلإ أو زهد في الدنيا أو ابتغاء رزق طيب فهـي هجـر�   

الظاهر أن هذا حـق   و. إن أدركه الموت في طريقه فأجره على االله رسوله، و إلى االله و
لإ فـي  بل في جميـع الآيـات الواقع ـ   »من يخرج و«و ليس بمخصوص بالهجر� في آيلإ 

  ).ثواب الهجر� كما أشرنا إليه

البته در روايات نيز بر اين نكته تأكيد شده اسـت كـه حتـي بـراي كسـب درآمـد       
جـامع  (مكفي و پرداخت وام، Pزم است كه فرد بدهكار، به مهاجرت نيز اقـدام كنـد   

  ).309ص، 18، جبروجردي، أحاديث الشيعلإ

فقيهـان،  هـاي   برداشـت بحـث مهـاجرت در    ةبررسي آيات قـرآن و پيشـين   ةنتيج
تمامي دPيل عقلـي  . كند ميضرورت مهاجرت براي اهداف نيك و پسنديده را آشكار 
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عنوان راهكـاري منطقـي و مشـروع، پـيش پـاي       لي معتبر، اقدام به مهاجرت را بهو نق
صورت عدم تـأمين نيازهـاي مـادي و معنـوي بـراي زنـدگي       گذارند تا در مي آدميان

ور در كنـار بسـتگان و دوسـتان،    خويش، از وطن و حض مطلوب و مناسب در زادگاه
پوشي كرده مهاجرت كند تا با ياري خداي رحمـان، امكـان تغييـرات مثبـت در      چشم

  .جوانب مادي و معنوي زندگي خود را شاهد باشد

برخـي از آنـان در آن ديـار و     ةمهاجرت مسلمانان به حبشـه و مانـدن چنـد سـال    
به مدينه، چندان خوش و شـيرين بـوده اسـت كـه      )ص(مهاجرت پيامبر گرامي اس-م

ق-ي بشـر  هرچند بسياري از ع. انگيز قرار دهد پديده را از منظر شرعي نيز خاطرهاين 
، در طول تاريخ به اين كار اقدام كرده و نتـايج  اند نبوده )ص(كه تابع شريعت محمدي

  .اند بسيار مثبتي نيز از آن گرفته

كـه در وطـن خـويش     شوند ميدنيا فرهيختگاني پيدا امروزه نيز در گوشه و كنار 
خود را ندارند و هاي  امنيت و آرامش و آزادي Pزم براي كارهاي علمي و نشر انديشه

كنند، هماهنـگ نيسـتند و فضـاي فرهنـگ      مي يا با فرهنگ جوامعي كه در آن زندگي
ن معنوي آنـا  كننده است و تنها راه رشد و تعالي مادي و عمومي جامعه براي آنان خفه

  .تر است يافته در گرو مهاجرت به كشورهاي آزادتر و توسعه

در  كنون نسبت به مهاجراني كه جويـاي كـار  كس تا مهاجرت، هيچ ةمورد پديددر
، سخن يا رويكـرد منفـي   اند تر از وطن مهاجران بوده يافته كشورهاي صنعتي و توسعه

مـورد  مانده، در كشورهاي عقبحال توسعه يا بحث كشورهاي در ةعمد. نداشته است
  .كنند مي ياد، عنوان فرار و دانشمندان خود است كه از آن بهمهاجرت نخبگان 

 سـره منفـي   شـود، يـك   مـي  عنوان فرار مغزهـا از آن يـاد   را كه امروزه بهاي  پديده
كار دانشمندي كه در كشور خود امكـان تعـالي علمـي را     ةچار. توان ارزيابي كرد نمي

يـك   مليِ ةعنوان سرماي نبايد بهصرفاً  دانشمندان را. ندارد، چيزي جز مهاجرت نيست
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گيـري   جهانيان در شكل ةآنان جهاني است و هم ةملت خاص دانست، چرا كه سرماي
ــد  شخصــيت علمــي او نقــش داشــته ــد شــوند و بايــد از دانــش او بهــرهان ــه  .من البت

دهـد   مي مندي بيشتر و اولويت را به آنان آنان، حق بهرههاي  گذاري بيشتر ملت سرمايه
سـوي  مادي و معنوي براي دانشـمندان از  امكانات Pزم ةولي اين اولويت در گرو تهي

خصـوص، قصـور و تقصـيري صـورت گيـرد، آن       هرگاه درايـن . آنان استهاي  ملت
 ـها  اولويت منـدي بيشـتر كسـاني منجـر شـود كـه        ه بهـره منتفي شده و ممكن است ب

  .دهند مي بيشترين امكانات را در اختيار دانشمندان قرار

مثـل  (مـادي  هـاي   را نبايد كمتـر از سـرمايه  ها  انساني بشريت و ملتهاي  سرمايه
اكد بمانند و يا در مسـيرهاي  انساني نيز نبايد رهاي  سرمايه. آنان دانست) ذخائر ارزي

رفته شوند و نبايد همچون درآمدهاي جاري يك دولـت و ملـت، آن   كار گ همولد بغير
امور مصرفي كرد، تا چه رسد كـه از آنـان بـه عنـوان ابـزاري بـراي كسـب         ةرا هزين
ارزش سياسي استفاده كرده و اعتبار علمي و ارزش انسـاني و اخ-قـي    بيهاي  قدرت

هاي  سياستتأييد  ةا هزينحقيقي يك ملت باشد ر ةعنوان پشتوان تواند به مي آنان را كه
  .اخ-قي كردغيرهاي  طلبي غيرعلمي و جاه

اخ-قي بـه اهـل علـم و دانـش و يـا      غيرهاي  زدن فضاي مسموم فرهنگي و مارك
كردن فضـاي فرهنگـي بـه     يك ملت و آلوده امنيتي كردن فضاي سياسي براي نخبگانِ

نيروهاي علمي و دانشـمندان يـك ملـت را دلگيـر      ةد سياسي غيراخ-قي، عمدمقاص
داده و فكر خروج از كشـور   احساس ناامني به آنان دست. دهد مي كرده و آنان را آزار

ن، گرچـه دشـوار   كار براي برخي از آنا اين. كند ميو مهاجرت را در وجود آنان زنده 
وجهي در كشـور  ت ـ م در برخي نقاط دنيـا و بـي  احترام علم و عال ةاست ولي با مقايس

  .گيرد مي خويش، بهترين گزينه قرار

ها، جايي است كـه سـاكنان    بدترين وطن« :است كه )ع(اين سخن اميرمؤمنان علي
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شر الأوطان ( ها، جايي است كه تو را تحمل كند بهترين وطن. امنيت نداشته باشند آن،
شـان نقـل شـده    و در جاي ديگر از اي» )خير الأوطان ما حملك. مالم يأمن فيه القطان

جايي اسـت  ها  هيچ مكاني براي تو بر مكان ديگر اولويت ندارد، بهترين مكان« :است
حـق  أليس بلـد  : 7720 ةتصنيف غررالحكم و درر الكلم، شمار(» كه تو را تحمل كند

  ).بك من بلد، خير الب-د ما حملك

ت سنتي خود، ضـرور  ةرغم انديش پيشين، عليهاي  برخي عالمان شريعت در قرن
هنگام هجرت، هيچ محرمي آنـان   براي زناني كه بهمهاجرت را نه فقط براي مردان كه 

كنه إظهار دينه أو خاف فتنلإ فيه و إن لم يم. (اند نيز واجب دانسته كند ميرا همراهي ن
  )عليه الهجر� رج- كان أو امرأ� و إن لم تجد محرما »وجبت«

به وجوب هجرت از دارالكفر صرفاً  خودهاي  يابي فقيهان در مصداق ةعمداينكه با
از كـه هجـرت   انـد   ، ولـي برخـي فقيهـان تصـريح كـرده     انـد  پرداختـه  سـلام دارالإبه 

كه تحمل اظهار حقيقتي را ندارند كه فرد واجـد حقيقـت در آن زنـدگي     دارالإسلامي
يلتحق بوجوب الهجر� من دارالكفر من أظهـر حقـا ببلـد�     و(نيز واجب است  كند مي

Pلم يقدر علـى إظهـاره فتلزمـه الهجـر� مـن تلـك، نقلـه         لم يقبل و س-م ومن ب-د ا
ذكر البغوي مثلـه فـي سـور� العنكبـوت      غيره عن صاحب المعتمد فيها، و الأذرعي و

يجب على كل من كان ببلد تعمل فيها المعاصي وP يمكنه تغييـر ذلـك الهجـر�    : فقال
ف- تقعد بعد الـذكرى مـع القـوم    «: ىيدل لذلك قوله تعال إلى حيث تتهيأ له العباد�، و

  )»الظالمين

واجـب  « :بـرم  مـي  پايـان  به) ره(اردبيلي سخن را با ديدگاه مهم و قابل تأمل مقدس
كه پس » شود مي است فرار از مكاني كه آدمي مجبور به كتمان حقيقت و وادار به تقيه

، زبـد� البيـان  ( كنـد  مـي و تفسير آن، امر به تأمـل و توجـه   ) ره(از نقل ك-م شهيد اول
ما نقل عن الشهيد قدس االله سره أنه يجـب الفـرار مـن بلـد     : 317ص ، أردبيلي محقق
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التقيلإ إن صح بحمـل الوجـوب علـى اPسـتحباب أو علـى الوجـوه المتقدمـلإ لسـبب         
  ).الوجوب، فتذكرّ و تأمل

، بـراي بيـان حقـايق    انـد  اردبيلـي فهميـده   گر چنان باشد كه شهيد اول و مقـدس ا
مريـدان و پيـروان خـويش كتمـان     هـاي   كه عالمان شريعت تـاكنون از تـوده  بسياري 

بيـان حقـايق، نقـد جـان،      ةكساني راهي دياري گردند كه هزين ، Pزم است كهاند كرده
خـاطر و بـدون دغدغـه،     خود نباشد و بتـوان بـا امنيـت    ةآبرو و هستي خود و خانواد

  .بشري قرار داد ةتيار جامعحقايق علمي شريعت را به مشتاقان آن رساند و در اخ

بد مردمـي هسـتند آنـاني كـه مـؤمن در ميـان       « :كه )ص(راست گفت رسول خدا
متقـي هنـدي، كنزالعمـال،    (» كنـد  ميايشان با تقيه و كتمان حقيقت، روزگار را سپري 

  ).بئس القوم، يمشي المؤمن فيهم بالتقيلإ و الكتمان: 43712 ةشمار

  



 

  ١ورزي فقيهان سياست

عـدالت،   خوانـد؛  ياسـت، بـه سـه مطلـب مهـم فرام ـ     يس ةمن، اس-م در حـوز  گمان به
نظر  ، صرفياسيس و ياجتماعهاي  نهيزم يدر تمام. يت اخ-ق انسانيرعا مشورت، و

ان كما و شمرده شود يالزام و يه دائمك ي، دستورالعمل خاصيجدهاي  هين توصياز ا
 ةمستبدان ةاز اراد يرويا آنان را ملزم به پيند كعلم را از انسان سلب  استفاده از خرد و

  .آن گرداند، وجود ندارد ن ويا

ن يتـر  عت بر آن، بـزرگ يردن شرك يمبتن و يت بشرين خدا، با اعتماد به عق-نيد
زور  ادن بــه ســتم ود تــن و يبردگــ و يانســان را از بنــدگ رده وكــخــدمت را ارائــه 

 )ياس ـيس خصوصـاً ( يل اجتماعئمسا ةن حوزيبنابرا. ده استيبخش ييهمنوعانش رها
 يري ـگ بهره و يد با استفاده از تجارب بشريپس با. است يارات بشرياختة در محدود

 و )يراس ـكهمچـون دمو (ومـت  كح يمنطق معقول وهاي  مدل مثبت و يارهاكاز راه
 .نـد كاقدام  ياسيبه رفتار س ي، هر ملتيمثبت فرهنگ ملهاي  همراه ساختن آن با جنبه

 ـبا يل خواهد گرفت، ول ـكش ينيمنش د بر اخ-ق و ي، مبتنيرانيا يراسكدمومث-ً  د ي
 ياستبداده اصول ضدكدم زد  يساPر توان از مردم مي يه تنها درصورتكتوجه داشت 

ن را يد يام فرعكاح عمل قرار داده و ين را مبنايد ةخواهان يانه وآزاديجو تكمشار و
  .ت فرع از اصل استيتبع يشرع و يار، ضرورت عقلكن يل ايدل. مينكبا آن هماهنگ 

ا ي ـ يه مخالفـان اعتقـاد  كدانست  يكراتكرا دمو يومتكتوان ح نمي گر،يد عبارت به
 يـك ل او ي ـتنهـا دل  و كنـد  ميمحروم  ين حقوق انسانيتر ييش را از ابتدايخو ياسيس
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  .است يفقه يا فتوايداشت بر

 يچ ارتبـاط يند، هك ينظر قطعاظهار يل اجتماعئن مسايترزير ه بخواهد درك يفقه
اس-م از  يامبر گراميپ ةامبرانيپ يرفتارها كيكعدم تف. ندارد )ص(يعت محمديبا شر

خاص زمانـه،  هاي  بر ضرورت يه مبتنك(شان يخاص زمان حضور ا ياسيس يرفتارها
  .شده است يب فقه اس-ميعج يسبب سرگشتگ )افتهي مي تحقق

 در هر حجت است و مرجع و يام اجتماعكاح ةبشر در حوز يِجمع ردن خيبنابرا
شرع خواهـد  تأييد  مورد يارهاكراه ةنندكن ييهمان زمان، تع بشرِ يخرد جمع يزمان
  .بود

ــدرت و ــابعيس ةزور در حــوز اســتفاده از ق ــگ مين تصــمياز همــ ياســت، ت  يري
 )آن ملـت  يق ـينـدگان حق ينمااي  در هـر جامعـه   و(بشـر   يخردمندانه از طرف عق-

  .فر در آن مراعات شودكي تناسب جرم و د عادPنه باشد ويه البته باكخواهد بود 

 



 

١در متون شريعت» و غم شادي«به  اجمالينگاهي 
 

 يازها و تحوPت روحي، توجه به نيشناس انسانهاي  از موضوعات مهم در بحث يكي
. اوسـت  يبـر رفتارهـا   يات آدميروح يرگذارياز تأث يناشمسئله  نيت اياهم. اوست
را دچـار   يات وي ـز، روحي ـن يآدم ـ ي، متقابل است و رفتارهـا يگذاررين تأثيگرچه ا

  .كند مير ييتحول و تغ
، يشـاد . بشـر دارنـد   يدر زنـدگ  يير بسزايه تأثكهستند  ياتيو غم از روح يشاد

  .است يديأس و نومي، يسبب افسردگ، د است و غم و اندوهيسبب نشاط و ام
در  يا غـم، از نـوع انفعـال نفـس اسـت و آدم ـ     ي يشاد ةديه پدكرسد  مي به نظر

 ـ مي داريپد يآدم ةخارج از اراد يعني. ندارد ياريآمدن آن اختديپد جـاد  يا يگردند، ول
اسـت و   ياري ـاز موارد، اخت ياريدر بسها  آن مقدمات ةيو ته يريگ لكنه و بستر شيزم

  .ردكاقدام ها  آن ازهريك  توان به مي مختلفهاي  رديكبا رو
ح يتوانـد بـه انتخـاب صـح     مـي  ن موضوع مهم است ويت در ايم و تربينقش تعل

  .بگذارد ير جديجامعه تأث يو روان يند و در س-مت روحك كمكها  روش
، از تـوان  شوند ميعرضه  ينيام مطلوبات خدا در جوامع دو آنچه به ن ينيم ديتعال

تواند فرهنگ جامعـه   مي خصوص نيادر يرديكگونه روهر. ر فراواني برخوردارنديتأث
 ـنهانـد و در ك يا منفيرا دچار تحوPت مثبت  ا ي ـدوار ي ـبـا نشـاط و ام  اي  ت جامعـه ي

  .د آورديد پديافسرده و نوماي  جامعه
                                        

منجـر  » بان سايه« ةنام اي كوتاه در هفته به انتشار مقاله 1382موضوع اين نوشتار، نخست در سال  1
صـورت فعلـي    اكنون با نگارشي جديد و افزودن برخـي مطالـب، بـه   . كه البته مختصرتر از اين بود شد

 .، تاجيكستان1383اسفند . شود منتشر مي
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ت مثبـت و رشـد   يجامعه، موجب ت-ش و فعال يدواريه نشاط و امكروشن است 
خمـود،  اي  ، جامعـه يدي ـو نوم يشود و افسردگ مي يو معنو يامل مادكو توسعه و ت

  .آورد مي ديپد يو معنو يفعال و منحط از نظر مادريغ
ارائـه شـده   هاي  هيم تا توصيشريعت بنگر يميه به متون تعلكسته است ينون شاكا
  :مينك ين موضوع را بررسيدر ا

» سـرور «و » فـرح «با دو واژه  ياز شاد )ص(شريعت محمدي ةدر متون اولي .الف
 يد شـاد ي ـدر سطح جامعـه و تول  ين متون به لزوم گسترش شاديدر ا. اد شده استي

د فراوان، سفارش شـده  كيار از نظر خداوند با تأكن يتر عنوان محبوبه گران بيد يبرا
بزرگـان از   يه برخك(» عقل؛ لشكر عقل ندج« عنوان به يشاد ينياز نظر متون د. است

جعنوان  عقل به ند»جكـه  (» لجند جه«عنوان  و غم و حزن به) اند ردهكاد ي» رحمان ند
 يبرخ ـ ينـون بـه بررس ـ  كا. انـد  شمرده شده) اند ياد كرده» جند شيطان«عنوان  از آن به

  :ميپرداز مي شدهموارد از متون ياد
ن يتـر  از پذيرفتـه  يكيبدون اهانت، هاي  يگفتار و شوخ ةليوس ، بهيبخش يشاد .1

ش يه از اصـحاب خـو  ك ـنقل شده اسـت   )ع(از امام صادق. ننده استكشاد يرفتارها
 )ع(امـام . كانـد  يدر مـوارد : د؟ در پاسـخ گفتنـد  ي ـنك مي يا با هم شوخيآ«: دنديپرس

 يلتدخل بها السرور عل ـ كفانّ المداعبلإ من حسن الخلق و إنّ... دينگونه نباشيا: فرمود
 يه شـوخ طبع ـ كچرا  ...سرهّيد ان يريداعب الرجّل ي )ص(االله ان رسولك، و لقد يكخأ

، همانـا رسـول خـدا    ين ـك مـي  له برادرت را شـاد يوس نياست و تو به ا يكاز اخ-ق ن
، 663ص، 2، جكـافي (» .ردن آنان بـود كرد و قصد او شاد ك مي يمستمراً با افراد شوخ

  :ت چند مطلب مهم وجود دارديروا نيدر ا )4ش 
يا رفتـاري،  ) شفاهي يا مكتوب(گفتاري  در قالب طنزِ يزبان نيريو ش يشوخ .يك

  .خلق است سنو ح يكن يرفتار )ص(از نظر شريعت محمدي
ردن ك يق شوخياز طر يجاد شاديصورت مستمر ا ره و روش رسول خدا بهيس .دو

  .بوده است
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ن يتـر  ه محبـوب ك ـاست » ادخال السرور«ق ياز مصاد يكيبخش،  يگفتار شاد .سه
  .ار نزد خداوند استك

شـان  يا يطبع ـ ز شـوخ ين )ع(يعلاميرمؤمنان  اوصاف ةه از جملكر است كذ Pزم به
  .بوده است

الجماعلإ ب-  يحب المداعب فيانّ االله عزوّجلّ « :نقل شده است )ع(از امام باقر .2
ان جمـع  ي ـه در مكرا  يسكدارد  مي دوستخداوند ) 4ش، 663ص، 2، جكافي(رفث 

محبـوب بـودن فـرد    » .كنـد  مـي  يز شـوخ يآم و اهانت كيكاز الفاظ ر يريگ بدون بهره
ردن كشـاد  يعني. ان مردم استيبخش بودن وي در م يعلت شاد د خدا، بهطبع نز شوخ

  .ت اوستيسبب جلب محبت خدا و رضا، جامعه
م  «: نقل شده است )ع(از امام باقر .3 بـرادر   يش رويپ ـ) لبخنـد زدن (ردن ك ـتبسـ

 ياز او، رفتاري نيك است و خداونـد، بنـدگ   يمؤمن، رفتاري نيك است و رفع نگران
نسبت به مؤمنان  يبخش يتر نزد وي از شاد وتر و محبوبكه نك ينشده است با رفتار

، كـافي ( .)المـؤمنين  يدخال السرور عل ـإاالله من  يحب الأ ئيشَاالله بِ دبِو ما ع( ».باشد
ن رفتـار نـزد   يتـر  دهيه پسـند كح شده است يت تصرين روايدر ا )2ش، 188 ص، 2ج

  .بخش بودن نسبت به مردم است يشاد، ن عبادتيخدا و برتر
انّ «: ، آمـده اسـت  )ص(ش، از رسول خداكان پاكايبه نقل از ن )ع(از امام صادق .4

، 189ص، 2، جكـافي . (»نيالمـؤمن  ياالله عزوّجلّ إدخال السرور عل ـ يلإعمال حب الأأ
  ».دن به مؤمنان استيبخش يارها نزد خدا، شادكن يتر دهيقتاً پسنديحق) 4ش

 از يه برخ ـك ـنقل شـده   يات متعددي، روايبخش ينسبت به شاد» يافك«تاب كدر 
، 192ص، همـان و  7ش، 189 ص، 2، جكـافي (با اسناد معتبره ارائه شده اسـت  ها  آن
  .شود مي ثابت يعت، از نظر علميه به شرين نظريه صحت انتساب اك ينحو به) 16ش

در . ه شـده اسـت  يت توص ـي ـز در رواي ـن يلحاظ عمل ـ بودن به بخش يالبته شاد .5
ارها نزد خدا، كن يتر دهيپسند« :نقل شده است )ع(ح از امام صادقيبا سند صح يتيروا
 يا اداي ـاو و  يردن اندوه و گرفتارك ا برطرفيردن او كريمثل س. ردن مؤمن استكشاد
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  ).16ش، 192ص، 2، جكافي( »وام و قرض او
گر افراد يبودن نسبت به د بخش يه شادك دهنده آن است نشانات ين روايمجموع ا

، گـر يد عبـارت  بـه . ن عبـادت اسـت  يبرتر يارها نزد خدا و حتكن يتر دهيپسند، جامعه
 ةوانگيـز ران نزد خدا و ايجـاد رغبـت   بخشيدن به ديگ تأكيد بر شدت محبوبيت شادي

العمل ر پسنديده، برتر از هرگونه دستوردروني در آدمي براي اقدام اختياري به اين كا
، مناسب يزندگهاي  ن به ضرورتيه دكدهد  مي گذارد و نشان مي ، تأثيريشرع يالزام

در  ياز گسـترش شـاد   ين مقصود، جز بـا شـور و نشـاط ناش ـ   يتوجه جدي دارد و ا
تبديل اين ضرورت مؤكّد اخ-قي به امـري الزامـي و   . آيد نمي دست اجتماع به ةصحن

حال، اين قاعده وجـود   جا و همه البته در همه. كاهد مي اجباري، از مرغوبيت عرفي آن
زندگي فردي يـا اجتمـاعي، حـداقل چيـزي را     هاي  دارد ولي در مواردي كه ضرورت

  .شمارد مي Pزم بداند، شرع نيز آن را Pزم عق-ً
ت يد تا هداير عقل را بشناسكلش«د يفرما مي هكث مشهور عقل و جهل يدر حد .6

ر كاز لش ـ يشـاد  ...؛ والفرح و ضده الحزن...« :ر عقل، آمده استكدر عداد لش» ديشو
  .»ر جهل استكه از لشكعقل است و در مقابل آن حزن است 

 ام-ً روشـن ك ـنقل شـده اسـت،    )ع(سند معتبر از امام صادق ه باكث ين حديا در
جنـد  « يبـرا » لشـكر رحمـان  «ر آنان بـه  ياز دانشمندان و تعب يه برداشت برخكاست 
: فقـال لـه  ...«چـون   يريبـا توجـه بـه تعـاب    » جند جهل« يبرا» طانيلشكر ش«و » عقل
، پـس او را از رحمـت   يدي ـبـر ورز كت: خداوند به جهـل فرمـود  ... :برت، فلعنهكاست
سـرپيچي  «داسـتان   كنـد  مياست و تداعي  يحيبرداشت صح» ش دور نگهداشتيخو

را كه منجر به رانده شدن شيطان از قرب الهي » شيطان از فرمان خدا در سجده بر آدم
در قرآن يـاد شـده   » سرپيچي كرد و تكبر ورزيد ،بي و استكبرأ«شد و از آن با عبارت 

  .است
ايـن  . ر جهـل كلش ـ از) حـزن (ر عقل اسـت و غـم   كاز لش) فرح( ين، شاديبنابرا

افـزا و   بـودن راهكارهـاي شـادي    نمـادين، بـراي نشـان دادن عاق-نـه    هـاي   گذاري نام
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، يشـاد «: شـود  مي اينكه گفته يعني. بار است افزا و اندوه بودن راهكارهاي غم جاه-نه
آوري جهـات  بـراي يـاد  » طانيرحمان است و حزن و اندوه، سـرباز ش ـ  يسرباز خدا

 ـا ةPزم. استها  آن مثبت و منفي فـراوان در   يرات ـييم و تغيعظ ـ يرد، تحـول يك ـن روي
، )ص(بنابراين، از نظر خداي رحمان و شـريعت محمـدي  . است ينيد ةفرهنگ جامع

جامعـه   يفرهنگ ـ يردن آن بر فضـا كم كو حا ينش شادي، ما را به گزيرد عق-نيكرو
تا چه قبـول   كند ميه يرد جاه-نه، گسترش حزن و اندوه را توصيكو رو كند ميوادار 

  !افتد چه در نظر آيد
وهش و ك ـه در متون شريعت مورد نك، حزن و اندوه است ياما در مقابل شاد .ب

در . آن، گـزارش شـده اسـت    بودنِدمختلف، ناپسنهاي  روش باش قرار گرفته و بهدور
ه بـه  ك ـنزد خدا و خلق او گزارش شده است ، متن قرآن مطلوب نبودن حزن و اندوه

  :مينك مي آن اشاره ازهايي  نمونه
و (ا و چـه در آخـرت   ي ـان چـه در دن يآدم يكن م نسبت به عاقبتيركدر قرآن  .1

هم و يP خـوف عل ـ ...«: رراً آمده استكمختلف مهاي  و در مناسبت) در آخرتعمدتاً 
و  112و 62و  38بقـره،  (» بر آنان نخواهـد بـود   يو اندوه يچ ترسيه :حزنونيP هم 

، 62، يـونس،  35، اعـراف،  48، انعام، 69، مائده، 170، آل عمران، 277و  274و  262
 ). 13احقاف، 

امـور  ) غـم و انـدوه  (و حـزن  ) تـرس (ه خـوف  ك ـدهـد   مـي  نشان يان الهين بيا 
 يـك بندگان ن دهيان عاقبت پسنديه خداوند سبحان در بكهستند  ينامطلوب و ناپسند

آن  شدنِ يده بود، منتفيپسند ياگر حزن امر. شمارد مي يرا منتفها  آن خود با صراحت
عنوان نعمت  آن به يانتفا يادآوريو شد  ميدر عاقبت امر بندگان خدا، ناپسند شمرده 

  .بود يمعن يب يو پاداش اله
مسهم السوء و P ين اتّقوا بمفازتهم P ياالله الّذ ينجيو «: ميخوان مي گريد ةيدر آ .2
آنـان در انجـام    يروزي ـخـاطر پ  زگـار را بـه  يو پره يحزنون؛ خداوند افـراد متق ـ يهم 

ننـد و  يب نمـي  از امور بد و ناپسند يه گزندكاي  گونه دهد به مي ، نجاتيدستورات اله
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را مصـداق  ز دور شدن از اندوه و غـم  يه نين آيا). 61زمر، (» نخواهند داشت ياندوه
گر، يد عبارت به. رده استك يسبحان معرف يخدا ةليوس ار بهكزيان پرهينجات دادن آدم
طان اسـت  يه دام شكاز اندوه و غم  ياران را از دام جهل ناشكزيه پرهكخداوند است 

  .سازد مي رها
ن ي ـافتـه و ا ي يبدون اندوه تجل يشاد ةدر چهر، يات، ف-ح و رستگارين آيبنابرا

آوردن به  يطان و روياز چنگ جهل و ش ييرها. است ييراهكار نجات و رها يمعن به
 ينعمت ـ، و سـرور  يسب شـاد كفرار از حزن و اندوه و  ةدر چهر يعقل و رحمان حت

  .دشو يآورادي، هر شب و روز يفرهنگ اجتماع ةد در مأذنيه باكاست  ياله
سبحان  ينزد خداو ناپسند بودن غم و حزن  يبودن شاد دهينون بحث از پسندكتا

ا، ي ـن دني ـا ناخواسته اسباب غـم و انـدوه در ا  يخواسته  يول. عت او بودين و شريو د
افـراد   يه تمـام ك ـاست اي  گونه ت دنيا بهيگر واقعيد عبارت به. شود مي فراهم يفراوان به

) ز قرار دارندين يه در معرض شادكگونه  همان(رند يگ مي بار قرار در برابر وقايع اندوه
طبيعي به نام حزن  ينشك، وايناگوار هستهاي  دهينسبت به اتفاقات و پد ينفس آدمو 

  .دهد مي را نشان
 ـا ةعت دربارين و شريد ةيتوص  ـ ك ـ گونـه امـور، فـراهم    ني  ةردن آگاهانـه و مختاران

 ـ. و سرور است يشاد يسو ز از غم و اندوه بهيو گر يل شاديوسا گـر از  يد يعبـارت  هب
  .دهد مي اهشك، و آن را به حداقل كند مي يريغم و حزن جلوگ يفكيو  يمكر يثكت

  دلإيل مخالفان

) و برخـي روايـات  (در برابر اين دPئل، برخي افراد با استناد به برخي آيات قرآن 
اكنـون برخـي از   . انـد  بودن حزن در متون شريعت اسـتدPل كـرده   نســبت به مطلوب

  :دهيم مي ل ايشان را مورد بررسي قراريدP) مهمترين(
1. P؛ پـس بايـد كـم    ...و ليبكوا كثيراً فليضحكوا قلي-ً« ةل اين گروه، آيييكي از د

اين آيه و آيـات قبـل از    ةايشان به ادام. است» )81، هتوب( ...بخندند و زياد گريه كنند
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كنند تا معلوم گردد اين آيه در مورد كساني است كه رفتـار ناشايسـتي    نمي آن توجهي
 جزاء بما كـانوا يفعلـون؛  . (...اند زده و از آن رفتار ناپسند، شادمان و خندان از آنان سر

  ).81، هتوب، اند رفتاري است كه انجام داده ةكه اين نتيج...
هـاي   بـا بهانـه   )ص(يعني سخن از افراد نافرمان است كـه از دسـتور پيـامبر خـدا    

؛ ...فـرح المخلّفـون  (. از اين عمل خـود شـادمان بودنـد    منطقي، سرپيچي كردند وغير
  ).80، هتوب ،...نافرمان شادي كردند افراد متخلف و

شـود كـه ايـن آيـه خـود       مي اگر مفهوم مخالف اين آيه را در نظر بگيريم، معلوم
گفته به آن پرداختيم و معنـاي آن   حت رويكردي است كه در روايات پيشدليلي بر ص

سير صحيح و منطقي زنـدگي قـرار   آناني كه نافرماني نكرده و در م اين خواهد شد كه
  .توانند بسيار بخندند و كمتر گريه كنند مي ،اند گرفته
انّ االله P يحـب الفـرحين؛ خداونـد افـراد شـادمان را      ...« ةدليل ديگر آنـان، آي ـ  .2

دهـد   مي است و شرح» قارون«اين آيه نيز در مورد . است» 76، دوست ندارد، قصص
 توجهي بـه نيازمنـدان شـادمان بـود،     وت شخصي و بيه او كه از داشتن ثركه مردم، ب

گونه افراد  حين؛ شادمان نباش كه خداوند، اينP تفرح، انّ االله P يحب الفر«: گويند مي
  ».شادمان را دوست ندارد

، يعنـي خداونـد  . اسـت » عهـد «Pم  الـف و » الفـرحين «در » Pم الف و«اصط-حاً 
الـف  «اگر . را دوست ندارداند  نظر بودهمورد ز نوع آنان كه در اين خطاب،شادماناني ا

را شـامل  » شـادمانان «انواع  ةبود، هم» الف و Pم جنس«در اين عبارت، از نوع » و Pم
توانست دليل بر عدم محبوبيت شادماني باشـد ولـي بـا توجـه بـه       مي گاه و آنشد  مي

 ان پيـدا شـادمانان اطمين ـ  ةسياق و موضوع مورد بحث در آيه، به عدم شمول بـر هم ـ 
  .شود مي

) ع-وه بر عدم تناسب با سياق و متن كامل آيه(، تفسير اين گروه از اين آيه ضمناً
با توجه بـه اينكـه آن   . گفته ديده شد نيز منافات دارد با رويكردي كه در روايات پيش

دار شـادي   و ائمه، معتقدند كه خداوند دوست دادند كه پيامبر مي روايات معتبره، نشان
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قرآن را نيـز بهتـر از    ةبخش بودن بشر است و از طرفي، تفسير حقيقي اين آي و شادي
 شـود كـه منافـاتي بـين تفسـير ايـن آيـه و آن رويكـرد         مي دانستند، معلوم مي ديگران

  .ديدند نمي
مستند ديگر اين گروه، برخي روايات خاص اسـت كـه عـزاداري و اسـتحباب      .3

ايـن روايـات، از نظـر صـحت     . كننـد  مي آوريرا ياد )ع(گريستن بر مصائب اهل بيت
) لزوم برپايي مراسم خـاص و هرسـاله  (و يا دPلت بر مطلوب ) سند روايت(انتساب 

و اصحاب نزديك ايشان در تعارض اسـت و   )ع(هدي ةائم ةمخدوش است و با سير
لف آن، به بحثي كامل ل روايي مخايبررسي يكايك آن روايات و دP. سازگاري ندارد

  .شود مي اين موضوع نياز دارد كه به وقتي ديگر واگذار ةبارو تفصيلي در
پرداختن به آثار رواني و اجتماعي رويكرد انتشـار غـم و انـدوه از طريـق تكـرار      

داختن بـه  ترين افراد براي پر تياج به بحثي ديگر دارد و شايستهاح، بار اندوههاي  انگيزه
ه متون ديني است، نگاه مثبت به آنچه مربوط ب. اند شناسي اين مطلب، متخصصان روان

وقتـي از خصوصـيات افـراد مـؤمن     مـث-ً   .شادي و نگاه منفي به حزن و اندوه اسـت 
اي  گيرد، در قالـب جملـه   مي ترين صفات ايشان مورد توجه قرار شود و باارزش ميياد

 ـه و حجهِه في وشرُالمؤمن ب«گويد؛  مي كوتاه  ـه فـي قَ زنُ ه؛ مـؤمن كسـي اسـت كـه     لبِ
  ».كند ميو اندوه را در درون خويش پنهان  كند ميخود آشكار  ةشادماني را در چهر

 تقسـيم شـاديِ   كند ميكوتاه بيان شده است، آشكار اي  اين مفهوم بلند كه با جمله
سو و جلوگيري از انتشار و انتقـال انـدوه خـويش     خود با ديگران و انتشار آن از يك

  .انساني و ايماني است به آنان، مطلوب خدا و از صفات نيك

 نقد رويكردها و چند پرسش

نزديكـي   نسبت دوري و) ما شيعيان خصوصاً(يك نگاه اجمالي به جوامع مذهبي 
 ـ      خـوبي نشـان   هما با فرهنگ اصيل اس-مي و مطلوبـات حقيقـي خـداي رحمـان را ب

هدي، نشر فرهنگ حـزن و   ةكه برخ-ف مطلوب خدا و رسول خدا و ائمما . دهد مي
ما كه تعطيلي رسـمي مـي-د   ، ايم خود قرار داده !شرعي ةاندوه و ذكر مصيبت را وظيف
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ت ايشـان را  چند سال اخير، حذف كرده و روز شهادت يا وفا را در )ع(حضرت رضا
با همـان  ) الس-م عليهم(هدي  ةما كه در روزهاي مي-د ائم، ايم تعطيل رسمي قرار داده

را از هـا   زدن، دست جاي سينه هفقط ب خوانيم و مي زني، مولوديه سينههاي  حهآهنگ نو
، دنيـا  ةهم رايج در وةزدن به شي كنند كه دست مي برخي فكر(زنيم  مي باPي سر برهم

ي علمـي و حتـي   چرا اقدامي به بررس، !)ه به فساق و كفار استحرام است چون تشب
كنيم تا ببينيم كـه از كجـا    نمي ظاهر مذهبي خود هبهاي  مورد اصل عزادارياخ-قي در

  ؟ايم به اسم دين و مذهب رسيده، به اين وادي نامطلوب خدا
 علـيهم (االله  از خدا و رسول و خاندان پاك رسولآيا درست است كه به اسم دفاع 

ترين رفتار را به آنان نسبت دهـيم؟ آيـا هـيچ     بدترين انتخاب و نامطلوب) االله صلوات
بـه لحـاظ نظـري و    (دادن به ايـن رونـد منفـي     قلي يا شرعي براي خاتمهمسئوليت ع

متوجه مدافعان دين و مذهب نيسـت؟ آيـا مصـلحان دينـي بـدون توجـه بـه        ) عملي
توانند در  مي گذار فرهنگي در زندگي اجتماعي و مباني نادرست آنگونه امور تأثير اين

  !ساير موارد توفيقي پيدا كنند؟
مراجعه كنيم و سرتاسر تاريخ معتبر را سراغ گيـريم و   )ع(ليمؤمنان عامير ةبه سير

در چهار سـال و انـدي    و خصوصاً )ص(بپرسيم چرا در تمام مدت پس از پيامبر خدا
كـه در  (حكومت ظاهري خويش، نسبت به تشكيل مجلس عزاداري براي رسول خدا 

گونه اقدام  يچه) في بين مسلمين نبوده و نيستمورد تعظيم و احترام ايشان هيچ اخت-
كه جم-تي بلنـد و مانـدگار در زمـان رحلـت      درصورتي! خصوصي يا عمومي نكرد؟

خوبي آشكار ساخت و  هبر زبان جاري كرد كه شدت اندوه ايشان را ب )ص(رسول االله
دادن تـو رواسـت،    بـراي ازدسـت   اگر بنا باشد در وفات كسي جزع كرد، تنها«: فرمود

مؤمنان بـراي ديـن   كس از امير هيچ؛ »...منقطع گرديد و چرا كه با رفتن تو، وحي از ما
بـا آن   )ع(چگونـه اسـت كـه علـي     پس. تر نبوده و نيستسوز خدا و مذهب شيعه دل

دارد، حتـي يـك مـورد     )ص(االله فتي كه نسبت به شخصيت واPي رسـول عشق و معر
جلـس  ، اقدام بـه برپـايي م  )به استثناي روز رحلت و ايام متصل به آن(براي آن عزيز 
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خـود   ةعزاداري نكرد ولي ما پس از هـزار و چهارصـد و انـدي سـال، ايـن را وظيف ـ     
سـبت بـه   ع-قه يا معرفت بيشتري ن )ع(آيا ما مدعي هستيم كه از علي. !قرارداده ايم؟

تا محبت خود را در عـزاداري  ايم  آيا راهي كه ما برگزيده !رسول خدا داشته و داريم؟
  !يم، از راهي كه علي پيمود، برتر است؟پيامبر و خاندان پاكش نشان ده

براي مقاصـد دنيـايي خـويش يـا      برداري از نام رسول خدا اهل بهره )ع(البته علي
آلـود   غلـوآميز و گـاه شـرك   هاي  دادن آواز زيباي خود در ذكر مصيبت و مداحي نشان

 او. نبـود ) نسبت بـه آن هشـدار دادنـد    كه برخي از فقهاي معاصر شيعه در قم اخيراً(
 و دانـش و عق-نيتـي كـه بخـش     االله دانست كه با منطق رسول مي هنرمندي را در اين

تابد و تمام وقت خود را صـرف  ياري خلق خدا بش اش را از او فرا گرفته بود، به عمده
نظر از مسلمان، مسيحي، يهـودي   رفص(رساني مادي و معنوي به بندگان خدا  خدمت

گونه زندگي مناسب را براي ديگـران بـه ارمغـان     كند و اين) ديگري ةو يا با هر عقيد
  .آورده و خدا و رسول و وجدان خويش را راضي گرداند

كـه روش صـفوي را جـايگزين آن     مگر اين روش علـوي چـه مشـكلي داشـت    
فرهنگ ديني مردم را به افراد  ايم؟ چرا ما به اين جايگزيني رضايت داده و اختيار كرده

خـاك   ةكه امام علي، آنان را شايست(و مداحان ها  خوان اط-عي مثل روضه ناآگاه و كم
ــل داده) دانســت مــي صورتشــانريخــتن بر ــم  تحوي ــااي ــواع و اقســام صــرفاً  ت ــا ان ب

و آوازها برفراز و فرود منازل و مساجد و تكايا مسلط شـده و انـواع   ها  پردازي افسانه
هـا   و گفتن اين دروغ تكرار كنند و مردم را به شنيدن درشت و ريز را دائماًهاي  دروغ

 رسـمي، رسـماً  غيرهاي  خانه را در اين مكتب) دروغ(گناهان  ةعادت دهند و كليد هم
دست پير و جوان و كـودك، از زن و مـرد بدهنـد و برخـي رفتارهـاي نـامعقول و        به

 ةنـام محمـد و علـي و ائم ـ    بهاي  مخالف شريعت را مرتكب شوند و بوالعجب جامعه
قـ-ي جهـان را بـه    عرضه كنند كه آبروي آنان را ببـرد و ع  )االله عليهم صلوات(هدي 

  !تقبيح دين و مذهب فراخواند؟
از برپـايي مراسـم عـزاداري    اي  عشـر، سـابقه   اثنـي  ةآيا در تمام مدت حضور ائم ـ
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د؟ حتي در ميان اصحاب شـناخته  شو مي گسترده از سوي آنان براي سيدالشهداء ديده
  آنان، آيا چنين رسمي بوده است؟ ةشد

دانـيم كـه    مـي  و پدر بزرگوارش برتـر  )ص(را از رسول خدا )ع(علي بن آيا حسين
را ) صفر در بسياري از جوامع مذهبي، دو ماه محرم و و(براي ايشان بيش از يك دهه 

مؤمنـان، يـك   دهيم و براي رسول خدا و امير مي عزاداري اختصاص پوشيدن و به سياه
ممكن است اين نقد باعث شود كه از اين به بعد، البته ! (كنيم؟ مي تا سه روز عزاداري

 ةمانـد  هدي نيز تمامي ايام بـاقي  ةكساني پيدا شوند كه براي اين بزرگواران و ساير ائم
  ).!امان بمانندرا عزا بگيرند تا از اين نقد در سال

االله خميني در جواب برخي فقيهان كه ادعاي مرسوم بودن خوانـدن مرثيـه در    تآي
لأنّ تلك المجالس ...« :نويسد مي كنند، صراحتاً مي را )الس-م عليهم(ي هد ةحضور ائم

الروّاج، و اما فـي   المرسوملإ في هذه الأعصار، لم تكن معهود� قبل عصر الصفويلإ بهذا
و بعده الي مد� مديد�، ف- شك في عدم تعارف انعقادها رأسا، فضـ-   )ع(عصر الأئملإ

حتيّ يكشف عدم الرّدع عـن الجـواز و    )ع(المعصومين عن التّغنيّ فيها بمرآي و منظر
كه در قرون اخيـره و اكنـون رايـج    اي  گونه كه مراسم و مجالس، به چرا... :ستحبابPا

و امـا در زمـان   . قبل از عصر صفويه، در اين حد رايـج و مرسـوم نبـود    است، حقيقتاً
مجلسـي بـراي   اساسـاً  طوPني پس از آن، ترديـدي نيسـت كـه    هاي  و مدت )ع(ائمه

غنـائي در حضـور   هـاي   خـواني بـا آواز   تا چه رسد به مرثيـه شد  ميخواني برپا ن مرثيه
» .تا از عدم منع آنان، جواز يا اسـتحباب غنـاء در مراثـي، كشـف شـود      )ع(معصومين

  ).، چاپ مهر، قم223ص، 1، جالمكاسب المحرملإ(
اظهـارات اجتمـاعي   كه بر تمامي (اقرار ايشان در كتاب علمي و استدPلي خويش 

هـاي   وجـود مجـالس عـزا در عصـر ائمـه و سـال       بر عدم) و سياسي وي ترجيح دارد
روش  ةدهـد كـه ادام ـ   مـي  طوPني پس از آن و شدت رواج آن از عصر صفويه نشان

بلكه مصداق آشكار تبعيت  نيست، )ع(هدي ةائم ةتنها از نوع تبعيت از سير موجود، نه
  .صفويه است ةاز سير
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تشيع علوي و « ةبارجز سخن مرحوم دكتر علي شريعتي درمطلب، چيزي آيا اين 
آيـا  ! است؟ آيا پيروان تشيع علوي نبايـد مسـير خـود را تغييـر دهنـد؟     » تشيع صفوي

  !دانند؟ نمي عالمان دين، خود را پيرو و حامي تشيع علوي
از ديـن خـداي    »حمايـت حمـا� الـدين   «آيا اين است رويكرد صحيح و مصداق 

سـترد و   مي آور رحمت و مذهب بزرگمردي كه اشك يتيمان را شريعت پيام رحمان و
  !از غم و رنجشان بيرون برده باشد؟اي  تا لحظهشد  ميبازي  با آنان هم

كنند؟ آيا معتقدند كه  نمي احساساي  خصوص وظيفه ين، درايند يآيا آقايان علما
انـد   به اين نتيجه رسـيده حزن و اندوه از نظر ديني مطلوب است؟ آيا با تحقيق علمي 

شيعيان، بسط فرهنگ عزاداري و حزن و اندوه اسـت؟ آيـا از نظـر علمـي،      ةكه وظيف
كننـد كـه بـا حضـور      مي حزن و اندوه را به نفع بشر در دنيا و آخرت، ارزيابي ةپديد

 ةگونه افراد، زمين ـ وت و حمايت مادي و تبليغي از اينخود در اين مجامع و گاه با دع
  كنند؟ مي تسلط آنان بر فرهنگ ديني را فراهم

رد يرا بپذ يحزن و اندوه بر شاد يكح تئوريترجاي  چ جامعهيه هكرود  نمي گمان
 ياريخ، بس ـيطول تـار هرچند در مقام عمل و در. نديبرگز يعلم يعنوان مبنا را به و آن

غـم را  و فرهنـگ گسـترش   اند  از جوامع، برخ-ف باورهاي نظري خويش اقدام كرده
و انحطـاط را بارهـا و بارهـا تجربـه      يگ ـمرد أس، دلي، يده و متأسفانه افسردگيبرگز

  .اند ردهك
و  )ص(بخش شـريعت محمـدي   مؤمنان به رويكرد شادي ةبا اميد به بازگشت هم

  .بار كنوني و درخواست توفيق از بهترين رفيق گزيدن از فرهنگ غم دوري

 



 

  ١هيت فقيولإ

  ست؟يوPيت فقيه، چ

  دارد؟ ييمطلقه بودن آن چه معنا

 كنـد  مـي  قدرتي است كه خداونـد بـه وي اعطـا    آيا ثبوت وPيت براي فقيه به معناي
و يا به آن معناست كه خداوند شرايطي را بيان فرموده اسـت و مـردم   ) يانتصاب اله(

  ؟)يانتخاب مردم(كنند  مي ط، اعطايآن وPيت را به فقيه واجد شرا

، ولي فقيـه  يعني. باشد مي تصدي و تصرف در امور غير يع-وه بر اين، وPيت به معن
 ـ در اين صـورت بحـث تفكيـك    . متصدي شئون مردم است و  ين ـي، تقنيقـواي اجرائ

  در حاكميت ديني، چگونه است؟ يقضائ

  :پردازم مي تهكها، به چند ن ن پرسشيدر پاسخ ا

 يجا بهها  آن از يكاستعمال هر. اند به هم يكالت دو مفهوم نزدكت و ويوP .الف
ع يشـا ) اتي ـقـرآن و روا (عت يشـر ة يدر متون اول و خصوصاً يگر در متون عربيديك

  .است

و  يل فقه ـك، در ش ـيه انتخابيت فقيپرداز وP هيه نظرك(، ياالله منتظر تيما، آاستاد 
ته توجه داده كن ني، به ا»هيلإ الفقيوP يف تدراسا«تاب كدر ) ران استيآن در ا يقانون

  ).575ص، 1ج(» الأعم است يالت بمعنكاز و يت، نوعيوP«ه كاست 

آن،  انـواع  يدر برخ ـر، ي ـغ يبـرا  يت شـرع ي ـبشـود، اثبـات وP   يافك ـاگر توجه 

                                        

  .مشهد ،1385ارديبهشت  3 .1



 ها فقه، كاركردها و قابليت 76

  .ش گردديا اموال خويه بر نفس يعل يت شخص مولّيوP يه نافكست يناي  گونه به

ه قبـل از قـرارداد   ك ـ كنـد  ميجاد يل اكيو يت برايوP يه نوعك(الت كدر بحث و
عمـال  ه اك ـن مطلـب پرداختـه شـده اسـت     ي ـارا بـه ا كآش ـ) ش ثابت نبوديالت براكو

الـت  كاعمـال همـان حـق در مـورد و     يل براكمو حقِ يل، نافكيو يسوالت ازكو حق
ل ك ـند، موكالت كمورد و كتواند اقدام به فروش مل مي لكيه وكهمانطور مث-ً  .ستين
  .ش آزاد استيت خوكيز در اعمال حق مالين

 ـي. نظر اسـت ن مطلب مـورد يز همين يومت عرفكدر بحث ح ظاهراً مـان  كحا يعن
رده ك ـجامعه تصرف  يزندگ يعمومة در حوزابت از آنان، ين ملت و به ي-كعنوان و به

 ، اعمـال يت ـيو امن ي، فرهنگ ـياس ـي، سيمختلف اقتصـاد هاي  نهيرا در زم يو اقتدار مل
  .نندك مي

ه ك(انتصاب ة دوگانهاي  هيبر نظر يه مبتنكه يت فقيه در بحث وPكد يد ديحال با
و مجلس خبرگان  يمنتظراالله  آيت دگاهيه دك(و انتخاب ) است ينيخماالله  آيت دگاهيد

 ت را مـورد توجـه قـرار داده و   ي ـچـه نـوع از وP  ) ران اسـت ي ـا ين قانون اساسيتدو
 كند ميار يختPه را مسلوب ايعل يه مولّكاست اي  ت تامهيا مقصود آنان وPيآ. دهند مي

  ر؟يا خي

 ان، فطرتـاً ي ـه آدمك ـاست  ين معنياست، روشنگر ا ييعق- يه اصلكسلطه ة قاعد
از آنـان را بـر مـال و     يكخداوند، هر يعني. اند شيخو) سرنوشت(جان و مال  كمال

بشر است  يش، حق فطريتسلط بر سرنوشت خو. ش مسلطّ قرار داده استيجان خو
، بـه  يتـر  مهم يه با حق فطركرد، مگر آنكتوان به سلب آن اقدام  نمي ،و علماً و عق-ً

  .تزاحم و تعارض افتد

 ـي. اسـت  ين معن ـيانگر ايز بين يگريعدم سلطه بر د ياصل اول ، يعقـل آدم ـ  يعن
ة و سـلط  يمال و جان آدم ـة ه در محدودكند يب مي ن امر استواريرا بر ا ياساس زندگ
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و اعمـال نظـر و   ) تي ـوP(گران حق تسلط يد، افراد يزندگ يخصوصة و حوز يفرد
  .دخالت را ندارند

 هك ـرد ك ـگونه گزارش  نيتوان ا مي گردد را مي دارين دو مورد پديه از اكاي  جهينت
Pيخصوصة در حوز يت فرديو Pاست ير در آن منتفيت غياثبات شده است و و.  

. سـت يت خـدا مطـرح ن  ي ـبحـث از وP مطمئنـاً  ، ريت غيوP يخصوص نفالبته در
Pة نجـا واژ يدر ا. گر استيگر و از جنس ديداي  ، مقولهيهست يت خداوند بر تماميو
 يگريان بر دياز آدم يك چيه هكشود و مقصود آن است  مي حملبر افراد انسان ، ريغ

Pندكاقتضا  يه ضرورتكآن مگر(ت ندارد يو.(  

 يرد و برخكتوان محدود  مي آور نانيا نقل اطمي يرا با ضرورت عقل يلكن يالبته ا
 ـ). ت پـدر بـر فرزنـد نابـالغ    ي ـمثـل وP (رد ك ـموارد خاص را از آن اسـتثنا    ـبا يول د ي

ه قدرت كاي  گونه به. نان استيل اطمي، تحصيل نقليص با دليتخص داشت شرط توجه
 ـيه لزوم رعاكباشد  يتر مهم يياز اصل عق- يز ناشين يل نقليدل ش از اصـل  يت آن ب
 ـادر. ادشده باشدي يعقل ياول  ـ  كدر  يگـر يان تسـلط د ك ـصـورت ام  ني  ينـار حـق اول

ر، در ي ـغ يبـرا  كيت مشـتر ين وPيشود و اثبات چن مي ، اثباتياصل كصاحب و مال
  .ش نخواهد بوديت شخص بر نفس و مال خويوP يثر موارد، نافكا

 ييگردد و فقط در جـا  مي داريه بحث از تعارض حقوق پدكن هنگامه است يدر ا
تـوان   مـي  ر، وجود داشته باشديت اعمال حق غيح و اولويآور بر ترج نانيل اطميه دلك

ت ي ـر موارد، اعمـال وP يدر سا. افراد، قائل شد يت فردير بر وPيت غيت وPيبه اولو
  .است ياصل يو ول كت ماليمحدود به رضا، ريغ

 ةت، مربوط به حق تصـرف در حـوز  يومت و وPكدر باب ح ياما سخن اصل .ب
و  يمنافع و امـوال فـرد   ي، افراد آن جوامع دارايجوامع بشر يدر تمام. است يعموم

  .اند كيا اشتراي
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. رنديگ مي گر در تعارض و تزاحم قراريديكز با يافراد ن ياوقات، منافع فرد يگاه
 يمنـافع افـراد بـه داوران و اشـخاص ثـالث      يثركن حـدا يو تـأم ها  رفع خصومت يبرا
  .شود مي ادير جامعه يم، ناظم و مدك، حايعنوان قاض ه از آنان بهكم يشو مي ازمندين

ملـت و   يـك  يِنيسـرزم ة در محـدود  يشـمار  يب ـهاي  ه اموال و ثروتكتر آن مهم
اهـا،  يهـا، در  وهك ـها، مراتـع،   مثل جنگل(ندارند  يفرد كه مالكومت وجود دارند كح

ها  آن و از...) مثل ط-، نفت، گاز و ينيزمريا زي ينيزم يبزرگ، معادن روهاي  رودخانه
  .شود مي ادي، يعنوان اموال عموم به

، يا در امـت اسـ-م  ي ـ( يو مل ـ يعمـوم هاي  بر ثروت) ملت(ت افراد جامعه كيمال
المـال شـناخته    تي ـن و بيمسـلم  ءيعنوان انفال، ف ـ ه بهك يت مسلمانان بر مواردكيمال
ها، تـابع  � ت و تصرف در آنكياعمال مالة ه نحوكمشاع خواهد بود  يتكيمال) شوند مي

  .شوند ميه در آن جوامع معتبر شناخته كاست  ينيمقررات و قوان

ابـت و  يومت بوده تا به نكل دولت و حكيگونه موارد، تش نيبشر در ا يعق-ة ريس
و  يانـات عمـوم  كت افـراد جامعـه، در آن امـوال و ام   يثركا اي يالت از جانب تمامكو

، ي، آبـادان يو معنـو  يرده و در جهت رشـد و توسـعه مـاد   كتصرف  يملهاي  ثروت
ق ي ـدق يزير رده و با برنامهك يگذار هيسرما ...و يت عموميبهداشت و درمان، رفاه، امن

جامعـه را   يرده و تعـال ك ـن يPزم را تأم يها نهيآمدها و هزها، در ردن آنكو قانونمند 
  .نظر قرار دهندمد

 ـبـالطبع   ياز دو عنـوان مـدن   يكـي بـه   ياجتمـاع  يقت، موضـوع زنـدگ  يحقدر ا ي
در عـرض  ، ياجتمـاع  يپـس ضـرورت زنـدگ   . گردد ي، برميبالضرور� بودن نوع آدم

 يبـرا  يضـرور  يازي ـا ني يعيطب يازياز ن افراد قرار گرفته است و عق-ً يفطرحقوق 
  .دهد مي ان خبريآدم

 يـك ايكدر  ياقدام فـرد  يبرا يان منطقكنار عدم امكا ضرورت، در يعت ين طبيا
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ل كيافـراد جامعـه، ضـرورت تش ـ    يـك ايك يسـو از) ن و اجـرا يتقن ـ( يحقوق اجتماع
را به آن واداشـته   يدر طول هزاران سال، آدمه ك يارك. د آورده استيومت را پدكح

  .را به ارمغان آورده استهايي  يو ناگوارها  ييو گوارا

هـا، نشـان از    ومـت كد آمـدن و انقـراض ح  ي ـمختلف در پدهاي  و روشها  لكش
ومـت و  كن نـوع ح يدن به بهتريرس يPزم براة سب تجربكاقدامات گوناگون بشر در 

  .مناسب است ياجتماع ينظر از زندگاهداف مورد دن بهيرس ين براكن راه مميبهتر

 يبـرا  يعيو ش ـ ياسـ-م اي  هي ـنظر يخصوص، مـدع  نياز دريه نيت فقيوPة ينظر
  .است ياس-مة جامع يزندگ يعمومة ومت مناسب، در حوزكتحقق و اعمال ح

عصـر  (معصوم  بت اماميومت مشروع در زمان غكه حكه، معتقدند ين نظريروان ايپ
ــه ا. باشــد يطيشــرا يه داراكــاســت  يســك از آنِ) حاضــر ــه افــراد نيــب ــفق، گون  هي

بلـوغ، عقـل، عـدالت،     :نظر آنان، عبارتنـد از وردشروط م. شود مي ط گفتهيالشرا جامع
عت، يام شـر ك ـت در احي ـ، افقهيزادگ ـ ت مردانه، حـ-ل يمسلمان و مؤمن بودن، جنس
و  بخـل، حـرص  (ا ي ـ، عـدم حـرص بـه دن   يومتك ـف حيقدرت و تـوان انجـام وظـا   

  ).يطلب جاه

و با هـر تعـداد از    ياس-مهاي  نيه در هر بخش از سرزمكه معتقد است ين نظريا
د به آن اقـدام شـود   يوجود داشته باشد، با ييومت وPكل حكيان تشكه امكن، يمسلم

ن و خـارج  كخاطر بخش نامم هه بك، چرا )رانيت در ايومت و اعمال وPكل حكيتش(
جوامـع   يد در تماميال ه مبسوطيت فقيومت وPكل حكيتش(ه ين نظريروان اياز توان پ

  .بماند كد مترويسور آن، نباي، بخش م)ياس-م

از موارد  يكي. نصرت است يتب لغت، به معنكو در » يو ل «ة ت از ماديوP .پ
در . از نصـرت اسـت   يه خـود نـوع خاص ـ  كفالت است ك ياستعمال آن در معنة عمد

موارد اسـتعمال آن، بـه    )ص(يعت محمديشرة ياول متونة م و مجموعيرك لسان قرآن
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لسـان  (شـود   مـي  ي، منته ـاند »يارينصرت؛ «بزرگ ة ه از خانوادك يو سرپرست يدوست
  ).407، 15العرب 

ومـت،  كح :چـون  يه واژگـان ك ـ ييدر جـا (ت ي ـوPة از واژ يريگ من، بهره گمان به
هـا   آن از يبرخ ـ ادت، سلطنت و امثال آن وجـود داشـته و  ياست، زعامت، قيامارت، ر

  .ز بوده استيومت نكحة عت به مقولينشانگر نگاه شر) ج هم بوده استيار رايبس

دوسـتانه و   يانگر سرپرستيه بكت يوPة واژة بارادشده دريم ياز مفاه يقيد تلفيشا
 ـ   گرانه است را بتوان به ياري ن واژه در بحـث  ي ـا يريارگك ـ هعنوان مقصـود شـارع از ب

 يه در فضـا ك ـعت اسـت  يشـر تأييـد   نظر ومورد يومتكن، حيبنابرا. ومت دانستكح
. ابـد يل گرفتـه و ادامـه   كمان ش ـكت مستمر شهروندان از حايو رضا ياري، هميدوست

بـه تـزاحم و تخاصـم     ياريو هم يتيت به نارضايو رضا يبه دشمن ين دوستيهرگاه ا
  .رديگ مي ومت مورد سئوال قراركت حيانجامد، مشروع

ا با حضـور  يها  استيسة ثر شهروندان با ادامكا ايشود آ يرسد بريه باكنجا است يا
ومـت از  كاگـر پاسـخ مثبـت باشـد، ح     ر؟يا خياند  مان و صاحبان مناصب، موافقكحا

مخـالف بـا    يق ـيحق يمعن ـ بـه (ت، برخوردار خواهد بـود وگرنـه، نامشـروع    يمشروع
  .خواهد بود) عتيشر

عه ارائـه شـده اسـت، از    يش ـ يفقهـا  يسـو از، انتصابة ينظر يه براك يليدP .ت
  :ستيبخش ن نانينظر اطمچند

ه از نظـر دPلـت بـر    ك ـحنظللإ اسـت   عمربنة مقبول، آنان يل نقلين دليتر عمده .1
ثر مفـاد آن اثبـات   كگـر حـدا  يد عبـارت  به. اخص از مدعا است) ت عامهيوP(مقصود 

Pشتريت در قضاوت است و نه بيو.  

  .د شده استيز تردي، نيحجج الهلحاظ صحت انتساب مضمون آن به  گرچه به

نظر  صرف( كند ميش از مفاد مقبوله را اثبات نيب يزيز چيجلإ نيخد يابة مشهور .2
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  ).از صحت انتساب آن

الرسـل،  امناء«مثل (ها  آن ار رفته درك هن بيتوجه به عناوارائه شده، باة ادل يبرخ .3
اعـم از مـدعا و    يمـوارد در) »...و سـلام لإااء، حصـون  يالأنب، ورثـلإ كالملـو  يام علكح
د منطبـق بـر ادعـا    يل بايه دلك، حال آنشوند مي يابيگر، اخص از مدعا، ارزيموارد ددر

  .باشد

ا عـدم انطبـاق آن بـر    ي ـو انطبـاق  » اءيالأنبورثلإ«ا ي» امناءالرسل«ر يدر مورد تفس .4
» 248ص، 1، جخصـال «تـاب  كخ صـدوق در  يت از مرحوم ش ـي، دو روا»هيفق«عنوان 

، 11، جبحـار الأنـوار  «تـاب  كدر  يمجلس ـة و مرحوم ع-م) 110ة بعلإ، شمارباب الأر(
وجـود دارد   )ع(و امام صادق )ع(به نقل از امام باقر» ديخ مفيش »اختصاص«، از 57ص

داود و  :شـان را يد مگـر چهـار نفـر از ا   يرا سـلطنت نبخش ـ  يامبريچ پيخداوند ه«ه ك
  ).نيالقرن يذ ياستثنا به ،سه نفر :بحار الأنوار(» نيوسف و ذوالقرنيمان و يسل

امبران بـودن  ي ـن پياء و ام ـي ـوراثت علماء از انبة ه محدودكتوان روشن ساخت  يم
نبـوده  ) ومت و سـلطنت كح(امبران و مورد استثنا ياز پ ييبالنسبه به افراد استثنامطمئناً 

 ـانب يو عموم يمورد نقش اصلدرصرفاً  باشد، يو امانت ياگر وراثت. ستيو ن اء اسـت  ي
  .است نبوده استيومت و ركه شامل حك

 ـانب يه درصـد نود و نُ ش ازيت بيثركا )ع(ه امام صادقكنيا ت ي ـاء را فاقـد مأمور ي
 ـ، آكنـد  مـي  يومت بر مردم از جانب خدا معرفكح يبرا يانتصاب بـر بطـ-ن    يل ـيا دلي
 ـ  ، بـه فقهـا  يومت از سـو كح يت الهيانتصاب و مأمور يادعا  ـانبة هم ـة عنـوان ورث  اي

  !ست؟ين

در  )ص(امبر خـاتم يپ يت الهيثبوت مأمور يت، حتين دو روايمضمون و مفهوم ا
دار  راثي ـه خـود را م ك ـ يهانيرسد به عالمان و فق داند تا چه مي يومت را منتفكامر ح

  .دانند مي عت اويشر
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 ـانب ييا چهار مورد اسـتثنا ياز سه  بخش بر وراثت علما نانياطم يليد دليبا ظاهراً  اي
  .ردكباز  ين ادعا، حسابيا يارائه شود تا بتوان برا

ة عـدم سـلط   ه بـا صـراحت از  ك ـم وجـود دارنـد   يرك ـ در قـرآن  ياريات بسيآ .5
طر، يهم بمص ـيلست عل ـ(ند يگو مي الت او از جانب مردم سخنكو عدم و )ص(امبريپ

  ...).نت منذر، وأنما إل، كيم بويكنا علأل، ما كيهم بوينت علأما

ن سرنوشت افراد بشـر  ييامبر در حق نعيپ التكو سلطه و عدم ن عدميات، مبين آيا
  .اند )يالهة ژيعنوان حق و به(

وجـود دارد  اي  ت معتبرهيات مربوط به داستان طالوت و جالوت، روايل آيدر ذ .6
ل توسـط  ياسـرائ  يان بن ـي ـومـت و نبـوت در م  كحة صد سـال چند كيكه سخن از تفك

ح شـده اسـت   يات، تصـر ين آير ايدر تفس). 316ص، 8، جيافك(خداوند سبحان دارد 
د و ي ـومـت برگز كح يل را براياسرائ يبنة گان سبط از اسباط دوازده يكسبحان  يخدا

از  يـك  چيد و ه ـيبخش ـ نمـي  ومتكاء را حياز انب يك چيه ؛نبوت يرا برا يگريسبط د
ت-ف ومت اخ ـكن افراد سبط حيه در زمان جالوت، بكنيتا ا. داد نمي مان را نبوتكحا

  .م به توافق برسندكانتخاب حا يافتاد و نتوانستند برا

آن آمـده  ة البتـه در ادام ـ . ن اخت-ف اشاره شده استيات به ايدر متن قرآن و روا
ومت را بـه  كاز سبط ح يردند تا او فردكامبرشان مراجعه يل به پكحل مش ياست برا

ومت بـود و نـه   كاز سبط حه نه كطالوت را ) به امر خدا(امبر خدا يپ. ندياست برگزير
). 247بقـر�،   .اك ـم طـالوت مل ك ـن االله قد بعث لإ(د يومت برگزكاز سبط نبوت، به ح

ان يم تا از ميخواند يرا به داوروردند ما تكامبر اعتراض يومت به پكافراد سبط حة هم
بـه   ي؟ او را چـه حق ـ يدي، چرا طالوت را برگزينيگزرا بر يكي) خاندان سلطنت(ما 
). 247بقـر�،   .منـه  كحق بالمل ـأنا و نحن يعل كون له المليك يو ان(؟ ومت باشدكح
برتـر او   ين انتخاب خداوند است و علت آن، دانش و توان جسميا: امبر خدا گفتيپ
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). 247بقـر�،   .العلم و الجسـم  يم و زاده بسطلإ فيكن االله اصطفاه علإ(ن است يرياز سا
ه مـورد قبـول سـبط    ك ـ يع-مـت خاص ـ ن انتخـاب،  ي ـبودن ا يياثبات خدا يالبته برا

بقـر�،   .مكنلإ من ربكيه سيم التابوت فيكأتيه أن كلإ مليان آ(ز بود ارائه شد يومت نكح
248.(  

ا انتخـاب  ي ـلـزوم انتصـاب    يبـرا  ياستدPل عقل ـ هكن داستان نشانگر آن است يا
باطل اسـت، چـرا   ، يويدن يومت ظاهركاست حير جامعه به يدئولوگ و رهبر معنويا
م ك ـاز ح ين برداشـت يل، چنياسرائ يقوم بن يا عق-يامبر و يا خود پيسبحان  يخداه ك

ا ي ـه اعلـم در فقـه و   ك ـ(امبرشان يپ يومت براكاست و حيم به ركعقل، نداشتند و ح
ان ي ـرا از م يكـي ردنـد و از او خواسـتند تـا    كن) آن قوم بود يا رهبر معنويدئولوگ يا

 ـانب ياصلة فيه وظكو رفع اخت-ف  ندياست برگزير يت، براكافراد سبط ممل  ياء اله ـي
  .است را انجام دهد

 ـ كيـك نشـان داده اسـت تف   يروشن ، بهيت قرآنياكن حيا و  يمعنـو  ين رهبـر يب
ه ك ـنـدارد   يا قبح عقليچ امتناع يتنها ه ، نهيويومت دنكح يبا تصد يت شرعيمرجع

خداونـد   يق ـيبشر هماهنـگ بـوده و مطلـوب حق    يت زندگيت و واقعيبا عق-ن ام-ًك
  .است

ه اعلـم در فقـه و   ك ـ يفـرد  يومـت بـرا  كت حيبر لزوم اولو عق-ة ريس يادعا .7
رد يك ـه در هـر دو رو ي ـفق تي ـوPة يل نظريگر از دPيد يكيه كعت است، يام شركاح

ن اعلـم  يساله بچندصد كيكرد تفيكو رو يخيت تارياست، با واقع يو انتخاب يانتصاب
در ) ومـت كسـبط ح (ومـت  كاسـت و ح يبا اعلم در ر) لياسرائ ياء بنيانب(عت يدر شر

  .شود مي نقض، لياسرائ يان قوم بنيم

، بـر  يو مفسـران معاصـر حجـج اله ـ    )ع(يهدة قرآن و ائمة يح مفسران اوليتصر
 يـك در (خداوند متعال  يسونبوت از يمان براكاست و حاير ياء برايانتخاب انب عدم
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ل و ياسـرائ  يعاق-ن و متشرعان بن ـ ياز سو كيكن تفيرش ايو پذ) سالهچندصدة دور
ر، ين تفس ـي ـرد و ايكدر برابر آن رو يمنف يريگ موضع عمل به آن در طول زمان و عدم

عقـ-،  ة ريخصـوص س ـ ه را دريفق تيوPة يمدافعان نظر ي، ادعا)ع(يهدة ائم يسواز
 ـك ينقـض ادعـا   يمـورد، بـرا   يكن يه همك، چرا كند مي يمنتف ام-ًك ة گفت ـ شيپ ـ يلّ

  .كند ميت يفاكه، يفق تين وPطرفدارا

ن يدر ا. اند اعلم پرداختهريغ يه به موضوع تصدكوجود دارند  يات متواتريروا .8
از اقتضـائات   يافك ـ يرش مناصب، بدون داشتن علم و آگاهيا پذي يات، واگذاريروا

انـت بـه   يار خكار ناپسند و مصداق آش ـيبس يشود، امر مي عهده گرفته ه بهك يتيمسئول
 ؛118ص، 10، جيهق ـيسـنن ب (امبر و عمـوم مسـلمانان شـمرده شـده اسـت      يخدا و پ

ــدعتك و اقــدام) 14687ث ي، الحــد25ص، 6جالعمــال نزك گــذار  ننــده را گمــراه و ب
از هـا   آن از يدر برخ ـ) 41ص، 15جهمـان  . 350ص، 28، جعلإيالش وسائل(اند  خوانده

اد شـده اسـت   ي ـرد نامشـروع،  يك ـن روي ـاة ج ـيعنـوان نت  بـه ، يماندگ انحطاط و عقب
 ؛56ص، 3، جامكــالأح بيتهــذ ؛326ص، 2، جالشـرائع  علــل ؛93ص، 1، جالمحاسـن (

ن ي ـعت بـه ا يشـر  يه نگـاه منف ـ ك ـست ين يديترد). 378ص، 1، جهيالفق حضرهيP من
  )1. (ق استيناP ياز نامعقول بودن تصد يده، ناشيپد

 ـاز ا يگرچه در برخ ـ چـون افقـه، اعلـم و افضـل بهـره       ينيات، از عنـاو ي ـن رواي
ن يا) يلغو(عام  يات، معناين، در زبان قرآن و رواين عناويمقصود از ا ي، ولاند گرفته
شـتر  يب ي، آگـاه ياجتمـاع  يارهـا كاز  يه در هـر مـورد  كس كهر يعني. ن استيعناو

در همان امر را  ياقت تصديداشته باشد، لمسئله  از آن) افقه( يتر قيو فهم عم )اعلم(
رد ي ـگ مـي  ت قراريمتر تخصص دارند، در اولوكه ك يخواهد داشت و نسبت به افراد

  ).و نق-ً عق-ً(

، عالمـان  )نظر و فتوامثل اظهار(عت يمربوط به شر يه در امور اجتماعكگونه  همان
ان كز پزشــيــن كيم و در امــور پزشــيدانــ مــي يت در تصــديــاولو يعت را دارايشــر
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 ـ مـي  ينظر طب ـمعالجـات و اظهـار   يت بـرا ي ـاولو يامتخصص را دار م، در امـور  يدان
به  يبه عالمان نجوم و در امور هنر يد به اقتصاددانان و در امور نجوميز باين ياقتصاد

د بـه  ي ـز، باي ـاسـت ن يت و سيريمـد  م و در اموريت دهيتجربه و آگاه، اولوهنرمندان با
، بـه  ييدر امـور قضـا  . ميت ده ـي ـاولوت، يريو مد يشناس ، جامعهياسيس عالمان علوم
ه بـا حقـوق   ك ـ يرا بداننـد، و حقوقـدانان   يه حقوق اسـ-م ك، اعم از فقها(حقوقدانان 

شناسان متخصـص   ، به روانيو پرورش يتيتربو در امور) داشته باشند يي، آشنايعموم
  .ت داديد اولويبا

متـر  ك ييآشنا يا دارايالملل  نياست و حقوق بيت و سيريبه مد يآشناه ناياگر فق
را دارد هـا   نـه ين زميدر ا يين آشنايشتريب يه اقتضاكرد يقرار گ يگران، در منصبياز د

)Pيفق تيمثل منصب ويار تصـد كا مصـداق آش ـ ي ـآ) راني ـا ينظر قانون اساس ـردمو ه 
ه مطلـق  ك ـ(ه ي ـفق تي ـج وPي ـراة ي ـا نظريست؟ آياعلم نريغ يا تقدم و تصديق يPريغ

 يدي ـاقل تردا Pيداند  مي يافكاست، يح او بر اعلم در سيترج يت در فقه را براياعلم
ح ياعلم و تـرج ري ـق و تقـدم غ ي ـPريغ يمصداق تصـد ) كند مياو ن يدر صحت تصد

 ـا اي ـسـت؟ و آ يانت به خدا و رسول و مسلمانان نيجه، خينتمفضول بر فاضل و در ن ي
  انجامد؟ نمي رد، به انحطاط جامعهيكرو

ن ين عنـاو يشمول ا ي، برايو صرف احتمال ذهن يمنطقان كه وجود امكم يدان يم
ان، ك ـن احتمال و اميان آن در رد ايحام يه و ناتوانيفق تيوPة ي، بر نظرين و منفيسنگ

 يعقل ياصل اول يه مقتضاك، چرا كند ميت آن را فراهم يمشروع ينف يسبب Pزم برا
Pاز همان اصـل   يناشه ك(ات ين روايا يمقتضا كمكبه  يگرير بر ديت غيبر عدم و

ه را ي ـفقة ا مطلق ـيت عامه يد و هرگونه وPيآ مي )د آن استكد و مؤيو مؤ يعقل ياول
  .سازد مي يمنتف

صـورت  ر آن، دريح اعلم در فقه بر غيه، ترجيفق تيوPة يصاحبان نظر ياگر مدعا
ح يتوان به ترج مي باشد،) تيرياست و مديهمچون علم به س(ر شروط يدر سا يتساو
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، در يمتصد يبرا يتين مزيت وجود چنياثبات لزوم رعا يد، وليآن رس يو نسب يعقل
، )ملـت  يـك  ياس ـيت سيريمـد (ت در فقاهت را در عمل، Pزم ندارد يه اعلمك يارك

  .است يا منتفيل و كار مشيبس

هـاي   اسـت ين سيـي ا تعي، مسلح يروهايل نك يفرمانده لياز قب ييارهاك يبرامث-ً 
ا ي ـملت  يك ياست جمهورير يذ رأيا تنفي، آن يبر قانون اساس ينظام، مبتن يك يلك

 ياز خاص ـي ـ، چه نييو قضا يياجراهاي  پست يبرخ يط برايانتخاب افراد واجد شرا
  .وجود دارد يفقه يا دانش اجتهاديت در فقه يبه اعلم

دن يــخصــوص برگزردن ملــت از حــق انتخــاب خــود، دركــن، محــروم يبنــابرا
دارند، بدون مجـوز   يعلم يبرتر ان فقهايت، از آقايريو مد استيه در سك يهانيفقريغ

  .ستيده نيپسند ياركآور،  نانياطم يا نقلي يعقل

بـر   يا مبتنيط يالشرا ه جامعيلزوم انتخاب فقة ثابت نشد يه بر ادعاكيتوان با ت ينم
ومـت بـر   كح يخدا، بـرا  ياز سو منصوب بودن فقهاة نشد رمستدل و اثباتياعتقاد غ
تسـلط بـر   ة بـار ان دري ـآدم يادعا شده، حق فطـر  يل نارسايبر دP كيهم مت مردم، آن

  .ژه دانستيو حقّ يهان را دارايرد و فقكش را از آنان سلب ين سرنوشت خوييتع

شـاگرد مبـرّز مرحـوم     عه و خصوصاًيش يثر فقهاكه اكل است ين دPيد به هميشا
يمپانكمعروف به ( ياصفهان ين غرويحسمحمد خيشاالله  آيت ، مرحوميخراسانآخوند (
بـر مـردم    ياست عمـوم يومت و ركحة هان با مقوليفق ير ارتباط دانش فقهكمناساساً 

  .رده استكتأييد  ته اشاره و آن راكن نيز به اين كيارااالله  آيت البته مرحوم. اند شده

ملزمـه  ريغ يح عقل ـيموجب تـرج صرفاً  ا،يمزا يه وجود برخكتوان گفت  مي تاًينها
ه ك ـاست ندارند، چرا يت و سيريبا بحث مد يا، ارتباط مشخصيمزا يو برخ وندش مي

سـلب حـق    يجـاد مجـوز بـرا   يسبب ا) يط مساويدر شرا(ا يمزا يصرف داشتن برخ
ا، منجر يا عدم آن مزاياگر وجود  شود، خصوصاً نمي ن سرنوشتييانتخاب افراد در تع
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ــص  ــه نق ــب ــال مســئولكا ي ــاعيم  ــ يت اجتم ــت آش در انجــام  ياركنشــوند و دخال
  .محوله، نداشته باشندهاي  تيمسئول

، يه انتصابيفق تيوPة يه و نظريعل يار شدن مولّيختاP رد مسلوبيكبر رو يمبتن .ث
ا مـأذون  ي ـ، منصـوب  يه وليد از طرف فقين، بايو تقن ان امر قضاء، اجرايمتصد يتمام

  .باشند

ات اسـت،  يمربوط به اجتماع هك يز در مسائلين) روان آنانيو پ(ان امر افتاء يمتصد
خواهند بـود و البتـه فقـط در     ولي فقيه يام و فتاوكوم احكم، محيمستقريا غيم يمستق
 يات فقهينظر يام و استدPل موافق و مخالف براكو استنباط اح يمباحث علمة حوز

 ـ  يو انتشار مباحث علم ت ي ـ، واقعياسـ-م ة آنچـه در جامع ـ  ي، آزاد خواهنـد بـود ول
  .است ولي فقيهات ي، آراء و نظركند ميدا يپ ياجرائ

ا يم يصورت مستق خاب مردم بهگفته با انت شيروند پ، يه انتخابيت فقيبر وP يمبتن
  .گردد مي م، محققيمستقريغ

مثل (ه يفق يدانستن او با ول يكه و شريعل يار نشدن مولّيخترد مسلوب اPيكدر رو
 يريالت تسـخ كوة منزل در اندازه و بهت را ي، وPيت انتصابيوPة ي، نظر)التكوة ينظر
 ـ    ينـد و البتـه در برخ ـ  يب مي جانب خداونداز را  ياصـل  كحـاPت، همچنـان حـق مال
 يول ـ يسوت ازياز موارد تعارض، اعمال وP ياريهرچند در بس. شناسد مي تيرسم هب

ح داده و يتـرج  ياصـل  يو ول كمال يت از سويرا بر اعمال وP) يريل تسخكيو(ه يفق
  .گردد مي ه حاصليعل يار مولّيدگاه سلب اختيبا د يه انتصابيمشابه نظراي  جهينت

 ـي ـه، بدون سلب اختيت فقيبودن وP يانتخابة ينظر .ج  ـ يار از ول ، ياصـل  كو مال
 ـبـر ا  يمبتن ـ. اسـت  يومتك ـح يعرفهاي  ه با روشيت فقيوPة ن نسخيتر هماهنگ ن ي

ه و ي ـفق يت از سويتعارض اعمال وPرد مختلف در مقام يكتوان دو رو مي زيه نينظر
  .هيفق يح حق وليترج .2 ؛ياصل كو مال يح حق وليترج .1 :داشت ياصل يول
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در  خصوصـاً ) ياالله منتظـر  تي ـآ(استاد ما هاي  يريگ از اظهارات و موضع ياريبس
Pـ  ير، نشانگر تـرج ياخهاي  ه، در ساليت فقيپاسخ به ابهامات و   كح داشـتن حـق مال

  .شان استيدگاه اياز د ياصل

ت ي ـا شـرط اعلم يه آكن است يه ايفق يبودن ول يانتخابة يدر نظر يسخن اصل .چ
ة ژي ـا معتقـد بـه حـق و   ي ـآ يعنيا نه؟ ياست  يالزام يمنتخب، شرط يول يدر فقه برا

اسـت؟ اگـر    يجانب خدا و به نحـو وجـوب و الـزام شـرع     ومت ازكح يهان برايفق
ه انتخاب ك يه اعلميا فقير؟ آيا خيارند كند، گناهردك يچيمسلمانان از انتخاب او سرپ

روان ي ـر؟ اگـر پ ي ـا خي ـآوردن قدرت را دارد  دست هب ينشده، حق استفاده از زور، برا
را  رده و اوك ـدا ي ـنظر پ ومت اتفاقكح يتصد ياعلم در فقه براريغ يعت، بر فرديشر

  ر؟يا خيشود  مي نامشروع شمرده يومتكن حيا چنيدند، آيبرگز

موظـف بـه    ه مسـلمانان شـرعاً  ك ـشود  مي ن استفادهياظهارات چن ياز برخگرچه 
، شـوند  ميام، غاصب شمرده كر حيو سااند  ردهكت خدا يگرنه معصواند  انتخاب اعلم

 ـ  يط اذن در تصرف و تصديالشرا ه از طرف مجتهد جامعكنيمگر ا  يداشته باشـند، ول
» هي ـلإ الفقي ـوP يدراسـات ف ـ «تـاب  كرد است، در يكن رويا يه حامك يمنتظراالله  آيت

ه، نسـبت بـه   ي ـت فقيوPة ياPت گوناگون در باب نظركاحتماPت و اش يضمن بررس
 يد جديابراز ترد، ار بودن مردمكه و گناهيرفقيغ يومت منتخب ولكنامشروع بودن ح

ت مـردم  يثركه منتخب ايفقريه غكاي  ومت عادPنهكه حياقدام عل«جه ينتدر. رده استك
  ).542ص، 1ج(» ت مردم است را مجاز ندانسته استيو مورد رضا كند ميه آن را ادار

احتمـال  ) گانـه  تهش ـ(ط يالشـرا  رجـامع يتاب، در مورد افـراد غ كن ياستاد، در هم
اعلم در ري ـاست، بـر فـرد اعلـم در فقـه و غ    ياعلم در فقه و اعلم در سريح فرد غيترج

ح مطلـق افقـه   ينشانگر عدم ترجرد يكن رويا. از قوت ندانسته است ياست را خاليس
اعلم در فقـه را  ري ـغ يح تصـد يان ترجكگر اميد عبارت به. رافقه عادل استيعادل بر غ

  ).547ص، 1ج). (صورت محدود ههرچند ب(رفته است يپذ
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 يهـا  ومتكح يرد تمامكد اعتراف يومت باكت و حيدر مورد مطلقه بودن وP .ح
) نيتقن ـ(اجراء، افتاء ة خود را در سه حوز ر،يا خيبودن باشند  ياله ي، خواه مدعيبشر

د يمق يعني(اند  ها، مطلقه ومتكت تمام حينظر وP نيااز. دانند مي صاحب حق، و قضاء
ت و تصـرف در امـوال و   ي ـت و وPي ـمكو حق اعمـال حا ) ستيار خاص نكبه چند 
  .دانند مي ش، ثابتيخو يرا برا) پارلمانة ن مصوبيطبق قوان(انفس 

ن، يبنـابرا . شـده اسـت  ادية گان ـ ت حقوق سـه يفكيت و يمكث ياز حاخت-ف آنان 
تـوان   مي يومتكات حينظر يحوزه را در تمام ن سهيو حق تصرف در ا ياساس تصد

  .ديد

 ـ اجزاء سه ي، تماميانتخابهاي  ومتكح ا ي ـم يصـورت مسـتق   هومـت را ب ـ كحة گان
دانند  مي ل مردمكيمنصبان را و صاحبة دانسته و همها  ملت ياز رأ يم، ناشيمستقريغ
). داردهـايي   تفـاوت  يتـر در فقـه اسـ-م    از شقوق مطرح يه با برخك يالت خاصكو(

  .الت استكوة ومت نزد آنان، از مقولكن، حيبنابرا

 يـي اجرا يارهـا ك يه تمامكافت يتوان  نمي را يرقدرتدچ فرد قَيه هكروشن است 
ه نصـب افـراد توسـط او    ك ـن يهم. رديبرعهده گ ييتنها را به يگذار و قانون ييو قضا

 يند و اگر Pزم شد متصدكو بر رفتار آنان نظارت ) واسطها بايواسطه  يب(رد يانجام گ
 ـياعمال وP ينار سازد، براكمتخلف را از مقامش بر ، يت و انتساب وجه تام آن به ول

  ).هيفقة ت مطلقيوPة ينظر( كند ميت يفاك

 ين مصـوب ير قـوان يا ساي يبر قانون اساس يه، مبتنين اگر سخن از نظارت فقيبنابرا
از، بر ينظر را در زمان ن درت را در خود داشته و راه اعمالم قياز تقساي  ه گونهكباشد 

  .كند ميت يفاكاو ة ت تامياعمال وP يم نبندد، براكو حا يول

و  ين ـيو تقن يي ـاجرا يارهـا كه ك ـه مطمـئن گـردد   كاست اي  گونه ه بهينظارت فق
ام ك ـاز اح ياركگونـه تخلـف آش ـ   چيعت اسـت و ه ـ يبا مطلوبات شر ، منطبقييقضا
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ت، حضـور  ي ـوPة پـس Pزم ـ . شـود  نمي دهيومت دكحهاي  حوزه يعت در تماميشر
 يه متصـد كگونه  همان. ستين ييو قضا يني، تقنيياجراهاي  صحنه يدر تمام يكيزيف

شدن  ريوز يمعن ن عنوان، بهيه است و ايمجرة قو ياست دولت، مسئول اصلياجرا و ر
ل اسـت،  ي ـن قبيز از هم ـيه نيفق يول يبرا اجرا تيمسئول. ستين يا استاندار بودن وي
 ت، سـبب ي ـن مقـام و موقع ي ـداشـتن ا . پـردازد  مي آنانة بر هم يبه نظارت قانون يعني

 يول م و نظرِكرا تابع امر و ح يركو لش يشوركمقامات ة ق-، همگردد تا عرف ع مي
  .ه بداننديفق

الت شده و كت و ويقائل به تفاوت وP حاًيه، صريت فقيه در بحث وPك يآنان .خ
Pاند  دانسته يت الهيآن را از نوع و Pه ثابـت  ي ـفق يرا بـرا  يت خداونـد ي ـو همـان و

 كنون تـدار كنچـه تـا  آتـر از   يار قـو يبس يليش، دPيخو يمدعا يد براي، بااند شمرده
  .ات را داشته باشندير نظريسا برابر، فراهم سازند تا تاب مقاومت دراند دهيد

از جانب  )ع(يهدة ه از جانب خدا، خود را متفرع بر نصب ائميانتصاب فقة ينظر
 يـك . داند مي ومت از جانب خداوند رحمانكح يبرا )ص(امبر خاتميخدا و نصب پ

تـوان   نمـي ) ص(امبريپ يه از انتصاب الهك يحالدر. ت خدايت در طول وPيوPة سلسل
اثبـات آن   يه بـرا ك ـد، بليرس )ع(يهدة ائم يومت براكبودن ح ياببه ضرورت انتص

 يائمه، مستلزم اثبات آن برا يبرا يومت انتصابكجست و اثبات ح يگريل ديد دPيبا
  .ستين فقها

بـا   )ع(يهـد ة ن ائميب) ر عالمان مسلمانينسبت به سا(اي  العاده ت فوقيدام سنخك
ق يص حقـا يدر فهـم و تشـخ   يخطـا رسند و  مي تيه به وPك ييحضرات فقها كاند
 يه عنـوان مخطئّـه را بـرا   ك ـ ييتا جا(آنان است  يتب فقهكم يعت، جزء ضروريشر
شـان  ياز ا يه برخ ـك ـدار شـده اسـت   يپد) اند ار بردهك هب، عه در برابر مصوبهيش يفقها
Pه را برا يومت الهكت و حيو؟شوند ميش قائل يخو يائم!  
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و  يت فرعيبا وP يي-كمان را وكم و حايبدان ينيومت را زمكه حكبهتر آن است 
مـان  كها، تا حق نظارت بر رفتار حا ملت يزندگ يعمومة حق تصرف فراوان در حوز

شه يهم) ها مان و ملتكن حايخوردن مناسبات دوستانه ب درصورت برهم(و عزل آنان 
ش، محتـاج  يخـو  يت اصـل ي ـاعمـال وP  يبـرا  يبماند و هـر ملت ـ  يباقها  ملت از آنِ

چ يه ه ـك ـباشـد  اي  گونـه  ار گزاف نشود و تـداول قـدرت بـه   يبسهاي  نهيپرداختن هز
  .ابديرا ن يان تخلف از قراردادها و تعهدات قانونك، اميمكحا

ر يه ساكاست اي  ومت، راه تجربه شدهكخسارت در بحث ح مكح و يتنها راه صح
. انـد  دهي ـرا برگز، آن يومتك ـال مختلـف ح كان اشيو از ماند  بشر آن را آزموده يعق-

اسـاس  ان تداول قـدرت بر كند و امكم كش حايه مردم را بر سرنوشت خوك يومتكح
 ادي ـ يراس ـكعنـوان دمو  ه از آن بـه ك يزيچ. ، فراهم سازديآسان را، بهها  خواست ملت

  .شود مي

 ـ يرد شريكه از روك يبر گزارش مختصر يمبتن ومـت داده شـد،   كحة عت بـه مقول
  :هكاست  يومتكآن ح )ص(يمحمد عتيومت از نظر شركن حيتر من، مطلوب گمان به

 ام-ًكمدت و  وتاهكهاي  صورت دوره ت، بهيمكسطوح حاة تداول قدرت در هم .1
آنـان، در  هـاي   اسـت يمـان و س كت مـردم از حا يرضا ت و عدميباشد، تا رضا يانتخاب
ز، ي ـآم بر و خشـونت  نهيهزهاي  مودن راهيابند و پيمعقول، فرصت بروز و ظهور  يزمان
  .ت ملت، Pزم نگردديثركنظر ارات موردييجاد تغيا يبرا

 يـك راتكدموهاي  چون احزاب و سازمان ييافراد ملت، از نهادها يورز استيس .2
رفتـه شـده   ياحـزاب و پذ  ياعـ-م شـده از سـو   هـاي   استيو سها  آغاز شود و برنامه

 يو تـوان Pزم بـرا   يافك ـفرصـت  ) مختلـف هاي  يريگ يدر رأ(ت ملت يثركا يسواز
  .ابندياعمال را ب

نــدگان منتخــب مــردم، ينما يبــر رأ يمبتن ـصــرفاً  ،ياجتمــاع امــور يدر تمـام  .3
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ة و مصـالح عمـد   يت ـيثيار مهـم و ح يشود و در امور بس ـ يگذار و قانون يريگ ميتصم
  .گردد يسنجملت، اقدام به نظر

 يبـر منـافع شخص ـ   يقـدرت، منـافع مل ـ   ياجزا يتمام يسوحال، و از درهمه .4
ه در كاند  يمتوسطهاي  مان او، انسانكه حاكرد يد بپذيز بايملت ن. ابديح يمان ترجكحا

ده ي ـرا نادهـا   آن دي ـه باك ـ شوند مي ييخطاها يش، دچار برخيمحاسبات و اعمال خو
  .رديبگ

ز شـود و  ي ـومـت پره كدر ح ييگرا تيردن افراد و اشخاص و شخصك از مطلق .5
، يومتكحريغهاي  د رسانهيمنظور، با نيا يبرا. رديپرسش قرار نگ س، فوق نقد وك چيه

شـه حضـور داشـته باشـند و     يمان، همكحاهاي  استينقد س يبرا يقانونهاي  يبا آزاد
  .آزاد باشد ام-ًكها،  يل مجامع و سخنرانكيتش

ن يو قـوان  يه در قـانون اساس ـ ك ـ(افراد  يو قرارداد يفطرهاي  يحقوق و آزاد .6
ت، ي ـمكمـان ملـت بـا حا   يعنوان عهـد و پ  به) شود مي سكندگان ملت منعينماة مصوب

ه ك ـشود  مي عهد نقض نون به عنوانِعه نقض قانون، مكچرا . ت گردديحال رعا درهمه
  .ره استيبكاز گناهان 

را  يانـات عمـوم  كاز ام يبـردار  برابر و حق بهرههاي  ع فرصتيعدالت در توز .7
  .ندكمراعات 

ش قـرار  يهمت خوة شور را وجهك يت و رفاه مردم و آبادانيرشد، توسعه، امن .8
رده و از ك ـدفـاع   يو صلح جهان يالملل نيز در سطح بيآم مسالمت يهمزيست دهد و از

ز ي ـپره داًيدادن جامعـه، شـد  د قراريو در معرض تهد ينيآفر ، تشنجيافراط يگر ينظام
  .ندك

 نـاروا  يضيتبعه كت نداند، چرا يمكسب حاك يژه برايحق و يس را داراك چيه .9
سب مناصب قـدرت، مجـاز   كشور را در كشهروندان  يتمام. برخ-ف عدالت است و
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خـدمت بـه مـردم     يشتر برايو توان ب يستگيرا، شا يومتكانتصابات ح كبداند و م-
  .قرار دهد

و  يمل ـهـاي   مختلـف و فرهنـگ  هـاي   تي ـه از قومك ـران يمانند ا يشوركدر  .10
اي  ت منطقـه ي ـمكرا با حـق حا  يت مليمكل شده است، حق حاكيگوناگون تش يمذهب

 يرسـم هـاي   تيمسـئول  ردنِك ـ يا انتخـاب يو  يزد و با انتصاب مسئوPن محليدر هم آم
. نـد كر، اقـدام  يفراگ يِت مليمكملت و حا يكاقوام در قالب  ي، به انسجام درونيمحل

ه ك ـ، ياجتماعهاي  ز گروهيآم لمتمسا يهمزيست ش با اصل دعوت به اتحاد وين گرايا
  .د اس-م است، سازگارتر خواهد بودكيمورد تأ

  :يپاورق

نْ عبداللـَّه   بنِ يو عنْ عل :34939، ش350ص، 28، جعلإيالش وسائل .1 نِ  أحَمد عـ  بـ

نِ  لِيعثمْانَ عنِ الْفُضَ ـ بنِ مِ عنْ أبَانِكالْح بنِ يخاَلد عنْ عل محمّدبنِ موسى عنْ أحَمدبنِ  بـ

هِم منْ هو أعَلَم منـْه،  يدعو الناَّس و فيمنْ خرََج : قوُلُي )ع(اللَّهسمعت أبَاعبد: سارٍ قاَلَي

  .افرٌكس بإِمِامٍ، فهَو يفهَو ضاَلٌّ مبتَدع، و منِ ادعّى الإْمِاملإَ و لَ

 ـ  :19950، ش41ص، 15، جلإعيالش ـ وسائل لنْ ع نِ  يو عـ راَه  بـ نْ أبَِ يإبِـ نِ  ي ـم عـ ه عـ

نتْ قاَعداً ك: قاَلَ يعتبْلإَ الهْاشم بنِ مِيرِكالْعنْ عبدنلإََ عنْ زرار�َ يأُذَ رٍ عنْ عمربَنِيعم يأبَِ ابنِ

ها الرَّهطُ، فاَتَّقوُا اللـَّه، فـَإِنَّ   يعمروُ، اتقَِّ اللَّه و أَنتُْم أَا ي: فَقاَلَ ...لإَكبمِ )ع(اللَّهعبد يعنْد أبَِ

ولَ  )ص(هيتاَبِ اللَّه و سنلإَِّ نبَِكرَ أَهلِ الْأَرضِ و أعَلمَهم بِيانَ خَك، و يحدثّنَ يأبَِ ؛ أَنَّ رسـ

قاَلَ )ص(اللَّه :ِبس الناَّس نْ ضرََبيمعد و هفف و هْإِلىَ نَفس مم ياهلسْيالم لَمَأع ونْ هنَ م

  .لّفكمنْه، فهَو ضاَلٌّ متَ

مـا  : 305ص، 1، جيمنتظراالله  آيت لإ،يه و فقه الدوللإ ا�س-ميلإ الفقيوP يدراسات ف
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ه ي ـعل االله صلى(االله  أن رسول...يعتبلإ الهاشم بن ميركالح، عن عبديالوسائل بسند صح يف
ن مـن هـو   يالمسلم يفه و دعاهم إلى نفسه و فيمن ضرب الناس بس«: قال) وسلم آلهو

  ».لفكأعلم منه، فهو ضال مت

 ـ : )ص(اللَّه و قاَلَ رسولُ: 378ص، 1، جهيحضره الفقيP من ف مٍ ولىَّ بِقـَونْ صيم هِم

 لَم ،نْهم لَمَأع ونْ هفاَلٍ إِلىَيمإِلىَ س مرُهَي زَلْ أممِ الْقلإِيوام.  

ــنْ ) ىيـــحيمحمـــدبن احمـــدبن (و عنـْــه  :56ص، 3، جامكـــب الأحيتهـــذ عـ

بان   بنِ باّسِنِ عنِ الْعيالْحس محمّدبنِ امرٍ الْقَصـ نِ نـُوحٍ   وبي ـو أَ يعـ نْ     بـ نِ الْعبـّاسِ عـ عـ

 )ص(يثَ إِلىَ النبَِّيه، رفعَ الْحديعنْ أبَِ يعنِ الْعرْزم يرِيالْجرِ انَينِ عنْ سفْيالْحص داودبنِ

  .املإِيومِ الْقيزَلْ أمَرُهم إِلىَ السّفاَلِ إِلىَ يهِم منْ هو أعَلَم منْه، لَم يمنْ أَمّ قوَماً و ف: قاَلَ

ابِ البْرْهــانِ عــنْ تَــكالبِْحــار، عــنْ  :12356، ش30ص، 11، جالوســائل كمســتدر

 ـ يعلإَ الْأشَْعرِيبنِ ربِ فَضلِْ د عنْ محمّدبنِيسع محمّدبنِ أحَمدبنِ لنْ عنِ  يع  ـ بـ ّسنْ  ح انَ عـ

: أَنَّه قـَالَ  لٍ،يخبَرٍ طوَِ ي، ف)ع(نِيالْحس بنِ يه عنْ عليرٍ عنْ جعفرٍَ عنْ أبَِيثك بنِ عبدالرحَّمنِ

هِم منْ هو يما ولتَّ أمُلإٌّ أمَرَها رجلاً قطَُّ و ف: )ص(اللَّه قاَلَ رسولُ: )ع(يعل بنُ قاَلَ الْحسنُ

 إِلاَّ لَم ،نْهم لَمَيأع مرُهَتىَّ يزَلْ أمفاَلاً حس با ترََيذْهوا إِلىَ مرَ(وا كرجِْعَالْخب.(  

 ـ  ] يخ الطوسيللش يالأمال[ما، : 139و  138ص، 10، جنواربحارالأ  يجماعـلإ عـن أب

بن  يعن عل يس الأشعريم بن قيبن المفضل بن إبراهالمفضل عن ابن عقد� عن محمد

ــد ح ــن عب ــان ع ــن س ــثكالرحمن ب ــربني ــن جعف ــن أب ر ع ــد ع ــمحم ــده ي ــن ج ه ع

خـرج حتـى   لإ، ي ـعلى صـلح معاو  )ع(يعل بن لما أجمع الحسن: قال )ع(نيالحس بن يعل

هم يما ولت أملإ أمرها رجـ- قـط و ف ـ  : )ص(االله و قد قال رسول)...143صفحه، ... (هيلق
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  .واكرجعوا إلى ما تريذهب سفاP حتى يزل أمرهم يمن هو أعلم منه، إP لم 

م و زاده بســطلإًَ يكإِنَّ اللَّــه اصــطَفاه علَــ«: و قــال تعــالى: 151ص، 1، جاPحتجــاج

يف لْمِ ومِ الْعِو قال» الْجس :»أَ    كبِ يائتْوُن َلِ هـذا أو نْ قبَـ نْ علـْمٍ   تـابٍ مـ و قـال  . »ثـار�ٍ مـ

زل ي ـهم مـن هـو أعلـم منـه، إP لـم      يما ولت أملإ قط أمرها رج- و ف: )ص(االله رسول

  .واكرجعوا إلى ما تريذهب أمرهم سفاP حتى ي

بـه السـفهاء و    يرمايمن تعلم علما ل: )ص(االله و قال رسول: 251صاPختصاص، 

تبـوأ مقعـده مـن    يم، فلكسيأنا رئ: قوليصرف به الناس إلى نفسه، يبه العلماء و  يباهي

هم من هـو  يإن الرئاسلإ P تصلح إP لأهلها، فمن دعا الناس إلى نفسه و ف: ثم قال. النار

أمـرهم  زل ي ـهم أعلم منه، لـم  ياملإ، و من أم قوما و فيوم القيه ينظر االله إليأعلم منه، لم 

  .املإيوم القيسفال إلى  يف

المفضـل،   يأخبرنا جماعلإ، عن أب: و عنه، قال :1173، ش559ص، يللطوس يالأمال

 ـ ي، عن أبياالله العرزمديعب محمدبن بن قال حدثنا عبدالرحمن قظـان،  يال يه، عن عثمـان أب

لإ ي ـلإ، صـعد معاو ي ـمعاو) الس-مهمايعل(يعل بن لما وادع الحسن: عمر زاذان، قال يعن أب

بمـا هـو   ) تعـالى (االله فحمـد ) السـ-م  هيعل(قام الحسن...و جمع الناس، فخطبهمالمنبر، 

هم يما ولت أملإ أمرها رجـ- و ف ـ ): آلهو هيعل االله صلى(االله  و قد قال رسول...ركأهله، ثم ذ

  .واكرجعوا إلى ما تريذهب سفاP حتى يزل أمرهم يمن هو أعلم منه، إP لم 

هم مـن هـو أعلـم    يمن دعا الناس إلى نفسه و ف: )ع(و قال: 375صتحف العقول، 

  .منه، فهو مبتدع ضال

بن محمـد  أحمـدبن  االله عنعبد سعدبن يحدثن: ره قال يأب :206صثواب الأعمال، 
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العـ-ء عـن    يأب بن نيالحس عن يمحمد الجوهر بن خالد عن القاسم سى عن محمدبنيع

هم من هـو  يمن أم قوما و ف: قال )ص(االله ث إلى رسوليه، رفع الحديعن أب يالعزرم يأب

  .املإيوم القيإلى ] سفال[زل أمرهم إلى سقال يأعلم منه و أفقه، لم 

عنـه،   االله يد رضيالول بن أحمدبن الحسن حدثنا محمدبن: 326ص، 2، جعلل الشرائع

 ـالصـفار عـن أ   الحسـن  حدثنا محمدبن: قال عـامر عـن    بـن  نـوح عـن العبـاس    بـن  وبي

 )ص(يث إلى النبيه، رفع الحديعن أب يعن العرزم يزيالحر انين عن سفيالحص داودبن

  .املإيوم القيزل أمرهم إلى سفال إلى يهم من هو أعلم منه، لم يمن أم قوما و ف: قال

هم ي؛ من دعا الناس إلـى نفسـه و ف ـ  )ع(عن العالم يو أرو :383ص، )ع(فقه الرضا

  .من هو أعلم منه، فهو مبتدع ضال

 ـ يعـن الحس ـ  يه عن القاسم الجوهريعنه عن أب :93ص، 1، جالمحاسن  ين بـن أب

هم يمن أم قوما و ف: قال )ص(ث إلى رسول االلهيه، رفع الحديعن أب يالع-ء عن العزرم

  .املإيوم القيسفال إلى  يزل أمرهم فيأعلم منه أو أفقه منه، لم 

  



 

١آبادي نجف االله صالحي روش فقهي و اصولي آيت
 

  نام خداي رحمان و رحيم به

قضي نحبه و منهم من ينتظـر،   االله عليه، فمنهم منالمؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا من
  .بدلوا تبدي-و ما

 ـ هاي  هرگاه سخن از روش آيـد، رويكردهـاي اخيـر     مـي  ميـان  هفقهي و اصـولي ب
نگرش فقهي و اصولي بـر  ة و سيطر) هجري 14تا  10هاي  در سده(علميه هاي  حوزه

گـويي راه و  . كنـد  مـي به ذهـن مخاطـب تبـادر     )ص(ت معارف شريعت محمدييكلّ
و بخـش فقهـي و    توان يافت تا به حقايق شريعت، راهنمـايي كنـد   نمي روشي ديگر،

مباني و مسائل ك-مي و اخ-قي شريعت قـرار  ة مجموععنوان زير احكام شريعت را به
  دهد

) يشـين را بتـوانيم اسـتثنا كنـيم    پهـاي   اگـر زمـان  (اخيـر  ة رويكرد رايج چند سد 
. دهـد  مي اعتنايي فقيهان و دانش فقهي به مباني و مباحث ك-مي و اخ-قي را نشان بي

عنـوان اصـول و از مباحـث     به ك-مي و اخ-قيهاي  گذاري از بحث گرچه در مقام نام
و انـد   ولي هميشه جايگاه فرع و اصـل را تغييـر داده  اند  ياد كرده، عنوان فروع فقهي به

و از فرع بـه اصـل گـذر    اند  احكام شريعت را مبناي پذيرش عقايد و اخ-ق قرار داده
  .گذار از اصل به فرع است، كه اقتضاي منطق و عق-نيت ، درحالياند كرده

اوليه به فرهنگ ديني رايـج در جوامـع اسـ-مي، آشـكارا بـر ايـن جابجـايي        نگاه 

                                        

 .فريمان، 1387 ارديبهشت 9 .1
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رميم سازد كه چگونه اين وارونگي را ت مي دهد و البته اهل تحقيق را نگران مي گواهي
لـبس الفـرو    سـلام لإالـبس  « :بـا عبـارت   )ع(مؤمنان عليهمان واژگوني كه امير. كنند

  .بيان نمود »مقلوبا؛ اس-م، پوستيني واژگونه، پوشانده شده است

جـاي فرهنـگ    آبـادي، در جـاي   نجـف  االله صالحي شيخ نعمت حاجاالله  آيت مرحوم
توان خويش، اقدام ة اس-مي، اين تغييرات و تحريفات را رصد كرده بود و در محدود

  .كرد مي تحريفاتدادن  ديني و نشانة به اص-ح و بازسازي انديش

  :توان در چند نكته گزارش كرد مي صالحي رااالله  آيت اهم رويكردهاي اجتهادي

معهـود  هاي  گيري از روش ضمن بهره) اصول فقه(و مباني آن  در بخش فقه .الف
) دهنـد  مي كه فروع شريعت را تشكيل(حوزوي، بايد به تطبيق و تصحيح مباني فقهي 

كه اصول شريعت را در دو بخش نظـري  (قي مورد قبول مبتني بر مباني ك-مي و اخ-
در اين مسير، بيشترين ارزش مربوط به عقل و در . پرداخت) دهند مي و عملي تشكيل

اسـت و هرگـاه دليـل    ) هقـرآن و روايـات معتبـر   (نقـل معتبـر    دوم مربوط بـه ة مرحل
به آن فتوا داد  عقلي يا نقلي معتبري وجود داشته باشد، بايد آن را برگزيد وة كنند قانع

 اگر آن را مخـالف عقـل يـا نقـل معتبـر     (اجماعي  و از مخالفت با رويكردهاي ظاهراً
  .گونه هراسي نبايد داشت هيچ) يافت مي

اجتهاد حقيقي بايد از مباني ك-مي تا مباني فقهي را در بر گيرد و سپس از آن  .ب
م و واجبـات و  در استنباط راهكارهاي عملـي الزامـي شـريعت، يعنـي حـ-ل و حـرا      

وانهـادن حتـي يـك مرحلـه از ايـن سـير معرفتـي        . محرمات فقهي، بهره بـرده شـود  
انجامد كه تنها در پوششي ظاهري از اجتهـاد، خـود    مي به تقليد پنهان عم-ً، اجتهادي

كـه   كه خـود را مجتهـد بنامـد، درحـالي     كند ميرا نهان ساخته و رهرو را دچار اشتباه 
  .اش بيش از ساير مقلدان است كه اط-عات عموميمقلدي است ، چنين فردي

پس از مدتي تحصيل، «: گويد مي ي، خود آشكاراآباد نجف صالحياالله  آيت مرحوم
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در همه چيز شك كردم و تصميم گرفتم تمـام آنچـه را كـه از راه تلقـين و تقليـد در      
و هـا   ذهنم رسوب كرده بود، دور بريزم و بـا نگـاهي علمـي و عقلـي و دور از يافتـه     

بنـابراين آنچـه را كـه بـه آن     . قـرار دهـم   ه و تحليـل زي ـ، مورد تجآناين و هاي  بافته
اي  گونه ام، به دست آورده اساس دPيل متقن و محكم بهو بر ام، با تحقيق و تفكر رسيده

سخن ايشان با اين  ».ندارم و جزو باورهاي من استها  آن كه هيچ شك و ترديدي در
لو خليّ عنان العقل «: شود كه فرمود مي )ع(طالب ابي بن شين عليخود، يادآور ك-م دلن

 :لم يحبس علي هوي نفس او عاد� دين او عصبيلإ لسلف، ورد بصاحبه علي النجـا�  و
اگر زمام عقل، رها شود و در بند هواهاي نفساني و عادات ديني و تعصب نسبت بـه  

  ».ساندر مي پيشينيان گرفتار نشود، صاحب خود را به وادي نجات

 و مقـاPتي هـا   شـامل كتـاب  عمـدتاً  مكتوب و محدود فقهـي او،  ة آثار منتشر .پ
 اخبـار طهارت و نجاست، (پژوهشي جديد در چند مبحث فقهي  .1 :شود همچون مي

هـاي   تمـامي جنـگ   بـودنِ  اثبات دفاعي(جهاد در اس-م  .2 ؛...)، طهارت كافر وآب كرّ
وكـالتي بـودن آن   ة مسـئل  كه به اثبات(وPيت فقيه، حكومت صالحان  .3 ؛)زمان پيامبر

قضاوت زن در فقه اس-مي و چنـد   .5 ؛محاربهة تفسير آي .4 ؛)پردازد مي سوي مردماز
  .ديگرة مقال

اهميـت عق-نيـت در   ة دهنـد  و مقـاPت، نشـان  هـا   سيري اجمالي در ايـن كتـاب  
هنگام پشتيباني عقـل و نقـل معتبـر،     دهد كه به مي او نشان. فقهي او استهاي  بررسي

نبايد از بزرگي بزرگان و مخالفت آنان ترسيد و بايد حقايق علمي را آشكارا بيان كرد 
  .و از كتمان حقايق شريعت پرهيز كرد

ارزش عقل و قرآن براي سره و ناسره كردن روايات منقوله و معيار بودن ايـن   .ت
ــا ترتيــب تمــامي رويكردهــاي تحليلــي او و در  در، قــرآن .2 ؛عقــل .1 :دو مقولــه ب

 اش نشـان  اجتهـادي ة او را در شـيو ة مسـتمر ة مختلف معارف اس-مي، سيرهاي  حوزه
  .دهد مي
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بر لزوم بازخواني تاريخ  مرحوم صالحي، همچون استادش مرحوم بروجردي، .ث
جهـت، تبحـري    نهمـي  به. ورزيد مي آن در كشف حقايق شريعت، تأكيد بخشيِو تأثير

نظيـري در مـورد احاديـث     ريخ و علم رجـال داشـت و كشـفيات كـم    ني در تازد مثال
و برخي مقاPت ديگر خـود، آورده  » غلو«مجعوله داشت كه اندكي از آن را در كتاب 

  .است

عنـوان دليلـي مسـتقل بـراي اسـتنباط احكـام        در مباني فقه شيعه، از اجماع به .ج
. شـود  مـي  گـذاري  ارزش، سـنت ة عمجموعنوان زير تنها بهشود، بلكه  نمي شريعت ياد

حدس وجود دليل معتبر نامشـخص  ، حداكثر توان اجماع در فقه شيعه، ديگر عبارت به
اتفـاقي و   و مجملي از نوع قول يا فعل يـا تقريـر معصـوم اسـت كـه منشـأ رويكـرد       

  .شده استمسئله  خصوص يكاجماعي عالمان شيعه در

گونـه دليـل علمـي     كه هـيچ  ،شودبنا بود در جايي معتبر شمرده ، اين حدس معتبر
كـه اجمـاعي   اي  مسـئله خصـوص  يل عقل، قرآن يا روايت معتبره درديگري از نوع دل

اندك اين مطلب دچار تغيير و تحول جدي  اندك. شود، وجود نداشته باشد مي شمرده
كار را به آنجا رساند كه در بسياري مـوارد، بـا   ، شد و تسلط روش و رويكرد تقليدي

ايستند و بـرخ-ف دPئـل    مي ، در برابر دPيل محكم عقلي و نقلي معتبرادعاي اجماع
  !كنند، دليلي به نام اجماع است مي دهند و تنها مستندي كه ارائه مي فتوا، معتبره

آبـادي، اعتمـاد بـه مبـاني منطقـي پذيرفتـه شـده و         نجف صالحياالله  آيت رويكرد
معتبـره و عـدم اعتمـاد بـه دليـل      مراجعه به دPيل مستقلي چون دPيل عقلي و نقلـي  

اع كه در اكثر مـوارد، ادعـايي   مستقلي چون اجماع است تا چه رسد به ادعاي اجمغير
  .غيرواقعي است

بـه يـاري   » معين الحجلإ«عنوان  ه دليلي چون اجماع كه بنا بود بهشب، ديگر عبارت به
ان افـزايش  ا چن ـعالمان آيد تا سنت احتمالي را از طريق آن پيدا كنند، زور و توانش ر

 ترين دPيل شريعت، يعني عقـل و قـرآن و سـنت معتبـره نيـز      دادند كه در برابر قوي



  101  آبادي نجف االله صالحي روش فقهي و اصولي آيت

شـود و نقـش    مـي  در آراء فقيهان و عالمان شريعتها  آن گذاريايستد و مانع تأثير مي
مرحـوم صـالحي در مبـارزه بـا ايـن رويكـرد        !را برعهده گرفتـه اسـت  » مانع الحجلإ«

ورد و تا زنده بـود  آميدان  ن علمي و اجتماعي خود را بهو تواحيثيت ة ضدعلمي، هم
د و غريبانـه بـا آثـار و    با آن مبارزه كرد و دفاع از مباني علمي را هرگز فرامـوش نكـر  

  .لوازم غيرمنطقي رويكرد رايج درگير شد

من، ميراث اين عالم فرزانه و صالح، براي اهل تحقيق و نظـر و مجتهـدان    گمان به
مراتـب كمتـر از    بهاي  عظيم را فراهم آورده است تا با دغدغهاي  سرمايهآگاه و شجاع، 

افروخـت، بـا   ادامه دهند و چراغـي را كـه او بر   فرهيخته و شجاع، راه او راة آن ع-م
نظير بود، براي هميشـه فـروزان    كم ايمان و بردباري و تواضعي كه او داشت و حقيقتاً

  .بدارند

العظمـي   االله آيـت  پيـروي از اسـتادش مرحـوم   آبادي، بـه   نجف مرحوم صالحي .چ
تـزم  مل بروجردي، اعتقاد ثابتي به فقه مقارن داشت و خود به لوازم علمـي آن شـديداً  

نظيـر او نسـبت بـه متـون روايـي،       سنت و آشـنايي كـم   آگاهي او از نظريات اهل. بود
تاريخي، اعتقادي و فقهي آنان و عدم تعصـب نسـبت بـه قبـول نظريـات مسـتدل و       

. كـرد  مـي  سنت را بـراي وي فـراهم   امكان تعاطي فكري با عالمان اهل قي ايشان،منط
  .كمتر سود برده شد عم-ًها  نظير او در اين زمينه افسوس كه از توانايي كم

كه براي تثبيت رويكرد عق-ني در تمامي ساحات معارف شريعت، هايي  هزينه) ح
آبادي و  نجف االله صالحي نعمت االله آيت شد، از سوي بزرگمردي چون مي بايد پرداخت

گونـه تهمـت و    همـه . ن وي تـاكنون پرداخـت شـده اسـت    برخي همفكران و دوسـتا 
. قرن، اين مرد بزرگ تحمل كـرد  وجهي و مظلوميت را در بيش از نيمت محروميت و بي

بزرگان ديگري از عالمان شيعه نيز وجود داشتند كه الگوي مرحوم صـالحي بودنـد و   
  .چشيده بودند راها  توجهي و بيها  مترنج ته حقيقتاً

آبـادي،   هـادي نجـم   قيـل، مقـدس اردبيلـي، م-صـدرا، شـيخ     ع ابن جنيد، ابن ابـي 



 ها فقه، كاركردها و قابليت 102

محمد طباطبايي و بسياري ديگر از افراد كمتر شناخته شـده، رهپـوي ايـن كـوي     سيد
 امـروزه كسـاني كـه پـاي در ايـن راه نهـاده و يـا       . انـد  و از ت-ش باز نايستادهاند  بوده
حقيقـت، كنـار   كنند و در مي تري را تجربه مراتب كم بههاي  نهند، خطرات و دغدغه مي

ة زجـر كشـيد  هاي  نشينند كه بايد به ياد پيشينيان و پيشكسوت اي مي آماده نسبتاًة سفر
خود باشند و با ت-ش جدي و رعايت پرهيزكاري، مقتدرانه و با اتكاي به عقل و علم 

، دينـي ة سلف صالح را ادامه دهنـد و از اصـ-ح انديش ـ  و قرآن و احاديث معتبره، راه 
  .خسته نشوند و سستي به خود راه ندهند

بايـد   )ص(ديني و از جمله احكام و فقـه شـريعت محمـدي   ة براي اص-ح انديش
كـ-م   كنـد  مـي تـداعي   نـام او حقيقتـاً  . آبادي، صالح بود و مصـلح  نجف چون صالحي

ك؛ تـو   أنـت حـرّ، كمـا سـمتك     أ«را كـه  يزيد رياحي  حربنة باردر )ع(الشهداءسيد مـ
اسـت   )ع(علي بن و گويا اين حسين» ات كرده گذاري گونه كه مادرت نام اي، همان آزاده

» شـهيد جاويـد  «االله صالحي، در نگارش اثر جاويـد   نعمتاالله  آيت كه به پاس خدمت
نت صـالح و مصـلح، كمـا سـمتك جامعتـك؛ تـو صـالح و        أ«: گويد مي خطاب به او

  ».ات تو را اين نام نهاد گونه كه جامعه اص-حگري، همان

 



 

  ١زيستي تظاهر به ساده

يعنـي در زنـدگي فـردي و اجتمـاعي     . مفهوم آسان زندگي كردن اسـت  زيستي به ساده
  .گيري گيري و يا آسان سخت :توان دو رويكرد را مشاهده كرد مي انسان،

نمودهـاي  ة هم ـ. گيـر دارنـد   سختاي  بسياري از آدميان، در زندگي مادي، روحيه
 ...در خوراك، پوشاك، مسكن، تحصيل، تفـريح و . زندگي آنان پيچيده و دشوار است

حد Pزم، به جوانـب  هميشه بيش از . گزينند ميرا برها  و روشها  ترين خواستهدشوار
پايان، آسايش را  بيهاي  طلبي كنند كه تنوع مي انديشند و گمان مي ظاهري زندگي خود

  .كند ميبراي آنان فراهم 

شـود و بايـد    نمـي  بيش از حد، آسان تأمين طلبيِ فراوان تنوعهاي  ترديد، هزينه بي
بنابراين بايد تمام . دپايان را فراهم كر پايان، درآمدي بي لوبات بيبراي فراهم كردن مط

اين ة نتيج. خود اختصاص دهدهاي  وقت خود را به ت-ش فراوان براي تأمين خواسته
بـراي اهـدافي كوچـك و    هـا   رفـتن فرصـت   يكرد چيزي جز رنج فراوان و ازدسترو
  .ارزش نخواهد بود كم

در اين رويكرد، اهداف برتر انساني، مثـل تفكـر و آمـوختن دانـش، رشـد       طبيعتاً
ي، شناخت و پاسداري از حقوق انساني خويش همچون آزادي و برابري، توجـه  معنو

نوعـان   رسـاندن بـه هـم    براي انجام وظايف اجتماعي و ياريبه ديگران و ت-ش Pزم 
اي  در چنـين صـحنه  . شود مي فراموش ...براي رسيدن آنان به حقوق انساني خويش و

  .شود مي نمايان، فكر ت كه انسان خودبين و كوتهاس
                                        

 .1386شهروند امروز، شهريور  ةنام هفته .1
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آنـان نيـز از خـوراك،    . گيـر دارنـد   آساناي  برخي آدميان در زندگي مادي، روحيه
اوت ايـن گـروه بـا گـروه     تنهـا تف ـ . برخوردارند ...پوشاك، مسكن، تحصيل، تفريح و

  .شان استهاي رسيدن آنان به خواستههاي  و روشها  بودن خواسته نخست، ساده

متفـاوت و  اي  بـا رنـگ و نمونـه    اگر گروه اول در انتخاب پوشاك خود، هـرروز 
به پوشش مناسب و پـاكيزه و   آرايد، گروه دوم مي پرهزينه و بيش از حد نياز، خود را

همين رويكردهاي دوگانه، در انتخـاب و  . كند مينياز و توان مالي خود بسنده  در حد
يـن  بـه ا . دده مي نيز خود را نشان ...نقليه، لوازم منزل وة آرايش محل سكونت، وسيل

هـا   آوري خوراك، ابزار و مقدمات تحصيل، انتخاب تفريحگـاه  موارد، انتخاب و فراهم
Pزم حي، رويكردهاي درماني Pزم و غيـر رسيدن به اماكن تفريهاي  و ابزارها و روش

گيـرد و   مـي  خود و بستگان و همراهانش سخت يكي بر. افزودتوان  مي و امثال آن را
گيرد و به حد متوسط قناعـت   مي و ديگري آسان ندك ميهنگفت را تحميل هاي  هزينه

  .كند مي

  :گويد مي ، سعدي شيرازيشيخ اجلّ

  جان كاهدتكه تمكين تن، نورِ  مرو درپي هرچه دل خواهدت

  دارـندي عزيزش مـر هوشمـاگ  وارـس اماره خـرد را نفـكند م

  ريــرادي بـماـي نـز دوران بس  اگر هرچه باشد مرادت، خوري

  نـافتـياــن ود روزِــت بـبـمصي  نـافتــدم ت م دمبهــور شكــتن

هنگـام   كسي كـه بـه  . راف و قناعت را نداندكسي نيست كه تفاوت دو رويكرد اس
 كردن نيازهـاي طبيعـي خـود متوقـف     مصرف، درحدي منطقي و معقول براي برطرف

را از كـس كـه پـا     بـا آن  كند ميكرده و از آن تجاوز ن) قناعت(شود و به آن بسنده  مي
) شـريعت (گـذارد، در منظـر عقـل و نقـل      مـي  حدود منطقي و معقول مصرف، فراتر

  .شوند مييكسان ارزيابي ن
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تـ-ش بـراي توليـد     معني عدم زيستي به دانم كه ساده مي يادآوري اين نكته را Pزم
سـفارش شـريعت   ردوقفه بـراي توليـد، بسـيار مو    تر نيست، كه ت-ش بي هرچه افزون

. و مصـارف اسـت  هـا   نظر اسـت، مـديريت هزينـه   آنچـه مـورد  . است )ص(محمدي
قيقي مصـرف كـردن و پرهيـز از    نياز حة زيستي، يعني كم هزينه كردن و به انداز ساده
  .معني رويكردي متضاد با آن در مصرف است روي در مصرف و اسراف، به زياده

ة بـار قـ- در درك اجمـالي تفـاوت داوري ع   ناشـي از ، زيستي و اما تظاهر به ساده
داننـد كـه قضـاوت     مـي  گروه از آدميـان، آشـكارا   اين. پيشگان است قناعتمسرفان و 

مثبت است و  كنند مي عمومي آدميان در مورد افرادي كه تعادل در مصرف را مراعات
  .سرف، نگاهي منفي دارندخواه و م در مورد افراد زياده

مصـداق  دهنـد   مـي  جلوهپيشه،  كنند و خود را قناعت مي سرفانه زندگيآناني كه م
خـر و  «و اند  »فروشنماي جو گندم«كساني كه . اند زيستي حقيقي عنوان تظاهر به ساده

دروغ  به گانپيش قناعتهند از فضيلت اجتماعي خوا مي آنان. »خواهند مي خرما را باهم
  .ندمند بهره حقيقتاً، كه در نهان زندگي، از رذيلت مسرفان بهره برند، درحالي

 ـاند مسرفآناني كه در ظاهر و باطن  ه ، حداقل در رفتار اجتماعي و معرفي خود ب
لتي كـه خـود فضـي   (گيرنـد و از صـداقت    نمـي  پـيش جامعه، راه دروغ و نيرنگ را در

كننـد و ظـاهر خـود را     مـي  ولي آنان كه تظاهر. مندند در اين مورد بهره) درخور است
  .پيمايند مي راه فريب و نيرنگ را آرايند، مي متفاوت از باطن خوداي  گونه به

 چـرا كـه متظـاهران،   . زشتي رفتار اهل تظاهر بسيار بيشتر از رفتار مسـرفان اسـت  
ناپسـند اسـت و بـرخ-ف     و شـرعاً  عقـ-ً ، )اسراف(دانند كه رويكرد حقيقي آنان  مي

به همين دليل است كه از آشكار شدن رفتار حقيقـي خـود   . كنند مي دانش خود رفتار
 مسرفان اما بـه زشـتي رفتـار خـود آگـاه نيسـتند و تصـور       . كنند مي و پرهيز اند نگران

ر حقيقـي خـود   خاطر از ظاهر شـدن رفتـا   همين به. نند كه كار آنان پسنديده استك مي
  .كنند نمي سازينگران نيستند و ظاهر
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كنند، از ايـن عمـل خـود در زنـدگي اجتمـاعي       مي بدون شك، افرادي كه تظاهر
 ـ   همـين  برند و بـه  مي وانيفراهاي  بهره  خـود همـوار  زيسـتن را بر  ةخـاطر، رنـج دوگان
شريعت نيست ة ولي متظاهران را دغدغ اند مشروعيتگرچه فاقد ها  اين بهره. كنند مي

شـمار   بـي هـاي   بهـره . از مسير باطل خويش دست بردارند، مشروعيت تا با اثبات عدم
 محروميـت تحميلـي را  هـا   ه سالناشي از تظاهر، گاه آنچنان ارزشمند بوده و هست ك

  .خود را دريافت كنندة خود، محصول ت-ش رياكارانة د تا در هنگامنپذير مي

سـرفاني كـه خـود را زاهـد     و بسا ماند  بسا منكراني كه خود را مؤمن نمايش داده
و بسا بيدادگراني كه اند  بستگاني كه خود را روحاني دانستهدنيا و بسا دل بهاند  نمايانده

  .اند و بسا ناداناني كه خود را دانا جلوه دادهاند  را دادگر شمرده خود

فـرد بـا خـدا    ة گناهاني كه بين انسان با خدا و در رابط )ص(در شريعت محمدي
 تـر بخشـوده   زندگي اجتماعي نـدارد، بسـيار آسـان   گيرد و تأثير مستقيمي بر  مي انجام

، ديگـر  عبـارت  بـه . ت باشـد آن، حقوق ساير موجـودا  سوي شود از گناهاني كه يك مي
  .فردي استهاي  تر از مسئوليت اجتماعي، بسيار سنگينهاي  مسئوليت

عق-ني است، چرا كه زيـان ناشـي از گناهـان     روشن است كه اين رويكرد، كام-ً
 شـود و  مـي  متوجـه خـود گناهكـار   عمـدتاً  خصوصي زندگي افـراد،  ة مربوط به حوز

 ًPاما زيان ناشي از گناهـان مربـوط   . گذارد نمي انتأثير مستقيمي بر زندگي ديگرمعمو
رسـد و گـويي    مـي  به جامعه و افراد آن عمومي و زندگي اجتماعي، مستقيماًة به حوز

  .گيرد مي يك گناه، چندين گناه است كه انجام هر

دهـد، نسـبت    مي براي كسي كه گناهي را در خلوت انجام )ص(شريعت محمدي
. دهد، مجازات اخروي كمتري را در نظر گرفته است مي به كسي كه آن را علني انجام

 ؛گنـاه  خـود  .1 :شود مي استدPل آن هم اين است كه تظاهر به گناه، دو گناه محسوب
و حرمـت   كنـد  مـي  بنابراين، كسي كه از خلق خدا حيـا . ي در ارتكاب گناهيحيا بي .2

پروايـي و   بـي  دارد، بر كسي كه در هـر دومـورد   مي خدا نگه دستور خدا را پيش خلقِ
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ة سـت كـه بـه حـوز    فرد بـا خدا ة اينجا سخن از رابط. ، شرافت داردكند مياعتنايي  بي
  .شود مي خصوصي زندگي افراد مربوط

اينجـا  . داستان متفاوت اسـت ، زيستي و خدعه و نيرنگ اما درمورد تظاهر به ساده
گيـرد   يم ـ زيستي شـكل  اعي است كه با تظاهر به سادهسخن از اثبات يك عنوان اجتم

شـود،   مي و باعث اعتماد عمومي به فرد متظاهر) كه حقيقت و واقعيتي ندارد درحالي(
كه اگر حقيقت مطلـب بـراي    درحالي. عتماد عمومي سوءاستفاده كندتواند از ا مي و او

بنـابراين،  . شـود  مـي  اسـتفاده بسـته  كنند و راه سوء نمي مردم آشكار شود، به او اعتماد
  .عمومي زندگي آدميان است ةموضوع مربوط به حوز

و تظـاهر را متـرادف بـا شـرك      ريـا  )ص(جهـت، در شـريعت محمـدي    همـين  به
 هـر گنـاهي را  « :خداونـد سـبحان تضـمين كـرده اسـت      ،شرك نيز ةدربار. اند خوانده

  ».بخشد نمي بخشد، ولي شرك را مي

 امروز بشر، خبر از آفـات فـراوان اجتمـاعي ناشـي از تظـاهرات گونـاگون      ة تجرب
مگر آثار ناپسند تظاهر به عبادت . زيستي است تظاهر به سادهها  آن دهد كه يكي از مي

يا تظاهر به حكمت و عرفان يا تظاهر به علم يا تظاهر به عدالت و آزادي در جهان و 
  !ايم؟ نامبارك، متأثر نشده ناشي از اين تظاهراتهاي  بينيم و يا از زيان نمي ايران را

را در انتشـار روح دورويـي و نفـاق و رواج دروغ و نيرنـگ و     كمترين اثر تظاهر 
اس-مي اما مـدعي اسـت كـه رنـگ خـدا     ة جامع. توان ديد مي جامعه ريا گرفتنِ رنگ 
  .نمونه ساختاي  توان رنگ خدايي گرفت و جامعه نمي با تظاهرمطمئناً . گيرد مي

قيـر و متوسـط   فهـاي   ميـان خـانواده  ندانه شاهد رواج اسراف، درمگامروز اما، سو
چيـزي كـه زشـتي و    . تظاهر به اسراف نيز مواجه هستيمة يعني با پديد. جامعه هستيم

  .زيستي نيست منفي آن كمتر از تظاهر به سادههاي  آمد پي
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شمار در زندگي افراد متوسـط   بيهاي  گيري و سختها  چشمي داستان چشم و هم
خـوراك، پوشـاك، مسـكن،    (شـده  نظر اقتصادي، در تمامي مـوارد ياد و يا ضعيف از 

را تلخ و در مسيري نـامطلوب قـرار   ها  بسياري از زندگي...) تحصيل، تفريح، درمان و
گذاشـتن جـاي   فقير با ثروتمند و پاهاي  نامتناسب بين خانوادههاي  مقايسه. داده است

يا  را مورد هجوم قرار داده وها  پاي آنان، امنيت، آرامش و آسايش بسياري از خانواده
بست، بازگشـت بـه جايگـاه طبيعـي و      رفت از اين بن تنها راه برون. سلب كرده است

  .قناعت در زندگي است

  :شيرازي خوش سروده است الدين سعدي مصلح

  تر است كه سلطان ز درويش مسكين  پرست ر ده به درويش سلطانـخب
  رـسي مـم نيـلك عجـه مـدون بـفري  رـسيم، سيد يك درم ـدا را كنـگ
  ستاه است و نامش گداـدا پادشـگ  ت ب-ستـلك و دولـي مـهباننگ
  ند نيستـه خرسـاهي كـه از پادشـب  د نيستـخاطرش بن دايي كه برگ

  ه ذوقي كه سلطان در ايوان نخفتـب  و جفت يوش روستايـبخسبند خ
  دستـتنگاي  زدان كنـر يـبرو شك  گر سر از كبر مستـو بيني توانـچ
  ســتت آزار كـزد از دسـخيه برـك  رســدست داالله آنـداري بحمــن

  



 

  ١شوراي فقهي يا فقاهت جمعي و شورايي

تشكيل شوراي فقهي بـراي   مدتي است كه در برخي مجامع سياسي، سخن از لزوم .1
نظر علـل مـورد   ظـاهراً . ميـان آمـده اسـت    حل مشك-ت سياسي و اجتماعي كشور به

  :عبارتند ازاي  طراحان چنين پديده

عنوان مخالفـت   شوراي نگهبان با مصوبات مجلس تحتمكرر هاي  مخالفت .الف
 گـاه و تأييـد   با شرع و اصرار مجلس و رفتن مصوبه به مجمع تشخيص مصـلحت و 

خ-ف شـرع را متوجـه   ام اقـدام بـر  شده، كه اته ـبيگاه آن مصوبات ازسوي مجمع ياد
  .كند ميمجمع تشخيص مصلحت نظام 

آيند كه با رويكردهـاي رايـج    مي در زندگي اجتماعي پديدها  برخي ضرورت .ب
عنوان كه بنيانگذار جمهوري اس-مي باهمان . شود نمي پيداها  آن فقهي، راه حلي براي

  .كافي ندانست، را براي حل مشك-ت كشور از آن ياد كرده و آنها  ح حوزهفقه مصطل

مجلس، (كه بين مصوبات نهادهاي حكومتي تحت امر ولي فقيه هايي  تعارض .پ
بـا فتـاواي فقهـي    ) حتقضائيه، شوراي نگهبـان، مجمـع تشـخيص مصـل    ة دولت، قو

اجتمـاعي خاصـي را   ناشـدني اسـت و مشـك-ت     شود، گاه حل مي پيدا گوناگون فقها
ي سـو ها، تصرف اراضـي از  اموال، عمليات بانكة در مورد مصادرمث-ً  .آورد مي پديد

هاي  ازدواج، ط-قهاي  نامهدولت و واگذاري به افراد، قراردادن برخي شروط در عقد

                                        

 .فريمان، 1387 دي 30 .1
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نظرها گاه به حد  اخت-ف... ي، برخي كيفرها و اقدامات قضايي وياجباري محاكم قضا
  .توان براي حل آن اقدامي كرد نمي القاعده رسد و علي يم وجوب و حرمت

بسنده كردن بـه فتـواي ولـي فقيـه بـراي مشـروعيت رويكردهـاي مختلـف          .ت
بعد از حذف عنـوان مرجعيـت از شـروط ولـي فقيـه، در قـانون        حكومتي، خصوصاً

هـا   آن مشك-ت فقهي خاص خود را دارد و بايـد بـراي رفـع   ) 1368ة مصوب(اساسي 
  .انديشيداي  چاره

هاي رمضان، شـوال   ماه خصوصاً(اخت-فات فقيهان در تعيين روزهاي اول ماه  .ث
، بـراي  )نمـاز، روزه و اعمـال حـج   (مشك-ت فراواني را از نظر عبادي ) هحجال ذيو 

ع-وه بر اينكه اخت-فات كشورهاي اسـ-مي در تعيـين   . كند متدينان فراهم كرده و مي
خـوبي   ةاناخت-ف تا سه روز هم شده اسـت و ايـن نش ـ  هاي يادشده، سبب  اوائل ماه

  .اس-مي و اعتبار جهاني آن نيست ةبراي جامع

 طرح لزوم تشـكيل شـوراي فقهـي فقهـا     سبب) و شايد مواردي ديگر(اين موارد 
هـاي   گفته را چاره كند و مـانع پديـداري تعـارض    شده است تا بتواند مشك-ت پيش

  .شود شرعي و اجتماعي، در جمهوري اس-مي

بـس دراز اسـت و   اي  يـافتن آن، فاصـله   ا واقعيـت هرچند از طرح اين موضوع ت ـ
دهد، ولي بيـان   مي تقليل داده و موجود، امكان تحقق واقعي آن را شديداًهاي  واقعيت

توانند در چنان شورايي حضـور يافتـه و نظـر     مي فقهايي كهة جزئيات طرح و محدود
و ميزان تـأثير   شود مي نظر گرفتهحضور آنان درند و شروطي كه براي خود را ابراز كن
گـذار يـا بازدارنـده    عنـوان عـاملي تأثير   تواند به مي شده در رويكردها،نظر شوراي ياد

  .طراحان اصلي اين مقوله استة عهدمسئوليت بيان جزئيات نيز بر. اشدمطرح ب

ورت ص اگر به(حل  اي مشك-ت حكومتي باشيم، اين راهيشي براند پي چارهاگر در
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  .تواند مقصود طراحان را برآورده كند مي )شود اجرا جامع و مانع ارائه و

چيـز  ، حل اساسي براي مشك-ت علمي و اجتماعي مربوط به فقه و فقاهت راه .2
اساسـي چيسـت؟   بايد ديد كه مشكل . ديگري است و در جايي ديگر بايد چاره شود

گذشته و حال، ناشي از آن ترين مشك-ت جوامع بشري در  چه چيزي است كه عمده
اش، بهروزتـر و   اي كه از آن فاصله گرفته اسـت، بـه نسـبت فاصـله     جامعه بوده و هر

  .پيروزتر بوده است

اسـتبداد  ة فردگرايـي اسـت كـه ريش ـ   ) پس از جهل(من، اساس مشك-ت  گمان به
شود بايد پايبنـد باشـد ولـي     مي در مسائل علمي، گرچه هر عالمي به آنچه قانع. است

 مشـك-ت و مسـائل را يـك نفـر    ة او بايد بدانـد كـه هم ـ  ة ر مسائل اجتماعي، جامعد
ايـن دليلـي عقلـي،    . تواند آن را حل كنـد  نمي دليل، يك نفر همين تواند بداند و به نمي

  .تجربي است

پـرده   گويي نيست بلكه جاي سخن صريح و بيآمد اينجا سخن از تعارف و خوش
صورت كلي است و تشخيص موضوع  يان احكام بهشأن فقيه، ب اينكه گفته شود. است

توانـد بـه بيـان     نمـي  با مكلفين است بيشتر به تعارف شبيه است، چرا كه هيچ فقيهـي 
  .كليات شرعي بسنده كند و وارد تشخيص موضوعات نشود

مهمي چون ربا، بانك، بيمه، تشريح و پيوند اعضاء، حدود و ديات، هاي  در بحث
و هـا   ، ازدواج و ط-ق، خوردنيتزه، حج، خمس و زكاطهارت و نجاست، نماز، رو

اكثـر فتـاوي    ...ها، خريد و فروش، اجاره، قرض، شـركت، عهـد و پيمـان و    آشاميدني
سـوي  در استفتائات منتشره از. آن است فقيهان مبتني بر تعيين موضوعات و تشخيص

  .توان اين نكته را آشكارا مشاهده كرد مي مراجع فقهي

تشـخيص  ة در مرحل ـاساسـاً  به بيان كليات بسـنده كننـد و   صرفاً  آري اگر فقيهان
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كار را به كارشناسان و متخصصان هر موضوع، واگذار كنند و خـود تـابع   ، موضوعات
توان گفت علم اجتهـادي بـه كليـات احكـام      مي آنان باشند،ة كارشناسانهاي  تشخيص

  .شرعي، براي يك نفر، ممكن است

عمـل  ، دهد، بايد بـه مقتضـاي حكمـت    مي نشانحال كه واقعيت چيز ديگري را 
: )ع(امام علي(كرده و راه استبداد به رأي كه منشأ ه-كت جوامع است را مسدود كرد 

  ).شود مي استبداد، منجر به ه-كت لي اله-ك؛إتؤدي  ستبدادلإا

گرايـي را تجربـه   بايـد راه گريـز از فرد  ، گرفتن هرچه بيشتر از استبداد براي فاصله
ت و هرچـه ايـن مجـامع علمـي،     آوردن به كارهاي جمعي اس اين امر، روة زمP. كرد

  .ضريب اطمينان علمي و فاصله از استبداد، بيشتر خواهد شد تر باشد، طبيعتاً گسترده

فلوP نفر مـن كـل فرقـلإ مـنهم طائفـلإ      ...« :گويد مي قرآن كهة كريمة من، آي گمان به
و بايد از هر قـومي يـك گـروه    ... :جعوا اليهمليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم اذا ر

كوچ كنند تا در دين خدا فهم عميق پيدا كنند و قوم خود را اندرز دهند هنگـامي كـه   
 عنوان دليل نقلي بر ضرورت كار از چند جهت به) 122، هتوب(» سوي آنان بازگشتند به

  :كند جمعي دPلت مي

قومي است و نه يك نفر از هـر   از هر) طائفلإ(كردن يك گروه  سخن از كوچ .يكم
  .پس ظاهر آيه دليل بر مدعاي ما است. قوم

كـه Pم امـر را   (» فعل مضارع باب تفعل«و معلوم است كه » ليتفقهوا«: فرمود .دوم
تفرد بود و نه كـار  ، اگر مراد آيه. رساند مي را» تدريج و استمرار«مفهوم ) بر خود دارد

ك-م خداوند كه  ؛»ليتفقه كل منهم«يا » رد منهمليتفقه كل ف«:توانست بگويد مي جمعي،
صـورت جمـع    موارد را بـه ة است، با عنايت و در مقام بيان، هم» لسان عربي مبين«به 
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نظر خداوند سـبحان  است تا نشانگر رويكرد جمعي مورد منفك از يكديگر آوردهغير
  .باشد

» را اندرز دهنـد  ولينذروا قومهم؛ بايد آن گروه قوم خود«: در آيه آمده است .سوم
  .كه ظاهر در كار گروهي آنان است و سخن از فرد فرد آنان نيست

 عنوان دين اعم از عنوان شريعت است و شامل حـال شـرايع پيشـين نيـز     .چهارم
  .است) فقه(عنوان شريعت نيز اعم از احكام شريعت . شود مي

 را شـامل و عالمان ك-م، اخـ-ق و احكـام    نبنابراين ترديدي نيست كه متخصصا
ك-م، اخ-ق و احكـام  ة تخصص در هر سه حوزة به منزل، پس تفقه در دين. شود مي

توان گفت آشنايي تخصصي با شرايع ديگر نيز Pزمه تحقق  مي هرچند. شريعت است
جز اجتماع متخصصين معارف ديني براي اي  بنابراين، چاره. عنوان تفقه در دين است

  .تحقق اين عنوان قرآني نيست

عنواني اعـم  ، نسبت به عنوان شريعت )ص(ان دين در متون شريعت محمديعنو
 توجـه قـرار  شـرايع را مورد ة گيـرد كـه هم ـ   مـي  بهره، يعني وقتي از عنوان دين. است

  .دهد مي

ديـن، نـزد خـدا، تسـليم      ؛الإسلاماالله ن الدين عنـد إ« :مقصود قرآن از عباراتمث-ً 

هركس به ديني  دينا فلن يقبل منه؛ الإسلامفمن يبتغ غير «يا » شدن در برابر حق است

، همان اس-م است كه در قـرآن از قـول   »شود نمي جز اس-م، ملتزم شود از او پذيرفته
نوح، ابراهيم، اسحق، اسماعيل، يعقوب، فرزندان يعقـوب، سـليمان، بلقـيس، موسـي،     

  1.فرعون، عيسي و حواريون نيز اقرار، توصيه و التزام به آن نقل شده است

                                        

 ـ       .1 وتُنَّ إPَِّ و أَنْ طفَى لَكـُم الـدّينَ فـَ- تَمـ  تمُو وصّى بهِا إبِراهيم بنيه و يعقُوب يا بنيّ إِنَّ اللـَّه اصـ
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 كنـد  مياقرار ها  به تكثر شريعت آيد، صريحاً مي ميان اما وقتي سخن از شريعت به
براي هر گروهي از شما، يك شـريعت   لكل جعلنا منكم شرعلإ و منهاجا؛« :گويد مي و

ز شـمارش شـريعت موسـي،    و اين جمله را پس ا) 48، همائد(» و راهي را قرار داديم
مختلف شرايع، هاي  يد تا معلوم شود راهكارگو مي )االله عليهم صلوات(عيسي و محمد

  .مباينتي با وحدت دين ندارد

باشد كـه بـا بيـان     )ع(مؤمنان عليتواند سخني از امير مي يد اين برداشتؤم .پنجم
ينـزل فيـه    االله، إن عرض لي أمر لـم  يا رسول: قلت« :دهد خويش به اين نكته توجه مي

تجعلونه شورى بين أهل الفقه و العابـدين  : قضاء في أمره و P سنلإ كيف تأمرني؟ قال
اگـر مـوردي   : )ص(پرسيدم از رسـول خـدا   من المؤمنين و Pتقضي فيه برأي خاصلإ؛

پيش آمد كه دستور خاصي از خدا و سنت پيـامبر در آن مـورد وجـود نداشـت، چـه      
ــتوري ــي دس ــامبر  م ــد؟ پي ــود )ص(دهي ــورد: فرم ــان و   آن م ــورايي از فقيه را در ش

كنندگان مؤمن قرار داده و نظر آنان را مبناي حكـم قـرار دهيـد و رأي خـاص      عبادت
  )145، 2دراسات في وPيلإ الفقيه (» يك نفر را مبنا قرار ندهيد

و عابدان از مـؤمنين و عـدم رجـوع بـه رأي فـرد       مبنا قراردادن رأي شوراي فقها
، )ع(يرمؤمنـان نيست كه مطـابق نقـل ام  ) تفقه در دين(نفر ة چيزي جز مفاد آي، خاص

  .پيروان خويش را به آن فراخوانده است )ص(پيامبر خدا

                                                                                    

 .شرِْكينَما كانَ إبِراهيم يهودياّ وP  نَصرانياّ و لكنْ كانَ حنيفاً مسلماً و ما كانَ منَ الْم؛ 32، بقر� .مسلمونَ
 ،مائد� .و إِذْ أوَحيت إلَِى الْحوارِييِّنَ أَنْ آمنُوا بي و برَِسولي قالُوا آمناَّ و اشهْد بأَِننَّا مسلمونَ؛ 67 ،عمران آل

ع    ؛84 ،يونس .مينَو قالَ موسى يا قَومِ إِنْ كنُتْمُ آمنتْمُ باِللهَّ فعَليَه تَوكَّلُوا إِنْ كنُتْمُ مسل ؛111 لَمت مـ و أَسـ
ي       ؛44، نمل .سليَمانَ للهَّ ربِّ العْالَمينَ لَ علـَيكمُ فـ و جاهدوا في اللهَّ حقَّ جهِاده هو اجتبَـاكمُ و مـا جعـ

  .78 ،، حجالدّينِ منْ حرجٍَ مللإََّ أبَيكمُ إبِراهيم هو سماّكمُ الْمسلمينَ منْ قبَلُ
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 و 54ص، 1ج( هالب-غ ـ در نهـج  )ع(طالـب  ابـي  بن سخن ديگري از امام علي .ششم
سـيد  . قـرآن ارائـه شـد   ة نقل شده است كه آن هم مؤيد برداشتي است كه از آي ـ) 55

نظـر عالمـان در    اخـت-ف در مـذمت   :في ذم اخت-ف العلماء في الفتيا«رضي با عنوان 
  :آن را نقل كرده است» فتاوي

و فرد  كند ميدر يك قضيه و در حكمي از احكام خدا، فردي به رأي خود حكم «
و امام آنان هم هر دو رأي را  كند ميديگري در مورد مشابه، به رأي مخالف آن حكم 

امبر و ي ـپكه خـداي آنـان يكـي اسـت و      درحالي! پذيرد مي مشابه همة در هر دو قضي
آيا خدا آنان را دستور به اخت-ف داده اسـت و آنـان اطاعـت    . هم يكي است شاننقرآ

يا خداونـد آنـان را از اخـت-ف نهـي كـرده اسـت و آنـان معصـيت خـدا را          اند  كرده
 ـ  مي شايد گمان !؟اند كرده اقص فرسـتاده و از آنـان بـراي    برند كه خدا دين خـود را ن
كننـد كـه آنـان شـريك      مـي  يا شايد تصـور ! خواسته استكردن دين خود ياري  كامل

است كه به خواست آنان خواهند بگويند و برخدا  مي و حق دارند كه هرچه اند خداي
برند كه خدا دينش را كامل فرستاده، ولي پيامبرش آن  مي يا شايد گمان !رضايت دهد

مـا  «: فرمايد مي وندكه خدا درحالي !را به درستي و كمال، تبليغ نكرده و نرسانده است
كرده خداوند يـاد . چيز را بيان كرديم و در قرآن همه »چيزي را در قرآن فرو نگذاشتيم

و اينكـه هـيچ    »كننـد  مـي تأييد  برخي از آيات قرآن، درستي آيات ديگر را«: است كه
 خـدا و اگر اين قـرآن از جانـب غير  « :پس گفت خداي سبحان. اخت-في در آن نيست

  1».»يافتند مي در آن اخت-ف بسياريبود، هرآينه  مي

                                        

ترد على أحدهم القضيلإ في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ثم ترد تلك القضيلإ بعينها علـى   .1
الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعـا، و   الإمامغيره فيحكم فيها بخ-فه ثم يجتمع القضا� بذلك عند 

. أم نهاهم عنه فعصـوه . أفأمرهم االله تعالى باPخت-ف فأطاعوه. إلههم واحد و نبيهم واحد و كتابهم واحد
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آيا خداوند دستور به اخت-ف داده است  مؤمنان مبني بر اينكهاستفهام توبيخي امير
اند يا خداوند از اخت-ف بازداشته و فقيهان معصيت خـدا   و فقيهان از او اطاعت كرده

كه علم  چرا. هيچ پاسخ درخوري جز احتمال غفلت را درپي نداشته و ندارد، اند كرده
تـوان بـه    نمـي  به معصيت خدا در گرو علم و عمد فقيهان براي نافرماني خدا است و

  .چنين رويكردي اطمينان پيدا كرد

پـس  . آشكار است كه خداوند هم دستور به اخت-ف نداده اسـت  از طرفي، كام-ً
همـان احتمـالي كـه امـام     . وجـه منطقـي قضـيه خواهـد بـود     ، تنها تـوبيخ از غفلـت  

كه افراد را  كند مينظر قرار داده و با استدPل، سعي نيز آن را مورد )ع(طالب ابي بن يعل
اصـحيح  البته پـس از آگـاهي از حقيقـت، بايـد از مسـير ن     . از خواب غفلت بيدار كند

  .پيش گرفتي نهاده و راه روشن و صحيح را دركنار گذشته دور شد و غفلت را به

بــا هــا  آن انســاني و حتــي تــداخل علــومة انكــار مجموعــ پيوســتگي غيرقابــل .3
هاي علمي و تعامل تنگاتنگ متخصصان معارف ديني  تجربي، ضرورت همكاري علوم

بـه  صـرفاً   توان نمي. ضروري و Pزم ساخته است را با متخصصان علوم يادشده، كام-ً
متخصصـاني  ة اي از فقيهان براي كشف حكم خداوندي اكتفا كرد، بلكه هم ـ مجموعه

 يقــي موضــوعات احكـام شــريعت و مبــاني ك-مــي و اخ-قــي آن كـه در كشــف حق 
آفرين باشند، بايد در يك نهاد علمي، گرد هم آيند تا بتوان بـا اطمينـان    توانند نقش مي

  .بيشتر از پيش، مدعي شناخت احكام شريعت شد

                                                                                    

أم كانوا شركاء له، فلهم أن يقولوا و عليه أن يرضـى، أم  . أم أنزل االله دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه
مـا  « :آله عـن تبليغـه و أدائـه و االله سـبحانه يقـول     و االله عليه الرسول صلىتاما فقصر أنزل االله سبحانه دينا

و ذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا و أنه P اخت-ف فيـه  . فيه تبيان كل شئ » فرطنا في الكتاب من شئْ
  ».االله لوجدوا فيه اخت-فا كثيرا رولو كان من عند غي«: فقال سبحانه
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هاي تخصصي ك-م و فلسفه و عرفـان، فقـه و    براي اين منظور، حداقل بايد گروه
شناسي، هنر و پزشكي  شناسي، اقتصاد، روان لوم قرآن، تاريخ، جامعهاخ-ق، ع حقوق،

بخشـي   ثه باشند تا بتوان نتايج اطمينانعلمي مشغول پژوهش و مباحة در يك مجموع
  .دست آورد را به

خـود  ة نفر عالم و متخصص رشـت  تخصصي، بايد شامل چندهاي  هر يك از گروه
ة ورد بحـث و بررسـي قـرار گيـرد و نتيج ـ    ها م ها در آن گروه باشد تا حداكثر ديدگاه

عالمـان معـارف دينـي ارائـه      ها و خصوصاً تخصصي همراه با استدPل، به ساير گروه
گرديـده و   ها، حقيقت موضوع مطـرح  عمومي و مشترك گروهة در جلس شود و نهايتاً

  .نظر كنندگروه حقوقدانان و فقها، مبتني بر آن، اظهار

تواي ناشـي از آن، هـم بـراي    پژوهشي و رأي و ف طي چنين روند علمي ومطمئناً 
از ) تخصصـي هـاي   گـروه ة نهاد علمي شامل هم(كنندگان به اين مرجع علمي  مراجعه

عيت فقهـي  اعتبار باPيي برخوردار است و هم آفات بسيار فردگرايي در موضوع مرج
تر  اتب مهمبه مرها  آن فن نسبت به آن آگاهي دارند و برخي از آفاتي كه اهل. را ندارد

كننـد   مـي  از چيزي است كه عرف جامعه نسبت به آن آگاهي داشـته و گـاه اعتـراض   
و  555صاسـتاد مطهـري،   هـاي   يادداشـت «براي آگاهي بيشتر، به جلد چهارم كتاب (

  ).مراجعه كنيد» 556

گونـه را   متعـددي از ايـن  هـاي   توانند مجموعه مي مختلف فقهي،هاي  البته گرايش
را همچنـان  ) رشد علمي اسـت ة كه در اين زمان، Pزم(تنوع آراء  پديد آورند و عم-ً

هـايي،   زان رقابت و پديداري چنين مجموعهتوان مطمئن بود كه مي مي ولي. حفظ كنند
بسـياري  . مراجع مختلف فردي خواهد بـود ة تر از رقابت و تنوع در پديد مراتب كم به

  .منتفي خواهد شد موضوعاً از آفات مرجعيت فردي نيز در مرجعيت نهادهاي علمي
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كـه ايـن روزهـا    (طرح مرجعيت نهادهاي علمي جايگزيني براي شوراي فقهي  .4
مرجعيـت دينـي و شـرعي و    ة مسئل بنيادين به بلكه نگاهي است ؛نيست )مطرح است

تا فقه و فقاهـت را بـا نيازهـاي علمـي و     ، پيشنهادي است براي تغيير نگرش و روش
تخصصي، بازدارد و بـه نظريـات   دهد و از اظهارنظرهاي غيرمانه بيشتر پيوند منطقي ز

ي بخشد، تا كسي احسـاس نكنـد كـه درصـورت     فقيهان اعتبار علمي و منطقي بيشتر
  .باقي بماند، هميشه بايد در تحير انتخاب علم يا دين زيستن انتخاب ديني

طرح شوراي فقهي براي برطرف كـردن مشـكل فعلـي حكومـت دينـي بـا سـاير        
جتماعي خويش است و طرح مرجعيت نهادهاي علمي براي برطرف كـردن  نهادهاي ا

، گرايي افراطـي در فرهنگ ملي و ديني خود با فرد اي است كه مشكل فرهنگي جامعه
، بـه درختـي تنـاور بـدل كـرده اسـت و        گرفته و نهال استبداد را در چندين سده خو

  .كند مياز آن پاسداري ! همچون ميراثي ملي و ديني

مرجـع بايـد از    هـاي علمـي   نهـاد  :برم پايان مي مهم بهة بحث را با يك نكتاين  .5
بـه  ) خطـي  نـيم (كوتـاه  هـاي   پاسـخ . پرهيز كننـد  مستدل، شديداًگويي غير روش پاسخ

همراه با اسـتدPل و  هاي  ، بايد جاي خود را به پاسخ)اي چند صفحه(بلند هاي  پرسش
بايـد جامعـه را بـه ارتقـاء     . ان بدهـد كوتاه يا بلند پرسشگرهاي  گاه طوPني به پرسش

فرا خواند و آنان را عادت داد كه تابع اسـتدPل   سطح علمي در معارف شريعت عم-ً
  .نظر صاحبباشند و نه تابع نظر و 

كس نتواند  خود را به جايگاهي راهنمايي كرد كه هيچة جايي رسيد و جامع بايد به
نسبت  )ص(چيزي را به شريعت محمديبدون ارائه دPيل عقلي يا نقل معتبر شرعي 

جـامع بـودن   . خواه مطلبي فقهي باشد يا تـاريخي، اخ-قـي باشـد يـا اعتقـادي     . دهد
 شود كـه تنهـا بـه اظهـارنظر در مسـائل فقهـي بسـنده        مي نهادهاي علمي مرجع سبب
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بـه نيازهـاي   ) حكامك-م، اخ-ق و ا(حضور شريعت هاي  شود و در تمامي حوزه نمي
بحث اجتهاد در اصول و فروع  ن پاسخ مستدل ارائه خواهد كرد و عم-ًكنندگا مراجعه

نهـاد  هـاي   پاPيش تاريخ شريعت نيز جزئي از فعاليـت . شريعت را پي خواهد گرفت
  .مرجع خواهد بود

 موجب عدم فتواي مشخص اگر دليل علمي، براي فتوا دادن وجود نداشته و عم-ً
فـردي غيرمسـتند و نظريـات    هـاي   ينكـه تـرجيح  شود، عالمانه بايد اقرار شود، نه ا مي

  .مطرح شوند كه گمان شود حكم شريعت استاي  گونه شخصي نيز به

چيـزي جـز لـزوم تبعيـت     ، با توجه به اينكه م-ك جواز رجوع مستفتي به مفتـي 
 ؛نظر فقهي، بايد مستند بـه دPيـل علمـي باشـد    غيرعالم از عالم نيست، هرگونه اظهار

در موارد تعارض Pينحل دPيل نيز، اگر . و يا دPيل نقلي معتبر خواه دليل عقلي باشد
سـاند تـا   كننـده ر  وجوه گوناگون را به اط-ع مراجعـه ترجيح قطعي ميسر نباشد، بايد 

  .شده عمل كندخود به يكي از دPيل ياد

ًPدانـش داده شـود    رش عـدم نبايد گزا بنابراين، در مرجعيت نهادهاي علمي، اصو
)Pة در حيطها  آنة توان شمارش كرد و هم چندان است كه نمي، ت بشرچرا كه مجهو

بنابراين در جايي كه دليل خاصي براي تشخيص ). نظر نيستص-حيت نهادهاي مورد
كننده اصرار بر تشخيص مرجـع خـود    ريعت وجود ندارد، حتي اگر مراجعهرويكرد ش

د كه گمـان شـود حكـم    مطرح شواي  گونه يكرد عملي نهاد مرجع، به، نبايد روكند مي
بلكه بايد با وضـوح  . خدا و سنت پيامبر او بر رويكرد عملي مرجع، تعلق گرفته است

، براي نهاد مرجع آشكار نشـده اسـت و   مسئلهتمام، شرح داده شود كه حكم خدا در 
دانش، و مبتني بـر   عدم هنگام بهچون در مقام عمل ناگزير از تعيين رفتار خود هستيم، 

يعني حكم الهـي  (صورت احتمالي را برگزيد كه درهر) يا بايد(توان  مي كليات دPيل،
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اين مفهوم عنـوان احتيـاط   . ، مصداق حكم خداوندي را انجام داده باشيم)هرچه باشد
  .شود مي است كه به فراواني در متون فقهي ديده

 ،)Pل همراه با نظريـات استدة ارائ(قبول واقع شود اگر اين رويكرد پيشنهادي مورد
كنندگان و مدعيان دروغـين علـم و دانـش     گزاران و تحريف گرايان و بدعت راه خرافه

ل، مسـتد ت و اولياء خدا نيز از مطالب غيرمنطقي و غيرشود و تاريخ شريع مي مسدود
نيـز محقـق    )ع(هـدي ة و ائم ـ )ص(نظر پيامبر خداپاPيش خواهد شد و اص-ح مورد

 دوش دين را در هر قرني افـرادي عـادل بـه    بار اين« :خواهد شد كه پيامبر خدا فرمود
كننــدگان ديــن و تحريفــات غلوكننــدگان و  كشــند، تأويــل و تفســيرهاي ابطــال مــي

  1.كنند مي اجتماعي جاه-ن را از دين خدا نفيهاي  و انگيزهها  دلبستگي

  

                                        

يحمل هذاالدين في كلّ قرن عدول ينفون عنه تأويل ): ص(االله قال رسول: لقا) ع(عن الصادق  .1
  .151ص، 27ج ،وسائل الشيعلإ ...المبطلين و تحريف الغالين و انتحال الجاهلين



 

  1توبيخ فقيهان

و ايشـان از   )ع(و ايشـان از اميرمؤمنـان علـي   [ )ع(در روايتي معتبره از امام صـادق  .1
ماند از قـرآن   روزگاري بر مردم خواهد آمد كه نمي« :نقل شده است] )ص(پيامبر خدا
نامند ولي دورتـرين   ماند از اس-م مگر اسمي، خود را مسلمان مي اي و نمي مگر نوشته

ها،  هدايت به نيكيمسجدهاشان از نظر ساختمان، آباد است ولي از  اند، از اس-ممردم 
اند كه زيـر   فقيهان و دانشمندان آن روزگار، بدترين فقيهان و دانشمنداني. ويران است

  2.گردد مي ها آغاز شده و به خودشان بر اند، از آنان فتنه آسمان زيستهة ساي

آميز، خطاب بـه عالمـان دينـي     در سخناني سراسر توبيخ )ع(علي بن امام حسين .2
داوند عالمان يهود را مورد لعن و دوري از رحمت خـويش قـرار   خ« :دهد هشدار مي

داد چرا كه در برابر فساد و ستم ستمگران و قدرتمندان، سكوت و همراهـي را پيشـه   
شما نيز مـورد عتـاب و   . شدند زباني با آنان روبرو مي ساخته و با سازشكاري و چرب

ة ايـن خطب ـ  3.»ر كنيـد لعنت و سرزنش خداوندي خواهيد بود، اگر همچون آنان رفتـا 

                                        

  .فريمان، 1388شهريور  16 .1

ؤمْنينَ  : ع قـَالَ  ي عبد اللهَّعليّ بنُ إبِراَهيم عنْ أبَيِه عنِ النَّوفَليِّ عنِ السّكُونيِّ عنْ أبَِ .2 : ع قـَالَ أمَيراُلْمـ
الناَّسِ زمانٌ لاَيبقَى منَ القْرُآْنِ إلِاَّ رسمه و منَ الْإِسلاَمِ إلِاَّ اسمه، يسمّونَ بـِه   سيأتْي علَى: ص اللهَّ قاَلَ رسولُ

 ،ْنهالناَّسِ م دعَأب مه لِّ  و مساجدِهم عامرَ�ٌ و هي خرَاَب منَ الهْدى، فقُهَاء ذلَك الزمَّانِ شرَُّ فقُهَاء تَحت ظـ
  .308، ص8كافي، ج .السّماء، منهْم خرَجَت الفْتنْلإَُ و إلِيَهمِ تعَود

الْأحَبارِ إِذْ يقوُلُ لَـوP ينْهـاهم الرَّبّـانيوّنَ و     اءه منْ سوء ثَناَئه علىَاللَّه بِه أَولي اعتَبرُِوا أَيّهاالناَّس بِما وعظَ .3
اللَّه  بإِسرائيلَ إِلىَ قوَله لَبِئسْ ما كانوُا يفْعلوُنَ و إنَِّما عا الذَّينَ كَفرَُوا منْ بني الْأحَبار عنْ قوَلهمِ الإِْثمْ و قاَلَ لُعنَ
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در قسـمت سـخنان   » تحـف العقـول  «شعبه حراّنـي در كتـاب    ارزشمند را مرحوم ابن
كنندگان، همين خطبه را از  كند كه برخي روايت آورده است و نقل مي )ع(سيدالشهداء

  ).80، ص97بحار الأنوار، ج(اند  نيز نقل كرده )ع(اميرمؤمنان علي

بـه همـان    )ص(ي عالمان شريعت محمـدي سپس از گرفتاري عين )ع(سيدالشهداء
عامل همراهي شما عالمـان بـا   « :كند دهد و هجوم خويش را آغاز مي بيماري، خبر مي

تـر   ترس از مرگ و يا تهديـدهاي كـم  . ترس و طمع :پيشه دو چيز است حاكمان ستم
  1.»هاي زودگذر دنيوي ظالمان و طمع و دلبستگي به زندگي و بهره

 )ع(سوي عالمان ديني، در بيان سيدالشهداءو برآيند اين رويكرد نامشروع از نتيجه
  :تصريح شده است

بسته تحويل ستمگران و حاكمان جور  شما عالمان ديني هستيد كه مردم را دست«
ايد تا جايي كه گروهي از آنان همچـون بردگـان، اسـير اميـال و شـهوات و       قرار داده
هـاي زنـدگي، در    منـدي  روهي از نظر معيشت و بهرههاي ستمگران شدند و گ خواسته

كارهاي دين و شـريعت  . ضعف و خواري قرار گرفتند و به فقر و ف-كت دچار شدند
ن نااهل و دنياخواهان به اجـرا  سوي درباريايافت، از با مرجعيت شما انجام ميكه بايد 

شـود و   ه مـي پا گذاشـت  خدا و رسول او نقض شده و زيرهاي  عهد و پيمان. يدآ ميدر
كه براي نقـض برخـي از عـادات     شويد، درحالي نداده و نگران نميشما واكنش نشان 

  2»؟!دهيد آباء و اجدادي خود نگران شده و واكنش نشان مي

                                                                                    

  .ينْهونَهم عنْ ذَلكذَلك علَيهمِ لأنََّهم كاَنوُا يرَونَ منَ الظَّلَملإِ الذَّينَ بينَ أَظْهرِهم الْمنْكرََ والْفسَاد فَلاَ 

 .هي مفاَرقتَُكمُ سلطَّهَم علَى ذَلك فراَركمُ منَ الْموت و إِعجابكمُ باِلْحيا�ِ التَّي .1

و ] تفزعون[و أَنتْمُ لبعضِ ذممِ آبائكمُ تقَْرَعونَ] تفزعون[و قدَ تَروَنَ عهود اللهَّ منقُْوضلإًَ فَلاَتقَرَْعونَ .2
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هـا، فقيـر و درمانـده و     بينيد كه انسان مي« :نگران است كه )ص(فرزند پيامبر خدا
دهـد و بـه وضـع آنـان      گير و نابينا شده و كسي آنان را مورد توجـه قـرار نمـي    زمين

بار و رفتارهـاي   كند و حاكمان ستمگر با انواع تبليغات دروغ و خشونت رسيدگي نمي
يـن اوضـاع،   دهند و شـما در ا  نامناسب و نامشروع، افراد را مورد آزار و ستم قرار مي

  1»!ردازيد؟پ دنبال حفظ امنيت خود به سازشكاري با حاكمان جائر مي به

. ، يكي دو ماه قبل از شهادت ايشان بيان شده اسـت )ع(اين سخنان سيدالشهداء .3
و مجـالس يـادبود وي سـپري كـرد و او را      )ع(توان عمري را با نام و ياد حسين نمي

عالمـان  ة دربـار  نامـه  ه نـوعي وصـيت  حجت خدا دانست و نسبت به اين سخنان، ك ـ
ت سخنان ايشان براي عالمـان و غيرعالمـان   حجي. تفاوتي پيشه كرد شريعت است، بي

  .ناپذير استشيعه، ترديد

 )ع(مؤمنان علـي و امير )ص(اگر كسي مدعي همان اس-مي است كه پيامبر خدا .4
و مخلص اسـت،   گر آنند و در ادعاي پيروي از آنان صادقبيان )ع(و امام جعفر صادق

  .تفاوت باشد ها بي تواند نسبت به اين هشدار نمي

                                                                                    

ٌ�قُورحم َّولِ اللهسلإُّ رمذ... نِ مينْ بفَم ِيهمدي أَيف فَاءالضُّع ُتملَملَى فأََسع فْتَضعسنِ ميب ورٍ وْقهم دبَتعس
أَشرْاَرِ و جرأَْ�ً علَى معيشتَه مغْلُوبٍ يتقََلبَّونَ في الْملكْ بĤِرائهمِ و يستَشعْروُنَ الْخزيْ بأِهَوائهمِ اقْتداء باِلْ

 .الْجباّرِ

1. َّالزم و ْكمْالب و يمْالع لٍ    و نْ عمـ نُ في الْمدائنِ مهمللإٌَ لاَترَحْمونَ و لاَ في منزْلِتَكمُ تعَملُونَ و لـَا مـ
يِ    ] تعُينون[فيها تعَتبونَ نَ النهَّـ و و باPِدهّانِ و الْمصانعَلإِ عندْ الظَّلَملإِ تأَمْنُونَ كلُُّ ذلَك مماّ أمَرَكمُ اللهَّ بـِه مـ

ديهمِ     ... التنَّاَهي و أَنتْمُ عنهْ غاَفلُونَ م شـَاغرَ�ٌ و أَيـ في كلُِّ بلدَ منهْم علَى منبْرِه خطَيب يصقَع فاَلأَْرض لهَـ
   يـدنـّارٍ عبنِ جي طْو�ٍ علـَى الضـَّعفلإَِ     فيها مبسوطلإٌَ و الناَّس لهَم خَولٌ لاَ يدفعَونَ يد لاَمسٍ فَمنْ بـ و ذي سـ

يدعالْم ئَ ودبالْم رِفعطاَعٍ لاَ يم يدَشد... 
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يـا مخـالف    :انـد  هاي شريعت، فقيهـان بـر دو دسـته    ترين چهره در اس-م برجسته
، نيـك  يگـروه اول بـا عنـوان فقهـا    . ستمگرانو يا سازشكار با  اند ستمآشكار ظلم و 

قهـاي شـرور كـه نـه     شوند و گروه دوم ف حجت اس-م و آيت خدا شمرده مي حقيقتاً
  .آيند شمار مي و نه آيت خدا، كه تنها عامل فتنه و آيت شرارت به اند اس-محجت 

كه مورد خشم و  اند فقيهانيپذيريم كه فقيهان اين روزگار، مصداق همان  يا مي .5
كه آسمان بر آنان سايه افكنده است، و يا بايد به اند فقهاء لعنت خدا قرار گرفته و شر

جدا سـاخته و بـه   ها  آن عيان ببينيم كه حساب خود را از ستمگران و حاميانتجربه و 
كه متواضعانه و از سر مسئوليت انساني و الهي خود، بـا هرگونـه   اند  خير فقهاء پيوسته

  .كنند ظلم و ستم از هر ظالم و ستمگري مخالفت كرده و مي

دانند، حتي اگر  يخود مة گيري به نفع صاحبان حق را وظيف آنان بيان حق و موضع
و جز از خـداي سـبحان   ) والقول بالحق و إن عزّ(كمي داشته باشد ة گوينده و پذيرند

دهد كه در مسير دفاع از حق يا تخلـف   نيز هشدار مي )ع(علي بن هراسند و حسين نمي
  ).و اللَّه يقوُلُ فَ- تَخشْوَا الناَّس و اخشْوَنِ(از آن، جز از خدا نبايد ترسيد 

هميشه در بين عالمان ديني و مفسـران شـرايع الهيـه و فقيهـان و دانشـمندان،       .6

هـاي خـود    هاي پاك و شريفي كه باعث اعتبار دين و شـريعت و ملـت   اند انسان بوده

آنان از غربت و تنهايي و ادبـار مـردم هراسـي ندارنـد و تنهـا خـدا و حفـظ        . اند بوده

انـد و بـا عـزت و آبـرو در پيشـگاه       ادهانسانيت خود را اساس رفتارهاي خود قـرار د 

اند  اند و علم و اعتبار خود را وقف ياري مردم كرده خداي رحمان و رحيم قرار گرفته

  .اند بيش قدردان آنان بودهو و البته مردم نيز كم

خوشا به سعادت آناني كه با رفتار منطقي و انسـاني خـود، در جمـع فرهيختگـان     
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از فهم عميق برخوردارند و بـه مقتضـاي علـم و     حقيقتاًروحاني و فقيهاني كه  حقيقتاً

گيرنـد و عـزت     گيرند و از دنياخواهان ستمگر فاصـله  كنند، قرار دانش خود رفتار مي

  .هستند» خور خدا و نان  خانواده :االله عيال«مردمي را بخواهند كه 

ة طلباني كه خدا را فراموش كرده و هم ـ خدمت به پيروان هوي و هوس و قدرت

گذارند، جز گنـاه و عـذاب    هاي شرعي و عرفي خود با مردم را زيرپا مي هد و پيمانع

  .آورد الهي، چيزي به ارمغان نمي

دادن  ما مدعيان اس-م و مسـلماني نيـز در نشـان   ة نقش و مسئوليت عمومي هم .7

عنوان مسلمان يا عـدم صـحت ادعـا، كمتـر از      گذاري خود به زان صحت ادعا و ناممي

  .اص فقيهان نيستمسئوليت خ

نظر غيرمسلمان، دورتـر از اهـداف مـورد    هاي آيا ما مسلمانان نسبت به ساير ملت

آيا التزام گفتـاري و عملـي مـا بـه اخـ-ق انسـاني و       ! نيستيم؟ )ص(شريعت محمدي

آيا امنيت و آرامش درونـي و  ! باورهاي منطقي و عق-ني، از ساير آدميان بيشتر است؟

  !جوامع غيراس-مي برتر است؟ ي ازبيروني جوامع اس-م

آيا تعالي علمي و كار و ت-ش مثبت و سازنده در جوامع اس-مي، با ساير جوامـع  

عنوان پيـروان توحيـد،    هاي ساختگي در اذهان ما به يا بتآ! برابر يا از آنان برتر است؟

آيـا مـا بـه مفـاهيم و      !كنـيم كمتـر اسـت؟    مـي  شـان متهماز آنان كه به شرك و كفـر  

  ...و! تريم؟ هاي قرآني از ديگران نزديك ارزش

مانـدگي   شويم و يا اقـرار بـه عقـب    ها دچار ترديد مي  اگر در پاسخ به اين پرسش

بـار  ة خودمـان شـانه خـالي كنـيم و هم ـ    ة هاي انجام نشـد  كنيم، نبايد از مسئوليت مي

  .دوش ظالمان و ستمگران بياندازيم مسئوليت را به
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تداوم آن با مشكل مواجه خواهد شد و بسا كه در  اگر پذيرش ظلم و ستم نباشد،

ستم را بركند و شاهد عدالت حقيقي و آزادي منطقي را در آغـوش  ة ادامه، بتوان ريش

  .كشيد

توانيم با التزام عملي خود به باورهاي عق-ني و اخ-ق انسـاني، كـه مبنـاي     ما مي

م كه هم محتواي اسـ-م  اند، كاري كني وچراي احكام اس-م رحماني چون بديل و بي بي

د و هـم  در جوامع اس-مي بماند و هم مفاهيم قرآن در زندگي ما حضور داشـته باش ـ 

  .عنوان مسلماني باشيم ترين جوامع به نزديك

شناسيم كه مردم را به دين و شريعت بدبين كرده اسـت، بايـد    اگر عاملي را مي .8

گمان بر ايـن اسـت   . دار بماندآن عامل را كنار گذاريم تا محتواي دين و شريعت، پاي

) كه عنوان دروغين اس-مي را با خـود دارد (كه Pاقل در ايران كنوني، عامل حكومت 

پـس بـا كنارگذاشـتن ادعـاي دروغـين حكومـت       . عامل دورباش از اس-م شده است

  .ايران ياري رساندة شايد بتوان به آرامش دروني جامع، اس-مي

اگر حكومت نتواند عامل احقاق حـق مـردم    :مؤمنان استاين محتواي سخن امير

پر «يا » آب دماغ بز«يا » لنگه كفش كهنه«گردد و نتواند عدالت را تعميم دهد كمتر از 

  .است كه بايد افسار شتر حكومت را به پشت سرش انداخت و آن را رها كرد» كاه

ر گرو نيز هنگامي كه بقاء در قدرت و حكومت را د )ع(علي بن امام مجتبي، حسن

سفيان واگذار كـرد   بن ابي شدن خون هزاران مسلمان ديد، حكومت را به معاويلإ ريخته

  !و جان مسلمانان حفاظت كرده باشدتا از خون 

 ـ    رغم تصدي بخش عجبا كه امروز علي خـاطر   ههاي اصـلي قـدرت و حكومـت، ب

بخش كوچك و باقيمانده از قدرت ملت نيز ريختن خـون مسـلمانان   ة تصرف غاصبان
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  !شمارند مي )ع(هدية كنند و با وقاحت، خود را تابع ائم وطنان را تجويز مي هم و

توانـد   ، نمـي معارف ديني از سـوي عالمـان و فقهـا   هاي علمي و فقهي و  بحث .9

مگر . آن، ارائه شودة كنند و حوادث واقع اي كه در آن زيست مي بدون توجه به جامعه

جـاي    نت و شريعت و مكتب تشيع در جـاي شود از جرم و جناياتي كه به اسم ديا مي

  !ان جريان دارد، بدون توجه گذشت؟اير

يا با اظهار برائت آشكار عالمان دين، بايد از نسبت يافتن اين جنايـات فجيـع بـه    

االله  سـ-م (هـدي ة مؤمنـان و ائم ـ و امير )ص(ساحت دين و شريعت و پيـامبر رحمـت  

هـا، پنجـه بـر     يت از اين خباثـت جلوگيري كرد و يا با سكوت و حما) عليهم اجمعين

پاك آنان كشيده و نام آنان را ملكوك كرد و نام خود را در عداد مخالفان اس-م ة چهر

  !كنندگان به خدا و اولياء خدا قرار داد و اهانت

زينت مـا باشـيد و بـا رفتـار نـارواي      « :اند است كه آنان از ما توقع كرده اين مگر نه

  ).كونوا لنا زينا وPتكونوا علينا شينا. (»خود، آبروي ما را نبريد

ز ايـن فجـايع   هر مسلماني كه ا. اينجا جاي تعارف و مجامله و سازشكاري نيست

اين فجايع شناخته خواهـد شـد و اگـر    ة عنوان حامي و راضي هم ابراز برائت نكند به

سازشـكاران نيـز در   ة اس-م و تـدين مـردم سـيلي بخـورد، هم ـ    ة خاطر، به چهر اين به

  ).الراضي بفعل قوم كالداخل فيه(مسئوليت و گناه ستمگران شريك خواهند بود 

خدايا در اين ماه مبارك رمضان كه ماه نزول قرآن و محتوي شب قدر اسـت،   .10

ما با تمام هستي خود، يعني جان و مال و آبرو و ناموس خود به ميـدان دفـاع از   ة هم

و تنهـا تـويي كـه قـادر مطلـق و مـدافع        ايم حقيقت و حقوق انساني آدميان پا گذارده

هستي آدمياني و تـويي كـه قـدرت    ة مدافعان حق و حقيقت در برابر متجاوزان به هم
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  .بخشي پايداري به ما مي

از آبرو و  خود، خصوصاًة ايم، پس با رحمت واسع خدايا ما جز بر تو توكل نكرده

انـد،   نيز رحم نكردهپيشه به اين دو  هاي ستم غيرت ناموس ما محافظت كن، چرا كه بي

گـويي و   جويي و حـق  قدم بدار تا جز از تو، بيمي به دل راه ندهيم و حق و ما را ثابت

هامان قـرار دهـيم و تـا احقـاق      دفاع از حقوق آدميان را بيش از پيش، سرآمد خواسته

ملت بر سرنوشت خويش و آزادي كامـل و منطقـي در عقيـده و     ةحق حاكميت مطلق

اي كه از آنـاني كـه امنيـت خـود و ديگـران را       بيان، از پاي ننشينيم، كه تو وعده داده

  :رساني كني و آنان را ياري مي جويند، دفاع مي مي

  )االله ينصركم و يثبت اقدامكمإن االله يدافع عن الذين آمنوا، إن تنصروا (
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  )فقه و ديپلماسي(

  حكيم سخن در زبان آفرين      به نام خداوند جان آفرين

نظيـر و   كـم ة ع-م ـ )ص(علـوم شـريعت محمـدي    در ديدار اخيرم با اسـتاد گرانقـدر  
آبان  13اشغال سفارت آمريكا در ة ايشان به واقع) حفظه االله(منتظري االله  آيت بزرگوار

نظر مشـابهي  پيش از اين هم اظهار. ست خواندنداشاره كرده و آن را كاري نادر 1358
  .داشتند

و در تاريخ  عه، كتباًگران آمريكا را در پديد آمدن آن واق البته نقش برخي حكومت
هاي آمريكـا در   مرداد و دخالت 28كودتاي « :اند يادآوري كرده صراحتاً 1377بهمن12

ايران و حمايت از استبداد شاهنشاهي، دانشجويان و مردم ايران را از آمريكا عصـباني  
  ».ز عصبانيت آنان و مردم بوده استكرده بود و آن تصميم دانشجويان، ناشي ا

زودي منتشـر   ام كه بـه  خصوص آماده كرده ض كردم كه متني را دراينبه ايشان عر
اكنـون و در  . خواهم كرد، شايد برخي از دPيل استاد براي مخالفـت را توضـيح دهـد   

تر خواهد بود تا نگاهي اجمالي و انتقادي به آن  مناسب ساله شدن آن ماجرا سية آستان
  .پديده داشته باشيم

كمتـر از يـك   . از ابداعات سياسي دنياي مدرن اسـت  »سفارتخانه«به نام اي  پديده
پـس از تشـكيل سـازمان ملـل     . گـذرد  مي قرن از تعميم اين رويكرد در جهان معاصر
                                        

 .فريمان، 1388آبان  10 .1
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هايي چون تجـارت،   تر مرزهاي كشورهاي مختلف و تعميم پديده متحد و تعيين دقيق
كشـور   ضرورت اقداماتي خاص براي صدور مجـوز حضـور در  ، مهاجرت و توريسم
ازطرفي حفاظت از منافع شهروندان خـود در كشـورهاي مقصـد    . مقصد احساس شد

و ) كـرد  كار، توريست يا مهاجر خـود را نمايـان مـي    كه در قالب كارگر، تاجر، پيمان(
هـاي   هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي كشورها با يكـديگر نيـز انگيـزه    رايزني

هـايي در هريـك از كشـورها فـرا      اينـدگي مهم ديگري بودند كـه بـه لـزوم ايجـاد نم    
  . خواند مي

المللي شـد، مثـل كنوانسـيون ويـن      ها منجر به تدوين معاهداتي بين اين ضرورت
و يـا  ) شـود  ، در مـورد ايـران اعمـال مـي    1975كـه از سـال   (روابط كنسـولي  ة دربار

 مـورد ايـران اعمـال    در 1965كـه از سـال   (بط ديپلماتيك رواة كنوانسيون وين دربار
هـا پـيش از    مقتدر در مناسبات با يكـديگر، سـال  هاي  گرچه برخي از دولت ).شود مي

مـدت  ، گرفتنـد ولـي از تعمـيم آن    تشكيل سازمان ملل متحد، از اين پديده بهـره مـي  
  .گذرد زيادي نمي

البته اصل استفاده از سـفير، قـدمتي بـه درازاي تـاريخ دارد ولـي اسـتقرار وي در       
به نحوي كه مكان يادشده در (با وضعيت حقوقي متفاوت ) سفارتخانه(مكاني خاص 

كس حـق   صاحب سفارت، هيچة حكم خاك كشور صاحب آن باشد، يعني بدون اجاز
ص بين كشورها يا خاهاي  امري است كه با قرارداد) ورود به آن مكان را نداشته باشد

  .المللي محقق شده است هاي بين قرارداد

سـوي برخـي   باره صورت نگرفته است و اگـر از  جهت، بحث فقهي دراين همين به
البتـه ميـزان   . القاعده مبتني بر كليـات شـرعي اسـت    شود، علي اظهاراتي ديده مي فقها

شناخت  ي، تأثير جدي درالملل بين هاي آشنايي يا عدم آشنايي آنان با قوانين و قرارداد
شخيص مصـداق  بنابراين، درستي يا نادرستي ت. يا عدم شناخت موضوع داشته و دارد
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  .از كليات شرعي، در گرو شناخت صحيح موضوع است

ة ي، با مباحثي چون نحـو الملل بين هاي حدود و حقوق مندرج در قراردادة مجموع
، و ارزش شرعي عهد و پيمان كه مثل به مقابلهق-ئي عة ارتباط با ملل غيرمسلمان، قاعد

  .كند پيدا ميبيش مورد توجه است، ارتباط و فقهي كمهاي  در بحث

پـردازيم تـا    مـي مسـئله   به بررسي فقهـي ايـن   شده، مختصراًتوجه به مسايل يادبا 
  :را ارزيابي كنيم )ص(نسبت بين آن رفتار تاريخي و رويكرد شريعت محمدي

  ارتباط با ملل غيرمسلمان. 1

طبيعي اسـت كـه بـا    . شوند و يا غيرمحارب غيرمسلمانان، يا محارب محسوب مي
كنـد   اي كه رفتارشـان تعيـين مـي    گونه بان خودشان سخن بايد گفت و بهه زمحاربان ب

 Pزم و شـرعاً  يعني دفاع از خود در برابر هجوم محاربان، عقـ-ً . بايد با آنان رفتار كرد
رسد به غيرمسلماني كـه متجـاوز    مسلمان باشد تا چه واجب است، حتي اگر متجاوز،

  .كان عفو و اغماض محاربان نيز وجود داردالبته در شرايط اقتدار مسلمانان، ام. است

شود كه با اسلحه عليه منافع و مصالح مسـلمين   عنوان محارب به كسي اط-ق مي
مورد كساني كـه از محاربـان بـا امكانـات     البته در .خواه موفق شود يا نشود، اقدام كند

بـرد  نة كنند ولي خـود در معرك ـ  اقتصادي، تبليغاتي، سياسي و حتي نظامي حمايت مي
شرايط موجود برداري اقتصادي و سياسي از  بهرهصرفاً  آنانة شوند و انگيز حاضر نمي

شوند يـا   هم محارب محسوب ميها  آن نظر وجود دارد كه آيا است، ترديد و اخت-ف
  خير؟

نيـز ايـن بحـث همچنـان مطـرح       ق-فقهي، از نظر عهاي  حتي در خارج از بحث
جهاني بـا تروريسـم   ة ها نيز مشمول مبارز تروريستهاي حامي  است كه آيا حكومت

رايجي وجود دارد كه بـا حاميـان، همـان رفتـاري را تجـويز      ة شوند يا خير؟ نظري مي
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شـمول  ة مبتني بر اين رويكـرد، دايـر  . شود مجاز شمرده ميها  كند كه با تروريست مي
  .گيرد حكم محارب گسترش يافته و حاميان را نيز در بر مي

شـمول، بـه حاميـان    ة تعمـيم دايـر   يعت نيز، رويكرد گروهي از فقهاشرة در حوز
العامـل بـالظلم و   « :گويـد  كنند كـه مـي   اين گروه از فقيهان، به دPيلي استناد مي. است

ستمگر و كسي كه به ستم وي راضي اسـت و   الراضي به و المعين عليه، شركاء ث-ثلإ؛
  ).140ص، 16، جالشيعلإ وسائل(» اند هم شريك سه با او بر ستم، هرة كنند ياري

 توجه قرار گيرد اين است كـه صـرف داشـتن سـوابق    مطلب ديگري كه بايد مورد
يعنـي در تعيـين   . كند براي صدق عنوان محارب و اثبات حكم آن كفايت نمي، حربي

توان از استصحاب بهره گرفـت بلكـه منطبـق بـر بحـث       مصداق براي اين بحث، نمي
شود كه در زمان حال، مشـغول   پيدا مي حارب، حقيقتاًصورتي مصداق متنها در، مشتق

  .نبرد مسلحانه باشد

مـواردي كـه اكنـون درگيـر      ما انقضي عنـه التلـبس؛  «، استعمال لفظ در اصط-حاً
، فقط در برخي عنـاوين اشـتقاقي  . كند آن را از مصداق حقيقي لفظ خارج مي» نيستند
  .اين استعمال صحيح خواهد بود مجازاً

بحث محارب را با عناويني چون سرقت و سارق، يكسـان شـمرد، چـرا    توان  نمي
، لحـاظ حـال تلـبس    رقت تا وقتي كيفر نديده باشد، بـه سة كه سارق حقيقي در هنگام

مصداق حقيقي حكم كيفري مختص خود خواهد بـود ولـي عنـوان محـارب و كيفـر      
مشـخص،  الحرب موضوعيت دارند و با پيمـان صـلح يـا معاهـدات      مادام، مناسب آن

اثبات شده ) قرآن و روايات(شريعت ة اين نكته در متون اولي. شوند منتفي مي موضوعاً
  .است

شـود و   ثابت مي، مورد مصاديق حقيقيدرصرفاً  ترديدي نيست كه احكام شرعي،
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گردد، مگر آنكه دليل خاص، معتبر و صـريحي بـر تعمـيم     شامل مصاديق مجازي نمي
 اي قـرائن مشخصـه  مـث-ً   .وجود داشـته باشـد   حكم به مصاديق مجازي يك موضوع،

كه درحال تجهيز و آمادگي، براي تحقق ) مصداق مجازي(كند كه محارب سابق تأييد 
شود، كـه اثبـات ايـن ادعـا،      است نيز مشمول حكم محارب يا كافر حربي مي همحارب
  .مدعيان خواهد بودة برعهد

باط و مناسـبات انسـاني و   در مواردي كه غيرمسلمان، محارب نباشد، برقراري ارت
ر ضمن قراردادهاي صورت خاص يا د به(پيماني با او  هاي مختلف و همبستن قرارداد

تنها اشكالي ندارد بلكـه در شـرايطي همچـون شـرايط كنـوني جهـان و        نه) المللي بين
هـاي علمـي و اقتصـادي و فرهنگـي      منـدي  بـودن بسـياري از بهـره    توجه به وابسـته با

 .Pزم اسـت  و شـرعاً  روابط دوسـتانه بـا سـاير ملـل و دول، عقـ-ً     مسلمانان به حفظ 
صـورت قـراردادي خواهنـد بـود و پايبنـدي بـه        صورت، تمـامي مناسـبات بـه    دراين

  .بر مسلمانان هم Pزم و واجب خواهد بود و شرعاً قراردادهاي يادشده، عق-ً

  ارزش شرعي عهد و پيمان .2

اي است كه پيامبر خدا حق  گونه مي بهپيمان از ديدگاه شريعت اس-ارزش عهد و 
تـرين گناهـان    شـكني از بـزرگ   پيمان. كند نقض پيمان خود با مشركان را نيز پيدا نمي

فبما نقضهم (گرفته است  است و ناقض پيمان، مورد لعنت خداي سبحان قرار) رئكبا(
رقـي  اين حكم مؤكد قرآن و سـنت اسـت و ف  ). ميثاقهم لعناّهم و جعلنا قلوبهم قاسيلإ

  .بين مسلمان و غيرمسلمان از نظر ارزش و لزوم پايبندي به مفاد قرارداد وجود ندارد

خداي رحمان، هر عهد و پيماني كه مبتني بر عقل و منطق باشد و بـين دو انسـان   
، خواند و خـود را طـرف سـوم قـرارداد     مي» عهد االله«يا بيشتر منعقد شود را به عنوان 

حتي اگر عمل  .شكني، باز دارد خداپرستي را از تصور پيماندعيان كند، تا م معرفي مي
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كه پذيرفتن  درحالي(از احكام فرعي شرعي شود  به متن قرارداد، منجر به نقض برخي
هـم پايبنـدي بـه مـتن      بـاز ) آن عهد و پيمان به مصلحت كلي اس-م و مسلمين باشد
  .قرارداد واجب است و نقض مفاد پيمان حرام خواهد بود

هـاي   گونه موارد براي جلب منفعت اهـم، برخـي خسـارت    ديگر، در اين رتعبا به
خطـاب بـه    )ع(منـان علـي  ؤم اميـر ة گونه كه در عهدنام ـ همان. شود جزئي پذيرفته مي

  :تصريح شده استمسئله  اشتر به اين مالك

و Pيدعونكّ ضيق امر لزمك فيه عهد االله الي طلـب انفسـاخه بغيـر الحـق، فـان      «
 :...عاقبتـه خيـر مـن غـدر تخـاف تبعتـه      مر ترجو انفراجه و فضل صبرك علي ضيق ا

چـرا كـه صـبر و    . شكني نكنـد  د و پيمان، تو را وادار به پيماندشواري پايبندي به عه
هاي آن  شدن سختي اميدوار به برطرفاستقامت تو بر دشواري عمل به مفاد پيماني كه 

ز نيرنـگ و خيـانتي كـه از    باشي و برتري عاقبت اين وفاداري به عهـد، بهتـر اسـت ا   
  ».53ة نام، هالب-غ نهج. ..تبعات دنيوي و اخروي آن در هراس باشي

منفعت ثبات در عمل به تعهدات، بسيار بيشتر از منـافع عمـل بـه برخـي احكـام      
جزئي شرعي است و مقتضاي عقل و شرع اين است كه در مقام تعارض منافع، بايـد  

  .منافع اهم را بر منافع مهم ترجيح داد منفعت مهم را فداي منفعت اهم كرد و

اگر در متن قرارداد و پيمـان، نسـبت بـه تخلفـات مشـخص، كيفـر يـا اقـدامات         
قـرارداد،  هـاي   صورت تخلف يكي از طـرف بيني شده باشد، در ص متقابل، پيشمشخ

شود همان چيزي است كـه در مـتن قـرارداد،     تنها حقي كه براي طرف ديگر ثابت مي
  .ستبيني شده ا پيش

بيني شده، جايز نيست و اگـر ايـن    بنابراين، اقداماتي بيش از آنچه در قرارداد پيش
 ـ دان گـردد، مصـداق   اقدامات منجر به ضررهاي مادي يا معنوي افراد خاصي از معاه
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د خواهد بود كه ع-وه بر عمومات حرمت ظلم مشمول روايـات خـاص   ظلم به معاه
شود د نيز ميظلم به معاه.  

بيني وجود نداشته باشد، با  شگونه پي متن پيمان، درخصوص تخلفات، هيچاگر در 
  .كند ميپيمان را پيدا  از يك طرف، طرف مقابل نيز حق نقضپيمان  نقض

  مثل به مقابلهعقلإئي ة قاعد .3

و تأكيد قرآن و روايـات  تأييد  ي، مورديق-اي كلي و ع عنوان قاعده ، بهمثل به مقابله
 عنوان حـداكثر  اين قاعده به. قرار دارد )ع(هدية و ائم )ص(بر خداعملي پيامة و سير

يعني هيچ اقدامي بيش از . قرار گرفته است )ص(توجه شريعت محمدياقدامات مورد
تـر آن اسـت كـه بـا عفـو و       تر و پسـنديده  ولي مسير بهتر، اخ-قي .آن پذيرفته نيست

هاي ناپسند ديگران را با كـار  اغماض با عملكردهاي ناپسند ديگران مقابله كنيم و كار
  .نيك خود پاسخ دهيم

ممكن و معقول و منطقي باشد، شريعت اسـ-مي   مثل به مقابلهبنابراين درجايي كه 
المللـي معتبـر اسـت و اكثـر      خصوص در روابط بـين  اين امر به. شمارد آن را مجاز مي

 ـ  المللـي،   ينقريب به اتفاق قراردادهاي بين كشورهاي خاص يا قراردادهاي عمـومي ب
  .شوند اين قاعده نوشته و تصويب مي مبتني بر

صـورت  در(رت مشـابه و مماثـل بـودن اقـدام     كريم با صراحت، بر ضرو در قرآن
فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليـه بمثـل مـا    (تأكيد شده است ) استفاده از حداكثر حق

دانـد و   نمـي را جـايز  » مثـل «سـت كـه بـيش از    ا و اين امر نشانگر آن) اعتدي عليكم
هرگونه اقدام بيش ازآن را تعدي و تجاوز دانسته اسـت كـه ترديـدي در حرمـت آن     

  .نيست

تعرض قرار گرفته، مجـوزي بـراي   ازسوي طرفي كه مورد مثل به مقابلهعدم امكان 
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را در پي نخواهد داشت، مگر آنكه مصداق ساير ) كه امكان داشته باشد(اقدام ديگري 
  .گيرد و حق ديگري براي او پديد آيد قوانين و قراردادها قرار

  تصرف سفارت آمريكا نگاهي به واقعة

تاريخي تصرف سفارت آمريكـا در ايـران و شـرايط و روابـط دو     ة اكنون به واقع
انـدازيم تـا از جهـت فقهـي،      دولت يادشده در قبل و بعد از ايـن حادثـه نگـاهي مـي    

  .بررسي قرار گيردمورد) اندد زم به احكام اس-م ميكه خود را ملت(عملكرد ايران 

در زمان تحقق اين واقعه، كمتر كسي به فكر بررسي علمي اين واقعه افتـاد، چـرا   
كه غليان احساسات و تأثيرپذيري اكثريت نيروهاي سياسي از آن و سـرعت حـوادث   

ة داخلــي و خــارجي و فراوانــي اتفاقــات و تحــوPت سياســي و اجتمــاعي در جامعــ
يروهاي سياسي گيري مدبرانه را از اكثرمسئوPن و ن تصميمفرهنگي ايران، فرصت چند

  .كشور سلب كرده بود

نفوذ انكارناپذير تفكرات ماركسيستي و شعار معـروف مبـارزه بـا امپرياليسـم كـه      
اسـي اعـم از   كرد، در نيروهـاي سي  آمريكا معرفي مية مظهر اصلي آن را اياPت متحد

كردند در اين مبـارزه از رقيـب    ا سعي ميه اي كه مذهبي گونه به(مذهبي و غيرمذهبي 
  .ثر بودؤدر تحقق اين واقعه و تداوم آن بسيار م) خويش پيش افتند

اندك نيروهـاي سياسـي و علمـي     ها از آن واقعه، اندك ها و سال هپس ازگذشت ما
امـا   .جامعه، به فكر بررسي و نقد قضيه افتاده و برخي بـه مخالفـت بـا آن پرداختنـد    

هاي مختلف به نقـد و   توان از جنبه گذرد، مي فوق مية اني چند از حادثامروز كه سالي
بررسي فقهـي  . بررسي پرداخت و فارغ از هيجانات اجتماعي، به حقيقت ماجرا رسيد
  :پردازم اين پديده، كاري است كه در اين مقاله و در ضمن چند نكته به آن مي

در پاسخ اين سـئوال بايـد    دولتي محارب بود؟ 1358آيا دولت آمريكا در آبان  .1
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روابـط  ة كرد كه كلي ـ مي شرعي دولت ايران اقتضاة بافرض محارب بودن، وظيف: گفت
 شد اتفاقي كـه در سـيزدهم آبـان افتـاد را     چنين مي اگر. خود با آن دولت را قطع كند

  .شاهد نبوديم

و ) رغم تهديد بنيانگذار جمهوري اس-مي بـه قطـع رابطـه    علي(عدم قطع ارتباط 
صرف سفارت آمريكا به شكلي كه واقع شد، مبتني بر ايـن فـرض، كـاري بـرخ-ف     ت

  .شرعي بوده استة وظيف

ز كه مؤيـد محـارب بـودن دولـت آمريكـا بـوده باشـد، عبـارت اسـت ا         اي  قرينه
اي  كه منجر به كشته شدن عـده  1332مرداد  28داشتن دولت آمريكا در كودتاي  دست

قدرت بازگشت كه در  ون شد و ديكتاتوري بهر مصدق سرنگگرديد و دولت ملي دكت
نفر از نيروهـاي   3200مقطع زماني پس از كودتا تا سرنگوني نظام سلطنتي او، حدودا 

  .سياسي مملكت به قتل رسيدند

هـاي نظـامي،    در تمام اين مدت، دولت آمريكا حامي اصـلي او در تمـامي زمينـه   
هـاي Pزم را   ، از وي حمايتنيحتي پس از سرنگو. سياسي، اقتصادي و فرهنگي بود

  .كرد اي مادي و تبليغي ميه انق-ب حمايتعمل آورد و از نيروهاي ضد به

برخي روابط سياسـي و مـذاكرات رسـمي     يولي باتوجه به عدم قطع رابطه و بقا
امكان صدق عنوان  هاي منتهي به تصرف سفارت، عم-ً بين دو كشور در روزها و ماه

هـاي   گرچه عنوان حامي گـروه . محارب بر دولت آمريكا در تاريخ فوق، وجود ندارد
دولـت   بر دولت آمريكا صادق بود و قطعـاً  حقيقتاً) در كردستان و خوزستان(محارب 

  .هاي قانوني با دولت آمريكا را داشت ايران حق برخورد

هاي امريكايي از ايـران، بـه جـرم     اتتوانست با اخراج نيروها و ديپلم ايران مي .2
 جاسوسي و دخالت در اوضاع داخلي كشور، حتي تا قطـع كامـل روابـط ديپلماتيـك    
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لـي  لالم ان ملك غير، كه مطابق قوانين بـين عنو به(پيش برود ولي حق تصرف سفارت 
دولـت متبـوع   ة شود و بدون اجاز سفارت محسوب مي صاحبِ در حكم خاك كشورِ

ن و يـا نيروهـاي تحـت    براي دولت ايرا) ود به آن مكان را نداردكس حق ور آن، هيچ
  .شرعي وجود نداشته است نظرحمايت آن، از

ي و الملل ـ بـين  نظـر شـرعي، قراردادهـاي   وجود چنين حقي از ك وجود يا عدمم-
در صـرفاً   از كشـورها هريـك   دو كشـور اسـت كـه رفتـار     سـوي هـر  شده از پذيرفته

لزوم پايبندي به عهد و پيمان، پيش از ايـن يـادآوري   . چارچوب آن بايد ارزيابي شود
  .شد

توجـه  كاركنان و وابستگان به سفارت، باها و  كردن ديپلمات درخصوص زنداني .3
المللـي،   هاي ويـن و سـاير معاهـدات بـين     بيني چنان حقي در كنوانسيون به عدم پيش

 ـ رفتار حكومت ايران، از نوع تعدي از عهد و پيمان و مصداق ظلم بـه  د اسـت معاه .
سـو و روايـات مخصـوص     قات حرمت ظلم در متون شـرعي از يـك  عمومات و اط-

  .كند مورد ظلم به معاهد، بر حرمت اين اقدام تأكيد ميدر

ري نامشـروع و  سوي ايران، نيـز ام ـ اموال موجود در سفارت آمريكا از تصرف .4
است، مگر آنكـه  بط كنسولي بوده مورد رواكنوانسيون وين در 33و  31ف مواد خ-بر
ايـران از  ة عنوان تقاص در برابر ممانعت آمريكا از ارسال تجهيزات خريـداري شـد   به
  .مريكا، محاسبه شده باشدآ

هـاي   كـردن دارايـي   ام نامشروع دولت آمريكا در بلوكهگرچه اين اقدام ايران با اقد
اخير بـوده   آغازگر هجوم در مصاف، ايران، پاسخ داده شد ولي با توجه به اينكه ايران

كه دولت ايران ادعـاي پايبنـدي    درحالي(را به مبارزه فراخوانده است  و دولت آمريكا
نظر از) لت آمريكا چنين ادعايي نداردرا دارد ولي دو )ص(به احكام شريعت محمدي

  .فقهي، گناه اين مصاف، متوجه ايران است
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تـدعونّ إلـي    P«: گويـد  مـي  خطاب به فرزنـدش  )ع(طالب ابيبن  اميرمؤمنان علي
هرگز كسـي را بـه مبـارزه دعـوت      فإن الداعي باغ؛ ...مبارز�، و إن دعيت إليها فأجب

كننـده،   چرا كه آغاز كننـده و دعـوت   ...نكن، و اگر كسي تو را دعوت كرد، پاسخ بده
  ).233الحكم،  قصار، هالب-غ هجن(» گر استستم

و ) غيرقابل انكار اسـت  گرچه(هاي دولت آمريكا در گذشته و زمان واقعه  ظلم .5
شرعي براي تنبيه كاركنان سفارت در سال  عدم امكان ت-في براي دولت ايران، مجوز

كرد، چرا كه مسئوليت آنان در وقـايعي مثـل كودتـاي     خورشيدي را صادر نمي 1358
عـ-وه بـر   . مرداد و حمايت نظامي از شاه، در دادگاه صالحه به اثبات نرسيده بـود  28

  .اقتضاي دخالت در وقايع يادشده را نداشتاساساً رخي از آنان، اينكه عمر ب

صـراحت از اينكـه   خبر بودند كه باكريم با عجب از كساني است كه از حكم قرآنت
خاطر گناه ديگري مجازات كنند، پرهيز داده است ولي هـيچ اقـدامي بـراي     كسي را به

  ).ر وازر� وزر اخريPتز و(عمل به آن و جلوگيري از تخلف از حكم خدا نكردند 

ي الملل ـ بين فرض اثبات دخالت برخي از آنان در وقايع مذكور، معاهداتگرچه بر
م عادي متفـاوت قـرار   يداوري در اين زمينه را از جراة شده از جانب ايران، نحو امضا

  .داده است

و (كنوانسـيون ويـن   ة كنندمصونيت ديپلماتيك كـه ازسـوي كشـورهاي امضـا     .6
مـورد روابـط   كنوانسـيون ويـن در   39تـا   37مواد (پذيرفته شده است ) جمله ايراناز

  .شرعي است در حكم تأمين) ديپلماتيك

امنيت كساني كـه   ها و كاركنان سفارت، عم-ً كردن ديپلمات دولت ايران با زنداني
ر نظر، اعتبا ان داده است را برخ-ف شرع، موردتعرض قرارداده و ازاينخود به آنان ام

رعي قبح اخ-قي اين اقدام، در كنار حرمـت ش ـ . اين حكم شرعي را از بين برده است
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تعرض قـرار  هت بايـد از يكايـك افـرادي كـه مـورد     ج گيرد و ازاين اين رفتار قرار مي
  .اند، عذرخواهي كرد گرفته

شماري كه برخي دولتمردان اياPت متحده تـاكنون بـه    هاي بي البته ظلم و ستم .7
تر از اين اتفـاق   قيتر و غيراخ- مراتب غيرانساني اند، به ت ستم روا داشتههاي تح تمل

  .بوده است

خصـوص در شـيلي،    اي خونين در مناطق مختلف جهان بـه راه انداختن كودتاه به
جنايات فراموش ناشدني در ويتنام، بمبـاران اتمـي هيروشـيما و ناكـازاكي در ژاپـن،      

هـا در فلسـطين و لبنـان،     جنايـات صهيونيسـت  شمار آنان از  مستمر و بيهاي  حمايت
مدت از حكومت كودتاچيـان در ايـران، حمايـت از     مرداد و حمايت دراز 28كودتاي 

ايـران و كويـت و   هاي  شمارش به ملت بيهاي  حسين در ظلم كاري چون صدامجنايت
ابوغريـب و  هـاي   عراق، پديـدآوردن جنايـاتي چـون رفتارهـاي وحشـيانه در زنـدان      

  .ايران و جهان محو نخواهد شد تاريخة از خاطر ...و وگوانتانام

 توان دريافت كه خشم و كينه، نسبت به دولت آمريكـا در ايـرانِ   جهت مي همين به
تـوان   ولـي نمـي  . مريكا، منجر به اقدام دانشجويان در تصرف سفارت شودآستم  تحت

ت، سـفار امـر تصـرف   ة شـريعت در ادام ـ  يافت كه اكثريت عق-ي كشور و علمادري
تصرف و لزوم التزام و پايبندي حكومت ايـران بـه    سكوت پيشه كرده و نسبت به رفع

  .المللي هشداري نداده باشند هاي بين عهد و پيمان

هـاي   جـويي  برابـر سـتيزه  آشكارا از رفتارهاي ناعادPنـه در  )ص(شريعت محمدي
هاي غيرمبتني بـر   رفتارهاي غيرقانوني و غيراخ-قي حكومت. ديگران، منع كرده است

قانوني حكومتي باشد كه مدعي  تواند مجوزي براي رفتارهاي غير مريكا، نميآشريعت 
المللـي   سياست عمومي داخلي و بـين ة در حوز )ص(رعايت احكام شريعت محمدي

  ).قرب للتقويأعدلوا هو إتعدلوا،  ن قوم علي أPّئانو Pيجرمنّكم ش(است 
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شد قبل از وقوع حوادث، بـا اتكـاي بـه علـم و خـرد، بـه نتـايج رفتـار          كاش مي
المللي توجه كـرده و رفتـار خـود را     بينة درصحن اجتماعي و نيك و بد آن، خصوصاً

  .كرديم مي پرهيز تأثير احساسات زودگذر، جداً كرديم و از قرارگرفتن تحت تنظيم مي

 13تواند اتفاق  مي است كه  احساسات مظلومان در ايران، تنها پوشش شرعية غلب
نظـر شـريعت   يـاد داشـت كـه از    ولي بايـد بـه  . طبيعي جلوه دهد را ظاهراً 1358آبان 

گـان   سـتمديد » السـوء مـن القـول    گـويي؛  درشت«، خداي رحمان، تنها )ص(محمدي
دانـد   و بـيش از آن را ظلـم و تعـدي مـي     نسبت به ستمگران را ناديده گرفتـه اسـت  

  ).148، نساء .Pيحب االله الجهر بالسوء من القول اP من ظلم، وكان االله سميعا عليما(

آمدن حمايت و تشـويق نسـبت بـه تجـاوز جنگـي      اين اتفاق در پديد اگر حقيقتاً
ل توان از مسئوليت شرعي مسـئوPن بـالغ و عاق ـ   صدام به ايران نقش داشته باشد، نمي

هاي جاني و مالي به  در تحميل خسارت شانمشخصنسبت به سهم ، ايران در آن زمان
آنـاني كـه   . ميـان نيـاورد   سال جنگ تحميلي، سخني به هشتايران و ايرانيان در طول 

هـا را گسـترش دادنـد،     جـويي  كينـه ة ت-ش جدي براي حل اين ماجرا نكردند و زمين
  .جبران بر كشور، مسئوليت شرعي دارند هاي غيرقابل در تحميل آن خسارتمطمئناً 

آموزي براي همگان گردد و هر دو طرف قضـيه   عبرتة باشد كه اين واقعه، صحن
  توانستند بكنند؟ را به فكر وا دارد كه چه كردند و هريك چه مي

بار ديگري كـه از يـك سـو،     بيني باشد، از وقايع مشابه و خسارت عبرتة اگر ديد
توانـد بسـوزاند، و ازسـوي ديگـر، كشـورهاي غربـي را        را ميهستي ايران و ايرانيان 

هاي غيرمنطقي ايشان قرار دهـد،   بار معترضان به سياست معرض رفتارهاي خشونتدر
  .توان جلوگيري كرد مي

ن كشور و عPبرابر خطرهايي كه كشور را تهديد ق- و روشنفكران جامعه درمسئو
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ادن را از قـرار د هـا   آن هشـدار دهنـد و   و بايد بـه حاكمـان   اند مسئولكند، هميشه  مي
كنند كه هيچ منكري از آن بـدتر نيسـت    گريز، نهي كشور در معرض خطرهاي غيرقابل

فـاعتبروا  (برابر چنين منكراتي نيست تفاوتي در تر از سكوت و بي بزرگ و هيچ گناهي
  ).يا اولي الأبصار

ي همزيسـت  وسـتي و سـر برنـد و د   هآدميان در صلح و صفا بة اميد روزي كه هم به
سـوز   هـاي بيهـوده و خانمـان    آميز و با عزّت را بر دشمني، جنگ و درگيـري  مسالمت

  .ترجيح دهند

  



 

 1رهاسازي اسلإم از انحصار فرهنگ خاورميانه

بـا رويكـرد    ]اسـ-م [ بـودن  جهـاني انديشم كه ادعـاي   ميمسئله  ست كه به اينها سال
توانـد   ميعصر نزول وحي، چگونه  حجازِ انحصاري به فرهنگ خاورميانه و خصوصاً

كريم و روايات معتبره مورد نقد و طعن و  جا در قرآن فرهنگي كه جابه !باشد؟ سازگار
  .تحقير قرار گرفته و مارك جاهليت بر آن خورده است

دار،  سـتيز، بـرده   عـرب، فرهنگـي زن  ة جزيـر  وحي در شبه گ رايج زمان نزولفرهن
اعتنا به حق حيات آدميان بود و خودكامگي و استبداد را  بين و بيپيشه، خود برتر  ستم

  .كرد مي در شكلي بدوي، ارائه

طبقـاتي برقـرار بـود    اي  تري مستقر بود و جامعه روز نيز استبداد مدرن در ايران آن
پيشگي چندان تفـاوتي   هتر از شبه جزيره بود ولي در ستمستيزي، كمي ب عد زنكه در ب

نسبي از نظر حكومت و شهرنشيني و معمـاري و دانـش،   هاي  برتري نداشت و ظاهراً
ئين نيز خداپرستي در نظر دين و آاز. چندهزارساله داشت، قابل انكار نبوداي  كه سابقه

ديـن و  هـاي   مقايسـه نبـود ولـي فسـاد نهـاد     پرستي جاهليت حجاز قابـل   ايران با بت
  .الشعاع خود قرار داده بود مزايا را تحتة حكومت، هم

آنان قابل قياس ة سال تمدن هزارانة زمان نيز قبطيان حاكم بودند و سابق آن در مصرِ
با زندگي قبايل حجاز نبود ولي در اين تمدن نيز، متأسـفانه كمتـر نشـاني از عـدل و     

  .داري در اوج بود و نقد جان انساني بيشتر از حيوانات نبود برده .شد مي انصاف ديده

                                        

  .مشهد، 1389بهمن  15 .1
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م و با قبايـل حجـازي، عل ـ  ) و شايد يمن(ترين تفاوت ارزشمند ايران و مصر  مهم
كـه   نداشتند، درحـالي اي  شماري در حجاز، از آن بهره دانشي بود كه جز افراد انگشت

نظيـر   شتند كه در نوع خود بيسي وجود دادر دو كشور ايران و مصر، دانشگاه و مدار
  .بودند

سـرزمين   ايـن دو قـدرت برتـر خاورميانـه در آن روزگـار، كـه تمـامي       هاي  ملت
ظلـم و بيـداد   ة در اختيـار داشـتند، در چنبـر   ) استثناي يمن و حجـاز  به(خاورميانه را 

ثير فرهنگ استبدادي حاكمان، مسير تعالي أت سفانه تحتأحاكمانشان گرفتار بودند و مت
  .شد مي شد آنان، بسيار كند و نامطلوب سپريو ر

بـا ابعـاد منفـي     در چنين فضايي متولـد شـد و بـه مبـارزه     )ص(شريعت محمدي
نگري  كرد تا نشان دهد كه مثبتتأييد  جزيره پرداخت و ابعاد مثبت آن را فرهنگ شبه

تقـديم  را بچينـد و  هـايي   بوتـه  قفر فرهنگ حجازي نيـز گـل  هاي  تواند از بيابان مي او
  .انسانيت كند

خواست از ابعاد مثبت فرهنگ  مي ايراني يا مصري بود و )ص(عبداالله اگر محمدبن
نسـبي  هـاي   خـاطر برتـري   هآبادتر سخن بگويد، از همان آغاز راه و بهاي  آن سرزمين

امـا  . يافـت  مـي  بيشـتري را بـراي چيـدن   هـاي   بوتـه  يادشده، گلهاي  فرهنگ سرزمين
براي كسـاني بيشـتر اسـت كـه كمتـر از مواهـب طبيعـت و        ضرورت ارسال پيامبران 

تا آنان را در ابتدا به ساير آدميان ملحق گردانند و از آن پـس در  اند  معنويت بهره برده
و دانـش سـاير   هـا   مسير تعالي كلي بشريت، همراه ديگران طي مسير كنند و از تجربه

  .مند شوند جوامع و ملل بهره

علـم را بجوييـد اگرچـه در    « :گفت مي وان خود با تأكيددليل بود كه به پير همين به
حكمت را بياموزيد اگرچه از فردي دورو «و يا ) اطلبوا العلم ولو بالصين(» چين باشد

توان مانع رشـد و   مي عد مسافت چين رايعني نه ب). خذ الحكملإ ولو من منافق(» باشد



  145  از انحصار فرهنگ خاورميانه رهاسازي اسلام

مبني بـر  ة مĤبان مقدسهاي  تراشيرنه عذ. ها بيگانه بودن چينية تعالي قرار داد و نه بهان
هـاي   قبول است و نـه انـگ  مورد )ص(كافر و منافق بودن اساتيد در شريعت محمدي

تواند مسـئوليت فراگيـري و    ها مي و تجربهها  اس-مي بودن دانشغربي يا شرقي يا غير
  !مندي از آن تجارب و علوم را از دوش پيروان اس-م بردارد بهره

هـم   را دركنـار هـا   حـل  و راهها  كنم تا نگراني مي را يادآوريمهم ة اكنون چند نكت
  :)االلهشاء ان(بررسي قرار دهيم و نتايج مشترك را اميد داشته باشيم مورد

خـدا اسـت و پـيش از او نيـز     ة محمد فرستاد«: كريم هشدار داده است قرآن .يكم
و هـا   ود، شـما بـه بـاور   ، آيا اگر بميرد يا كشته شاند و از دنيا رفتهاند  فرستادگاني بوده
 هايش برگردد بـه خـدا زيـاني    گرديد، و هركس به گذشته ميخود برة رفتارهاي گذشت

  1.)144، عمران آل(» قدردان را پاداش خواهد داد رساند و خداوند افراد نمي

بـه فرهنـگ جاهليـت را     )ص(بيني بازگشت برخي حجازيان پيرو پيامبر خدا پيش
بازسازي فرهنگ جاهليت با مارك و نـام اسـ-م، خطـري    . بينيم مي در اين آيه آشكارا

  .است كه اين آيه آن را هشدار داده است

دارانه و روش و منش غارتگرانـه و اقـدام بـه     ستيزانه و مناسبات برده ات زنروحي
جـان و مـال و نـاموس     دانسـتنِ  ارزش درازمدت و بيهاي  تهاجم و خشونت و جنگ
همان كـه در زبـان   . بازگشت مناسبات دوران جاهليت بود آدميان، همه و همه نشانگر

ة گرديـد بـه باورهـا و رسـوم گذشـت      ميباز انقلبتم علي اعقابكم؛«عنوان  قرآن از آن به
  .شده است ياد» خود

ليلـي عالمانـه، شـرايط مســلمانان    در عبـارتي مانـدگار و تح   )ع(صـادق  امـام  .دوم

                                        

من  ما محمد إP رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم و و .1
 .سيجزي االله الشاكرين شيئا وينقلب على عقبيه فلن يضر االله 
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همانـا  « :گونه توضيح داده اسـت  اينتا زمان خود را  )ص(رحلت پيامبر خداة فاصلدر
مردم پس از رسول خدا به سـنت پيشـينيان خـود برگشـتند و عنـوان خـدا را بـه آن        

گونه تغيير دادند دين خدا را و جايگزين كردند سنن قبل از  افزودند، پس اينها  سنت
اس-م را و تحريف كردند اهـداف ديـن را و چيزهـايي را بـه ديـن خـدا افزودنـد و        

چيزي نيست كه مردم به آن اعتماد كـرده باشـند    دين را زدودند، پس هيچ از چيزهايي
معجـم  (... مگر آنكه منحرف شده است از آنچه وحي الهـي بـه آن فراخوانـده اسـت    

  1).235ص ، 8ج ، يخوئ، ثيرجال الحد

ة داننـد، نسـخ   مي آنچه مردم آن را مطابق دين خدا«: گويد مي )ع(صادق وقتي امام
 »چيز منطبق بر وحي الهي باقي نمانده است از وحي الهي است و هيچاي  منحرف شده

توان فهميد كه بازگشت مردم بعد از رسول خدا بـه فرهنـگ جاهليـت، همـراه بـا       مي
عنـوان   يعني فرهنگ مطرود جاهليت عرب، به. مارك الهي بوده است تقلبي ازة استفاد

  !دين خدا به مردم ارائه شده است

 )ص(منحصر كردن شـريعت محمـدي  . و بيماري را فهميد توان عمق درد مي پس
بيمـاري مسـري و   ) و نه جهـات مثبـت فرهنـگ حجـاز    (به فرهنگ مطرود جاهليت 

توانسـت بـه افـزايش فرهنـگ اسـتبدادي سـاير        مي خطرناكي بود كه در زماني ديگر،
ملـل  هـاي   ميان جهات منفي فرهنگرا ازها  بينجامد و وجه مشترك فرهنگها  سرزمين

  .رميانه برگيردخاو

در سخني ماندگار كه كمتر از سه دهه پـس   )ع(طالب بن ابي اميرمؤمنان علي .سوم

                                        

وآله ركب االله بسنلإ مـن كـان قـبلكم فغيـروا وبـدلوا وحرفـوا        االله عليه االله صلى إن الناس بعد نبي .1
وزادوا في دين االله ونقصوا منه، فما من شئ عليه الناس اليوم إP وهو منحرف عما نزل بـه الـوحي مـن    

تدعى حتـى يـأتي مـن يسـتأنف بكـم ديـن االله        عند االله فأجب يرحمك االله من حيث تدعى إلى حيث
  ...استينافا
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م چون پوسـتيني  اس-«: دهد مي برزبان آورده است، گزارش )ص(از رحلت پيامبر خدا
نام اس-م رواج داشت،  اس-مي آن روزگار بهة يعني آنچه در جامع »وارونه گشته است

را وانهـاده و جهـات   هـا   جهات مثبت فرهنـگ عمدتاً ايق بود و از حقاي  شكل وارونه
  .منفي را برگزيده بود

تاكنون، هيچ قدرت علمـي يـا حكـومتي،    ها  در دوران پس از اين گزارش .چهارم
وحيـاني را در بـين تمـامي    هـاي   پيدا نشده كه پوستين وارونه يا انحرافـات از نسـخه  

و  را دقيقـاً  )ص(قيقت شـريعت محمـدي  تمامي تغيير دهد و ح مسلمان، بههاي  گروه
  .و بدون مانع ارائه كند كام-ً

همان تحليل علمي و گزارش واقعي، انتظـار  ة در ادام )ع(صادق جهت امام همين به
را از نـو   )ص(دهد كه دعوت به دين خدا و شريعت محمدي مي آمدن كسي را وعده

مـن   يأتي ـث تدعى حتـى  يث تدعى إلى حياالله من ح كرحميفأجب (... كند ميآغاز 
  ).248ص 2بحاراPنوار ج، نافاين االله استيم دكستأنف بي

علمـي ناشـي از   رويكردهـاي غير  و خيـل عظيمـي از  ايـم   اكنون مـا مانـده   .پنجم
مناسـبات   وحيـاني در هـاي   وارونگي پوستين اس-م و انحرافـات گونـاگون از نسـخه   

  .شود مي او عرضه شده ونام دين خدا و آخرين شريعت  انساني، كه متأسفانه به

منطقـي  رر برخي پيروان شريعت بـه سـنن غير  مكهاي  همان كه ناشي از بازگشت
نام آنـان و آبـاء و اجدادشـان     گويي تمام دين و شريعت را به. تپيشينيانشان بوده اس

خاكي، حقي و حظي از عقل و شعور و حقوق ة و ديگر آدميان در اين كراند  سند زده
ارهـا و باورهـاي منطقـي خـود را بـه نفـع       كرند و حتي بايد راهفطري و تشريعي ندا

كنـاري نهنـد تـا مسـلمان و متقـي شـمرده        بهها  آن تصورات واهي و خرافي پيشينيان
  !شوند

ة اين استكبار و خودبرتربيني آشكار و نهان را يا بايد نفي كرد و حق مشاركت هم
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رسـميت شـناخت    به )ص(ق-ي بشريت را براي تفسير دين خدا و شريعت محمديع
علمـي و  هـاي   و يا بايد بيهوده ادعا كرد كه فرهنگ جاهليت عـرب از تمـامي تـ-ش   

عق-ني بشر در دوران پس از جاهليت تاكنون، ارزشمندتر بوده و خداوند نيز به ايـن  
  !برتري حكم كرده و ناگزير بايد آن را پذيرفت

شريت آمـده اسـت و مبتنـي    بة براي هم) اس-م(خداي يكتا ة اگر دين يگان .ششم
شمولي است، چه مزيت منطقـي بـراي آداب و    آدميان و مدعي جهانة بر فطريات هم

بر آداب و رسـوم عق-نـي   ) قبل از بعثت پيامبر خاتم(رسوم حجاز قرن هفتم مي-دي 
توان شمرد كه لزوم پذيرش ترجيح آن را شرط ايمان  مي بشر امروز در سرتاسر زمين،

  !كنيم؟ مي ايمان معرفية ريمخالفان اين ادعا را خارج از دا ويم ا بشر قرار داده

از نظر علم و منطق براي ملل خاورميانه نسبت به سـاير  اي  چه مزاياي اثبات شده
بودن،  را با ادعاي جهاني )ص(ملل جهان وجود دارند كه دين خدا و شريعت مصطفي

وهمـات بيجـايي را بـراي    و تايـم   جغرافيايي محبوس كردهة در حصار تنگ اين منطق
كه خود را فخر عالم امكان بداننـد و سـاير ملـل را بـه     ايم  مسلمانان اين ديار رقم زده
  !؟ه از فرهنگ برتر خويش فراخوانندپيروي كوركورانه و زبونان

شـمولي و انطبـاق بـا فطـرت      گفته، اقتضاي جهـان  باتوجه به مقدمات پيش .هفتم
ة گيري از جهـات مثبـت هم ـ   وم ت-ش براي بهرهشر، چيزي جز لزآحاد بة انساني هم

فروشـي و از  صـورت مسـاوي و بـدون فخر    ملـل بـه  ة داري هم ـ و با ميدانها  فرهنگ
  .گذارد نمي جايگاهي برابر را پيش پاي انديشمندان ديني

يـاد   ، ايـن سـخن را بـه   )ص(متفكران دين و شريعت، از پيامبر گرامي اسـ-م ة هم
عرب بر عرب يا سپيد بر سـياه و  هيچ فخري براي عرب بر غيرعرب و يا غير« :دارند

 ـ  ابـن ، العقـول  تحـف (» ا سياه و سرخ بر سپيد نيستسرخ و ي  ؛34ص، يشـعبلإ الحران
ر يتفس ـ ؛42ص، 2، جيهنـد  يمتق ـ، العمال نزك ؛13ص، 18، جيالطبران، ريبكال المعجم
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الـدر   ؛382ص، 1، ججصـاص ، ام القرآنكأح ؛342و 341ص، 16، جيقرطب، يالقرطب
، يمنتظـر االله  آيـت  ،هيلإ الفقيوP يدراسات ف ؛98ص، 6، جيوطين سيالد ج-ل، المنثور

  ).190ص، 2ج

پيـامبر  ة كنم در اين امر ترديدي نباشد كه امـروزه بـرخ-ف ايـن توصـي     مي گمان
هـايي   يا حداكثر فرهنگ ملـت (تفكرات رايج اس-مي به تسلط يك فرهنگ  )ص(خدا

ة بـر هم ـ ) بـه آن گرويدنـد   )ص(نخسـتين ظهـور شـريعت محمـدي    هاي  دههكه در 
  .شود مي جهان بشريت انجاميده است و گاه به اين نكته افتخار شده وهاي  فرهنگ

محبوس شـدن   )ص(شمولي شريعت محمدي من، مانع اصلي تحقق جهان گمان به
  .آن در حصار فرهنگ خاورميانه است

مثبت فرهنـگ سـاير ملـل جهـان و قـدرت      نكات شمولي در گرو توجه به  جهان
احساس يگانگي با شريعت، در ساير . استها  شريعت با آن فرهنگهاي  انطباق آموزه

ملل اگر برانگيخته شود كه تنها راه آن هماهنگي فرهنگي شـريعت بـا فرهنـگ سـاير     
شـمول را   توان انتظار تحقـق شـريعت جهـان    مي است،اي  ملل در كنار ملل خاورميانه

  .داشت

 ـ(ورود به بحث انطباق شريعت با فرهنگ بشـري  هاي  يكي از راه .هشتم جـاي   هب
زمـان و در   ر ايـن د )ص(عبـداالله  ازطريق تصور بعثت محمـدبن ) اي فرهنگ خاورميانه

  .اروپا يا ديگر مناطق آسيا يا افريقا يا اقيانوسيه و يا آمريكا است

فريقاي آدا، استراليا، ژاپن، هند، اگر پيامبر در عصر كنوني و در فرانسه، اسپانيا، كانا
كـدام   !كرد؟ مي شد، چه مي جنوبي، چين، روسيه و يا كشورهاي اسكانديناوي مبعوث

 كرد؟ احكـام امضـايي او از كـدام فرهنـگ ناشـي      مي ود را امضامناسبات انساني موج
گرفت؟ آيا ميـزان درك   مي نظررا براي كيفر مجرمان درهايي  شد؟ چگونه مجازات مي

 م و پذيرش مردم و عق-ي اين زمان را مبناي تشريع احكام اجتماعي خود قـرار و فه
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  !داد؟ نمي

تواند متفكران پيرو او را بـه راهكارهـايي منطقـي و خداپسـندانه و      مي اين تصور
موجود در مناسـبات تفكـر رايـج    هاي  بست نطبق با فطرت انساني برساند و بنم كام-ً

  .را پيش پاي آنان بگشايدهايي  كند و بزرگراه بشري را برطرفة اس-مي با جامع

ي واقعـي اسـت كـه بايـد بـراي      »هدارالتقي ـ«ظاهري همان  سلامدارالإامروزه  .نهم
ترين كار، زبان در نيـام كـام كشـيدن و     تاه، بر جان خود بيم داشت و سادههرك-م كو

توان بدون  مي لب دوختن است، و دارالكفر ظاهري، تبديل به جايگاهي شده است كه
  .پرواي جان، حقايق شريعت را در پيشگاه عموم مردم ارائه كرد

تـر بـه آداب و اهـداف     مراتب نزديـك  شهروندان كشورهاي غيراس-مي، امروزه به
داب مراتـب از اهـداف و آ   و شـهروندان كشـورهاي اسـ-مي، بـه     انـد  شريعتدين و 

پـيش   بيش از يكصدسالالدين اسدآبادي در  راست گفت سيدجمال. شريعت دورترند
مسـلمان ديـدم    به شرق آمدم،. به غرب رفتم، مسلماني ديدم ولي مسلمان نديدم« :كه

  ».ولي مسلماني نديدم

بـه نقـل از پيـامبر     )ع(مؤمنـان سـخني از امير  )ع(صـادق  نقلي معتبر، امامدر  .دهم
  :را روايت كرده است )ص(خدا

 ـ  مي روزگاري بر مسلمانان« مانـد و از قـرآن جـز     نمـي  اميآيد كه از اس-م، جـز ن
، مساجد آنـان از  اند نامند ولي دورترين مردم از اس-م مي مردم خود را مسلمان .خطي

فقيهـان آن زمـان، شـرورترين    . نظر ساختمان آباد و از نظر هـدايتگري خـراب اسـت   
شـود و بـه    مـي  از آنان شـروع ها  فتنه. كه آسمان بر آنان سايه افكنده استاند  فقيهاني

  1.)308 و 307ص ، 8ج ، ينيلك خيش، يافك(» گردد آنان برمي خود

                                        

قـال  : قـال ) السـ-م  عليـه (عبـداالله  عن النوفلي، عن السـكوني، عـن أبـي    إبراهيم، عن أبيه، بن علي .1
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پيـروان عـادي و   ة بـار ن مردم از اس-م و شرورترين فقها دردورتري عباراتي چون
 اينكـه از اسـ-م، فقـط نـامي بـرده     ! كار رفتـه اسـت   هب )ص(عالمان شريعت محمدي

، يا خط قـرآن و  شود نمي شود ولي هيچ آدابي از آن در رفتار پيروان شريعت ديده مي
 بهـره  شود ولي از مفاهيم قرآني بي مي ينات نوشتاري مراعاتئظاهري و تزهاي  زيبايي

كـه تنهـا علـت آن هـم      !الحـال مسـلمانان و جوامـع اسـ-مي اسـت      مانند، وصف مي
  .فرهنگي كه مبتني بر فطرت انساني است. گرفتن از فرهنگ جامع بشري است فاصله

در ايـن  » جهـاد؛ كوشـش  «ترين  ترين و با فضيلت رگتوجه به مطالب پيشين، بزبا
شـمول ديـن و شـريعت و     لمي بـراي بازگشـت بـه فراخـوان جهـان     زمان، كوشش ع

كردن آن آزادة جوامع بشري است كه Pزمة مزاياي فرهنگ همة خوردن آن با همپيوند
  .اس-م از بند فرهنگ خاورميانه است

شورهاي اس-مي، مسئوليت در كمن به شريعت ؤنظر از مسئوليت متفكران م صرف
بايـد  هـا   آن .كننـد  مـي  دوش مسلماناني است كه در نقاط ديگر دنيـا زنـدگي  بيشتر بر

 ـ  هاي  جنبه هـاي   كـار گيرنـد و برداشـت    هفرهنگي مثبت خود را در تفسـير شـريعت ب
اطـ-ع سـاير پيـروان شـريعت      شريعت، بـه هاي  مندانه و علمي خود را از آموزه روش

اي علمي Pزم براي اين امر را در محيط زندگي خود تأسيس كننـد و  برسانند و نهاده
انحصار توليد علم شريعت را از مصر، عربستان، سوريه، اردن، لبنان، پاكستان، عراق و 

الأزهر، دمشق، بيروت، مكه، مدينه، Pهور، نجف، قم، هاي  و دانشگاهها  ايران و حوزه
  .بگيرند... مشهد، تبريز، اصفهان و

                                                                                    

سـيأتي علـى النـاس زمـان P يبقـى مـن       : )االله عليه وآله صلى(قال رسول االله : )الس-م عليه(أميرالمؤمنين
Pرسمه ومن ا Pاسمه، يسمعون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامر� وهي خـراب  القرآن إ Pس-م إ

 .من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنلإ وإليهم تعود
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مختلـف در جوامـع   هـاي   و دانشـگاه ها  يابد كه حوزه مي رفتاري وقتي پاياناين گ
اس-مي اروپا، امريكاي شمالي و جنوبي، آسياي جنوب شرقي، ژاپن، چين، اسـتراليا و  

ة عهـده گيرنـد و هم ــ م خـود را از توليـد علـوم شـريعت بر    فريقـا نيـز سـه   آجنـوب  
توجه اهل دانش و عالمـان  دمختلف، مورهاي  مند مبتني بر فرهنگ روشهاي  برداشت

عقل الناس من جمع علم النـاس  أ«:اند شريعت قرار گيرد كه اولياء دين و شريعت گفته
  ».ترين مردم، كسي است كه علم بشر را به علم خويش بيفزايد عاقل الي علمه؛

  به اميد آن روز

  



 

1بررسي اجمالي رؤيت ماه
   

فقـه اسـ-مي،    كيفيـت اثبـات آن در   رؤيت ماه وة مسئل مختلف در و نظريات مشهور
امكـان   و شدن وسايل ارتبـاطي جديـد   پديدار پس از و اخيرهاي  خصوص در دهه به

علمـي   تبادل سريع اط-عات بين دورترين مناطق، به يكـي از مشـك-ت اجتمـاعي و   
  .مبدل شده است

طريـق مسـائلي    زنـدگي اجتمـاعي، از   اين زمينه بر در تأثير نظريات متفاوت فقها
قربـان،   روز عيد حرام و ارتباط آن با بحث ديه، تعيين ايام حج وهاي  تعيين ماه چون

  .قابل ترديد استه رمضان، غيرانتهاي ما و تعيين ابتدا

عصـر حضـور    كيفيت آشكار شدن حقيقت اين قضـيه بـراي مسـلمانان در   ة لئمس 
هـا   به همان امكانات و روش و لزوم پايبندي و اكتفا )ع(هدية ائم و )ص(خدا پيامبر

) شناسـان  ستاره(مان اعتماد به اظهارات منج آن و لزوم بازنگري در حاضر يا در عصر
برخـي مـوارد غيرقابـل     شود كـه در  مي منجر به اخت-فاتي شده و عم-ً علم نجوم، و

  .شود مي سبب وهن شريعت اس-مي دفاع است و قطعاً

فطـر   عنوان عيد كشورهاي اس-مي سه روز بهة ها، در مجموع حتي در برخي سال
 حتـي بـا  (جهان اسـ-م   كه حداكثر تفاوت افق در اع-م شد، درحالي) روز اول شوال(

معقول نيست كه اين تفـاوت   منطقي و ساعت است و 12 كمتر از) پذيرفتن آنفرض 
بنـابراين، حـداكثر ايـن    ). روزه شود سه سبب اخت-ف تا(ساعت بكشد  48 به بيش از
نـه   روز نشـان دهـد و   دورا در  خود تواند مي )افق فاخت-ة مبتني بر نظري(اخت-ف 

                                        

 .تاجيكستان، 1383 مهر 7 .1
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  .بيشتر

ة آي ـ. ده استاخت-ف ش عدم كد به اجتماع وؤمة كريم توصي قرآن ديگر، در ازسوي 
 وجـوب اجتمـاع و   .1 :جمله است شامل دو» تفرقوا و P اعتصموا بحبل االله جميعا و«

بسـيار بعيـد اسـت كـه اخت-فـاتي      . پراكندگي حرمت تفرقه و .2 ؛اعتصام به حبل االله
خـارج  كد الهي ؤعموم اين حكم م را بتوان از )رؤيت ماه(كوچك اي  مسئله بزرگ در

  .شدمسئله  اين در قائل به جواز اخت-ف عملي كرد و

فراخواندن به وحدت  كردن آنان از اخت-ف ودور هدايت بشر وة اس-مي كه داعي 
پيش مورد  بيش از قضايايي همچون ثبوت ماه دارد، با عملكرد مسلمين در اتحاد را و

 كـه دفـاع علمـي و   كاش اين اخـت-ف، درحـدي بـود    . گيرد مي توهين قرار و استهزا
  .منطقي از آن ممكن بود

ضـرورت  مسـئله   بررسي علمي ايـن  ، نگاه مجدد فقهي ومسئلهتوجه به اهميت با 
معـرض   برداشـت خـود را در   منظور، به بررسي اجمالي آن پرداخته و براي اين. دارد

بـار   عنـوان نوشـتاري كـه ارزش يـك     شايد بـه . دهم مي فن قرار داوري اهل قضاوت و
  .توجه قرار گيرد را داشته باشد، مورد بررسي وخواندن 

بررسي قرار گيرد  به تفصيل مورد نقد ومسئله  البته Pزم است در جايي ديگر، اين 
  ).روز به اميد آن(ارائه شود مسئله  احتماPت وها  آنة تمامي نظريات، ادل و

  بحثة پيشين

پـس از پـذيرش    .است اثبات حلول ماه، رؤيت حسية مسئل در م-ك اصلي فقها
  .اين اصل، اخت-ف عمده درمورد وحدت يا اخت-ف افق است

شـدن   امكـان ديـده   بين مناطق جغرافيايي و» افق اخت-ف«ة از نظري مشهور فقها .1
 هـا، دفـاع   از آنهريك  براياول ماه  درنتيجه متفاوت بودن مختلف وهاي  شب ماه در

  .كنند مي
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كنند كه درنتيجـه، پـس    مي دفاع» افق وحدت«ة ينظر تعداد زيادي از فقها نيز از .2 
اول  )يكسـان  طـور  هب(تمامي مناطق  شدن ماه در يكي از مناطق جغرافيايي، در ديدهاز 
  .بود خواهدماه 

 آمريكا بـا ة قارة مثل فاصل(مناطق  حد اخت-ف بيش از برخي از فقها، فاصله و .3
 افـق آنـان   موجـب اخـت-ف زيـادي در   كه  )فريقاآو  اروپا، آسياة پيوست هم هبة مجموع

  .اند دانستهاول ماه  م-ك تفاوت شود را مي

در منـاطق شـرقي را   شدن مـاه   ديده )گفته سه گروه پيش از هر(بسياري از فقها  .4
 صـادق  كـه عكـس آن را   درحـالي انـد   دانسته در مناطق غربي نيزاول ماه  م-ك اثبات

  .دانند نمي

وحـدت  «ة فقـط بـا نظري ـ  ، م-ك رؤيت حسي باديگري وجود دارد كه ة نظري .5
 ـ ، البته با م-ك رؤيت علمي(است  سازگار» افق  افـق هـم سـازگار    اخـت-ف ة بـا نظري

سـاعت پـس    16 تقريباً(ظهر روز بعد  قبل از اگر ه-ل ماه تا طبق اين ديدگاه). است
اول  ديده شود، آن روز براي همگـان مناطق جغرافيايي  ازهريك  در )غروب آفتاب از

  .خواهد بودماه 

ة رغـم پـذيرش نظري ـ   شـود كـه علـي    اين پـس فقيهـي پيـدا    البته ممكن است از
صـورت،   ايـن در. ظهر روز بعد كنـد  قبل از مشروط به رؤيت ماه تا افق، آن را اخت-ف

 جغرافيايي، براي همان منطقـه مـ-ك خواهـد   ة منطق هر )زوال شرعي(روز بعد  ظهر
 ازهريـك   دراول ماه  تواند منجر به اخت-ف مي هماي  قهبنابراين تفاوت چند دقي. بود
  .شودها  آن

 تـر از  شـهري كـه غربـي    شرعي مشهد، نيشابور، سبزوار، شاهرود و هر ، ظهرمث-ً
 لحاظ محاسبات رياضي، ممكن است ه-ل مـاه در  به. هم متفاوت است آنان باشد، با

كل ساعات بين غروب آفتـاب   افق آن با ايران بيش از مناطق غربي كه اخت-ف يكي از
. اسـت، ديـده شـود   ) شانزده ساعت بيش ازمعموPً  كه(شرعي  ظهر ثانيه قبل از يك تا
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كه ماه در آنجا ديـده شـده بـا شـهري     اي  افق بين منطقه درنتيجه ممكن است اخت-ف
دمشق يـا مادريـد    رسد به تهران يا تبريز يا چه مثل نيشابور نسبت به مشهد، تا(غربي 
. منطبق بـا چندثانيـه قبـل از ظهـر آنـان باشـد      ) شرقي است شهر آن ديرتر از ركه ظه
شـود و   مـي  زمـان  شرعي شهر شـرقي هـم   ازظهررؤيت ماه با بعد صورت، قطعاً دراين

اي شـهرهاي  كه بر حالينخواهد بود، دراول ماه  يجه آن روز براي شهرهاي شرقيدرنت
  .خواهد بوداول ماه  غربي

دوري و نزديكـي Pزم  ) ميـت ك(فقيهي در ميزان و مقدار  رالبته م-ك موردنظر ه
بـراي  اول مـاه   چنان در تعيين منـاطقي كـه  افق دانستن يا ندانستن مناطق، هم براي هم

ننـد،  عنوان آخر ماه گذشته بايد محسـوب ك  روز را به شود و آناني كه آن مي آنان ثابت
  .گذار خواهد بودتأثير

  بررسي برخي متون

مـ-ك   عنـوان تنهـا   بـه ، مختلف، همگي با محوريت رؤيت حسيهاي  اين ديدگاه
 معتبـر  متـون اوليـه و  ة مجموع ـ گر بها .شده نزد اكثريت فقها، ارائه شده است پذيرفته

ديگـري بـراي اثبـات    هاي  مجدد داشته باشيم، با راهاي  مراجعه )ص(شريعت محمدي
هرچنـد  ( ي برخـي علمـا  سـو ازهـا   شويم كه برخـي از آن راه  مي حلول ماه نيز مواجه

  .كند ميمنتفي  انحصار موجود نسبت به رؤيت حسي را پذيرفته شده است و) اندك

 كنـد  مـي برخي از آن راهكارها، اطمينان بيشتري براي اثبات حلول ماه ايجاد  اتفاقاً
روايات  شده درترين موارد ياد رايج. رؤيت علمي تعبير كرد عنوان آن به توان از مي كه

  :زعبارتند ا

اع-م اول ماه بـودن شصـتمين روز    رياضي وة راهكار محاسب برخي روايات، از در .1
عبـارت ديگـر، محاسـبات     بـه . اسـت ميان آمده  ماه قبل، سخن به دو پس از اولين روز

. پذيرفته شده است روز بودن هر دو ماه قمري، رسماً 59تجربي و علمي درخصوص 
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رمضـان معرفـي   عنوان روز اول ماه  ماه رجب، بهآغاز  بنابراين روايات، روز شصتم از
حاسبات دقيق علمي براي اثبـات اول  رسميت شناختن م همعني ب اين امر به. شده است

   )7 و 5شماره ، 285ص ، 10، جوسائل الشيعه. (استماه 

روز بعـد از آغـاز مـاه رمضـان سـال       پنجة در برخي روايات، به راهكار محاسب .2
كبيسه، براي تعيين اول هاي  روز در سال شش در هر سال و )فتهاز نظر ايام ه(گذشته 

دهـد كـه    مـي  روشـني نشـان   اين مطلب نيز بـه . توصيه شده است رمضان سال جاري
 )ص(شريعت محمـدي تأييد  راهكارهاي تجربي و علمي براي اثبات حلول ماه، مورد

 و284، 283ص، 10، جوسـائل الشـيعه  . 4تـا  1احاديث 81و80ص، 4، جكافي. (است
  ).8و 4تا 1ش 286

اثبات اول ة رواياتي وجود دارند كه غروب ه-ل ماه را در دقايق مختلف، نشان .3
سـرخي  (شدن شفق وايات، غروب ه-ل، قبل از ناپديددر اين ر. اند يا دوم ماه دانسته

شـب دوم  ة شدن شفق را نشـان اول ماه و غروب پس از ناپديد ةرا نشان) طرف مغرب
  .اند ماه، دانسته

علمي ارائه شده  بعضي محاسبات تجربي و امري است كه مبتني بر اين مطلب نيز 
 و 11، 7 ش، 78 و 77 ص، 4 ، جكافي. (رؤيت حسي نداردة نظري ارتباطي با است و

، 4 ، جتهـذيب  ؛1921 و 1917 و 1916 ش، 124 ص، 2 ، جمن Pيحضره الفقيـه  ؛12
  ).75 ص، 2 ، جاستبصار ؛178 و 157 ص

 مـاه، قبـل از   رؤيـت  درصـورت عـدم  (تمـام از اول مـاه قبـل     روز سيگذشتن  .4
شود، كه مبتني بر رؤيت حسـي نيسـت و متكـي بـر      مي باعث اثبات اول ماه )روز سي

روز  سـي  مـدت  حـداكثر در  را )قمـر (علمي است كـه تغييـرات مـاه     اصلي تجربي و
، 168ص، 2ج ،مــن Pيحضــره الفقيــه ؛1ش، 169ص، 4، جكــافي. (كنــد مــيارزيــابي 

  ).2037ش

راه اثبات حلول ماه، منحصر در رؤيت حسـي نيسـت، بلكـه     توان گفت مي اكنون
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رسـيده   شود كه اول ماه فـرا  آور ديگر، براي كسي اطمينان پيدا هاي اطمينان اگر از راه
جايي كـه آدمـي مطمـئن نشـده      البته در. تواند به اطمينان خويش عمل كند مي است،

  .ترديد اقدام كند شك و براست، نبايد مبتني 

اثبـات اول  ة مسئل تواند مشكل را حل كند، ولي مي نظر تكليف فردي ازنكته اين 
عيد ة مسئل .توجه شريعت اس-مي است نظم اجتماعي نيز مورد منظر تكليف و ماه، از

كه مبتني بر وحـدت اجتمـاعي   (فطر و قربان و نماز عيد و مناسك اجتماع عظيم حج 
 كام-ً) رايج فقهية نظري بنابر(حرام هاي  ماه و احكام جزائي مرتبط با) مسلمانان است
  .اجتماعي است عمومي وة مربوط به حوز

علمـي و شـرعي    از اين منظر، بايد به راهكار يا راهكارهايي انديشيد كه ع-وه بر
غيرعلمـي   از اين پراكندگي غيرمنطقـي و  مسلمانان شود وة بودن، منجر به اتحاد كلم

  .ع شودمان

  رؤيت قبل از ظهر

بينـيم كـه بـا آن راهكـار      مي بحث مراجعه كنيم،ة در پيشين 5ة شمارة اگر به نظري
آنكـه قائـل بـه     مگـر (پايـان دهـيم    توانيم به اخت-فات موجـود  مي تجربي و مشروع،

ندرت ممكن اسـت كـه    صورت، به ايناخت-ف افق حتي درحد چند ثانيه باشيم كه در
سـاعت بـا يكـديگر     16هم فقط در مناطقي كه بيش از  باقي بماند، آنهم اخت-ف  باز

  ).اخت-ف افق داشته باشند

بـين   در. برد مي اين نظريه، از روايات متعددي براي اثبات مشروعيت خويش بهره
و ...) صـحيحه، موثقـه و  (روايات يادشده، روايات معتبره، درحد استفاضه وجود دارد 

  .اند را منطقي دانسته احتمال صحت آن يا واند  ا پذيرفتهآن ر جمعي از بزرگان فقها

ري از فقهـاي گذشـته، تلقـي    پـذيرش ايـن نظريـه توسـط بسـيا      علت عدم ظاهراً
  .نزديكي ظهر بوده است خصوص تا ماه در روز و به رؤيتبودن  نامعقول
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 دور گـردش آنـان بـه    كراتي چون ماه و ياد آوريم كه بحث كروي بودن زمين و به
فقهـي در ايـن   هاي  ديدگاه نسبت به ديگري و تأثير آن برهريك  وضعيت د وخورشي
بين اكثر قريب به اتفاق مسـلمانان مطـرح    حدود قرن دهم هجري قمري در ، تامسئله

ــد     ــز تردي ــم ني ــازدهم و دوازده ــرون ي ــاي ق ــات فقه ــت و در بيان ــوده اس ــايي  نب ه
ن دPيـل بـراي نپـذيرفتن    تري كه يكي از عمدهاي  گونه شود به مي خصوص ديده دراين

بنابراين، وجـه  . اند ادعاهاي منجمان را اعتقادات آنان مبتني بر حركت ستارگان شمرده
  .اند ديده نمي روز معقولي براي بحث رؤيت ماه در

 بعـد از نقـل روايـاتي كـه    (» 74ص، 2، جاستبصار«مرحوم شيخ طوسي، در كتاب 
و لم يكن لرؤيتـه قبـل   « :نويسد مي )كنند مي مطرح رؤيت قبل و بعد از زوال راة مسئل

شدن ماه در قبل و بعـد از   ؛ معناي معقولي براي ديده...الزوال و بعد الزوال معني يعقل
ابوالقاسـم گي-نـي   همين نظريه را مرحـوم ميرزا  ».قابل تصورنيست) ظهرشرعي(زوال 

ول اثبات ماه قب عدم با ادعاي اجماع در» 324ص، 5، جيامغنائم الأ«معروف به قمي در 
  .طريق، يادآوري كرده است از اين

تنها  حال، ظاهراً برخي همفكران او در گذشته و مرتضي و حتي فقيهاني مثل سيد
ايـن  ) مثل كسـوف (اتفاقات بسيار نادري ة از باب تعبد و يا امكان تحقق آن در هنگام

) 346ص، 1، جحكـيم، منهـاج الصـالحين    االله محمدسـعيد  تآي ـ(اند  نظريه را پذيرفته
است كه بسيار پـيش  اي  سوي اولياء خدا، همچون معجزهكه بيان اين نظريه از درحالي

 )ص(متن شريعت محمدي مردم، در آن توسط اكثر ةجانب همه از زمان درك صحيح و
  .تعبيه شده است

ناممكن بودن انتقال سريع اخبار،  تقريباً توجه به وسايل و امكانات آن روزگار وبا
سـاعت اخـت-ف    16 حد بـيش از  درهايي  دو روز و از فاصله عرض يك يا هم در آن
شـدن مسـلمانان منـاطق     زمان، امكـان بـاخبر   معقول آنة تنها گزين )كيلومتر هزارچند(

مثـل  (در مناطق غربـي  ) مث-ً(از رؤيت اول ماه رمضان  )مثل عراق ياعربستان(شرقي 
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واخر ماه رمضان بـود، كـه البتـه در    در اواسط يا ا) ...مغرب يا مراكش فعلي، اندلس و
هـم درصـورت    آن(ثر واقع شـود  ؤتوانست م مي تعيين آخر ماه رمضان يا اول ماه بعد

  ).عراق رمضان در 29حسي ماه در پايان روز رؤيت  عدم

ة مسكوني عمدة ترين منطق وجه به اينكه اخت-ف افق از شرقيدر هر صورت، با ت
آمريكا و كانادا و امريكاي جنوبي، هاي  ترين ايالت ربياستراليا، تا غ زمين، مثل ژاپن و

احتمال  گيرد و مي قرار) دوساعت بيشتر يا يكي(ساعت  16ة همان محدود حداكثر در
توانـد   مـي  رسـد،  مـي  درصددو به كمتر از يكي) ف افقاخت-ة نظري مبتني بر(اخت-ف 

  .باشدقمري و رفع اخت-فات هاي  مبناي محكمي براي اثبات اول ماه

ثانيه اخـت-ف،  زمان و يا با چند صورت هم هامروزه كه انتقال اخبار و وقايع جهان ب
مـن،   گمـان  قابل درك اسـت و بـه   شرعي كام-ً پذيرد، اين راهكار علمي و مي صورت

  .ح-ل مشك-ت جهان اس-م خواهد بود

ق بـراي  االله خوئي، كه قائل به وحدت اف تالبته با ديدگاه بزرگاني چون مرحوم آي
جهت ايشان با  همين شود و به مي زيادي برطرف حدود كل جهان است، اين مشكل تا

نقـل روايـات    و پس از كند مينيز همراهي  )ازظهر م-ك بودن رؤيت قبل(اين نظريه 
نري مانعا من العمـل   ف-« :گويد مي زوال، رسماً از بعد قبل و مربوط به رؤيت ماه در
كردن بـه ايـن دو    ما براي عمل :...تين السليمتين عن المعارضبهاتين الروايتين المعتبر

  ).99ص، 2، جكتاب الصوم(» بينيم نمي روايت معتبره كه معارضي هم ندارند مانعي

صـورت عـدم   -ك بودن رؤيت حسي تأكيد كنـد، در ولي اگر فقيهي همچنان بر م
علمـي آن توسـط   ثبـات  و ا) خاطر ابري بودن هبمث-ً (يك از مناطق  رؤيت ماه در هيچ

گرچـه نسـبت بـه    . شناسانه، اين اخت-ف همچنان باقي خواهـد مانـد   محاسبات ستاره
  .تر است بخش نتيجه) اخت-ف افق(ديگر ة نظري

، انـد  داده احتمـال صـحت آن را   فقيهاني كه ايـن نظريـه را پذيرفتـه يـا     بزرگان و
  :از عبارتند
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ة مـذهبنا؛ ايـن نظري ـ   هـذا صـحيح  « :او ادعا كـرده اسـت  . مرحوم سيد مرتضي .1
ايـن  انـد   از ايـن كـ-م او كـرده    برداشتي كه ساير فقها. »شيعه استصحيح در مذهب 

حت اجمـاع  ص ـ گرچـه اطمينـان بـه عـدم    . ع كـرده اسـت  وي ادعـاي اجمـا   است كه
ست كـه تعـداد   ا وجود دارد ولي اين ادعا نشانگر آن) صورت ادعاي سيد مرتضيدر(

 و مجمع الفائـد� : نقل از به(اند  بوده ه اين نظريه معتقدمعاصر او ب قبل يا زيادي از فقها
  ). 300ص، 5، جالبرهان

روايت مربوط به اثبـات مـاه درصـورت     نها مؤيد�؛لأ« :گويد مي مقدس اردبيلي .2
  ).301ص، همان(» استتأييد رؤيت قبل از زوال مورد

را بسـيار  ها  آن اعتنايي به رك، روايات را معتبر دانسته و بيمرحوم صاحب مدا .3
  ).181ص، 6، جمدارك اPحكام. (داند مي مشكل

 ـ» معتبـر «و » مختصـر النـافع  «محقق حلي در دو كتـاب   .4 خـاطر اهميـت ايـن     هب
، 6، جمـدارك اPحكـام   :بـه نقـل از  . (ترديـد كـرده اسـت   مسـئله   روايات، در حكـم 

  ).181ص

  .»ذخير�«در كتاب  محقق سبزواري .5

  .ز اين نظريه دفاع كرده استا» وافي«فيض كاشاني در  .6

  .درخصوص اثبات ماه رمضان پذيرفته است» مختلف«حلي در ة ع-م .7

اخت-ف افق، اثبات اول  مورد عدمبا استدPل در »مستندالشيعلإ« مرحوم نراقي در .8
  .داند مي ماه با رؤيت قبل از زوال را حجت

بـه دو   مـن اPصـحاب؛   عمل بهما جمع قد«: گويد مي ابوالقاسم خوئي،االله  آيت .9
را  آن زوال، جمعـي از فقهـاي شـيعه عمـل كـرده و      ديدن قبـل از  روايت اثبات ماه با

  ).ايشان مطلع شديم اين نيز از نظر پيش از(» 99ص، 2، جكتاب الصوم .اند پذيرفته

ثبوت هـ-ل   رسماً) 272ص، 8، جفقه الصادق(صادق روحاني محمداالله  آيت .10
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  .ته استترتيب را پذيرف اين به

. داند مي اول ماهة كنند اثبات زوال را سعيد حكيم، رؤيت قبل ازاالله محمد تآي .11
  ).346ص، 1، جمنهاج الصالحين(

ايـن مطلـب    بـر  تلويحاً يا صراحتاً ترين دليل اين نظريه، رواياتي است كه يا عمده
  :كند ميدPلت 

عنـاويني چـون؛    سـوي فقهـا بـه   كـه از (، )ع(حماد از امام صادقة صريح معتبر .1
: گونه است كه متن آن اين) شود مي صحيحه، مصححه، موثقه و حسنه، متصف شده و

اذا رأو اله-ل قبل الزوال، فهـو لليلتـه الماضـيلإ، و اذا رأوه بعـد الـزوال، فهـو لليلتـه        «
اگـر آن   قبل از زوال ببينند، مربوط به شب گذشته اسـت و  المستقبللإ؛ اگر ه-ل ماه را

. 10ش، 78ص، 4، جكــافي. (»وال ببيننــد، مربـوط بــه شـب آينــده اسـت   ز از بعـد  را
  ).73ص، 2، جاستبصار

اذا رئي « :كه فرمود)ع(بكير از امام صادق بن عبداالله زرار� و بنعبيدة صريح معتبر .2
 رمضـان؛  الزوال فهو من شهر رئي بعد اذا اله-ل قبل الزوال، فذلك اليوم من شوال، و

شود و اگر  مي شرعي رؤيت شود، آن روز از شوال محسوب ظهر از اگر ه-ل ماه، قبل
، 2، جاستبصـار . (»گـردد  مـي  ماه رمضان محسـوب  از بعد از زوال ديده شود، آن روز

  ).74ص

قبل يا بعـد از زوال،   كه اگر(پاسخ پرسش او  عيسي، در محمدبنة صريح معتبر .3
نه إف...« :كند ميگونه نقل  را اين )ع(پاسخ مكتوب امام )خير؟ ببينيم، افطاركنيم يا ماه را

، تهذيب(» شود اگر ماه تمام باشد، قبل از زوال ديده مي... ن كان تاما رئي قبل الزوال؛إ
  ).73ص، 2، جاستبصار. 62ش، 177ص، 4ج

قبل از وسـط   اگر« :كند ميتأييد  نيز )ع(قيس از امام باقر بنمفهوم روايت محمد .4
، 2، جمن Pيحضـره الفقيـه  . (»روز اول شوال است ديده شود، آن )شرعي ظهر(النهار 
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  ).432ص، 7، جوسائل الشيعه ؛12ش، 158ص، 4، جتهذيب ؛1911ش، 123ص

اول  براي افطار و عمار نيز رؤيت قبل از وسط النهار را بن اسحاقة مفهوم معتبر .5
  ).65ش، 178ص، 4، جتهذيب. (داند مي شوال بودن آن روز، كافي

  بررسية نتيج

آن  تكـرار بيشـتر   تأكيـد و . رؤيت حسي نيست اثبات حلول ماه منحصر درراه  .1
مردم از  اكثرة وجود امكانات كافي براي استفاد ت به ساير راهكارها، ناشي از عدمنسب

  .گيري از رؤيت حسي بوده است و امكان بيشتر بهرهها  ساير راه

مـاه   انعقـاد  وعلمي و محاسبات ژئوفيزيكي براي تعيين زمـان حلـول   هاي  راه .2
راه بـراي جلـب اعتمـاد     آن، تنهـا  بودن آن و اطمينان حاصل از توجه به دقيقجديد، با

هـا   سـاير راه . گفتـه اسـت   ن به اخت-فات پيشبخشيد جهان و پايان سراسر عمومي در
  .شود به اخت-ف موجود منجر مي عم-ً

هايي  سوءاستفادهاعتماد پيشينيان به محاسبات حسابگران و منجمان،  م-ك عدم .3
جهل مردم زمان  گاه همچون ساحران، از بردند و مي بوده است كه آنان از دانش خود

 برانگيـز از آنـان اخـاذي    تعجـب هـاي   بـافي  افسـانه  با كردند و مي برداري خويش بهره
كوك شـدن  ادعاهاي خرافي، موجب ترديـد و مش ـ  اخت-ط مسائل علمي و .كردند مي

  .دستاوردهاي علمي نيز شد

عنوان محاسـبات نجـومي    ديني، ردپاي خرافات عرضه شده به در بسياري از متون
 )ع(دين عملي اولياء قولي وة و مبارز )نحس سعد و(ليالي  و نيك و بد دانستن ايام و

هـا، سـبب    سوءاستفادهة مردم و ادامة امكان تفكيك براي تود عدم. شود با آنان ديده مي
 گزيـدن از منجمـان وحسـابگران در    توصيه به دوري اصلي براي اقدامات پيشگيرانه و

  .ها بوده است آن زمان

) درحـد چندسـال  (مـدت  علمـي دراز هـاي   بينـي  زمان ما كه صـحت پـيش   اما در
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امكــان  كنــيم و مــي تمــامي جزئيــات مشــاهده كــرده و بــا مؤسســات ژئوفيزيــك را
هـاي   ريبـردا  صـدد بهـره  كسـي در (بين رفته اسـت   كلي از گذشته بههاي  استفادهسوء

 پيشگيري توصـيه  گزيدن و است، دوري آور و نتايج علمي آنان اطمينان) نيستخرافي 
  .منتفي است شده در برخي روايات، موضوعاً

نسـبت بـه   بينـي   پـيش  در )چندصدم ثانيه حد در(دقت فراوان محاسبات زمان ما 
تحقـق   و و كثرت وقايع مورد گزارشاند  سال پيش، گزارش داده دهچند اتفاقاتي كه از

  .كند ميبدون تخلف آنها، هرگونه ترديد در صحت آن نتايج را منتفي 

ــي را از     در ــي روايت ــيخ طوس ــوم ش ــاه، مرح ــول م ــات حل ــوع اثب ــين موض  هم
 گـاه بـدون وجـود مـانعي در     :نوشـت  )ع(ابوعمر به امام«: كند ميعيسي نقل  بنمحمد

  .كنيم مي هم افطار ما كنند و مي روز را افطار مردم آن. توانيم ماه را ببينيم نمي آسمان،

همـان شـبي كـه مـا آن را      مـاه در  :كـه  گوينـد  مي اينجا گروهي از حسابگران در
آيـا جايزاسـت كـه بـه گفتـار آنـان       . شود مي فريقا و اندلس ديدهآنديديم، در مصر و 

صم لرؤيتـه؛   Pتصومن الشك، افطر لرؤيته و :پاسخ نوشتند در )ع(امام ...اعتماد كنيم؟
، 10، جوسائل الشـيعه (» روزه بگير كن و افطاررؤيت ماه  با مشكوك نگير،ة ته روزالب

  ).1ش، 15باب .13459ش ، 297ص

قبـول نظـر حسـابگران     هـيچ سـخن صـريحي در عـدم     )ع(روشن است كـه امـام  
هاي  به راه مفاد فرمايش امام اين است كه. اند آن اشاره كردهة ، بلكه به نتيجاند نفرموده

درحقيقـت ايـن   . بخـش بهـره بگيـر    اطمينانهاي  اعتماد مكن، بلكه از راهبرانگيز  شك
كـرده   مـي  ها فقـط توليـد شـك    سخن مؤيد آن است كه سخن حسابگران در آن زمان

سـقم ادعاهـاي    مردم، امكان بررسـي صـحت و   كه پرسشگر همچون ساير چرا. است
سـخن   اگـر  كـه  ايـن اسـت   )ع(ديگر، مفهوم سخن امام عبارت به. ستنداشته ا آنان را

 آنـان نافـذ   درمـورد مطمئنـاً  يا افرادي توليد اطمينان كنـد،   همان حسابگران براي فرد
  .است
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 روز و ةمسئلاالله خوئي به تفصيل گزارش داده است،  تگونه كه مرحوم آي همان .4
  .غروب خورشيد براي اهل زمين نيست هاي قمري از نوع طلوع و شب ماه

افـق در طلـوع و غـروب خورشـيد بـراي منـاطق       گردش زمين، كه عامل تفاوت 
عدم انعقاد ماه براي مناطق مختلف  گونه دخالتي در انعقاد يا مختلف زمين است، هيچ

زمين ندارد، بلكه چگونگي قرار گرفتن ماه نسبت به زمـين، بـراي تمـامي منـاطق آن     
ش بخ ـ(شـود   مي منعقدمشخص، ماه اي  ثانيه دقيقه و ساعت و يعني در. يكسان است
  ).گيرد روبروي زمين قرار مي، حداقل آن نوراني ماه در

 ساعتي پـس از  برخي مناطق زمين، مصادف با البته ممكن است كه آن ساعت، در
امكان رؤيت حسي بـراي مـردم آن    كه عم-ً باشد غروب آفتاب، شب يا ساعات روز

صـادف بـا   مـاه م  انعقـاد كه براي آناني كه سـاعت   ته باشد، درحاليمناطق وجود نداش
رؤيـت   قابـل  محل سكونت آنان اسـت، عمـ-ً  ة دقايقي پس از غروب آفتاب در منطق

ايام هفته بيشتر شباهت دارد تا به بحـث  ة مسئل ايام ماه، بهة مسئل بنابراين،. بود خواهد
 ةتمـامي شـرايع و هم ـ  . هفته اخت-ف نكرده استهاي  كس در روز هيچ. اخت-ف افق

ق عنـاوين بـراي ايـام هفتـه،     اط- مؤسسات ژئوفيزيك در شناسان و دانشمندان، ستاره
  .نظر دارند اتفاق

 قمـري يـا   يعنـي بـراي مبـدأ   . ايام ماه نيـز پـيش همـه يكسـان باشـد      ةمسئل بايد
  .نظر پديدارشود همين اتفاق) پس از پذيرش آن مبدأ(خورشيدي يا هرچيز ديگر 

 ةرا در محاسب )اسبات ايامتغيير مح ازظهر، دربعد قبل يا تأثير(اين مطلب تأييد  .5
اگر زمان تحويل سال، يك ثانيه بعد از مث-ً  .توان مشاهده كرد شمسي نيز ميهاي  سال

سـال را   كنند و مي ثبت اسفند عنوان آخر به را ماه باشد، آن روزام اسفند ظهر روز سي
تحويل سـال، يـك ثانيـه قبـل از ظهـر همـان روز        كه اگر حاليخوانند، در مي »كبيسه«

ة شود كه مبناي محاسـب  بنابراين معلوم مي. دانند باشد، آن روز را روز اول فروردين مي
  .است) زوال(النهار  شاخص نصف روزهاي هرماه، مبتني بر
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سوي شارع اسـت  ق- ازعة سيرتأييد ة منزل روايات معتبره، به ييد اين شاخص درأت
  .استمشروع  كام-ً منطقي و جهت راهكاري معقول و همين به و

تثبيـت  ، اخت-فـات مـوهن  ة كننـد  عنوان برطرف بهاقدام Pزمي كه اين نظريه را  .6
سازد، گزارش يكسان دانشـمندان   متجلي مي حقيقت آن را تكميل كرده ودر و كند مي

را پـيش از   )حلول ماه(ه جديد انعقاد ماسسات ژئوفيزيك است كه بايد زمان دقيق ؤم
  .برساننداط-ع عموم  ماه به پايان هر

 كـه فقـط رؤيـت حسـي را     كنند مي حتي اگر خود آنان از نظريات فقهايي پيروي
بهتـر   داشت و شمارند، مانع شرعي براي بيان محاسبات علمي خود نخواهند مي معتبر

علمي، مشـاركت  هاي  است كه درخصوص تعيين دقيق زمان حلول ماه براساس م-ك
  .ن شده برطرف گرددصحت زمان تعيي جويند تا هرگونه ترديد در

اط-ع عموم مردم از محاسـبات علمـي،   ة كنند نقش تعيين اهميت اين اظهارنظر و
كه نقش  دهد نشان مي بديل است و مجامع اس-مي، بي تحقق عملي اين راهكار در در

  .تثبيت احكام شرعي كمتر از نقش فقيهان نيست تبيين و علوم در دانشمندان ساير

بـه عامـل    متكـي بـر علـم و عـدل و اخـ-ق، مجـدداً       اميد روزي كه شـريعت  به
مبدل شود و جايگاه تربيتـي،   آميز ي مسالمتهمزيست و سوي اتحاد بشر بهة برانگيزانند

دوبـاره  ، عنـوان جايگـاه اصـلي    بـه  بخشي خود به نوع بشـر را  اطمينان انگيزي و نشاط
  ).آمين رب العالمين. (دست آورد به

  



 

  1رؤيت هلإل

بـودن آن، پـس از    رؤيـت  بـا آغـاز مقارنـه و قابـل     »ماه نو«تحقق تولد ، من گمان به
شرعي همين رويكرد علمي تأييد  .ساعت از نظر علمي جاي ترديد ندارد 12گذشت 

اگر ه-ل مـاه تـا    آن روايات اين است كه مضمون. توان ديد مي را در روايات معتبره،
منـاطق   ازهريـك   در) ساعت پس از غـروب آفتـاب   18تا  16(قبل از ظهر روز بعد 

  .جغرافيايي ديده شود، آن روز براي همگان اول ماه خواهد بود

ة شـهر مك ـ  )ص(النهار شرعي در محاسبات شريعت محمدي نصفة م-ك محاسب
. مسـلمانان را دارد ة معني مركز اسـ-م و قبل ـ  لقري بها ماُ، مكرمه است كه عنوان شرعي

القري  مرا بايد با مبناي اُ )ص(شريعت محمدية تمامي محاسبات كلي ايام، در محدود
گونه موارد براي تمامي  گونه كه مركز كشورها، م-ك تعيين اين گيري كرد، همان اندازه

  2.مناطق كشور خود هستند

                                        

  .، فريمان1386مهرماه  18. 1

ما تكونوا يأت بكم االله جميعـا  و لكل وجهلإ هو موليها فاستبقوا الخيرات أين  :150تا 148، هبقر .2
دالحرام و إنه للحق مـن ربـك   المسج و من حيث خرجت فول وجهك شطر .االله على كل شيء قدير إن

 ...الحرام و حيـث مـا كنـتم   من حيث خرجت فول وجهك شطر المسـجد و  .االله بغافل عما تعملونو ما
اخشـوني و  ذين ظلموا منهم ف- تخشـوهم و اله لئ- يكون للناس عليكم حجلإ إPطرفولوا وجوهكم ش...

  .لأتم نعمتي عليكم و لعلكم تهتدون

و ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسوP يتلو عليهم آياتنا و مـا كنـا مهلكـي     :59قصص، 
  .القرى إP و أهلها ظالمون

 .ذي ببكلإ مباركا و هدى للعالمينإن أول بيت وضع للناس لل :96آل عمران، 
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كـه  (قمـري  هـاي   شرعي در اثبات آغـاز و پايـان مـاه   بنابراين، قبل يا بعد از ظهر 
مكرمـه  ة ، بـا معيـار زمـاني مك ـ   )طلبـد  مي حكمي كلي و يگانه براي تمامي آدميان را

  .شود و براي كل مسلمانان در سراسر جهان معتبر خواهد بود مي محاسبه

ترين بخش مسكوني  اينكه تفاوت زماني بين شرقي بنابر روايات يادشده، باتوجه به
تـرين بخـش مسـكوني     غربـي ة ساعت است و فاصل 18ترين آن حدود  ين تا غربيزم

ساعت است، در هر بخشي از زمين كه ماه قبل از ظهر  10مكرمه حدود  ةزمين تا مك
شرعي مكه رؤيت شود، براي اثبات شرعي تولـد مـاه نـو، در سراسـر جهـان كفايـت       

  .كند مي

  



 

  :دومبخش 

  پاسخ به پرسشهاي ديني
  





 

 فقهيهاي  پرسش

  ها رويكرد نگارنده در پاسخ به پرسش

گونـاگون آنـان كـه در بخـش     هـاي   كه به پرسشاند  برخي دوستان اعتراض كرده
نـه  زمي چند نكته را در اين. ام ام يا پاسخ نداده نويسند، اعتنا نكرده مي »نظردهي وب-گ«
  :رسانم مي اط-ع به

داننـد از دادن   مـي  دوستاني كه در بيرون از محيط وب با من ارتبـاط دارنـد   .يكم
گريـزانم   دينـي و شـرعي، شـديداً   هاي  شده به پرسش غيرمستدل و خ-صههاي  پاسخ

مـورد ديـدگاه   مطلـب در  كاري كند كه در اصرار دوستان مرا وادار به چنان مگر آنكه(
بـه اقـدام عليـه روش    مجبـور   سـفانه و اسـتثنائاً  أمجتهد شبستري، متآقايان سروش و 
  1).ام معهود خود شده

هـاي   من از اينكه در پاسخ يك سئوال اعتقادي يا اخ-قي يا فقهي، همچون پاسـخ 
و  را عقـ-ً  خاطب را عادت به كاري بدهم كـه آن مختصر فقيهان با يك يا نيم سطر، م

البتـه  . كـنم  مـي  پرهيـز  دانـم، شـديداً   نمي اطب، مجاز، نه براي خود و نه براي مخنق-ً
كـه بـدون اسـتدPل كـافي عرضـه      هـايي   كردن بـه پاسـخ   هميشه مخاطبان را از بسنده

ك-مي باشد يا اخ-قـي  هاي  خواه بحث(دين و شريعت ة در حوز ، خصوصاًشوند مي
  .دهم مي ام و اكنون نيز پرهيز پرهيز داده) يا احكام

 ـ سـه هاي  عت در يكي از حوزهنام شري اگر كسي به ، كـ-م، اخـ-ق و احكـام   ة گان

                                        

  .مطلب آخر همين كتاب .1
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 گونه دليل عقلي يا نقلي معتبري براي آن ارائه نكند، عقـ-ً  سخني را ارائه كند كه هيچ
جـواز تبعيـت از نظـر    . عنوان ديدگاه شريعت، رأي او را پـذيرفت  توان به نمي و شرعاً
حقيقـت، پيـروان را   است تا دردليل ة شريعت، منحصر به ارائة نظران در حوز صاحب

كه بزرگان شريعت سفارش ، نظر عادت دهيم و نه تبعيت از صاحب، به تبعيت از دليل
از مفسـران رسـمي و بـدون خطـاي     (وا؛ آنچه را أخذوا ما رووا و دعوا ما ر«: اند كرده

هاي  كنند بپذيريد و ديدگاه مي روايت) هدية شريعت همچون قرآن، پيامبر خدا و ائم
  ».آنان را رها كنيد شخصي

مفصـل خـود   هـاي   مختصر نظريات وب-گ را با پاسـخ ة من از اينكه محدود .دوم
انـد   نظر مراجعان قرار دادهمعتقدم كه آن محيط را براي اظهار. كنم مي اشغال كنم، پروا

ثير مثبت يـا منفـي مطلـب مـوردنظر در     أمختصر خود يا ارزيابي خود از تهاي  تا نقد
  .اط-ع نويسنده و مراجعان برسانند ا بهانديشه و عمل ر

ة كه نشـان (كه ابهامي خاص در مطلب ارائه شده وجود داشته باشد  البته درصورتي
ام تا در متن  سعي كرده) تعدادي از مراجعان استسوي آن، پرسش مكرر و يكسان از

  .وب-گ، نسبت به رفع ابهام و دادن توضيح، اقدام كنم

ة دقت در مطلب ارائه شده اسـت كـه بـا مطالع ـ    ز عدمنيز ناشي اها  برخي پرسش
  .تر آن، پاسخ را خواهند يافت دقيق

 ديگري مطرحهاي  برخي مراجعان، بدون توجه به مطلب ارائه شده، پرسش .سوم
من، مناسب است كه اين قبيل  گمان به. كنند كه ارتباطي با موضوع موردبحث ندارد مي

اگـر  . ارسـال كننـد تـا پاسـخ آنـان را بـدهم       مطالـب خـود را  ، افراد از طريـق ايميـل  
خير در وبـ-گ منتشـر   أآنان عمومي باشد، متن پرسـش و پاسـخ را بـا ت ـ   هاي  پرسش

  ).با حذف مشخصات فردي پرسشگر(خواهم كرد 

نابسـاماني  . يافـت  تـوان  مـي  را در آرشـيو وبـ-گ  ها  البته پاسخ بسياري از پرسش
علت اساسي آن است كه من در استفاده از . پذيرم مي بندي مطالب را موجود در عنوان
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در آغـاز كـار بسـيار     خصوصاً. بسيار مبتدي هستم و دانش اندكي دارم، امكانات وب
  .ام تر از حال، اقدام كرده ناشيانه

تحقيـق  هـا   و سـال هـا   كنند كه مـاه  مي مطرحهايي  برخي مراجعان پرسش .چهارم
خـود  هـاي   طالعـات و پـژوهش  مـن بـراي م  . طلبد تا حق مطلب ادا شود مي جدي را
نيازهـاي علمـي    ةتـوانم پاسـخگوي هم ـ   نمـي  طبيعتـاً . ام را درنظر گرفتههايي  اولويت

آن اين است كه من آچار فرانسه نيستم تـا هـر پـيچ و     ةعبارت طنزگون. دوستان باشم
از من در حد دانش و توان اندكم انتظار داشـته باشـيد تـا    . را باز كنم يا ببندماي  مهره
  .نم پاسخگو باشمبتوا

اط-عـي آنـان از    كننـد كـه نشـانگر بـي     مـي  نظرهاييبرخي مراجعان اظهار .پنجم
آنان بايد قبول كنند كه محيط وب-گ، جايگاه تعليم و . ترين مسائل علمي است ابتدايي

  .مقاطع مختلف تحصيلي نيستة آموزان در هم دانشة تعلم براي هم

اند  نظر پرداختهبه اظهار ...تهديد و تكفير وگونه كه برخي نيز براي توهين و  همان
و انـد   دادگاه حكومتي يا ميـدان رزم مشـابه ديـده    نظر وب-گ را با بياظهارة و محدود

  .كنند مي پيوسته حكم محكوميت صادر كرده يا اهانت

هم هماهنگ باشـند تـا Pاقـل انـدكي از      اميدوارم كه همت و فرصت من چنان با
. ن گرامي را برطرف كنم و توفيق خدمت علمي به آنان را بيـابم مراجعا ابهامات بسيارِ

  .در اين راه به دعاي خير همگان نيازمندم

  



 

  كتاب طهارت اهل

هـر  . هاسـت  انسـان ة طهارت ذاتـي و واقعـي هم ـ  ، عقليهة باحPمقتضاي اصاللإ ا .الف
عقلي ة كنند اين اقتضاء باشد بايد دليل قانع اسم شريعت يا قانون، كه مخالف حكمي به

  .خود ارائه كندة عنوان پشتوان را به

، هيچ حكم مشخصي كه به نجاست انسان مربوط شود در قرآن وجـود نـدارد   .ب
 ـ«كـه از عنـوان   » انـد  انما المشركون نجس؛ همانا مشركان ناپاك«ة مگر آي كـه  (» سنج
ِـ«توان برداشت عنوان  نمي )شود مي را شامل» ناپاكي معنوي« ظاهراً از (» ناپـاك  :سنج

مفصل فقهي و تفسيري، مورد اقرار هاي  اين مطلبي است كه در بحث. كرد) نظر مادي
كتاب نيز قرار گرفته است  نجاست اهلة و اعتراف برخي فقيهان و مفسران مدافع نظري

، فاPنصاف أن الآيلإ P دPللإ لها على نجاسلإ 44شرح ص ، 2ج ، خوئي، كتاب الطهار�(
  ).المشركين فض- عن دPلتها على نجاسلإ أهل الكتاب

گونـه   و اين :و كذلك جعلنا الرجس علي الذين Pيؤمنون« :آيات ديگري چون .پ
كـه برخـي مفسـران و فقيهـان     » ديـم آورنـد قـرار دا   نمي پليدي را بر كساني كه ايمان

لتـي بـر ناپـاكي    دPاساساً ، اند به آن تمسك كرده مسلمانانعنوان مستند نجاست غير به
نجاسـت  ة سوي اكثريت فقيهان و مفسران مدافع نظريجهت از همين ظاهري ندارد و به

واسـتدل   :298ص، 3ج ، خمينـي ، كتـاب الطهـار�  (اهل كتاب نيز پذيرفته نشده است 
هو  و »ل االله الرجس على الذين P يؤمنونكذلك يجع«: المحقق لنجاستهم بقوله تعالى

  ).غيرهما اللعنلإ و مشكل مع اشتراكه بين العذاب و

  :اند خصوص، بر سه قسم روايات شيعه دراين .ت
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از روايات كه منـع از خـوردن و آشـاميدن در ظـروف اهـل كتـاب       اي  دسته .يكم
تن ظـروف يـا   كنند بـه شس ـ  مي كنند و يا سفارش مي )زرتشتيان، يهوديان و مسيحيان(

  .را لمس كرده باشدها  آن دستي كه با رطوبت، دست

و سفارشات، حكـم نجاسـت ذاتـي در    ها  بسياري از مفسران و فقيهان از اين منع
ص ، 16ج ، وسـائل الشـيعلإ  . (اند برابر طهارت ذاتي را برداشت كرده و به آن فتوا داده

خالـد عـن    محمـدبن  يعقوب عن عد� من أصحابنا عن أحمدبنمحمد بن  :383و 382
سئلته عن مؤاكللإ : الس-م قال الحسن عليه جعفر عن أخيه أبي بن يزيد عن علي بن يعقوب

عن أبيه  أصافحه قال P، و أرقد معه على فراش واحد و المجوسي في قصعلإ واحد� و
 السـ-م عـن مؤاكلـلإ اليهـودي و     سألت أبـا عبـداالله عليـه   : فوان عن العيص قالعن ص

  ).P: قال. المجوسي أفĤكل من طعامهم النصراني و

 :Pبـأس «حكـم بـه    اول، صريحاًة موضوع دستة از روايات كه درباراي  دسته .دوم
هـا   گيري آنان از خوردني به بهره و لزوم پرهيز از آنان را منوطاند  كرده» اشكالي ندارد
مورد اقـرار   ،بر طهارت ذاتي اهل كتابها  آن كه دPلتاند  حرام كردههاي  و آشاميدني

  .ي فقيهان استتمام

. انـد  اول، فتوا دادهة اساس دستبندي و ترجيح، اكثريت فقيهان بر البته در مقام جمع
ا منهـا م ـ  الأخبار، و) الثالث( :170 تا 169ص ، 5ج ، محقق بحراني، الحدائق الناضر�(

السـ-م عـن    عليـه  االلهأنه سـأل أبـا عبـد   «القاسم  بن رواه الشيخ في الصحيح عن العيص
سـألته عـن مواكلـلإ     و. النصراني؟ فقال P بأس إذا كان من طعامـك  مواكللإ اليهودي و

هـذه الروايـلإ قـد تقـدمت فـي كـ-م المحقـق         و »المجوسي؟ فقال إذا توضأ ف- بأس
ــا لمــا ذكــره الشــيخ مستشــ ــلإ )ســره قــدس(هدا به ــي النهاي ــي الصــحيح عــن  و. ف ف
أنـت   الجاريلإ النصرانيلإ تخدمك و )الس-م عليه( قلت للرضا«: محمود قال أبي بن إبراهيم

 و ».P تغتسـل مـن جنابـلإ؟ قـال P بـأس تغسـل يـديها        نصرانيلإ P تتوضأ وها نا تعلم
الخيـاط أو القصـار    )الس-م عليه( قلت للرضا«: محمود أيضا قال أبي بن صحيحلإ إبراهيم
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ل فـي عملـه؟ قـال P    وضأ ما تقوP يت أنت تعلم أنه يبول و يكون يهوديا أو نصرانيا و
  ).»بأس

و هـم  انـد   مسلمانان كـرده ايات كه هم نهي از مخالطت با غيراز رواي  دسته .سوم
 .انـد  را منع كـرده و تصـريح بـر كراهـت كـرده     ها  آن نهي برداشت حرمت از صراحتاً

 و :385ص ، 16ج ، وسـائل الشـيعلإ  . (اند پيشينة اين روايات، مفسر دو دستاصط-حاً 
عـن  ) خ -يحيـى  بـن (عبـدالجبار عـن صـفوان    الأشـعري عـن محمـدبن   عن أبي على 

: الس-م ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال عبداالله عليه جابر قال قلت لأبي بن إسماعيل
تقول  .تتركهP تأكله وثم سكت هنيئلإ ثم قال P .تأكلهP: سكت هنيلإ ثم قالثم  .Pتأكله

الحسـن   محمـدبن . لحم الخنزير يتهم الخمر ولكن تتركه تتنزه عنه ان في آن انه حرام و
  .يعقوب مثله باسناده عن محمدبن

وهـب عـن    بنمحمـد عـن معاويـلإ    بـن  سعيد عـن القاسـم   بن باسناده عن الحسين و
الس-م فقلـت   عبداالله عليه إبراهيم قال دخلت على أبي حمز� عن زكريابن بن عبدالرحمن

انـا معهـم    كلهم على النصـرانيلإ و  بقى أهل اني أسلمت و انى رجل من أهل الكتاب و
يـأكلون الخنزيـر؟ فقلـت P    : في بيت واحد لم أفارقهم بعد فĤكل من طعامهم فقال لي

البرقي كما مر مع  رواه الكليني و و. اشرب ولكنهم يشربون الخمر فقال لي كل معهم و
  ).آكل من آنيتهم اخت-ف في اللفظ اP أنه قال فأكون معهم في بيت واحد و

ة اسـاس قاعـد  وجـود نداشـته باشـند، بايـد بر    ، در جايي كه روايات مفسـره  حتي
الجمع مهما امكن، اولي من الطرح؛ جمع بين سخنان، بهتر از وانهـادن بخشـي از آن   «

چرا كه روش منطقي و معهود فقهـي  ) شود مي تعبير» جمع عرفي«كه از آن به (» است
جمـع كنـيم و   ، در برخي روايـات  نهي كه بين نهي برخي روايات و عدم كند مياقتضا 

  .قي بين سخنان پديد نيايدحمل كنيم تا منافات حقي، نهي را بر كراهت

ة كننـد و اراد  مـي  حرمـت ة اراد تصريح به عدم، خصوص كه روايات مفسره ايندر
كنند، هـيچ راهـي بـراي برداشـت حكـم       مي را با صراحت بيان) كراهت(نهي تنزيهي 
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  .دگذارن نمي باقي، نجاست ذاتي

رغم دادن فتوا به نجاست اهل كتاب، بـه ايـن    برخي از بزرگان فقه شيعه، علي .ث
. »مقتضاي عمل به روايات، طهارت اهل كتاب خواهـد بـود  « :كهاند  نكته تصريح كرده

  )57 و 56ص ، 2ج ، خوئي، كتاب الطهار�(

رغـم اقـرار بـه دPلـت      شده تا برخي بزرگان فقه شيعه علي نها مستندي كه سببت
آنـان  . به نجاست اهل كتـاب فتـوا بدهنـد، ادعـاي اجمـاع اسـت      ، روايات بر طهارت

 حكم به نجاست كفار و اهـل كتـاب، بـين تمـامي شـيعيان مشـهور بـوده و       اند  مدعي
و ادعــاي اعــراض بنــابراين، روايــات را با. ســت نيســتدادن خــ-ف اجمــاع درفتــوا

 زند و بـه مقتضـاي اجمـاع، فتـوا    اندا مي از اعتبار، اي رويگرداني فقيهان يا صدور تقيه
  .دهند مي

از سيد مرتضي و برخـي پيشـينيان او   (ع-وه بر اينكه گروه زيادي از فقهاي شيعه 
با استناد به روايات، حكم نجاسـت  ) منتظرياالله  آيت حكيم واالله  آيت گرفته تا مرحوم

  1.اند ذاتي اهل كتاب را منتفي دانسته و با آن مخالفت كرده

مـن نيـز در   . گيـري كـرد   مفصل فقهي بايد پيهاي  كتابدر طلب را تفصيل اين م
كشف النقاب عـن حكـم الكـافر و المشـرك و     «زبان عربي با عنوان  بلند و بهاي  مقاله

صورت رفع ممنوعيت از انتشـار آثـار، آن   ام كه در به اين مطلب پرداخته» هل الكتابا
  ).االلهاءش ان(ربي و فارسي منتشر خواهم كرد را به دو زبان ع

عنوان دليلـي مسـتقل    در مباني فقه شيعه، از اجماع به ام كه بارها گفته و نوشته .ج

                                        

المشهور بين المتقدمين والمتأخرين نجاسلإ أهـل الكتـاب بـل لعلهـا تعـد عنـدهم مـن الأمـور          .1
ألحق المسأللإ بالبـديهيات التـي رأى الـتكلم فيهـا      -على ما في مصباح الفقيه -الواضحلإ حتى أن بعضهم

لـى  تضييعا للعمر العزيز وخالفهم في ذلك بعض المتقدمين وجمللإ من محققي المتأخرين حيث ذهبوا إ
  .45ص  ،2ج  ،خوئي ،كتاب الطهار� .طهار� أهل الكتاب
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، سـنت ة مجموع ـعنـوان زير  نهـا بـه  شود، بلكـه ت  نمي براي استنباط احكام شريعت ياد
حدس وجود ، ديگر، حداكثر توان اجماع در فقه شيعه عبارت به. شود مي گذاري ارزش

مجملي از نوع قول يا فعل يا تقرير معصـوم اسـت كـه منشـأ     دليل معتبر نامشخص و 
  .شده استمسئله  خصوص يكاتفاقي و اجماعي عالمان شيعه در رويكرد

گونـه دليـل علمـي     بنا بود در جايي معتبر شمرده شود كه هـيچ ، اين حدس معتبر
كـه اجمـاعي   اي  مسـئله خصـوص  يل عقل، قرآن يا روايت معتبره درديگري از نوع دل

اندك اين مطلب دچار تغيير و تحول جدي  اندك. شود، وجود نداشته باشد مي شمرده
 ي مـوارد، بـا  كار را به آنجا رساند كه در بسيار، شد و تسلط روش و رويكرد تقليدي

 ـايستند و بـرخ-ف دP  مي ادعاي اجماع، در برابر دPيل محكم عقلي و نقلي معتبر ل ي
  !نام اجماع است كنند، دليلي به مي رائهدهند و تنها مستندي كه ا مي معتبره فتوا

يـاري   بـه  »معين الحجـلإ «عنوان  دليلي چون اجماع كه بنا بود به ديگر، شبه عبارت به
عالمان آيد تا سنت احتمالي را از طريق آن پيدا كنند، زور و توانش را چنـان افـزايش   

 معتبـره نيـز   ترين دPيل شريعت، يعني عقل و قـرآن و سـنت   كه در برابر قوياند  داده
شـود و نقـش    مـي  در آراء فقيهان و عالمان شريعتها  آن گذاريايستد و مانع تأثير مي

  !را برعهده گرفته است» مانع الحجلإ«

  نفريما، 1387 خرداد 1

  



 

  ح اهل كتابيذبا

حه يت صـح يروا )انيان، زرتشتيان، صابئيحيان، مسيهودي(تاب كح اهل يمورد ذبادر .1
 يحت ـ. دانـد  يرا مجـاز م ـ ها  آن مسلمانان از يريگ ه بهرهكوجود دارد  )ع(صادق از امام
 ـ« :دي ـفرما يم ـ )ع(امـام  و» حيبسم المس ـ« :نديگو يه آنان مكشود  يح ميتصر  ...سأP ب

  ».ندارد، مقصود آنان خداست يالكاش

 يگـر علمـا  يد و يد قميول ه، استادش ابنيبابو خ صدوق، پدرش ابنيش مرحوم .2
. انـد  تـاب داده كح اهـل  يبـودن ذبـا   فتوا به حـ-ل  حاًيصر )در عصر صدوق( ير قم و

  .گر استيات ديروا يبرخ وقبل ادشده در بند يت يمستند آنان روا

 م وك ـل تـاب حـل  كن اوتوا اليطعام الذ و« هيعه، مقصود آيش يثر علماكگرچه ا .3
 يمتوفـا (» يوريس ـ مقـداد «ه بـزرگ  يفق ي، ولاند را حبوبات دانسته »م حل لهمكطعام
ن برداشـت  يپردازد، با ا يقرآن م يات فقهيه به آك »العرفان نزك« تابكدر  )يقمر 826

ت حبوبـات  ي ـان حلي ـب يبـرا  ...بـات يم الطكوم احل ليال« :ديگو يم و كند ميمخالفت 
ه مفـاد  ك ـز معتقـدم  ي ـمن ن» .ر از حبوبات باشديطعام، غ مفاد ديند، پس باك يت ميفاك

تنهـا اگـر   . شـود  يز م ـي ـآنان نة پخته شد يشامل غذاها طعام، اعم از حبوبات است و
  .ندارد يالكست وگرنه اشيز نير محرمات در آن باشد، جايسا و كگوشت خو

گوشـت   شـود اسـتفاده از   يم ـ يري ـگ جـه يات، نتيروا ات قرآن ويآة از مجموع .4
خود  يبرا كخوراة يقصد ته ، اگر بهيتوسط هر انسان گوشت وانات ح-ليحة شد ذبح

 ـ يتفـاوت  و شده باشد، ح-ل اسـت خواران ذبح  ر گوشتيا ساي اهـل   ن مسـلمان و يب
 يواني ـه حك ـ يصـورت تنهـا در . نـدارد ن امر وجود يمعتقد به خدا در اريا فرد غيتاب ك
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ه مقـدس شـمرده   ك ـ ر از خـدا ي ـغ يهر موجودا يها  مثل بت(خدا ريتقرب به غ يبرا
 ـ ه بهكست، چرا يز نياز آن جا يريگ ذبح شود، بهره )شود  د باطـل و ي ـعقاتأييـد  ة منزل

او فسـقا  ) (راالله بـه ي ـما اهـل لغ  و. (ستيار از نظر شرع مجاز نك نيا خرافات است، و
  )ر االله بهياهل لغ

ز يز جـا يتاب نكه ازدواج دائم با اهل كمعتقدم  )هين آيهم( يم قرآنكبنده به ح .5
نـد  ك يرا در حد متعارف مراعات م يه اخ-ق انسانك يهر انسان ه ازدواج باكبل. است

شـان  كي هـم  ران وك ـف گرچه بهتر است بـا هـم  . دانم يز ميدارد را جا يعق-ن يرفتار و
  .رديازدواج دائم صورت گ

  تهران، 1382بهمن  24

***  

گيـري مسـلمانان از    مربوط به نظر شيخ صدوق، كه بهره درمورد پرسش از مدرك
 اطـ-ع  را جـايز دانسـته اسـت، بـه    ) رتشـتيان يهوديان، مسيحيان و ز(ذبايح اهل كتاب 

  :رسانم مي

حلإ من يل ذبكو P تأ« :آمده است) 418و  417ص (خ صدوق يش» المقنع«در كتاب  .1
، إP )يو المجوس ـ يو النصران يهوديال(حلإ يل ذبك، و P تأالإسلام يف كنيس على ديل

: قـول يلها، فـان االله  كروا اسم االله ف- بأس بأكها، فإذا ذيرون اسم االله علكذيإذا سمعتهم 
نـتم  كه إن ير اسم االله علكلوا مما ذكف: (قوليو ) هير اسم االله علكذيلوا مما لم كو P تأ(
Ĥــأس بذب). نياتــه مــؤمنيب ــد و. رن اســم االلهكــحــلإ النســاء إذا ذيو P ب االله ســئل أبوعب
ح يها المسيرون علكذيفإنهم : ليP بأس بها، فق: عن ذبائح النصارى، فقال )الس-م هيعل(
كسي ذبـح  ة وسيل هح، االله؛ و نخور از گوشتي كه بيإنما أرادوا بالمس: فقال )الس-م هيعل(

شده كه مسلمان نيست، و نخور از گوشتي كه توسـط يهـودي و مسـيحي و زرتشـتي     
برند، پس اگـر نـام    مي نام خدا را در هنگام ذبحها  آن است، مگر بشنوي كهذبح شده 
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خـوردن  ة بـار در )ع(و از امام صادق ...خدا را بردند، خوردن آن گوشت اشكالي ندارد
اشـكالي  : پاسـخ داد  )ع(شود، پرسـيدند، امـام   مي كه توسط مسيحيان ذبحهايي  گوشت

 ـ  : گفته شد. ندارد همانـا  : و امـام پاسـخ داد  ! آورنـد  مـي  حآنان نام مسـيح را هنگـام ذب
  ».مقصودشان از نام مسيح، خداوند سبحان است

پس از نقـل قـول   » 296 -295ص ، 8، جعلإيمختلف الش«حليّ در كتاب ة ع-م .2
هود و النصـارى و  يد اليو P بأس بص: ليعق يو قال ابن أب...«: گويد مي ،شيخ صدوق از

 P ل ك ـو لو تجنب من أ: ديوقال ابن الجن. ذبائحهمد المجوس و يل صكؤيذبائحهم، و
 يو هذه العبار� P تعط ـ. ان أحوطك ...تهم، يآن يتاب من ذبائحهم و فكما صنعه أهل ال

صيد يهوديان و مسيحيان ) برداري مسلمانان از بهره: (عقيل گفته است م؛ ابن ابييالتحر
جنيـد   و ابـن  شود نمي ردهو ذبايح آنان اشكالي ندارد، ولي صيد و ذبايح زرتشتيان خو

 و ظـروف ) غـذا (كننـد   مي اگر از خوردن ذبايح اهل كتاب و آنچه درست: گفته است
 جنيد، تحريم را و اين عبارت ابن. است) با احتياطتر  مناسب(بهتر  ...پرهيز گرددها  آن

  ».رساند نمي

شـيخ مفيـد   نامان فقه شيعه و از اسـاتيد   جنيد، از بزرگان و نيك عقيل و ابن ابن ابي
شيخ مفيـد نيـز اسـتاد    . اند زيسته مي هجري قمري 381قبل از هاي  كه در سالاند  بوده

  .بوده است) الهدي علم(سيد مرتضي و ) ماميلإاPشيخ الطائفلإ (شيخ طوسي 

، 11، جمجمـع الفائـد� و البرهـان   «اردبيلي، در كتـاب   مرحوم م- احمد مقدس .3
حمـل الأول علـى   ين أو يفمذهب الصدوق هو موافـق للقـوان  ...« :آورده است» 79ص

ن، و مخـالف  ير من أخبار الطـرف يثكنه مذهب نادر مخالف لظاهر كو ل. راهلإ للجمعكال
ا مـن  ي ـان قوكل و إن كاط، فالعمل به مشيالجمللإ، و اPحت يلإ المتقدملإ فكيلقاعد� التذ

  ».جهلإ العلم، فتأمل

جـواهر  «ر كتاب مشهور و معتبر فقهي خود حسن نجفي دمرحوم ع-مه محمد .4
 ـالإفمسـالك  «در كتـاب  (به نقـل از شـهيد ثـاني    » 87و  86ص، 36، جالك-م و ) »امه
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ريـاض  «صاحب كتـاب  (طباطبائي ة و از مرحوم ع-ماند  كساني كه از او تبعيت كرده
در پـي تقويـت قـول بـه     «هـا   آن با استعجاب و استنكار نقل كرده است كه) »المسائل

ب بعـد  ي ـو مـن الغر . (»انـد  ذبايح اهل كتاب و يا ترجيح قول شيخ صدوق بودهة احاب
القـول بـالجواز و   تأييـد   يو بعض أتباعه ف ـ كالمسال ين فيديالشه يإطناب ثان كذل

ره لعـد مـن   ي ـها مـا لـو وقـع مـن غ    يره فكراهلإ و نحوه، و ذكر الجمع بالكاره، و ذياخت
 ياض مـع اعتدالـه و شـد� إطنابـه ف ـ    يالر يأغرب من هذا أن الفاضل ف ]و[. الخرافات

ل إلى العمل إلى يله إلى القول بالجواز، مال بعض الميم ين فيديالشه يار على ثانكاPن
ل ذباحـلإ  ك ـتؤ[ يالجواز مطلقا و عدمه، و ه ـ يتيمقابللإ لروا ]لإ ثالثلإيروا يف[ما سمعته 

هـا إP عـن   القـول ب  كح ـيلـم   ]مطرحـلإ [هـا   آن مع ]يته، و هيإذا سمعت تسم يالذم
  ...).الصدوق

كه فقهي نزديك به اخباريـان شـيعه   (بنابر آنچه گذشت، ع-وه بر شيخ صدوق  .5
اني، ابـن    اصولي مسلك شيعه، همچون ابن ابي فقهاي نامدار و) دارد جنيـد   عقيـل عمـ

نيز قائـل   ...و) صاحب رياض(اردبيلي، شهيد ثاني، طباطبائي  اسكافي، م-اّحمد مقدس
و يا امكان فتـوا دادن بـه آن را   اند  مطلق يا مشروط ذبايح اهل كتاب شده بودن به مباح

  .اند قوي شمردهاي  از نظر علمي تقويت كرده و آن را نظريه

  فريمان، 1385آذر 

  



 

  تطهير مخرج بول

، 51ص، 1جو  80ش، 49ص، 1، جتهـذيب (روايـات معتبـره   توجه بـه تصـريح   با .1
ــافي و 7ش، 24ص، 1جو  89ش ــار ؛1ش، 19ص، 3، جك  ؛2ش، 49ص، 1، جاستبص

 در، كـردن بـول   نسبت بـه كفايـت خشـك   ) 158ش، 69ص، 1، جمن Pيحضره الفقيه
شرعي براي تطهيـر،  ة پذيرفته شدهاي  شود كه يكي از راه مي تطهير بدن از آن، معلوم

چـه  اسـت، اگر ) سـتمال كاغـذي  چيزي كه پاك باشد، مثـل د  با هر(ن بول كرد خشك
مسـتحب   بهتر اسـت و شـرعاً  ) ديگري استة كه مفاد روايات معتبر(تطهير آن با آب 

  .است

البته مقدار حداقل آبي كه براي تطهير بـا آب Pزم اسـت، بسـيار كمتـر از چيـزي      
به خاصـيت حـ-ّل بـودن آب توجـه      است كه در بيان فقهي رايج آمده است و ظاهراً

مانده بر موضع  دوبرابر مقدار بول باقية جهت از مقدار آبي به انداز همين به .شده است
، 21ص، 3، جكـافي  ؛32ش، 35ص، 1، جتهذيب(ميان آمده است  و يا كمتر، سخن به

، استبصــار ؛160ش، 69ص، 1، جمــن Pيحضــره الفقيــه ؛4ش، 20ص، 3ج ؛7 و 8ش
  ).1ش، 49ص، 1ج

، كردن بـول  استحباب تطهير با آب و كفايت خشكمقتضاي جمع بين روايات نيز 
جايي كـه دسترسـي بـه آب ممكـن      در Pزم براي تطهير است، خصوصاً عنوان قدر به

  .نبوده و يا دشوار باشد

  1383 بهمن 25

  



 

  وضو

اگـر از فـرد   . عبادت، واجب شده استخاطر  هب يعني. است يعباد يوضو، دستور .1
. دي ـقـرار ده    د نظـر همـان عـالم را مـورد عمـل     ي ـد، باي ـنك مي يرويپ از علما يخاص

خصـوص  در) يتيا روايه يآ(خاص  يل نقليه دلكرسانم  ياط-ع م صورت، به نياريغدر
مسـتند  . آن داشته باشد، وجود ندارد امل باكه مشابهت ك يزيا چي كن ناخن با Pيئتز

تحقق مسـح پـا وارد    يفش براكت يه در باب مانعكاست  ياتيروامسئله  نيعلما در ا
ه رنـگ آن  ك ـاسـت   يزينت زنان، چيز« :ديگو مي )ع(صادق از امام يتيروا    .شده است

از  يبرخ ـة مانـد  يا باقيرنگ  يگر از بقايد ياتيروا و» ...باشد يآن مخف يبو ار وكشآ
ه ك ـدهـد   مـي  دهند، خبر مي ه غسل واجب را انجامك يدر بدن زنان ينتيمنقوش ز آثار
باتوجه بـه وحـدت   . دانند نمي را مانع صحت غسلها  آن) ع(رضا امام و )ع(صادق امام
شده در اديهاي  نتيه زكت مانع، اگر ثابت شود يخصوص مانعغسل در م وضو وكح

  .ردكم كز حين كت Pيمانع توان به عدم ي، ماند ناخن بوده كات، مماثل Pيروا
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***  
بدن  يدن آب به اجزاياز رس يد مانعيا غسل، نبايه در وضو كعلت  نيا فقها، به .1

ه ك يصورتا غسل، دريوضو  بدن است، به عدم جواز يز از اجزايناخن ن جاد شود ويا
  .اند داده ن شده باشد، فتوايئتز »كP« با

ات، آن را ي ـروا يآدامس بوده است، در برخه يشباي  ه مادهك »روم كعل« ظاهراً .2
ز يناخن را جا كتوان وضو با P يات مين روايبر ا يمبتن. اند مانع غسل واجب ندانسته

  22 .دانست
  تهران ،1383فروردين 



 

  نماز

اجتمـاعي  ز وجود نـدارد و شـرايط   جايي كه مكان يا زمان مناسب براي خواندن نما در .1س
مثل درون هواپيما يا درون دانشگاهي كـه  (نماز پرداخت ة توان به اقام نمي است كهاي  گونه به

اختيار افـراد   زمان Pزم را در مكان و واند  تمام وقت نماز را به ساعات درسي اختصاص داده
ي آن را پس از وقت اع-م شده، قضـا  توان نماز را به تأخير انداخت و مي آيا) دهند نمي قرار

  جا آورد؟ هب
بـه  ها  آن توان بدون مي مواردي كه گرفتن وضو، غسل و تيمم ممكن نيست، آيا در .2س

  خواندن نماز پرداخت؟
ي شرايط و نماز با تمامة اقام اصرار بر احكام فقهي و فعلي درهاي  گيري آيا سخت .3س

گوناگوني امكان تأمين آن كه در موارد (پذيرش آن درصورت فقدان برخي شرايط  اع-م عدم
آيا بهتـر نيسـت كـه     شود؟ نمي سوي برخي افرادترك نماز از زدگي و سبب دل) ميسر نيست

شرايط، نماز خوانده شود و پذيرش نماز كسـاني كـه بـا    ة هم نظر شود كه دراظهاراي  گونه به
، انـد  خوانـده بودن ايجاد برخي شرايط، نمـازي نـاقص    خاطر ناممكن هب اعتقاد قلبي به خدا و
  ممكن شمرده شود؟

  :پاسخ

اگر ايـن  . شرايط Pزم براي برگزاري كامل نماز استة هر مسلمان، تهية اولية وظيف .1
شود كه تأمين شـرايط،   مي ديگري جايگزين آنة دPيلي ناممكن گردد، وظيف يط بهشرا

جامعـه  نـاممكن، نظـر عـرف     م-ك ممكن و. كند ميدرحد امكان نمازگزار را مطالبه 
امكان برگـزاري نمـاز در مكـاني غيرآلـوده از      واقعاً اگر صرف احتمال نباشد و. است

را به همان صورتي كه روي صـندلي   هواپيما وجود نداشته باشد، بايد نماز دانشگاه يا
قرائت حمد و سـوره كـه مشـكلي نـدارد و     . نشسته است در زمان اع-م شده بخواند

را هـا   آن )بستن يا باز كـردن پلـك چشـم   مث-ً (اشاره  براي ركوع و سجود، با ايماء و
است كه امكان جايگزين بـراي حضـور    البته تمامي اين وظايف درصورتي .جا آورد هب
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يعنـي دانشـگاهي بـراي    . شويم وجود نداشته باشد مي جايي كه با اين موانع روبرو در
هـم   هواپيما آن سفر باجز اي  نباشد كه اين موانع را نداشته باشد و يا چاره تحصيل ما

بديهي است كه اگر امكان جايگزين وجود داشـته باشـد،   . وقت نماز نداشته باشيم در
  .بايد از آن طريق اقدام شود

نظـر علمـي    تـيمم، اخـت-ف   امكان وضو، غسل و مورد نماز، درصورت عدمدر .2
برخـي از فقهـاي شـيعه معتقدنـد كـه      . صـورت چـه بايـد كـرد     اينوجود دارد كه در

گروهي ديگر . به تأخير انداختها  آن صورت بايد نماز را تا زمان تأمين يكي از اينرد
همـه   ، نمـاز را بايـد در  من گمان به. حالت نيز نماز خوانده شود اينمعتقدند كه بايد در

  .احتياجي به تأخير و قضاء ندارد حال بخوانيم و
نظر فقهـاي  اظهار بر، روح احتياطة احكام شرعي، ناشي از غلب گيري در سخت .3

موارد گونـاگوني   بيش ازحد مراعات حقوق الهي درة يعني دغدغ. گرامي اس-م است
متـون دينـي   ة كه از مجموع مراعات حقوق انساني شده است، درصورتي به عدم منجر

رعايـت حقـوق خداونـدي     آيد كه رعايت حقوق انسان، تنها راه تـأمين و  ميچنين بر
ها،  بستر مناسب براي آنة تهي و )حج نماز، روزه و(م عبادي احكا البته نبايد در. است
بايـد تـ-ش Pزم بـراي تـأمين آن ازسـوي       توجهي صورت گيرد و بي انگاري و سهل

 وهـا   خـداي سـبحان، رفتـار آدميـان را مبتنـي بـر نيـت       مطمئنـاً  . انسان صورت گيرد
ني كنشـگر آن  گيري درو گرو جهتارزش هر رفتاري در و كند ميباورهاشان ارزيابي 

انجام دستورات عبادي خداي رحمـان، نشـانگر نيـت پـاك      خواهد بود ولي دقت در
  .پذيرش فرمان خداي بزرگ است آدمي در

چنان  شريعت را آن دين و خوب خداي مهربان باشيم وة ندبحال،  اميدوارم درهمه
آخرتمان را  سعادت دنيا و گرو آن نهيم و دل در انگيز بود، دريابيم تا دل كه جذاب و
  .تأمين كنيم

  تاجيكستان، 1383 دي 13
  



 

  در نماز تجهر و اخفا

 ـ از(واجب  يچگونه خواندن نمازها ا باصـدا بـودن قرائـت؛ جهـر و     ي ـصـدا   ينظـر ب
  :)تاخفا

ه كنه بلند بخوان و نه آهسته، بل« :ديگو مي صراحتنه باين زميمتن قرآن در ا .الف
و P تخافت بهـا، و ابتـغ    كو P تجهر بص-ت :نكن دو مرتبه را مراعات يان ايم يحد

متوسـط از نظـر    يد در حـد ي ـنماز را با ينظر قرآن، تمامن ازيبنابرا» .-يسب كن ذليب
  .خصوص وجود ندارد نياگانه در پنج ين نمازهايب يخواند و فرق يصوت

، فراخوانده شده است يقرآنرد يكن رويز به هميمعتبر ن ييمتون روا يدر برخ .ب
  ).جعفر بن يعلة حيصح(

جـواز   ه گمان به عـدم كاند  بهره گرفته يز از عباراتيمعتبر ن ييمتون روا يبرخ .پ
صبح و مغرب و عشاء  يظهر و عصر و عدم جواز اخفاء در نمازها يجهر در نمازها

  .اند ختهيانگرا بر

را بلنـد   يخاص ـ ينمازهـا عـت اول  كدو راند  ردهكح يز تصريات نيروا يبرخ .ت
  .گر آهستهيد يد و در بعضيبخوان

ه ك ـ ياتي ـبـودن مضـمون روا   يبـه اسـتحباب   يافكد اس ـيجن و ابن يد مرتضيس .ث
جمله صاحب عه، ازيش يگر از فقهايد يو برخاند  نند، فتوا دادهك مي غيرا تبل يگانگدو

 يه فقهـا كاست اي  هين نظريالبته ا. اند ردهكت ين نظر را تقويز اين يو سبزوار كمدار
  .اند ز با آن موافقيسنت ن اهل

عـت اول  كخوانـدن دو ر  بلنـد (بـه لـزوم دوگانـه خوانـدن      عه،يش يثر فقهاكا) ج
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ظهـر و عصـر،    يدر نمازهـا هـا   آن صبح، مغرب و عشاء، و آهسته خوانـدن هاي  نماز
و انـد   فتـوا داده ) ه از آن برخوردارنـد كهايي  نمازة عات سوم و چهارم همكرة ع-و به
 يه را، لـزوم مخالفـت بـا رأ   ي ـن نظريات موافق با اينش روايانتخاب و گزة ل عمديدل

  .اند ات، قرار دادهير روايردن ساكه يسنت و حمل بر تق اهل

ة هم يعني. ات موافق با آن استيقرآن و رواة يح با مضمون آي، ترجمن گمان به .چ
نـه بلنـد و نـه    (د خوانـد  ي ـآرام و متوسـط با  ييرا با صداها  آن عاتكرة نمازها و هم

از دو صـورت   يكـي د به يه باكباشد اي  گونه ز، بهط خارج از نمايالبته اگر شرا). وتاهك
مثـل احتمـال   (د مطابق مصلحت، عمل گردد يبا عتاًيخوانده شود، طب) ا اخفاتيجهر (

 يا بـرا ي ـد آورد و يه لزوم اخفات را پدكگران يد يخصوص مزاحمت برادر ييعق-
  ).ندكه لزوم جهر را فراهم كلمات، كح يصح يبا افراد ناتوان از ادا يهمراه

توانـد   مي عه به آن است،يش يت فقهايثركاستناد اة ه عمدكن، يعأ زرار�بنة حيصح
 ـبا ه لزومـاً كدار شده است يپداي  ، مصلحت ملزمهخارجاًه كحمل شود  يبر موارد د ي

ة يرش آن با نظرين پذيب يصورت، منافات نيادر هكصورت خوانده شود،  از دو يكيبه 
  .ستيموافق قرآن ن

 ـ(قـرآن  ة ي ـات مخالف نظريصورت، روا نيرايدر غ ح بـا  يخـاطر مخالفـت صـر    هب
صـدا   يوتاهكو  ين بلنديه حد وسط بك» -يسب كن ذليو ابتغ ب«ه و عنوان يشنهاد آيپ

توجه و د مورديشده و نبا خاطر مخالفتشان با قرآن، از اعتبار ساقط به) كند ميرا طلب 
ن يياصـول ة رفتـه شـد  يپذ يها، مخالف مبنـا  ه معتبر دانستن آنكرند، چرا يعمل قرار گ

  .است

  مشهد، 1384مهر  30

  



 

  گانه زمان برگزاري نمازهاي پنج

  :عهيش يكرد فقهايه و رويوميواجب  يمورد اوقات نمازهادر

 )ص(اسـ-م  يامبر گرام ـي ـمعـدود، پ  يمعتبره، جـز در مـوارد   اتياساس روابر .1
ن سنت يز به همين )ع(يهدة ائم. كرد مي گانه را در پنج نوبت مجزا اقامه پنج ينمازها
  .كردند مي ، عمل)ص(االله رسول

 ـا. ن مطلب را گزارش نكـرده اسـت  ي، خ-ف ايعيت معتبر شيچ روايه ة وين ش ـي
  .شد مي اصحاب آنان مراعات يسوعه، ازيشة ائمان عصر حضور ينماز، تا پا يبرگزار

 ا مغـرب و عشـاء را مطلقـاً   ين دو نماز ظهر و عصر يكه جمع ب يبرابر كساندر .2
 هـم  شـده را بـا  ادي يبودند كـه نمازهـا   يدانستند و قائل به بط-ن نماز آنان نمي زيجا
نقـل   )ع(يهد ةسنت و از ائم معتبر اهل ييدر متون روااي  ات معتبرهيخواندند، روا مي

  .كنند مي يادآوريشده را ادي ين نمازهايشده است كه جواز جمع ب

هنگـام   ا بـه ي ـا در روز جمعـه  ي ـات، مربوط به نمـاز در سـفر   ين رواياة البته عمد
ات وجـود دارنـد كـه    ي ـاز روا يعه، انواع مختلفيش ييدر متون روا ياست، ول اضطرار

  .اند داده افتو، به جواز مطلقها  آن بر يعه، مبتنيش يفقها

ن كار را انجـام داده اسـت و   يا )ص(امبر خدايوجود دارند كه پاي  ات معتبرهيروا
ن عبـارت،  يعه از ايش يبرداشت فقها. كار رفته است هب» ر عللإيمن غ«در ادامه، عبارت 

  .رفته استين كار صورت پذيا، ت كه بدون علت مشخص و اضطرارسن بوده ايا

ن كار اقـدام كـرده   يبه ا يمارين باشد كه بدون بيود اهرچند احتمال دارد كه مقص
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توان از آن جـواز مطلـق    نمي باشد، يماريب، ن عبارتيدر ا» عللإ«اگر مقصود از . است
مفهـوم علـت و معلـول     بـه » علت«البته اگر مقصود . ت كردرا برداشها  ن نمازيجمع ب
  .را برداشت كردتوان جواز مطلق  مي )ن استيج هميبرداشت را كه ظاهراً(باشد 

علت، باطل است، چرا كـه   يقيو مفهوم حق يتوجه به معنن برداشت، بايهرچند ا
ن برداشـت كـرد كـه علـت     يتـوان چن ـ  مي تاًينها. ستيمان بدون علت نيچ كار حكيه

  .و سفر، وجود نداشته است يمارياز نوع اضطرار و ب يآشكار

مـورد  در حاًيشده است صردو وقت داخل  ات، با عبارت هريگر از روايداي  دسته
 ـا. انـد  نظر كردها مغرب و عشاء اظهاريظهر و عصر و هاي  وقت نماز ز ي ـات ني ـن رواي

  .اند دادهفتوا  ،به جواز مطلقها  آن اساسعه بريش يو فقهااند  معتبره

 ـ  اديات ين رواي، وجه جمع بمن گمان به .3 هـاي   ن نمـاز يشده عدم بطـ-ن جمـع ب
  .است) يشبه اضطرار(حاPت خاص  يو در برخ يط اضطراريه در شرايومي

ا ي ـ يروح ـ ياست كه همچـون خسـتگ   يطيشرا، يمقصود از حالت شبه اضطرار
رفـتن   احتمـال فـوت وقـت نمـاز، احتمـال ازدسـت       قلب،حضور ، امكان عدميجسم

. اسـت هـا   ني ـو امثـال ا  يا روحي ينظر جسماز ياز آدمينفرصت نسبت به امور مورد
 )ص(يعت محمـد يه مطلـوب شـر  يوميهاي  ن نمازي، جمع بيعادط ين، در شرايبنابرا

  .ستيز نيمكروه است و اگر نشانگر استخفاف نماز باشد، جااصط-حاً  ست وين

 ين فقهـا يب، وقت گانه در پنج پنجهاي  در استحباب مؤكد خواندن نماز يديترد .4
آنـان   يه برااست ك ياز توهمات يشود، ناش نمي ين كار عملياگر ا. عه وجود ندارديش

ندارد بلكه مربوط  يو فقه يعلمة شيچ ريهاساساً د آمده است كه يشان پديروان ايو پ
 يشـده، فقهـا  اديد آمـدن فرهنـگ   ي ـاست البته در پد ياجتماع يفرهنگهاي  شيبه گرا

  .ز نقش داشته و دارنديعه نيش

عه يجماعت ش ـ يدر نمازها ، خصوصاًيكرد اجتماعين رويق شروع ايخ دقيتار .5
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ز آشـكار آنـان در مقـام    يو تما يعه و سنين شيجز تفرقه باي  كننده ل قانعيچ دليكه ه(
ن ي ـوجـود دارد كـه ا   يآور نـان يل اطمي ـدP يست وليروشن ن) عمل، نداشته و ندارد

دار شده يپدها  ان رواج نداشته و بعديعين شيب )ع(يهدة كرد، در عصر حضور ائميرو
  .است

شـده را همچـون   ادي يكه نمازهـا اند  بوده يافراد عه،يمعاصر ش ين علمايدر ب .6
در  )ع(يعسكر حسن در مسجد اماممث-ً  .اند وقت اقامه كرده سنت، در پنج اهل يعلما

كـرد و مـورد    مـي  جماعتة روش اقام نيا ض بهير، مرحوم فياخهاي  ن ساليقم، تا هم
  .احترام و استقبال مردم هم قرار گرفته بود

شـود،   مي دهياستقبال مردم و احساس مزاحمت د مورد عدمكه درهايي  ييجو بهانه
مسـلمانان را   يصـد در 90ت يكه اكثر(سنت  ر مسلمانان در مجامع اهليكرد سايبا رو
  .شود مي و استقبال آنان، نقض) دهند مي ليتشك

و وجـوب و  ) نص قرآن به(آن ة ديتفرقه و حرمت اك ياسيسة زيتوجه به انگبا .7
ة ، اقام ـ»عـا و P تفرقـوا  يو اعتصـموا بحبـل االله جم  «ة م ـيكرة ياساس آلزوم وحدت بر

  .Pزم است پردازند، عق-ً مي سنت به آن كه اهلاي  وهيش جماعت به

م و بط-ن بـاهم خوانـدن   يكرد تحري، بدون آنكه به رويفردهاي  مورد نمازاما در
وقـت   ز در پـنج ي ـخود را ن يفرد يما نمازهاة م، ضرورت دارد كه همينماز دچار شو

 )ع(يهـد ة كه در عصـر حضـور ائم ـ  (آن  يعيت طبياندك به وضع م تا اندكياقامه كن
  .ميبرگرد) شد مي دهيد

  مشهد، 1384آذر  1

  



 

  شب قدر

سـوي خـداي   قدر و منزلت عمل صـالح در آن، از  معني شبي است كه شب قدر به .1
اخ-ص آدمـي در توجـه   . شود مي ها، ارزيابي مان، افزون از ديگر اوقات و فرصترح

 هالقاعـد  كـه علـي  (نامشخص بـودن آن  سو، و  به اين رحمت خاص خداوندي، از يك
توانـد نقشـي    مـي  ديگـر،  ازسـوي ) شـود  مـي  منجر به استمرار توجه خالصانه به خدا

مثبت اخ-قي و رفتاري را تقويت هاي  نفس آدمي داشته و جنبه كننده در تهذيب تعيين
شده  در مجامع تبليغ خصوصاً(گرچه شكل و محتواي اظهارات و رفتارهاي رايج  .كند
دهـد كـه متأسـفانه     مـي  نشـان ) پذيرفته از آنهاي راديو و تلويزيون و موارد الگوسو از

صـورت، ايـن فرصـتي    ولي درهر. شود نمي توجهها  و مناسبتها  چندان به اين نسبت
  .مند شويم ما از آن بهرهة ط-يي براي ص-ح و ف-ح آدمي است، كه اميدوارم هم

مورد تعيـين شـب قـدر،    وارده درة اظهارات و ادلة ، بررسي مجموعمن گمان به .2
تر از ساير اوقـات معرفـي    را محتمل) فرد آنهاي  شب خصوصاً(آخر ماه رمضان ة ده
اهـل  ة آخـر، هم ـ ة ده ـهـاي   در تمامي شب دليل، زهراي مرضيه همين شايد به. كند مي

عبادت سپري كنند و مواظب بود كـه كسـي    كرد تا شب را به مي منزل خويش را بيدار
فجـر نيـز   ة در سـور » ليال عشـر «كنم كه قسَم خداوندي به  مي گمان .در خواب نماند

  .همين زمان داشته باشد اشاره به
ة تفكـر دربـار  ) همچون تمـامي مـوارد ديگـر   (رين عبادت در چنين اوقاتي بهت .3

ساز براي بشر است و البته توجه به برترين حقيقت هسـتي، يعنـي ذات    حقايق زندگي
  .مقدس خداي رحمان و سخنان او در قالب قرآن و ك-م پيامبر، مصداقي از آن است

عنـوان مفسـران قـرآن و     به )ع(هدية و ائم )ع(مؤمنان عليكه بيانات امير همچنان
صورت، طبق صريح روايات، درهر .توجه استة مبلغان ك-م خدا و پيامبر، نيز شايست

هـاي   ترين عمل در شـب  مطلوب) ها گستردگي آنة با هم(مذاكرات و مباحثات علمي 
  .قدر شمرده شده است
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  فريمان، 1385مهر  25



 

  خمس

 چند نكته را مبتني بر» مناكح، متاجر و مساكن«توجه به مفاد اخبار تحليل خمس در با
  :رسانم مي اط-ع برداشت شخصي خود از مبحث خمس به

در حـد  ( كنـد  مـي كه فرد مكلف بـراي ازدواج خـود هزينـه    هايي  تمامي هزينه .1
و اگر ازدواج كرده و فرزنـداني  ) كند ميه در آن زندگي كاي  متعارف و متوسط جامعه

مصرفي و يا اموالي كه براي ازدواج و تشكيل زندگي متوسـط  هاي  دارد، تمامي هزينه
از تعلق خمس، خارج خواهـد  ) اعم از دختر يا پسر(بايد تهيه كند  فرزندان خود عرفاً

  .بود

زنـدگي خـود و   ة تـا هزين ـ  گيرد مي Pزم براي كار و شغلي كه در پيشة سرماي .2
 صـورت مسـتمر تـأمين كنـد، مشـمول پرداخـت خمـس        تكفل خود را به افراد تحت

هـاي   مثل هزينه(كه براي مقدمات اشتغال دائمي خود Pزم دارد هايي  هزينه. گردد نمي
 نيز مشمول پرداخت خمـس ) نظرPزم و مربوط به شغل موردهاي  تحصيل و آموزش

ضـروري افـراد   هـاي   Pزم بـراي تحصـي-ت و آمـوزش   ي هـا  تأمين هزينه. گردد نمي
  .گردد نمي تكفل، نيز مشمول پرداخت خمس تحت

تكفـل   كه براي تأمين مسكن موردنيـاز خـود و افـراد تحـت    هايي  تمامي هزينه .3
فـروش مسـكن قبلـي بـراي     . گـردد  نمـي  خويش Pزم دارد، مشمول پرداخت خمس

زندگي متعارف و هاي  در حد ضرورت(نياز عه و تبديل آن به مسكن جديد موردتوس
دهـد و همچنـان از پرداخـت خمـس، معـاف       نمـي  تغييري در حكم يادشده) متوسط

  .خواهد بود
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را دارد، فردي برخـوردار اسـت كـه از    ها  آمدي مازاد بر اين هزينهكسي كه در .4
  .مازاد را بپردازد) خمس(پنجم  وجوب انفاق بايد يكباب 

ميان كساني كه اسـتحقاق دريافـت انفـاق را دارنـد، اولويـت بـا خويشـاوندان        در
اگر نيازمند داراي اولويتي درميـان خويشـاوندان   . تكننده اس نيازمند شخص پرداخت

اش بپـردازد، مگـر آنكـه فـرد يـا افـراد        ان محل سـكونت ساير نيازمند خود نيافت، به
  .به او معرفي كنند دوردست، بشناسد ياهاي  نيازمندتري را در محيط

، هبقـر  .االله سـبيل  و أنفقـوا فـي  . (باشد» اه خدادر ر :االله سبيل في«اصل انفاق بايد  .5
يعني در هر موردي كه اطمينان به رضاي خداوندي وجود داشته باشد، صـرف  ) 195

تمـامي مـواردي كـه بـه      بنابراين، در. درآمدهاي ناشي از خمس، پذيرفته خواهد بود
منطقي، مصرف خمس هاي  انجامد، با حفظ اولويت مي واجب يا مستحبتحقق امري 

  .مانع خواهد بودب-

روز،  اسـ-مي آن ة دفاعي جامعهاي  براي مثال، در زمان پيامبر گرامي اس-م، هزينه
فقهـاي   حتـي برخـي از  . االله بود سبيل ق برجسته و داراي اولويت فينيز يكي از مصادي

  .دانند مي دانسته و مي  را منحصر در مصداق دفاع و جهاداالله سبيل سنت، عنوان في اهل

پـي دارد و  تـري در  نتايج مطلوب و درآمدها، ظاهراًها  تمركز در مديريت هزينه .6
P ( كنـد  مـي كنندگان انفاق توسط مؤديـان، پيشـگيري    گذاري و تحقير دريافت از منت

مدبرانـه و   توانـد كـام-ً   مـي  اين تمركـز، ). 264 ه،لوا صدقاتكم بالمنّ و الأذي، بقرتبط
 صورت نهـادي مـدني،   اي، به و رضايت مؤديان خمس در هر منطقه مبتني بر خواست

از افـراط   كنترل مدير يا مديران آن نشود، و ضمناً شكل گيرد تا منجر به اقتدار غيرقابل
  .برنامگي پيشگيري شود ناشي از بيهاي  و تفريط

  



 

  ييگرا جنس هم

جــنس كــه بــــرخي از  درصــد انــدكي از آدميــان بــه هــم گــرايش طبيعــيِة مســئل .1
كننـد، پـيش از آنكـه بـه      مـي  انكـار يـاد   عنوان واقعيتي غيرقابل شــناسان از آن به روان

رسـاني بيشـتر درخصــوص    عي متشـرعان محتــاج باشـد، بـه اطــ-ع   نظر شـر اظـــهار 
رساني بايد فارغ از داوري مثبت يا منفي  اين اط-ع .احتياج دارد، فيزيولوژي اين رفتار

ــاعي و  ــذهبي و اجتم ــرفاً  م ــر كارص ــي    از نظ ــع علم ــي در دو مجم ــي علم شناس
پزشكي مورد ارزيابي دقيـق قـرار گيـرد و نتـايج آن در اختيـار       شــناسي و روان روان

  .مجتهدان و فقيهان قرار گيرد

ع شـود تـا   رجـو مسئله  اين ف درشناسان مختل البته Pزم است به نظــريات روان
خــبر  اسـتدPل علمـي آن با   نظري پديـد آمـد، همـه از آن و    اگـر اجماع يا اخــت-ف

آور  علمي، نتـايج آن بـراي همـه مسـئوليت    درصورت رســيدن به اجماع  قطعاً. شوند
مسـئله   خواهد بود و بر مجتهدان است كه مبتني بر آن نتايج، به تبيـين حكـم شـرعي   

  .اقدام كنند

توجه به روند طبيعي نياز جنسي بشر، كه گرايش عمومي بـه جـنس مخـالف    با .2
اگر ثابت شود . طبيعي استجنس، امري غــير ايش به همراست، ترديدي نيست كه گ

القاعده بايـد آن را نـوعي بيمـاري     افراد، طبيعتي متفاوت دارند، عليكه معــدودي از 
  .درمان استآن نيز ة جسمي و جنسي ارزيابي كرد كه چار

را  گونـه افـراد برآينـد و آن    پي درمان فيــزيكي ايـن  بنابراين بايد جوامع علمي در
گونه تحقير  يا اكتسابي بدانند كه بدون هيچ يطبيعي و ژنتيكهاي  همچون انواع بيماري
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جـنس را در آنـان    اين افراد كنند و يا نياز بـه هـم   يا توهيني، يا اقدام به تغيير جنسيت
  .و گرايش به جنس مخالف را در ايشان تقويت كنند منـتفي كرده

رفتارهـاي   جنسـي و هـاي   طلبي حساب اين موارد را بايد از تنوع طبيعي است كه
ســو  و كســاني كــه از روي اختيــار بــه ايــنرانــان  عــي و ضــداخ-قي شــهوتطبيغير

  .، جدا كرد و همه را يكسان نبايد پنداشتاند گرويده

ي برخـي مجـامع غيرعلمـي غربـي، مبتنـي بـر       گيـر  گرچه با كمال تأسف، جهـت 
  .گرايي اختياري است جنس ري اين دو مقوله و يا دفاع از همپندا يكسان

ة ترديدي نيست كه سرشت بشر همچون ساير موجودات، مبتني بـر اعمـال غريـز   
 جنسي بـراي توليـد نسـل اسـت و اگـر ميـل و اشـتهاي جنسـي در وجـود او قـرار          

گيـري گـرايش بـه     اين تمايل، با جهـت . رفت مي از بينگرفت، امكان تداوم نسل  نمي
  .است گرفته مخالف در وجود وي قرار جنس

نيـاز اصـلي اسـت و لـذت جنسـي نيـز       تر از تـأمين   گرچه اين اشتها بسي فراوان
توجه بـه تـأمين ايـن    عنوان مطلوبي مستقل موردتوجه بشر قرار گرفته است، ولي با به
جـنس،   مخـالف، هرگونـه تمايـل بـه هـم      طبيعي گرايش به جـنس  از از طريق كام-ًين

بنابراين اصل اولي عقلـي  . گرايشي برخ-ف طبيعت وعلت غائي اشتهاي جنسي است
  .گرايانه است جنس رويكرد همتأييد  نيز در اين مقوله، عدم

 خبـر اي  متون روايي شيعه، رواياتي وجود دارند كه از وجود چنـين بيمـاري   در 3
را  تنهـا آن  بيعت متفاوت اين افـراد اسـت كـه نـه    اين متون، پذيـرش طة Pزم. دهند مي

بـراي درمـان   هـايي   توجه به دانش پزشكي آن روزگـاران، روش پذيرفته است، بلكه با
البته در يكي از اين روايـات، توصـيه شـده    . اين اخبار، پيشنهاد شده است آنان نيز در

  .استفاده شوده ممكن است سبب سوءنگوييد، چرا كاست كه اين سخن را به آنان 

ايـن مـورد شـده     دانشمندان شـيعه در  ، همين توصيه باعث سكوت فقهاء وظاهراً
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 عرضه شده و، است، ولي اكنون كه مدعاي برخي دانشمندان مبتني بر طبيعت متفاوت
 پـيش در هـا   قـرن  كـه از (شود، انكار ايـن واقعيـت    مي در مجامع مختلف بر آن تأكيد

منتشـر شـده اسـت و فقـط محتـاج دانـش عربـي و         شيعه نوشته وة بعبرخي كتب ار
توانـد   مـي  ديني باشد و حتية تواند به نفع انديش مي پژوهشگران بوده است وة مراجع

  .توجيهي ندارد) راه حل عق-ني و علمي براي رفع اين بيماري ارائه كند

روايـات  ، 551تـا   549ص ، 5ج(كتاب كـافي   Pزم به تذكر است كه اين متون در
كه مربوط به قرن چهارم هجـري قمـري اسـت و كتـاب     ) 10و  8، 7، 6، 3، 2ة شمار

آعازين قرن پنجم نگاشته شـده، آمـده   هاي  كه در دهه) 4ش ، 52ص، 10ج (تهذيب 
هـاي   به نقـل از كتـاب  » هالشيع وسايل«در مجامع روايي بزرگي مثل است و پس از آن 

  .يادشده، چاپ و منتشر شده است

 كنـد  مـي  وجود دارد، عدالت خداوندي اقتضا اگر ثابت شـود كه چنين واقعيتي .4
نكند، ولـي كيسـت كـه تـوان و     » ماPيطاق«قبل از مداواي اين بيماري، حكم به  كه تا

توان  نمي البته. بر اميــال جنسي را بتواند انكار كند» صبوري ورزيدن«طاقت آدمي در 
و محـروميت مطلق اين افراد دفـاع كـرد و Pزم    ورزيدن تا آخـر عمر از لزوم صبوري

درنظـــر  ) المـال  بيت(عمومي هاي  براي درمان فوري آنان از بودجههايي  است كه راه
  .فته شودگر

شـود، اگـر    نمـي  طرف مسـئوPن  مسئولي كه به اين مهم توجهي ازدر جوامع غير
براي برآوردن نيـاز   هايي نظر نباشد، راهگوي درمان مورد امكانات فردي بيماران جواب

تـوان از   مي )شــرايط اضطراري(طبيعي آنان بايد پيشنهاد شـود كه در بدترين شرايط 
) ييمثـل خودارضـا  (مجـاز نيسـتند    يا اخ-قاً برخي راهها كه در حاPت طبيعي شرعاً

 ـ اين امـر بـه  . گرايي پرهيز كنند نسج المقدور از هم بهره گيرند و حتي تـرجيح و  ة منزل
شـريعت  ة توصـي بدتر است كه مقتضاي عقـل و مورد ة برابر گزينبد درة زينانتخاب گ

  .اس-مي است
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كارشناسان علوم ديني تصـميم به بازخواني متون شريعت  اطمينان دارم كه اگر .5
خـاطر نـاهمگوني بـا فرهنـگ      نسبت بـه روايـاتي كـه بـه     اس-مي بگيرند و خصوصاً

گرداني قـرار گرفته، توجـه   توجهي يا روي گذشته، ازسوي پيشينيان مورد بيهاي  زمان
كـه بـه تعـارض بـا     (بيشتري اعمال كنند، بسياري از مشك-ت امروز جوامع مـذهبي  

مرتفع خواهد ) شده است هاي مجامع علمي منجر عق-نيت بشر امروز و نتايج بررسي
شد و تعارضي بين زندگي مؤمنانه و التزام به مباني علمـي و عق-نـي بشـري پديـدار     

) كه شريعتي عق-نـي اسـت  (خواهد شد، ضمن آنكه التزام به مباني شريعت اس-مي ن
  .گونه آسيبي نخواهد ديد هيچ

كه دل در گـرو علـم و   هايي  انسانة با آرزوي س-متي و شادكامي براي شما و هم
  .ايمان دارند، گشايي عق-نيت مبتني بر علم و اخ-ق اخ-ق نهاده و به راه

  تانتاجيكس، 1383 دي 2
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آيـا تعقيـب آن هـدف،     اگـر آري، آن هـدف چيسـت؟    آيا دين هدف دنيايي دارد؟ .1س
نـه هـدف    اگر نه، چرا بايد آن هدف دنيايي را ديني تلقي كرد و اختصاص به دين دارد؟

  عمومي بشري؟

نزلنـا معهـم الكتـاب    أ و رسـلنا رسـلنا بالبينـات   ألقـد  « :آمده اسـت  قرآن كريم در
يعني هدف نهايي از آمدن پيـامبران، قيـام مـردم بـراي     » والميزان، ليقوم الناس بالقسط

  .عدالت است، بنابراين هدف دنيايي دين. برپايي عدالت بوده است

ايـن هـدف    پي آن هسـتند و ق- نيز دراختصاص به دين ندارد، بلكه ع اين هدف
  .عمومي بشري نيز هست

 بيشتر گرديده وتأييد  كيد وأبشري، سبب ت ةالهي، در كنار انگيز ةولي ايجاد انگيز
در هيچ  ضمناً. ثر واقع گرددؤتواند م الهي مي ةبشري، انگيز ةثير انگيزأت صورت عدمدر

متني از متون ديني يا عقلي اثبات نشده است كه دين بايد پيامي مغـاير بـا پيـام عقـل     
بخشـيدن   خواند كه عقل درپي تحقـق  بنابراين دين به همان چيزي فرا مي. داشته باشد
  .به آن است

در چه جـوامعي   منانه زندگي كرد؟ؤم توان ديندار بود و اي مي هر جامعه در آيا .2س
  ند؟ا اين جوامع كدامهاي  ويژگي ممكن است؟نانه غيرمؤزيستن م

 تنها در جوامعي كه گرفتار جهل مفرط بوده و رفتار شهروندانش مبتني بر ظلـم و 
گونه رفتارها نباشد يا خود به اين پديده  حكومت نيز مانع اين ستم به يكديگر باشد و

خرجنا مـن هـذه القريـلإ    أربنا (منانه وجود نخواهد داشت ؤدامن بزند، امكان زندگي م
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تـوان   ضرورت مـي  درحال وامع نيزجدر همين . يد از آن هجرت كردبا و) الظالم اهلها
  .مندي اكتفا شود بهره به حداقل حضور و )صورت دراين(سر برد، ولي بايد  هب

آيند، ولـي آزادي عمـل    نمي شمار حسب ظاهر مسلمان به باشد كه بهاي  اگر جامعه
شود، زندگي در چنـين جـايي،    مي حقوق انساني محترم شمرده داشته و در آن وجود

  .مجاز است شرعاً و عق-ً

خصوصـيات   تعريف شده اسـت؟ )آرماني ةجامع(شهر  آيا در متون ديني، آرمان .3س
  توان فهرست كرد؟ مي آن را چگونه

از آنجا كه . عدالت است، )ص(شريعت محمدي هدف دنيايي دين خدا و آرمان و
هرچه . عادي ممكن نيست، عدالت نسبي مطلوب خواهد بود مطلق براي بشرِ عدالت

  .تر خواهد بود آرماني دين نزديكة به نسخ نسبت عدالت در جامعه بيشتر باشد

ممكـن پديـدار    باPترين حد دين، جايي است كه عدالت در بنابراين، شهر آرمانيِ
گيـري از   بهره برابري در وروشن است كه رسيدن بشر به تمامي حقوق اساسي . گردد

زنـدگي  هـاي   در تمامي زمينه گزينش آزاد حقّ خصوصاً تمامي استعدادهاي انساني و
  .دهد مي منطقي، بخش مهمي از عدالت را تشكيل معقول و

زيســتي رعايــت اخــ-ق پســنديده، ايجــاد امنيــت بــراي تمــامي شــهروندان، هم 
 تـ-ش جـدي بـراي صـلح و     درگيـري و  آميز با تمامي بشر، پرهيز از نزاع و مسالمت

 تـ-ش بـراي رفـاه و    و )ن الداعي بـاغ إف.... لي مبارز�إPتدعون (دانستن تهاجم  ممنوع
  .ها معرفي شده است ترين راهكارها براي رسيدن به آرمان آباداني، عمده

 شـهر هسـتند؟   نظر شرعي موظف به اقدام براي ساختن آرمـان  داران، از آيا دين .4س
  براي ايجاد آن، در منابع ديني چيست؟روش اقدام 

هـاي دينـي    كه اكثريت يك جامعه، خواستار حركت در مسير آرمان نها درصورتيت
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هـا   باشند، نيروهاي توانمند آن جامعه موظـف بـه اقـدامات Pزم بـراي تحقـق آرمـان      
البته بايد پيش از رسيدن چنين مـوقعيتي، برنامـه Pزم بـراي رسـيدن بـه      . خواهند بود
آگـاهي   پديد نيايد و عدماي  استفادهبه مردم ارائه شود، تا سوء نظر آماده واهداف مورد

  ...).لوP حضورالحاضر و. (خسارت به ايشان نگردد مردم، سبب زيان و

حاكمـان باشـد، چـرا كـه      اساس قراردادي اجتماعي بـين مـردم و  بايد بر اين كار
ند، ا مردم پيمان، حاكمان و هد وطرف اين عدو پيمان است و عهد وة حكومت از مقول

دادي روشـن، صـاحب   اراساس قـر عنه، بر منوب كل يا نايب ومو الب وكيل وقكه در 
  .شوند هايي مي مسئوليت حقوق و

حـق بـازنگري در    رسد و مردم مي به تصويب، پيماني در قالب قانون اساسيمث-ً 
رسـميت   براي مردم بهمقاطع زماني مشخص،  تغيير تمامي اجزاء حاكميت در قانون و
 دهنـد و  از آن پس، قانون را داور تمامي ادعاهـاي طـرفين قـرار مـي    . شود مي شناخته

گونـه تخلـف از قـانون جـرم شـمرده      هر. كننـد  ها را مشخص مـي  مسئوليت حقوق و
  .شود مي يا كيفرهاي خاصي مسئوليت و سلب برخي جرائم، منجر به شود و مي

ه، هدف تعيين شده است يا براي كل حركت جامع متون ديني، براي در منابع و .5س
رسميت شـناخته   هنام جامعه، ب هآيا موجودي مستقل از افراد ب اجتماعي؟هاي  تك رفتار تك

  شده است؟

خـاطر   بـه (داند ولي بـراي آن   نمي مستقل از افراد اس-م، جامعه را موجودي كام-ً
بيش  اعتباري ارزش و )عملمقام  تحقق تعارض در ها و اهميت حقوق عمومي انسان

سخن از ترجيح حقوق متعدد بـر حـق منفـرد     حقيقتدر. قائل شده است از يك فرد
انسـاني بـر حـق    ة ترجيح حق جامع سخن از نيز ها حقوق انسانة پس در حوز. است

  .دآي مي ميان افراد خاص به

قيمـت   بهترجيح منافع عمومي « :فرمايد اشتر، مي اش به مالك در نامه )ع(منانؤمامير
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قيمـت   ودني اسـت، ولـي نارضـايتي عمـومي بـه     خاص، امري بخشاي  نارضايتي عده
يجحـف   ن سـخط العامـلإ  إف(ناپسند است  خاص، امري نابخشودني واي  رضايت عده

  ».)مع رضي العاملإ يغتفر ن سخط الخاصلإإ برضي الخاصلإ، و

بـراي  مث-ً  .استامعه پذيرفته جاز استق-ل را براي اي  البته در برخي موارد، گونه
آورد كـه غيـر از عمـر طبيعـي افـراد آن       مـي  ميان سخن به مهلتي جامعه نيز، از عمر و

  ).يستقدمون P خرون ساعلإ وأيست جلهم Pأذا جاء إجل، فأملإ ألكل (جامعه است 

. ظهـور يابـد   اجتمـاعي او نيـز بايـد بـروز و    هاي  اما اهداف كلي جامعه، در رفتار
هـا   هزينـه . مين كنـد أرا ت ـ منافع او مصالح جامعه باشد و تابع رفتارهاي اجتماعي بايد
دانـش بشـري    علـم و  خصوص بايد از عقـل جمعـي و   دراين بايد براي منافع باشد و

  .تجارب مثبت بشري اقدام گردد مبتني بر دانش و بهره گرفته شود و كام-ً

تـوان   مـي  آيا كار گرفته شده است؟ اعي در متون ديني، به چه معنا بهسنن اجتم .6س
يتغي P آيـا فهرسـتي از ايـن     ر الهي در خلقت، به سنن اجتماعي قائل شـد؟ همچون سنن

  گيرند؟ مي اين سنن، چگونه در خدمت اص-ح اجتماعي قرار توان ارائه كرد؟ سنن، مي

هـاي انسـاني    ارزش وهـا   سـنت . اسـت  اخ-ق اجتمـاعي  در متون ديني سخن از
آنچـه  . عرضـي  هاي متغيـر و  ارزش ذاتي، و هاي ثابت و ارزش: اند دوگونه، )اخ-قي(

 گرايي، محبـت و  كمال مثل( ذات انسان دارد ريشه در مربوط به فطرت بشري است و
 گـاه هسـت و  (از آن اسـت   آنچه غير ثابت است و )خواهيغير خواهي ونفرت، خود
  .متغير خواهد بود متحول و )گاه نامطلوب گاه مطلوب است و گاه نيست و

بسـتگي   مسئوليت اجتماعي، لزوم هـم  شرعي، به مطلوباتي چونهاي  دستورالعمل
آميـز، عـدالت و    ي مسـالمت همزيسـت  اجتماعي، نظم، ت-ش و كوشش، علم و دانش،

بردبـاري، شـجاعت و   و گذشت، صـبر  ت، تسامح و تغافل، عفو وآزادي، مدارا، مرو 
خواند ميها، فرا امثال اين ت، واستقامت، امني.  
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 معني ت-ش براي دستيابي به مطلوبات بيشـتر  عي است كه هرگونه اص-حي، بهطبي
جهت راهكارهاي منطقي براي  همين به. شده خواهد بوددرجهت تحقق مطلوبات ياد و

  .توصيه شده است كداًؤگيري از تجارب بشري، م بهره دستيابي به اهداف اجتماعي و

روابط اجتماعي آرمـاني   و )مشروع(قبول  توان ميان روابط اجتماعي قابل مي آيا .7س
  چيست؟ معيار جداسازي چگونه؟ متون ديني، تفاوت قائل شد؟ در) مطلوب(

چرا . ناشدني وجود داردپرة وضعيت مطلوب فاصل هميشه بين وضعيت موجود و
رسـيدن بـه   . گردد صورت نسبي فراهم مي مطلوب، تنها بهة به نسخ كه امكان دستيابي
دانـش و   آدمـي هـرروز بـر    بشـري اسـت و  ة تجرب ميزان دانش و مطلوب، وابسته به

 يماند، بلكه با ارتقـا  نمي ديگر، مطلوبات آدمي ثابت عبارت به. افزايد مي خويشة تجرب
  .يابد مي دانش، سطح مطلوبات بشر نيز ارتقاسطح 

 را حـداكثرها  وانـد   حرام بيان كرده قالب واجب و ها را در در متون ديني، حداقل
كـه البتـه   (انـد   يا راهكارهاي اخ-قي معرفي كـرده  و مكروهات قالب مستحبات و در

  ).پاياني در آن متصور نيست

صـورت قـانون    شـده بـه  عنوان كف مطلوبات ديـده   شود، به مي آنچه Pزم شمرده
روابـط  (آنچه بيش از آن باشـد   و )روابط مشروع(گردد  نمي از آن تخطي آيد و ميدر

. حقـوق شـهروندان خواهـد بـود    ة در محدود سازي است و مستلزم فرهنگ )مطلوب
رهنگي بـراي تشـويق   كردن اين بخش، مطلوب نيست، ولي اقدامات ف قانوني الزامي و

  .خصوص، مطلوب است افراد جامعه دراين

نسـبت   قائـل شـد؟   احكام اجتماعي و توان تمايزي بين مكتب اجتماعي مي آيا .8س
  يكديگر چگونه است؟ ها با اين

ناهماهنـگ دانسـت،   اي  تـوان احكـام شـرعي را مجموعـه     تصور شود كه مياگر 
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 اعتقـاد بـه  اساسـاً  ولـي  . اجتمـاعي، ممكـن خواهـد بـود     احكام تفكيك بين مكتب و
بـا كمـال   . (اجتمـاعي اسـت  ة ي آن در حـوز يكـارا  ناهماهنگي احكام، اعتراف به عدم

  ).مبتني بر همين تصور است ،سف، فقه رايجأت

ة حـوز  فطرت بشري اسـت و  هماهنگ بااي  احكام اس-م، مجموعهكنم،  مي گمان
جهت بايد فقه را تابع اصول اعتقـادي   همين هب. تكوين استة تشريع آن تابعي از حوز

بگوينـد كـه در مقـام    هـا   آن هاي اخ-قي قرار داد، تـا  سپس ارزش و) مباحث ك-مي(
بنـابراين احتيـاجي   . تيك مردود اس كدام ترجيح، كدام حكم فقهي، پذيرفتني است و

اجتمـاعي بشـر توجـه     به چنين تفكيكي نيست، چرا كه از آغاز، به مصالح عمـومي و 
  .جدي خواهد داشت

اخـروي، بـه اسـتخراج احكـام      قائل شـدن بـه مصـالح خفيـه و     توان، با مي آيا .9س
  چگونه؟ اجتماعي اس-م اقدام كرد؟

ًPواقعـي هسـتند، يعنـي آنچـه     مفاسـد   تابع مصـالح و  ؛احكام اجتماعي اس-م، او
. آنچه نامطلوب است را ممنوع كرده است مطلوب بشر است را مجاز دانسته و حقيقتاً

زمـاني   تحمـل بشـر را در هـر عصـر و     و ، يعني ميزان دانشاند يياحكامي امضا ؛ثانياً
  .جهت احكامي بالقوه متغيرند همين به. گيرد مي نظر گرفته ودر

شـده در شـريعت، امـروزه     گـردد كـه مصـاديق بيـان    ، اگـر معلـوم   ديگر عبارت به
چنـد در  هر(شـود   عادPنه شمرده نمي عق-ي بشر نيست وة تجرب پذيرش علم ومورد

مطابقـت   روز دانـش آن  علم و كنندگان دين با بيان حضور پيامبر و زمان نزول وحي و
مصـاديق   ،بـودن  عادPنـه  دو م-ك عق-نيت و توان با ، مي)عادPنه بوده است داشته و

P يكلـف االله  « و »اPحسان مر بالعدل وأن االله يإ« كه منطبق بر احكام كلي(جديدي را 
  .شارع شمرد يآن را مورد امضا مشروع دانست و )باشند ...و »P وسعهاإ نفساً
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سـوي عقـ-ي زمـان درك شـوند،     ه ازبنابراين، مصالح احكام، به هر مقـداري ك ـ 
زماني تا درهر. ست، قابليت اجرا ندارددرك ا غيرقابل آنچه و كنند مي قابليت اجرا پيدا

  .باز گردد اجراة كه امكان درك آن پديد آمد، به صحن

آن به مـردم واگـذار شـده     آيا مدل خاصي از حكومت، توصيه شده، يا اختيار .10س
  است؟

جـدي بسـنده   ة به چند توصـي صرفاً  ،)ص(در مسائل حكومتي، شريعت محمدي
 نظم، مشورت، پرهيـز جـدي از اسـتبداد، پرهيـز از سـتمگري و     عدالت، : كرده است

حاكمان ة رعايت حقوق دوجانب ها، و و پيمان عهد پذيري، پايبندي به قراردادها و ستم
  .ملت و

از نـوع رياسـتي، پارلمـاني، يـا سـلطنتي يـا       (گونـه مـدل حكـومتي     جز اين، هيچ
البته توصـيه بـه   . ر كرده استآن را به مردم واگذا ارائه نكرده و )امثال آن جمهوري و

هر مدل حكومتي كه بيشترين  بنابراين. كيد شده استأت مكرراً استفاده از تجارب بشر
 كـردن را  حكومـت ة كد شـرعي درخصـوص نحـو   ؤمهاي  امكان براي عمل به توصيه

  .مشروعيت دارد است و )ص(شريعت محمديتأييد فراهم كند، مورد

مي تصـميمات حكـومتي   م مشـورت در تمـا  ديگر، اس-م، سـخن از لـزو   عبارت به
 و )مـرهم شـوري بيـنهم   أ(حكومت  بر حق شهروندان در كيدأت و )مرشاورهم في الأ(

 هو عدلواإ(برابري  و )ن تحكموا بالعدلأذا حكمتم بين الناس إ و(ت-ش براي عدالت 
لـزوم   و )غ-ل التي كانـت علـيهم  الأ صرهم وإيضع عنهم  و(آزادي  و )قرب للتقويأ

چـه  (حكومـت   سياسـت و ة هـاي اخـ-ق انسـاني در صـحن     پايبندي به تمامي ارزش
تـر،   تمام روشني هرچه ميان آورده است تا به به )چه سياست خارجي سياست داخلي و
پايبند بـه ايـن مطلوبـات را باطـل كـرده      غير هاي مدعي اس-ميت و ادعاهاي حكومت
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  .باشد

 ولواأ« متوليان مناصب حكومتي را دانسته و )مرهمأ(اس-م، حكومت را حق مردم 
گونه ترديدي در  بنابراين هيچ. معرفي كرده است »تانميان خود متولياني از :مر منكمالأ

پس . تواند راه يابد نمي مردم بر خويش است تكويني اينكه حكومت حق خدادادي و
 )معاصـران  پيشـينيان يـا  ( سـاير آدميـان   گيري از عقـل خـود و   كه با بهرهاند  اين مردم

 را در شكل حكومـت يـا در چگـونگي دسـتيابي بـه اهـداف انسـاني       ها  بهترين گزينه
  .گزينند برمي
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  كلإميهاي  پرسشبرخي 

تنهـا  . عمـل اسـت   شـه و ياجبار درمقـام اند  عدم اكراه و بر يعت اس-مياساس شر .1
جـه برسـد كـه احكـام     ين نتي ـك به ايدموكرات يروند در ياس-مة كه جامع يدرصورت
دهـد، اسـتفاده از    جامعـه قـرار   ن حـاكم بـر  يب قوانيتصو يعت را مبنايشر ياجتماع

 ينسبت بـه اجـرا   يمجامع بشر يتمام گونه كه در همان. ح استيصح يالزامات قانون
  .شود يحداقل Pزم اعمال م اجبار در ، الزام وياجتماعن يقوان

كه زبان  ييها انسان يتمام ست ويافراد خاص ن يز حق اختصاصير قرآن نيتفس .2
كـ-م  ة نيزمة منزل ات بهيخ نزول آياز تار ات داشته باشند ويرا درحد فهم متن آ يعرب
مـتن   البتـه در . رنـد يبهـره گ ات قـرآن  يآ مفاد توانند از يباخبر بوده باشند، م يتعال حق
آنچـه را كـه    :نهاكم عنـه فـانتهوا   ما آتاكم الرسول فخذوه و ما« :م آمده استيكر قرآن

 كنـد از  يآنچه را كه منع م د ويريكند بپذ يان ميب دستور او و عنوان حكم خدا به امبريپ
 خـدا و  ان احكـام يب امبر درمورديسخنان پ از يآن لزوم آگاهة جيكه نت »ديز كنيآن پره
  .رش آن استيلزوم پذ

 و )ص(انـات رسـول خـدا   يب يبه احكام قـرآن درصـورت بررس ـ   ين اكتفايبنابرا
ح يصـح  متن قرآن، كام-ًة ركننديتفس كننده و ليعنوان تكم به اوة ات معتبريرش روايپذ

  .است

ن حق يسلب اة منزل رآن بهق ها از انسان ةهم يبردار ست كه حق بهرهين يديترد .3
 كه از همچنان. نخواهد بود) ن فرد نسبت به متن قرآن استيكه آشناتر(امبر يخود پ از

خـاطر   بـه  يپس اگر كس. تواند ممانعت كند نمي) ع(يهدة ائم اءخدا وير اوليحق تفس
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درمقابـل، بـه    گر افراد، بـه آن اعتمـاد نكنـد و   يد يريتفس يها برداشت امكان خطا در
ر معصـوم از خطـا   ين تفس ـيا را درها  آن و كندنان ياطم يهد ةائم و خدا امبريپ ريتفس

اعتـراض   توان به او نمي )شانيمعقول بودن مطلب منقول از ا و يفرض منطق با(بداند 
  .قرآن شود افراد از ير علميد منجر به سلب حق تفسين اعتقاد نبايالبته ا. كرد

ر ياز مس ـرا  گـران، شـما  يناپسـند د  گفتار و رفتار« :م دستور داده استيكر قرآن .4
عـدلوا  إتعـدلوا،   اP ين قوم علئاجرمنكم شني P و :ندارد ده بازياخ-ق پسند عدالت و

  .»يقرب للتقوأ هو

را  ياس-م و يكنم كه اخ-ق انسان مي گر دوستان سفارشيد شه به خود ويمن هم
 بـان و يرسـد بـه رق   چـه  د مراعات كرد تـا يت بايانسان ن ويد و نسبت به دشمنان خدا

ز مثبـت  ي ـچ ا هري بشر و ن، حقوقيد از يان طرفداريمدع و ياسيس و يفكرمخالفان 
  .گريد

دن بـه كمـاPت اخـ-ق    يرس يرساندن به بشر برا يارين خدا، يهدف د مسلماً .5
شتر نسبت بـه  يمعرفت ب ق علم ويطر ن كماPت ازيدن به ايالبته راه رس. است يانسان
 همـراه بـا   يرسـانا بـه زنـدگ    يراهكارهـا  و يهستة مجموع انسان در يقيگاه حقيجا
  .اوست شتريرفاه ب آرامش و ت ويامن

ة هم ـ شـما و  يآخرت را برا ا ويسعادت دن و يبزرگ، س-مت يخدا خاتمه از در
  .اخ-ق، خواستارم مان ويا ندگان راه علم ويپو
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  ملإزمه ةكلإمي و قاعدهاي  بحث

حكـم بـه    كـل مـا   كل ما حكم به العقل، حكم به الشـرع و (م-زمه ة درمورد قاعد .1
بودن حكم عقـل بـراي   اصلي اين قاعده، محورة معتقدم كه پاي) الشرع، حكم به العقل

اسـاس آن تأويـل و   شود تا آيـات قـرآن را بر   مي همان محوريتي كه سبب. شرع است
اين سخني اسـت كـه بزرگـان    . (تني بر آن بپذيــريمتفسير كنــيم و روايات را نيز مب

آن تأكيـد   ك-م و فقه شيعه، مثل شيخ مفيـد، سـيد مرتضـي و شـيخ طوسـي نيـز بـر       
  ).اند كرده

فراواني تأكيد شده اسـت و آيـات و    معياربودن حكم عقل، ازطريق شـــرع نيز به
بشـري  ة تجرب علم ودعوت به تعقل و پيروي از . اند كردهتأييد  روايات بسياري آن را

  .سنت، امري نيست كه قابل انكار باشد در قرآن و

ت، مبنـاي ك-مـي اكثريـت بـيش از     اصاللإ اPباحلإ العقليلإ، كه حكمي عق-ني اس ـ
م-زمه، فرع بر اين مبنـاي  ة فقهاي شيعه و معتزليان است و قاعد درصد متكلمان و90

در دانشـگاه مفيـد    82سـال  بشـر   سمينار حقـوق  كه دراي  من در مقاله. (ك-مي است
  ).ام ضه كردم، اين مبنا را توضيح دادهعر

هـر زمـان،    مـردم در  تجربـه اسـت و   م-ك اصلي عق-نيت نيز، فطرت و علـم و 
تجربي زمان خويش هستند كه با توجه بـه فطـرت خـويش     موظف به نتايج علمي و

 ين وتكـو ة هاي زندگي بشري ناشـي از نحـو   قدرت طبيعي درك اوليات و ضرورت(
 تـأثير تعـاليم انبيـاء نامـدار و     نـاخواه تحـت   كـه خـواه  هايي  علم و آگاهي خلقت او و

 اگـر نتـايج گونـاگوني در   ) الهي نيز بـوده اسـت  هاي  ونشان و الهامات و هدايت نام بي
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علمي مناسب كرده و هاي  علم موجود باشد، اقدام به بررسي و گزينش انديشهة صحن
واحدي گرفته شده باشـد، موظـف بـه آن خواهنـد     ة ر نتيجبندند و اگـ مي كار آن را به

  .شد

 گزينش برترين نظر حال، انتخاب و همه نظران در صاحب دانشمندان وة البته وظيف
  .انتخابي آنان، منحصر به فرد خودشان باشدة حتي اگر نظري ؛است

 الأرض و نـا عرضـنا الأمانـلإ علـي السـماوات و     إ(امانت الهي كه در آيه  ظاهراً .2
نـه كـان ظلومـا جهـوP     إنسـان،  Pشـفقن منهـا وحملهـا ا   أ ن يحملنها وأالجبال، فأبين 

آن، تعليلـي  ة قرين ـ دارد و) حكمـت (علـم   آمده است، اشاره به عـدل و  )72، احزاب
يعني فقدان عـدل  . آمده است» نه كان ظلوما جهوPإ«پايان آيه، با عبارت  است كه در

هـا، كمبـود    منـدي از آن  انت شـد تـا بـا بهـره    دن به پذيرش امآورعلم، هم علت رو و
سنگيني شد كـه جـز    ورزيدن بر پذيرش بار ويش را برطرف كند و نيز سبب جرأتخ

  .رفت نمي جهول انتظار از موجودي ظلوم و

نيـاز آدمـي بـه رفـع كمبـود       .يكـم . باعث اين اتفاق شد ،دو مطلب ديگر عبارت به
كـاري ناشـي از فقـدان     ستم ناداني و .دوم ؛)كه امري پسنديده است(جودي خويش و

 ورزيـدن بـراي پـذيرش امـانتي شـد كـه آگاهـان و        علم، كه سـبب جـرأت   عدالت و
درايـت، از پـذيرش آن    با علم و» ، آسمان، زمين و كوههم-ئك«گاني چون پيش عدالت

  .استنكاف كردند و پذيرش آن مسئوليت عظيم را درحد توان خويش ندانستند

ادعاي گزافي كرد و  ، پا را از گليم خويش بيرون گذاشت وآدمي با پذيرش امانت
  .پرداخت) بيش از عدالت و علم(زندگي خويش نيز به ستمگري و جهالت ة در ادام

، انـد  كنم كه تمامي رواياتي كه امانت را عبارت از وPيت ائمه دانسته مي من گمان
 )ع(هـدي ة م ـدعـوت ائ  اصلي زندگي وة علم است كه شاخص بازگشتشان به عدل و

» ائمـلإ العـدل  «و » ائمـلإ يهـدون بأمرنـا   «دليـل، آنـان را مصـداق     همين به بوده است و
  .اند دانسته
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توجـه بـه   نيز بااند  اوامـر و نواهي خدا گرفتهة منزل بيانات مفسراني كه امانت را به
رسـلنا رسـلنا   أو لقـد  «و » حسـان Pا ن االله يأمر بالعـدل و إ« مثل(بيــــان قــــــرآن 

بـه  ) قبيـل  آياتي ازاين و» نزلنا معهم الكتاب و الميزان، ليقوم الناس بالقسطألبينات و با
  .قابل تحويل و تفسير است ،عدل و علم

كه اند  توان تخلف از دستور الهي اختيار و م-ئكلإ االله داراي عقل و ،من گمان به .3
كننـد و بـرخ-ف    مـي  عدالت بيشتر آنان از آدمي، از تخلـف پرهيـز   توجه به علم وبا

همان اتفاقي كه براي معدودي از آدميان،  .كنند نمي را از گليم خويش درازتر آدمي، پا
  .اولياء الهي افتاده است همچون انبياء و

 ،و عقـل انـد   درك كليـات  موجـودات، داراي شـعور و  ة البته من معتقدم كـه هم ـ 
دليـل   همـين  بـه ). آنه نوع جزئي و نه نوع كلـي  ن(گونه اختصاصي به آدمي ندارد  هيچ
خصـوص امانـت يادشـده در آيـه، از     و آسمان و كوه نيز معتقدم كه در مورد زميندر

نشـانگر  » اشفقن منهـا «عبارت دقيق  شعور باPتري نسبت به انسان برخوردار بودند و
  .درك بهتر آنان از اين امر اساسي و كلي بود

ي مطلق انسـان از سـاير   گرچه باور اين مطلب براي كساني كه به تفكر رايج برتر
، بسي دشوار است ولي دPيل شنيدني وجود دارند كه آن را بـه  اند مخلوقات دل بسته
 دهند و برتري نسبي بسياري از مخلوقات بر آدمي را نيز كـام-ً  مي برتري نسبي تقليل

 كنـد  ميتأييد  آن را بزرگان شريعت نيز اقارير ارزشمندي از پذيرند و تصريحات و مي
  ).ن مختصر، جاي پرداختن مفصل به آن نيستو اي(
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  گو با خداو امكان گفت

ار اسـت و  ذگ ـوگـو بـا او تأثير   وگو است؟ آيـا گفـت   آيا خداوند موجودي قابل گفت
  شود؟ مي نظر اوموجب تغيير

. بشر با خـالق هسـتي وجـود نـدارد    گفتن  براي سخن از نظر عقلي، هيچ منعي .1
گو و عنوان موجودي قابل گفت خداوند خود را به ،توجه به نقل قرآنازنظر نقلي نيز، با
گوي خـدا  و خلقت انسان و گفتهاي  از آن را در بحثهايي  نمونه. معرفي كرده است

گـوي بـا ابـراهيم،    و و گفـت ) دادن خداونـد  و پاسخاعتراض آنان (ئكه و شيطان با م-
  .توان ديد مي )كه درود خدا بر آنان باد(موسي، عزير و عيسي 

مربوط به روز قيامـت  ) تكلمون اخسئوا و P(ايد  موردي كه شما به آن استناد كرده
 خصوصـاً (گـو  و شـود و احتيـاجي بـه گفـت     مي اسرار و حقايق، آشكارة است كه هم

  .نيست) واقعيغيري ها جويي بهانه

  :)ره(موPنا ة به گفت

  خواهد دل تنگت بگوي مي هرچه  چ آدابي و ترتيبي مجويهي

وجه به بحث قضاء و قدر و بحـث  تبا(وگو با خداوند  درمورد تأثيرداشتن گفت .2
گيري بشر از دعا  نيز توجه به دعوت قرآن براي بهره) تغيير در ذات و صفات خدا عدم

ي لـوP     (دعا  درصورت عدم خداوند به آدميتوجه  و اع-م عدم قل ما يعبـوأ بكـم ربـ
  .مفيد فايده است ،)كمئدعا

كس از حقيقت وجـود خـدا و حقيقـت صـفات ذاتـي و صـفات        من، هيچ گمان به
خداونـد موجـودي    دليل عقلي اين ادعا ايـن اسـت كـه   . افعالي او، درك كاملي ندارد
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هـيچ محـدودي قابليـت درك     .مطلق و نامحدود اسـت و آدمـي، موجـودي محـدود    
نامحدود را ندارد، چرا كه آنچه درك كند، محدود خواهد بود و فرض شده است كـه  

محدود نيز مبهم و محـدود  حتي درك او از عنوان نا. دود استخداوند موجودي نامح
  .است

تحول باشد، ترديـدي نيسـت ولـي در     الوجود نبايد محل تغيير و در اينكه واجب
داده است كـه نـه محـل     آدمي با خدا را بر اساسي قرارة ر مطلق، رابطاين نكته كه قاد
 نه اختيار آدمي و تأثير او در رويكرد خويش منتفي گردد نيـز ترديـدي   تحول گردد و

  .توان كرد نمي

ًPتوجه به قصور و سكوت عقل بشري و متكي بر گـزارش انبيـاء الهـي   با( اجما( 
، در تغييـر مقـدرات   )دعـا (هـا   يـان خواسـته  وگو با قـادر مطلـق و ب   دانيم كه گفت مي

اقـدام جمعـي مـردم در     )ع(مورد قوم يـونس گونه كه در همان. غيرمحتوم، مؤثر است
  .توبه و دعا براي برطرف شدن عذاب الهي مؤثر واقع شد

  1383 بهمن 10

  



 

  هدف آفرينش

 وانـد   زبان رانـده ني برخصوص هدف آفرينش عارفان، فيلسوفان و متكلمان، سخنادر
مـده  آكريم نسبت به خلقـت انسـان و جـنّ     قرآن در. اند اشاره كردهاي  به نكتههريك 

جنّ و آدمي را نيافريدم مگر بـراي آنكـه    :نس إPّ ليعبدونPا خلقت الجنّ و ما« :است
  ».مرا بندگي كنند

ت خصوص، تمامي بيانا داند و دراين نمي من، راز آفرينش را جز آفريدگار گمان به
مورد، مصداقي از غيب مطلـق اسـت كـه بـر تمـامي       اين. مبهم است) قرآن و غير آن(

ــزد خــالق اســت پوشــيده ا) حتــي انبيــاء الهــي(مخلوقــات  . ســت و علمــش تنهــا ن
ما اوتيتم مـن   و(ده نشده است ديگر، جز اندكي از اين حقيقت بر آدمي گشو عبارت به

  ).العلم اPّ قلي-

براي آدمي، ندانستن اين نكته عيب نيست و مشكلي در روند زنـدگي عق-نـي او   
  .كند ميايجاد ن

  



 

  سياسي هاي كلإمي پرسش

  .دوستي و سرپرستي. عمده دارد است و دو معني» ي ل و«ة وPيت از ماد .1

شـود   مـي  من، از توجه به استعماPت گوناگون اين واژه در زبان عربي، استفاده گمان به
درحقيقـت، جـايي كـه سـخن از     . نظر اسـت لفيقي از هر دو معنـي مـورد  تمعموPً  كه

، ممكن است كه توجيهي بـراي تلفيـق آن بـا معنـي     )به فتح واو» Pءو«( دوستي باشد
سرپرستي باشد، اين تلفيـق   معني مواردي كه بهسرپرستي وجود نداشته باشد، ولي در 

نظر شريعت از نوع وPيت مورددوستانه، غيرهاي  يعني سرپرستي. دار خواهد بود معني
  .نيست

حكومت از نـوع قـرارداد اجتمـاعي و عهـد و     ة مقولاساساً توجه داشته باشيد كه 
بـر قـراردادي   كه مبتنـي   جهت با لفظ بيعت همين به پيمان بين ملت و حاكمان است و

اسـت و  » بيـع «ة لفـظ بيعـت از مـاد   (شفاهي و گـاه كتبـي بـود، همـراه بـوده اسـت       
قـدرت و ثـروت عمـومي بـه      يعنـي واگـذاري  . داد و ستد است قراردادة كنند تداعي

  ).جامعهة برابر ت-ش آنان براي امنيت، رشد و توسعحاكمان ازسوي ملت، در

البته در ايـن  . قرارداد اجتماعي است سرپرستي حاكمان، محدود بهة ريپس، دا ازآن
 محدوده بايد اختيارات Pزمه براي تحقق قرارداد را داشته باشند و بر ابـزار قـدرت و  

ايـن  . امانت در اختيار آنان نهاده شده است، سرپرستي Pزم را اعمال كنند ثروتي كه به
  .سرپرستي بايد همراه با رفتارهاي دوستانه با شهروندان باشد

مثـل  (هـيچ فـرد يـا گـروه خـاص       )ص(ه ذكر است كه شريعت محمـدي Pزم ب
انتخـاب حاكمـان    در براي حكومت ندانسته و مـردم را اي  ويژه را داراي حقّ) فقيهان
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مثل عدالت، دانش، مديريت، (علمي  به ترجيحات عق-ني و تنها و آزاد گذاشته است
افـراد  ة آن را هم برعهد توصيه كرده است و تشخيص) اط-ع از قوانين و التزام به آن

  .ملت گذاشته است

در  معقـول اسـت و   منطقـي و  اگر مقصود از وPيت چنين مفهومي باشـد، كـام-ً  
ولـي اگـر   . شـود  مـي  ساPر نيز به همين شـيوه عمـل   تمامي مجامع و كشورهاي مردم

ن ايران يا برخي از متشيعان موردنظر شماسـت،  ادعاهايي چون مدعيات برخي حاكما
  .من، دفاع عقلي و نقلي از آن ممكن نيست گمان به

آنچـه   البته مقصود من اين اسـت كـه  . كنم كه قرآن ك-م خداست مي من گمان .2
صورت  و درنهايت بهاند  نويسندگان وحي، ثبت كرده جاري شده و )ص(برزبان پيامبر

 بر دارد كه خداي سبحان به پيـامبرش  همان مفهومي را درمطمئناً آمده است، فعلي در
خطـا، مصـون نگـه     يعني در تلقي و بيان آن به مردم، پيـامبر خـدا از  . القاء كرده است

تلقي و بيان وحي  خطا در پذيرش رسالت، مصونيت ازة Pزم ظاهراً. داشته شده است
  .صورت، اصل ارسال رسل، امري عبث و بيهوده خواهد شد است، چرا كه درغيراين

 كه نميرد و هميشـه توسط خدا ن انساني پيشنهاد شما درمورد خلقت و برگزيد .3
پيش . صورت تحقق، اقدامي خ-ف فطرت بشري بودبماند تا مردم را هدايت كند، در

خصوصـيات   كـه ظـاهراً  (گفتند كـه چـرا خـدا يكـي از م-ئكـه را       مي از اين، برخي
  أمور نكرده است؟براي هدايت بشر م) نظر شما را دارندمورد

نوعـان خـويش    بشر با هم :اين بود) آيد مياز قرآن بر كهاي  گونه به(پاسخ خداوند 
گيرد تا با موجودات ديگر، حال اگر انساني بـدون نـواقص ذاتـي سـاير      مي بهتر انس

 او آفريـد و  مي )زندگي، بيماري و مرگهاي  طبيعي، دشواريهاي  مثل نياز(افراد بشر 
داراي ايـن نقـايص   توانست الگوي عملي بشري قرار گيرد كـه   نمي داد، مي را رسالت

  .كرد نمي داد و به او و رفتارش اعتنايي نمي بنابراين، كسي به سخنان او گوش. است

نـواقص ذاتـي آدمـي را    ة كـه هم ـ (اكنون كه برخي متشرعان، براي پيامبر خدا  هم
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جنگ شكسـت خـورده، زخمـي     بيمار شده، مسموم شده، درمث-ً  تجربه كرده است،
فقر را چشيده، در غم مرگ فرزنـد و همسـر و سـاير     ةدشمن شده، مزة شمشير و نيز

) دنيا رفتهنهايت همچون ديگر مردم ازمختلف شنيده و درهاي  بستگان نشسته، تهمت
و مخالفـان  (كننـد   مـي  بيش از توان عادي ساير افراد بشـر را ادعـا  هاي  برخي توانايي

بشر، ارتباط بـا او  ، بسياري از افراد )دانند مي مدعيات خويش را مرتد و مستحق اعدام
شـريت باشـد،   توانـد الگـوي ب   نمـي  دانند و معتقدند كـه چنـين فـردي    نمي را ممكن

 هيچ ارتباطي با واقعيات زندگي خاكي بشـر اساساً رسد به فرد پيشنهادي شما كه  تاچه
  .توانست داشته باشد نمي

  تاجيكستان ،1383 بهمن 9

  



 

  قرآني  پرسش

كليـاتي از احكـام شـرعي     اخ-قـي و  بـه مسـائل اعتقـادي و   عمدتاً آيات مكي قرآن، 
تفصـيل برخـي    كه آيـات مـدني بـه شـرح و     ، درحالياند پرداخته) عباديات خصوصاً(

  .اند عبادي پرداختهبه احكام اجتماعي غير خصوصاً جزئيات احكام و

من، برخي از آياتي كه در مدينه بـر پيـامبر خـدا نـازل گرديـده، احكـامي        گمان به
براي توفيق پيامبر در مسـئوليت سياسـي ايشـان بـوده اسـت كـه نـاظر بـر          مقطعي و

بايد بدانيم كه مسـئوليت سياسـي    ضمناً. بوده است )ص(خصوصيات زمان پيامبر خدا
مـأمور   ،خدا يعني پيامبرِ. ن نبوده استمدينه، مأموريت الهي ايشا حكومتي پيامبر در و

  .اند ، بلكه تنها مأمور به پيامبري بودهاند نبوده) حكومت پيامبري و(به دو چيز 

ابـي، بـه پيـامبر     بـن  جاي عبداالله هب اين مردم مدينه بودند كه مسئوليت حكومت را
حكومـت  امـر   پس از آن طبيعي است كه خداي سبحان به هدايت پيـامبر در . سپردند

ايـن مقـام،    اين مسئوليت عرفي شكست نخورد، چرا كه شكست او در پرداخت تا در
  .شد مي منجر به تصور منفي مردم نسبت به پيامبري ايشان

ة و مناطق تحت سـلط (روز مدينه  آنة جامعة يا چگونگي ادارها  جنگة بارآنچه در
ست، احتمـال مقطعـي   قرآن آمده ا حقوقي در برخي احكام جزائي يا مالي و و) ايشان

براي تعمـيم آن بـه    آن بايد داده شود وة داشتن به زمان پيامبر دربار اختصاص بودن و
آور، اين احتمال عق-يـي   ، Pزم است كه با دPيل اطمينان)ص(پس از پيامبرهاي  زمان

  .منتفي شود

نيسـت، بلكـه   هـا   آن م-ك تسري احكام قرآني به زمان آينده، مكي يا مدني بودن
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نظر، حكمي ثابت رد و بايد احراز شود كه حكم موردبستگي به خصوصيات تشريع دا
  .يا متغير است

ي، هنـوز پـژوهش   چون حرمت نوشيدن مشروبات الكل من درخصوص چند و -
كنم،  مي نظر خاصي ندارم و از ديدگاه رايج فقهي تبعيت طبيعتاً ام و كاملي انجام نداده

عقـ-ي   بسـياري از عالمـان و  . مطلـق آن نـدارم   بودن تـرك چرا كه ترديدي در نيكو
  .كنند مي طور مطلق پرهيز هنيز از نوشيدن آن ب )ص(معتقد به شريعت محمديغير

  تاجيكستان، 1383 بهمن 8

  



 

  امامت، جبر و اختيار و مسايل ديگر

شـواي دينـي   يبه مفهـوم پ  )ص(كنم كه امام در متون شريعت محمدي مي من گمان .1
  .است

  :كنم مي مورد امامت به چند نكته اشارهديگر شما درهاي  درمورد پرسش

معني تفسير و تبليغ قـولي و عملـي شـريعت و الگـوي      امامت از نظر من به .الف
رط بنابراين، ش ـ. گيرد مي اين امر، زندگان و درگذشتگان را در بر. انسانيت بودن است

  .بودن براي امامت، ضروري نيست در دسترس

 نشـان  )ع(در طفوليـت و همچنـين يحيـي    )ع(نبـوت و امامـت عيسـي   ة سابق .ب
شود، گرچه امري  نمي دهد كه در تبليغ حقيقت، سنّ و سال كم، سبب امتناع عقلي مي
دهد  مي نوابغ نيز نشانزندگي . عادي است و بايد با دPئل مطمئنه آن را اثبات كردغير

بيش از ديگران دارنـد و عقـل آنـان از    هايي  كه برخي افراد از هنگام طفوليت، توانايي
شيعه نيـز  ة مورد برخي ائممانعي ندارد كه اين واقعه در لذا عق-ً. سنّ آنان بيشتر است

ت آور به اثبا ل اطمينانيمري خ-ف عادت است و بايد با دPتكرار شده باشد، گرچه ا
شـود و اگـر نشـد، بـه آن      مـي  اگر براي كسي اطمينان حاصل شد، به آن ملتزم. برسد
  .كند ميصورت، خللي در ايمان افراد ايجاد ناين اتفاق در هر دو. گردد نمي ملتزم

نام محمد داشته يا فاقـد فرزنـد    هام كه آيا امام يازدهم، پسري بهمورد اين ابدر .ج
البتـه  . كند ميتأييد  امامي، تولد و غيبت فرزند ايشان رادوازده ة تاريخ معتبر شيع ،بوده

  .چنين پسري وجود خارجي نداشته استاند  مخالفان اين گروه، مدعي

كه نـوعي  (به آن باور دارند اي  گونه ، پيروان تمامي شرايع به»رعدل منتظَ«مورد در
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از  چيـزي كـه آرزوي بسـياري    .جهان واحد و مديريت واحد جهاني استة از انديش
سـنت   اتفاق اهـل  به اكثر قريب). اي امروز نيز هستديني در دنيسياسي غيرهاي  انديشه

و ) س(و دختـرش فاطمـه    )ص(از نسـل رسـول خـدا   اي  عنوان بازمانـده  نيز از آن به
. پـردازد بـاور دارنـد    مي شود و به گسترش عدالت مي الزمان متولدكه در آخر )ع(علي

ايشان تـاكنون  ة اندي سال ديگران، در تولد و زندگي هزار وبنابراين، تفاوت شيعيان با 
  .بودن از انظار است و غايب

نـوح،  ة سـال آن و تـورات و انجيـل، از عمـر هزار   مورد عمر طوPني بشر، در قردر
اكنون . اند سال نيز نام برده شدهري از افراد، با عمر بيش از سيصدشده است و بسياياد

روزه بـه   رسـيده و در ايـن مسـير، هـر    هـا   سـلول سـازي  كه بشـر بـه تكنولـوژي باز   
 انگيـز آدمـي را بـيش از پـيش     رسد، قابليت طبيعت شـگفت  مي بيشتريهاي  پيشرفت

توان دريافت و تا آنجا پيش رفت كه آب حيات و خضر نوشيده از آن را نيز بـاور   مي
  .كرد

ه چـرا ك ـ توان با همين چند جمله برطرف كرد،  نمي امامت راة مسئل البته، ابهامات
مطمئنـاً  . مورد تمامي ادعاهاي موجود در آن پرداختبايد به بحثي مفصل و مبنايي در

ت و كـه وق ـ (اساسي با تفكر رايـج خـواهيم رسـيد ولـي تـا آن زمـان       هاي  به تفاوت
جانبه و نگارش و انتشار آن در يك مجموعـه فـراهم    امكانات كافي براي بررسي همه

ة انب من اكتفا كنيد و يا از ساير مدافعان انديش ـبه همين توضيحات اندك از ج) گردد
ل توجهي از آن را در آينده، موردبحـث قـرار خـواهم    مطالب قابمطمئناً . ديني بپرسيد

  ).تعالي شاءاالله ان(داد 

  :كنم كه بايد دو مطلب از يكديگر تفكيك شود مي مورد جبر و اختيار گماندر .2

در تمـامي سـطوح و تـاريخ    » كيفر و پـاداش  :عقاب و ثواب«نفس پذيرش  .الف
اختيـار از  ة پذيرش انديشة دهند سنتي و مدرن، نشانهاي  زندگي بشر با تمامي انديشه
صورت، پاداش يـا   ر زندگي عملي است، چرا كه درغيراينجانب تمامي عق-ي بشر د
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  .قبيح و باطل بود كيفر دادن اين و آن، عق-ً

كننـد، در برابـر اهانـت،     مـي  جبـر دفـاع  ة از انديش ـلحاظ نظري،  حتي آناني كه به
از خـود واكـنش نشـان داده و بـراي دفـع      ها  تعرض فيزيكي، سرقت اموال و بيماري

كنند و يا به محاكم قانوني يا مطـب پزشـكان    مي تعرض و دفاع از خود، يا خود اقدام
يگـران را  نظري خـود ملتـزم هسـتند، چـرا د    هاي  اگر آنان به انديشه. كنند مي مراجعه

  !كنند؟ مي دادن آنان اقدام مقصر دانسته و براي كيفر

العلل در رفتار آدميان و چگـونگي ارتبـاط    داستان علت و معلول و نقش علت .ب
رفتار آدمي به خدا و اراده و علم او، در گرو دانـش بشـر محـدود بـه روابـط خـداي       

  ).ر در حد اجمالمگ(است » ممتنع«من  گمان نامحدود با هستي محدود است كه به

  :توانيم بدانيم، نسبت آشكار خويش با رفتارمان است كه مي آنچه ما

  صنماي  خود دليل اختيار است   اين كه گويي اين كنم يا آن كنم

البته براي انسـان، در ايـن   . كنيم مي يعني ترديدي نيست كه ما رفتار خود را ايجاد
مطمئنـاً  ر در تحقق يـك پديـده،   گذارنگ و با وجود عوامل مختلف تأثيرطبيعت رنگا

بدون تصـميم و اقـدام   مطمئناً امكان استق-ل كامل در ايجاد پديده وجود ندارد، ولي 
 ،يعني نه عوامـل طبيعـي   كند ميمنتسب به او در طبيعت، تحقق پيدا ناي  آدمي، پديده

 بلكـه بـه   عامل مطلـق اسـت   ،گذارند و نه آدمي مي تأثير مطلق بر انجام كارهاي آدمي
بنـابراين،  . آيـد  مي ميان عادPنه، سخن از پاداش و كيفر بهميزان تأثير آدمي و با نسبتي 

اش يـا كيفـر بـراي رفتارهـاي وي     گـرفتن پـاد  دادن رفتار آدمـي بـه او و درنظر   نسبت
  .معقول و منطقي است ، امري كام-ً)گذار بوده استهمان نسبتي كه تأثير به(

فرعي بايد از اصل خود تبعيت كنـد و نبايـد    هر عق-ني است كهاي  اين گزاره .3
يـا فـروع   (نظـري فقـه   هـاي   در مقام بحـث  اتفاقاً. گسست بين فرع و اصل پديد آيد

 ؛سوي بزرگان شريعت و فقه، پذيرفته شده استاز ،لزوم انطباق نص با عقل) شريعت
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  .رنگ شده است عمل فقيهان، اين التزام كمهرچند در 

اسـت  ) در مقام نظر(مبتني بر مباني پذيرفته شده  ،-نيبنابراين، سخن شريعت عق
  .خواند مي رعايت آن مباني در مقام عمل نيز فرا علمي، همگان را بهة كه از جنب

يكم؛ تـ-ش و پـژوهش   . است گونهفردي در شريعت، دوة راه تشخيص وظيف .4
 كـه از آن (مورد مسائل مطـرح شـده در فقـه سـنتي و مبـاني و مـدارك آن       علمي در

دوم؛ مراجعـه بـه   . كردن مطلوب شـريعت از آدمـي  و پيدا) كنند مي اجتهاد ياد عنوان به
كـرد و   اعتمـاد تـوان   مـي نظريات پژوهشگران و دانشمنداني كه به ت-ش علمي آنـان  

 آنـان پديـد  هـاي   اساس اطميناني كه براي آدمي از استدPلپرسش از ايشان و عمل بر
ي آگاهانه است و نه تقليد عيت و پذيرش يا پيروكه نام علمي و حقيقي آن تب(آيد  مي

 گونه كه در ساير علوم انساني و تجربي رفتار همان) كه يادآور پيروي كوركورانه است
كننـده نباشـد و    ها، براي فردي از افراد، قـانع  يا پژوهشها  بنابراين، اگر پاسخ. شود مي

آن مطمئن است عمل خواهـد  اطميناني براي او پديد نياورد، به هر چيزي كه خود به 
نسـبت بـه آنچـه عقـل وي     ) فته اسـت اگر اساس شريعت را پذير(در اين مسير . كرد
  .، مسئول خواهد بودكند ميمند از مقتضاي شريعت درك  صورتي علمي و روش به

البته در مسائل اجتماعي، همه بايـد تـابع عق-نيـت مشـترك بشـري باشـند و در       
ة داننـد، نظري ـ  مـي  ني كه خود را پيرو شريعت محمـدي آناة مسائل اخت-في، براي هم

اخت-في در شريعت، جز غيرة كردن نظريپيدا(است  الإتباعاخت-في شريعت، Pزم غير
ة و در مسـائل اخت-فـي نيـز هـر نظري ـ    ) در معدودي از مسائل كلي، بسيار بعيد است

اتيـك بـه   بخش است و اكثريت جامعه آن را در روندي دموكر مندي كه اطمينان روش
  .است الإتباعكنند، در مقام عمل اجتماعي Pزم  مي قانون تبديل

شـود مـورد    مـي  صورت به تعداد مسلمانان، شـريعت پيـدا   نگراني از اينكه دراين
زي را بدون مدرك معتبر ، چيق-توان در مسائل اخت-في ع نمي گاه چرا كه هيچ. ندارد

اگر اين اخت-فات شـرعي،  . داد نسبت )ص(بخش نقلي به شريعت محمدي و اطمينان
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معني اخت-ف در برداشت و اجتهاد اسـت   ر متون معتبر شرعي عرضه شوند، بهمبتني ب
البتـه  (اكنون نيز به فراواني وجود دارد و منجر به هزاران شريعت نشـده اسـت    كه هم

  .)ها شريعت رسيده باشد شايد به ده

ر مباني عقلي هماهنگي و ابتناي بمثل عدم تناقض و هايي  كنم اگر م-ك مي گمان
 شرعي مراعات كنيم، ايـن اخت-فـات بـه حـداقل    هاي  مورد انديشهو نقلي معتبر را در

  .رسد مي

  1383 اسفند 13

  



 

  دانشجويانكلإمي  هاي پرسشبرخي 

كل ما حكم به الشرع حكم به العقـل  « :شود مي عقل و وحي، گفتهة در توضيح رابط .1س
 دوطرفـه بـين عقـل و وحـي برقـرار     ة و رابط ـ» و كل ما حكم به العقل حكـم بـه الشـرع   

ديني و ايمـاني  هاي  از گزارهاي  مجموعهصرفاً  سئوال ما اين است كه آيا وحي،. سازند مي
ها، روش تعقلـي   ده است يا اينكه در پس اين گزارهاعطا شبه بشر  انبيا ةوسيله است كه ب

شود كه بـراي بشـريت قابليـت مواجهـه و تبيـين هسـتي را ايجـاد         مي به بشريت آموخته
  كه شق اخير درست باشد، مباني اين روش تعقلي چيست؟ درصورتي ؟كند مي

لـي أنمّـا   إقل إنمّا أنا بشـر مـثلكم يـوحي    « :خوانيم مي كهفة سور 110ة در آي .2س
  »...له واحدإلهكم إ

بودن پيامبر چيسـت؟ مگـر مـردم از ايـن موضـوع اطـ-ع        علت تأكيد بر انسان .الف
  نداشتند؟

و شكل رسيدن وحي است يـا تمـايز   نظر محتوا يا تفاوت پيامبر با مردم عادي ازآ .ب
  حضرت با ساير مردم در اصل رسيدن وحي است؟ آن

كـه   ممكن اسـت، چـون  و يـا شـك در او، غيـر    تعريف خداونداثبات، انكار و  .3س
  .پذيرش هركدام در مقدمات خود، مستلزم پذيرش اصل وجود است

جهت اثبـات وجـود    ...نظم، عليت وهاي  بعد، برهان از قرن دوم هجري به ولي تقريباً
كـه  اي  گونـه  تر شد، بـه  طول تاريخ، اين جريان فربه در. خداوند، مورداستفاده قرار گرفت

دا خ ـ را بـي  انديگـر  ،اي اي، موجب گرديد كه عـده  در نزد عدهها  بودن اين برهانبديهي 
  .خدا شكل گرفت معرفي كنند و جنگ با خدا و بي

طي جنگ سرد در ايران و ديگر نقـاط جهـان، اوج   در تاريخ معاصر نيز اين جريان در
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توحيـد،  يادشـده در بحـث   هـاي   جايگاه برهان با اين مقدمه، سئوال اين است كه. گرفت
به باخـدا  ها  گونه به اثبات وجود خدا پرداخته است؟ آيا انسان كجاست؟ آيا قرآن هم اين

؟ يا اينكه قرآن، سعي در تعالي ذهنيت افراد دارد؟ اين موضوع اند خدا تقسيم گرديده و بي
  بيت او چگونه است؟ يات معتبر رسيده از پيامبر و اهلدر روا

  .1ج

كل ما حكم بـه العقـل، حكـم بـه      .الف(داراي دو سويه است م-زمه ة قاعد .اولإً
بـودن  اين قاعده مبتنـي بـر محور   ).حكم به الشرع، حكم به العقل و كل ما .ب ؛الشرع

شـود تـا آيـات قـرآن را      مـي  همان محـوريتي كـه سـبب   . حكم عقل براي شرع است
چيـزي كـه    .اساس آن تأويل و تفسير كنيم و روايات را نيـز مبتنـي بـر آن بپـذيريم    بر

نيـز بـر آن   ) مثل شيخ مفيد، سيد مرتضـي و شـيخ طوسـي   (بزرگان ك-م و فقه شيعه 
  .اند تأكيد كرده

بودن حكــم عقــل در تمــامي ان نقلــي از قــرآن و ســنت، بــر معيــاردPيــل فــراو
دعوت مكرر قـرآن و سـنت از تمـامي مخاطبـان     . كنند مي رويكردهاي بشري، دPلت

خ و تحقير رفتارهـا يـا   بشري، و توبية ز علم و تجربخويش، به تفكر، تعقل و پيروي ا
  .انكار است نظريات غيرعلمي و غيرمنطقي آدميان، امري شايع و غيرقابل

ًPخداوند با انسان و انسـان  ة م-زمه، تبيين حقيقت رابطة موضوع بحث قاعد اصو
در آنجـا اسـت كـه    . خلقت او است كه جايگاه آن علم ك-م اسـت ة با خدا و مجموع

كـه در قالـب   (خداونـدي از انسـان    تمطلوباة خن از لزوم يا عدم لزوم انطباق كليس
 ميـان  بـا عقـل و فطـرت بشـري، بـه     ) شود مي اخ-ق و احكام واقعي شريعت متجلي

و بـا دPيـل نقلـي تحقـق آن در     گـردد   مـي  آيد و با دPيل عقلي، لـزوم آن اثبـات   مي
  .شود ميتأييد  واقع، عالم

به توانايي و استق-ل عقل بشري در درك حسـن و قـبح   ) معتزلهو (عالمان شيعه 
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گونـه   و در ايناند  اقرار كرده) اعم از گفتار و كردار(رفتاري خويش هاي  برخي پديده
م-زمـه  ة بنابراين، مفـاد كلـي قاعـد   . اند تأكيد كرده امور، بر لزوم پيروي شرع از عقل

  .ترديد است خصوص، از نظر آنان غيرقابل دراين

كه حسن و قـبح آن آشـكار نيسـت و مصـالح و     ها  خصوص بسياري از پديدهدر
كـه در مقـام   (در هم آميخته است، اكثريت آنان به اصاللإ اPباحـلإ العقليـلإ   ها  آن مفاسد

ايـن  . معتقدنـد ) عق-نـي اسـت   بيان حكم و مطلوب واقعي خداونـد اسـت و كـام-ً   
ان و فقهـاي شـيعه و معتزليـان    درصد متكلم90د، مبناي ك-مي اكثريت بيش از رويكر
  .است

كـه در فقـه و اصـول فقـه نيـز      (باحلإ و اصاللإ الحظـر  Pدو رويكرد ك-مي اصاللإ ا
اكثريت متكلمـان  . ك-مي وجود داشته استهاي  از ابتداي بحث) گذار بوده استتأثير

و انـد   باحـلإ بـوده  Pقائـل بـه اصـاللإ ا   ) سـنت  در كنار معتزليان از اهـل (ي شيعه و فقها
انـد   نفري از عالمان شيعه در گزينش يكي از اين دو، مردد مانـده و توقـف كـرده   چند

و هـا   آن البته اخباريون شيعه و گروه انـدكي از اصـوليين  ). شيخ مفيد و شيخ طوسي(
  .اند بوده) اصاللإ المنع(سنت، قائل به اصاللإ الحظر  اتفاق اشاعره از اهل به اكثريت قريب

باحـلإ و اصـاللإ الحظـر درپـي     Pي، دو رويكرد اصاللإ امبتني بر رويكرد عالمان شيع
 نظـر  صرف(اصل خلقت خويش  آيا انسان در كهاند  گويي به اين پرسش اساسي پاسخ

تمـامي جـوارح و   (برداري از توان طبيعي خـويش   داراي حق بهره) از قوانين شريعت
  .است التصرف هستي است يا ممنوعهاي  برداري از ساير پديده و بهره) جوانح خود

بنـابراين،  . م-زمه در اين بخش از احكام، فرع بر مبناي ك-مي خواهد بـود ة قاعد
گويند هرچـه را عقـل    مي پذيرند و مي قاعده راة سويها، هر دواي  باحهPگروه اصاللإ ا

داند، عقل نيـز   مي شمارد و هرچه را شرع Pزم مي شمارد، شرع نيز آن را Pزم مي Pزم
درصـدي، بـا   90ها، اكثريـت بـيش از    ولي در گروه اصاللإ الحظري .داند مي آن را Pزم

 كـل مـا  « :انـد  آنـان مـدعي  . كنند نمي م-زمه را قبولة اول قاعدة كساني است كه سوي
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 :حكم به الشرع، حكم به العقل، و لكن ليس كل ما حكم به العقـل، حكـم بـه الشـرع    
گونـه   شـمارد ولـي ايـن    يم ـ ، عقل نيز آن را Pزمكند ميهرچه را كه شرع به آن حكم 

  ».نيست كه هرچه را عقل به آن حكم كند، شرع نيز آن را بپذيرد

مواهـب  ة گيري از هم باحلإ العقليلإ اين است كه بهرهعملي رويكرد اصاللإ اPة نتيج
مجاز است و جز با دPيـل   طبيعت و توان دروني و بيروني آدمي، به حكم قطعي عقل

ممنوعيـت اسـتفاده از هـر    . رداز چيـزي محـروم ك ـ  تـوان آدمـي را    نمـي  آور، اطمينان
بنـابراين  . آور عقلي يا نقلي اسـت  ثبات آن با دPيل قوي و اطميناناي، در گرو ا پديده

ة هم جنسي، مالكيت، آزادي وهاي  كردن، بهره يدن، شنيدن، خوردن، آشاميدن، لمسد
عقلي يا نقلي، ضـرر و  كننده  جاز است، مگر آنكه با دPيل قانعبشري مهاي  مندي بهره

خاص يا موردي خاص، ثابت شود، كـه در آن حالـت،   اي  زيان و فساد و بط-ن گونه
پس براي مباح و مجاز بودن، احتياجي به مجوز نقلي و حكم ظاهري . شود مي ممنوع

  .كند ميعقليه كفايت  هالإباحشرعي نيست و حكم واقعي اصاللإ 

مواهب طبيعـت و  ة گيري از هم كه بهرهصاللإ الحظر عقلي اين است عملي اة نتيج
تي، صـادر  سوي خالق هساست مگر اينكه مجوزي از توان آدمي، به حكم عقل ممنوع

فـوق  ة شـد بنابراين، تمـامي مـوارد ياد  . باشدبخش ثابت شده  شده و با دPيل اطمينان
. ا مجـاز شـمرده باشـد   گيري از آن ر مگر چيزهايي كه خالق هستي، بهره ممنوع است

بودن، احتياجي به تحريم نقلي نيست و اصـاللإ الحظـر عقلـي كفايـت      اي حرامپس بر
  .كند مي

  :توان خ-صه كرد مي رويكرد وحي را در دو مطلب .ثانياً

مـواردي كـه عقـل     ز احكام قطعي عقل مسـتقل بشـري، در  دعوت به پيروي ا .1
تمـامي   اين دعوت، در مواردي است كه. كند ميرا درك ها  آن بشري، حسن و يا قبح

  .نظر دارند عق-ي بشر در نيكو شمردن و يا زشت دانستن چيزي، اشتراك
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و معرفي آن بـه مخاطبـان، در مـواردي كـه      احسن و ممكنهاي  گزينش گزاره .2
  .اند نظر شده و دچار اخت-فاند  عق-ي بشر به رويكردي يگانه نرسيده

در  حاًصـري  )ص(علت ارسال رسل و تشـريع شـرايع را مـتن شـريعت محمـدي     
 )عنـوان نمونـه   بـه (رآن ق ـة خصوص به چنـد آي ـ  دراين. كريم، توضيح داده است قرآن
  :پردازم مي

ين مبشـّرين و منـذرين و    اكان الناّس  .الف نـزل معهـم   أملإ واحد�، فبعث االله النبّيـ
صورت جمعـي هماهنـگ    مردم به :...بين الناّس فيما اختلفوا فيه الكتاب بالحقّ ليحكم

هنـده  د ند، سپس خداوند، پيامبراني بشارتپس از آن دچار اخت-ف شدبودند، ) امت(
مبتني بر حق را نازل كـرد تـا در   ) قانون(انگيخت و با آنان، كتاب و پرهيزدهنده را بر

 يــونس، 19ة در آيــ. )213، بقــره. (مســائل اخت-فــي بــين مــردم، حــق را بيــان كننــد
لإ واحـد�   إو ما كان النـّاس  « :خوانيم مي كـه پـس از ايـن اخـت-ف،     » ...فـاختلفوا Pّ امـ

  .ضرورت ارسال رسل و تشريع شرايع پديد آمد

و ما انزلنا عليك الكتاب اPّ لتبين لهم الّذي اختلفوا فيه، و هدي و رحملإ لقوم  .ب
مواردي گر براي آن كه آشكاركني حق را درو ما قرآن را بر تو نازل نكرديم م :يؤمنون

 اين هدايت و رحمت خدا بـر گروهـي اسـت كـه ايمـان      و اند كه دچار اخت-ف شده
  ).64، نحل. (آورند مي

ليبـين لهـم    ...ن اعبدوا االله و اجتنبـوا الطـّاغوت  أو لقد بعثنا في كلّ املإ رسوP  .ج
انگيختيم در هر بر و حقيقتاً :الّذي يختلفون فيه، و ليعلم الّذين كفروا انهّم كانوا كاذبين

گزيدن از سركشـي   تني بر دعوت به عبادت خدا و دوريمب گروه هماهنگ، پيامبري را
و انـد   تا براي آنان حق را آشكار كنند در مواردي كه دچار اخت-ف شده ...و سركشان

  ).39تا  36، نحل. (اند تا منكران حق بدانند كه دروغگو بوده

) نيسـت هـا   آنة و برخي آيات ديگر و روايات، كه مجال طرح هم ـ(در اين آيات 
زندگي دنيوي، دخالت ة شرايع در محدودة ويژ راحت كامل، اقرار شده است كاربا ص
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گيـري از وحـي، حقـايق را در حـد درك و فهـم       در مسائل اخت-في است كه با بهـره 
  .كنند مي آدميان موجود در هر زمان، براي آنان آشكار كرده و

ه كليـات  گرچ ـ(دور از دسترس عقل بشر اسـت   تنها مطلبي كه جزئيات آن ظاهراً
ًPو شريعت مستقل در طـرح آن اسـت، موضـوع خـدا و     ) در دسترس است آن اجما

  .عبادات است آخرت و بحث

 :نزلنا معهم الكتاب و الميزان، ليقوم الناّس بالقسطأرسلنا رسلنا بالبينات، و ألقد  .د
را بـا  و ميـزان  ) قانون(كننده فرستاديم و كتاب پيامبران را با شواهدي آشكار ما مؤكداً

  ).25حديد، (آنان نازل كرديم، تا بشر به عدالت برخيزد 

و مصـداق كامـل عمـل    (در اين آيه، به تنها هدف دنيايي شرايع كه عدالت اسـت  
  .تصريح شده است) خداي رحمان استة صالح يعني يگانه اصل عملي دين يگان

، بـه  انـد  رداختهساير عناوين قرآني يا روايي كه به تبيين كاركرد پيامبران و شرايع پ
  .گردند ميبر) بشر يدر مسائل اخت-في عق- عدالت و بيان حق(عنوان كلي همين دو

بيان حقـايق در مسـائل اخت-فـي را     ،حال از خود بايد بپرسيم چرا خداي رحمان
مسـائل  (مسـائل غيراخت-فـي   ة بـار ان و شرايع دانسته است و سـخني در پيامبرة وظيف

آنان بيان نكرده است؟ة يفعنوان وظ به) ق-اجماعي ع  

وجـه قـرار   تمورد ،است كه در شريعتاي  من، اين نكته همان اصل اساسي گمان به
كـه اجماعيـات    كند مي عق-ني بشر اقتضاة گونه موارد وظيف يعني در اين. گرفته است

ــد  ــف نكن ــذيرد و از آن تخل ــي را بپ ــي. عق-ن ــر  يعن ــه و معتب ــون اولي ــريعت ة مت ش
  .اند عنوان يك اصل موضوعي پذيرفته را به ، اين مطلب)ص(محمدي

؛ اند تمامي امور بر سه گونه« :گويند مي بيشتر اين مطلب، به رواياتي كهتأييد  براي
گمراهـي و  (، يا آشـكار در غـي   اند )بودن به مقصدهدايت و رسانا(يا آشكار در رشد 

اولي را بايد برگزيد و پيروي كرد، دومي را بايد . اند يا اخت-فياند  )رساناي به مقصدنا
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اجتناب كرد و سومي را بايد به خدا و رسـول او ارجـاع داد تـا حقيقـتش را آشـكار      
  1».كنند

موجـب هـدايت و رشـد آشـكار      ق-كنند كه آنچه نزد ع ميتأييد  اين روايات نيز
بايد وانهاده شـود  ست باعث گمراهي آشكار ا بايد پيروي شود و آنچه نزد عق- است

نظر و اظهارة نظر دارند در محدود فمورد هدايت يا گمراهي آن اخت-و آنچه عق- در
  .گيرد مي گزينش شريعت قرار

در مسائل فردي كه اصطكاكي با حقوق ديگران ندارد، م-ك اصـلي بـراي عمـل،    
تـأثير آن  ة در برخـي مسـائل اجتمـاعي كـه دايـر     . فهم و درك شخصي و فردي است

ة ود است، م-ك اصلي براي عمل، تشخيص جمعي كساني است كه در محـدود محد
گيرند و در مسائل اجتماعي مربـوط بـه نـوع انسـان و روابـط       مي تأثير آن حكم قرار

هستي، م-ك اصلي تشخيص جمعي تمامي هاي  انساني يا روابط آدميان با ساير پديده
 شترك يا اجماعيات عق-ني يادعق-ي بشر است كه از آن با عناويني چون عق-نيت م

  .شود مي

خداي يكتا، از آغاز آفرينش انسان ة بلكه دين يگان(روش تمامي شرايع الهي  .ثالثاً
سوي رشد و تعليم حكمت و قانون  چيزي جز راهنمايي بشر به) ر دنياتا انقراض او د
طريـق  لـي  إلي الحـق و  إيزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكملإ، يهدي . (نبوده و نيست

                                        

امر بين رشده فيتبّع، و امر بين غيه فيجتنب، و امر مشكل يرد علمه الي االله  :و انّما اPمور ث-ثلإ... .1
تـا   8ص، 3ج ،، من Pيحضـره الفقيـه  68و  67ص، 1، جكافي ،»بن حنظللإ مقبوله ي عمر« .و الي رسوله

اPمور ث-ثلإ؛ امر تبين لـك رشـده فاتبّعـه، و امـر     . 52ش  ،302و  301ص، 6ج ،هذيب، ت3233ش  ،10
، »روايت جميل بن صالح از امام صـادق «تبين لك غيه فاجتنبه، و امر اختلف فيه فرده الي االله عزّ و جلّ 

-م،   انّ عيسي، ع: عن النبّي، صلّي االله عليه و آله. 5858ش  ،400ص، 4ج ،من P يحضره الفقيه ليـه السـ
ه فـاجتنبوه، و امـر    : قال يا بني اسرائيل، انّما اPمور ث-ثلإ؛ امر تبين لكم رشده فاتبّعوه، و امر تبين لكم غيـ

 .43403ش  ،855ص، 16ج ،كنز العمال .اختلف فيه فكلوه الي االله تعالي



  ها فقه، كاركردها و قابليت   234

  ).مستقيم

، كتـب  )ص(شـريعت محمـدي  ة دانم كه متون اولي ـ مي يادآوري اين نكته را Pزم
آسماني و پيامبران الهي را حجت ظاهري خداونـد دانسـته و عقـل را حجـت بـاطني      

  .اند خالق هستي بر تمامي افراد بشر، معرفي كرده

عملي چيزي جز مباني عق-نيت نظري و  ،شريعتة توصيمباني روش تعقلي مورد
، )عق-نيـت نظـري و عملـي    مبـاني (خصـوص   اگـر درايـن  . خارج از شريعت نيست

ة توصـي ده اسـت، همـان را بايـد مبنـاي مورد    نظري بين عق-ي بشر پديـدار ش ـ  اتفاق
كه در برخي جزئيات، (شريعت دانست و اگر اخت-في در چند و چون آن وجود دارد 

توجه قـرار داد و در مـوارد   موارد اتفاقي، آن مباني را مورد بايد در تاًطبيع) وجود دارد
گزينش شـده و  هاي  شريعت مراجعه شود تا از م-كة متون اولية اخت-في، به مجموع

  .شريعت، اط-ع Pزم و كافي حاصل گرددتأييد مورد

از آنجا كه اساس عق-نيت بشري، مبتني بر اصول مشترك است، برخـي از مبـاني   
متكـي بـر    ،نظـر و عمـل  ة عقل و عق-نيـت در دو حـوز  . كنم مي مشترك را يادآوري

شـود و   مـي  شـدن نظريـات و رفتارهـا    ي است كـه مراعـات آن سـبب عق-نـي    اصول
  .گردد مي شدن ها، منجر به غيرعق-ني رعايت آن عدم

غرض از شمارش ايـن  . پردازم مي مورد عق-نيت نظريابتدا به اصول موردنظر در
نيسـت بلكـه قـدر Pزم آن را از نظـر خـويش،      هـا   آن ، اع-م انحصار مطلب درموارد

  :شمارم كه عبارتند از ميبر

، اخ-ق )عقايد(انديشه، اعم از باورها ة تناقض در مجموع مراعات اصل عدم .يكم
ة تـرين تنـاقض در رويكـرد نظـري، نشـان      بنابراين پذيرش كوچك). قوانين(م و احكا

  .رويكرد و برداشت خواهد بودعق-نيت آن  عدم

  .آمده از قياس منطقي يا برهانپذيرش نتايج بر .دوم
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  .پذيرش نتايج حاصله از برهان سبر و تقسيم يا حساب احتماPت .سوم

در علـوم  ) آور و اطمينـان (پذيرش نتايج اجماعي برآمده از استقراء ناقص  .چهارم
  .مختلف تجربي و نظري

  .پذيرش نتايج محاسبات رياضي و مباني اجماعي آن .پنجم

انديشه با يكديگر مبتني هاي  و حوزهها  هماهنگي و سازگاري تمامي بخش .ششم
ة صـاحبان انديشـه در هم ـ  ة شـد  وع از اصول و مباني مشـخص پذيرفتـه  بر تبعيت فر

  .ها زمينه

  .خويشة شد زم منطقي انديشه و مباني پذيرفتهپذيرش لوا .هفتم

ايـن گـزاره مربـوط بـه     . حـال  جا و همه احسن در همه اتباعة پذيرش نظري .هشتم
برتر با ة ترجيح نظري. گزينش رويكردي خاص از ميان نظريات عق-ني مختلف است

عق-ني شمرده شده، مفـاد ايـن   هاي  معيار تشخيص عقل فردي و مبتني بر ساير مؤلفه
  .گزاره است

لت انتظار داشتن نسبت به دPئـل برتـر و   دادن خطا در برداشت و حا احتمال .نهم
. را حق مطلق ندانـد  يعني خطاي خويش را محال نداند و برداشت خود. تر قانع كننده
شـده را در  نيسـت و فـردي كـه تمـامي مـوارد ياد      معني تزلزل در انديشـه  البته اين به

انتخـابي  بـودن مسـير    خـاطر از عق-نـي   يش مراعات كرده باشد، با اطمينانخوة انديش
ها  ماند ولي ذهن خود را نسبت به نقدها و پرسش مي ملتزم خويش، به لوازم آن عم-ً

جديد، راه گريز از خطا را بر خويشتن هاي  گذارد تا با بررسي مداوم انديشه مي منتظر
  .نبندد

بودن حقيقت و حقـايق  توجه هميشگي به محدودبودن خويشتن و نامحدود .دهم
ة نتيج ـ. قدر همت و توان اوست هركس از حقيقت، بهة راين، بهربناب. در بيكران هستي

گـاه   انديشه، باطل مطلق نـدانيم و هـيچ  ة كس را در صحن اين سخن اين است كه هيچ
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  .خود را حق مطلق ندانيم

اين رويكرد، منافـاتي بـا باورهـاي دينـي و شـرعي آدمـي نيـز نـدارد، چـرا كـه           
ا همـراه اسـت و عالمـان    احتمال خط ـ عالمان دين و شريعت، هميشه باهاي  برداشت

  .اند ناميده» پذيرخطا :مخطئّلإ«خاطر اقرار به اين مطلب  شيعه را به

مـن، مراعـات همـين     گمـان  گري نيز وجود داشته باشند ولي بهديهاي  شايد گزاره
تواند معيار Pزم براي عق-ني دانستن يا ندانسـتن يـك انديشـه را فـراهم      ها مي گزاره
  .كند

نظر از تصديق يا تكـذيب شـرايع    ميراث عق-ني بشر است كه صرفها  هاين گزار
 شريعت نيـز ة البته در متون اولي. اند ها، مورد بررسي و پذيرش قرار گرفته يا پيروان آن

هرچنـد در پـذيرش برخـي    (ديد  توان مي لزوم مراعات موارد يادشده را آشكاراتأييد 
  ).عالمان شريعت نيز وجود داردهاي  ها، اخت-فاتي در برداشت گزاره

ة دارد كه بـه برخـي از راهكارهـاي آن در محـدود    هايي  عق-نيت عملي نيز نشانه
  :كنم مي گفتار و كردار اشاره

جـا،   حـال و همـه   در همـه هـا   آن التزام عملي به مباني نظري و لوازم منطقي .يكم
عق-نيـت عملـي    تناقض بين نظر و عمل، گواه صادقي بر عـدم . عق-نيت استة نشان

  .است

اگـر  . شـود  مي پي اهداف عق-ني باشد رفتار عق-ني ناميدههر رفتاري كه در .دوم
كـارگيرد، ايـن عملكـرد او     خود را بدون داشتن هدفي معقول بهكسي همت و ت-ش 

كننـده،   حتي كسي كه وقت، قدرت يا ثروت خود را بدون دليـل قـانع  . ني نيستعق-
پـردازد، رفتـار او    مـي  تـر  اهميـت  و به امور كـم  كند مين» تر باارزش :اهم«صرف امور 

  .كند ميرسد به كسي كه توان خويش را صرف امور بيهوده  عق-ني نيست، تا چه

بـراي  . تر و رساناتر به مقصد استفاده از راهكارهاي معقول و منطقي مناسب .سوم
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به اهداف نيز بهـره   تر و رساناتر رسيدن به اهداف عق-ني، بايد از راهكارهاي مناسب
در شـرايط  مـث-ً   .خود اين راهكارها نيـز بايـد منطقـي و معقـول باشـند     . گرفته شود

سرقت كرد، چرا كـه سـرقت،   كردن يك گرسنه، اقدام به توان براي سير نمي اختياري،
  .منطقي و ناپسند استامري غير

صحيح، نشانگر و نظريات ها  گيري از گفتار مناسب براي بيان خواسته بهره .چهارم
  :نكته توجه شودبراي اين منظور Pزم است به چند .عق-نيت عملي است

تـوان   نمي ،مث-ً. Pزم استها  آن تناسب عملي بين نظريات و گفتار مبتني بر .الف
 .انگيـز بهـره گرفـت    و در همـان حـال از بيانـات اخـت-ف     قائل به لزوم وحدت شـد 

و تساهل شد و از زباني بهره گرفت كـه بيـانگر    توان قائل به لزوم مدارا و تسامح نمي
و از زبان و بيـان   نسبيت شدة توان مدعي پذيرش نظري نمي .است عدم تحمل مخالف

گرايي شد و در مقـام گفتـار   توان قائل به تكثر نمي .گرايي بهره گرفت جزميت و مطلق
  .از واژگاني بهره گرفت كه مناسبتي با آن ندارد

ذاتـي و معنـوي پيرامـون خـويش     هاي  اشتي خاص از پديدهاز ما، بردهريك  .ب
نوعان نيز با اين برداشـت مـا موافـق     يگري از همممكن است كه فرد يا افراد د. داريم

جايي كه دPيل كـافي   در. ي با ديدگاه ما مخالفت ورزندباشند و ممكن است كه كسان
بـودن   ، به شخصـي Pزم است در گفتار خويشنظر عمومي وجود ندارد،  براي اشتراك

در تعبيـر، صـداقت   ) تعمـدي (هرگونه ابهام يـا ايهـام   . تصور و برداشتمان توجه كنيم
  .كند ميرا مخدوش ) صدق الحديث(گفتار 

در معـاني  هـا   آن بردنكـار  متعارف واژگان توجـه كـرد و از بـه    بايد به معاني .پ
نظر، با مخاطـب  معناي خاص مورد ةمگر آنكه پيشاپيش، اراد. متعارف، پرهيز كردغير
  .ميان گذاشته شوددر

. اشـته باشـد  نظر وجـود د اي مـورد ارتباط منطقي بين گفتار با موضوع و ادع ـ .ت
خاطر كمتـرين   را به» است و دروازه و فيل و پشهم«هم نبافد و  آسمان و ريسمان را به
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  .هم سنجاق نكند شباهت، به

 ...اخ-قـي، اقتصـادي و  بيـان نظريـات مختلـف فلسـفي، ك-مـي،       من، در گمان به
ي آدمـي از  دادن موارد يادشده، ميزان برخورداري نظـري و عمل ـ توان با معيار قرار مي

شـتري از  بية شده، بيشتر مراعات گردد، بهـر يادهاي  چه معيارعق-نيت را سنجيد و هر
مراعات اين معيارهـا، موجـب فقـدان عق-نيـت Pزم در      عدم. عق-نيت خواهد داشت

  .گردد مي عملية جنب
  .2ج

مسـئله   تأكيد بـر سـه  ) نا بشر مثلكم يوحي إليَأقل إنمّا (كهف ة سور 110ة در آي
بشر بودن، مماثلت پيامبر با ساير آدميان در تمامي جهات بشري، انحصـار   :شده است
 كه بـراي سـايرين اتفـاق   (خاص اي  گونه ر از ساير آدميان در تلقي وحي بهتمايز پيامب

  .نيز در ساير آيات قرآن آمده استو علت آن ) افتد نمي
بسياري از پيروان انبياي پيشين، تصوري ماورائي از پيامبران خـدا داشـتند و    .يكم

 بافته و داراي سرشتي متفـاوت از آدميـان و يـا فرزنـدان خـدا،     جداهايي  آنان را تافته
بشـري هسـتند كـه    هـايي   برخي نيز مـدعي بودنـد كـه پيـامبران، جسـم     . پنداشتند مي
گروهي نيز آنان را در حد خداوند قرار داده و آنـان  . اند االله در آنان حلول كردهئكلإم-

بودن پيـامبران،  ناصـحيح، تأكيـد بـر بشـر    هـاي   در پاسخ اين تلقي. دانستند مي را خدا
  .ضروري بوده است

جانـب خداونـد،   دانستند كه پس از گزينش از مي گروهي نيز آنان را آدمياني .دوم
علـم  (بما كان و ما يكون و ما هـو كـائن    فوق بشري و عالمِهاي  آگاهيداراي علم و 

دانستند و آنـان را داري قـدرت    مي )چيز در گذشته، حال و آينده نسبت به همهمطلق 
مـورد او  در چيزي كه به خداي رحمان اختصاص دارد و انحصاراً(پنداشتند  مي مطلقه

د بر مماثلت پيامبران با ساير مردم ناصحيح، تأكيهاي  در پاسخ اين تلقي). صادق است
  .ضروري بوده و هست) استثناي مأموريت پيامبري به(ها  ص و توانايييدر نقا

لكـي از م-ئكـه را   داشتند چرا خداونـد م  مي ديگر، بسياري از مردم اظهار ازطرف
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گـويي بـه    درپي پاسخ) بشر مثلكم(فرستد؟ اين تركيب  نمي سوي ما عنوان پيامبر، به هب
 ،انـد  نوع بشر و مثـل آنـان   سئوال نيز بوده است تا معلوم گردد تنها پيامبراني كه هم آن
هـاي   عنوان الگوي بشر قرار گيرند، چرا كه واجد تمامي نواقص و توانايي توانند به مي
كننـد و در كارهـاي    مـي  همه، از كارهـاي ناپسـند پرهيـز    اينو بااند  نوعان خويش هم

گزيـد، قابليـت    مـي ولـي اگـر پيـامبران را از م-ئكـه بر     ؛انـد  پيشگاممعموPً  پسنديده،
آنان بـا آدميـان،   و نواقص ها  رفت، چرا كه توانايي مي بين آنان براي بشر، ازبودن الگو

برابـر خـداي   تجـاج و اعتـذار بـراي گناهكـاران در    نتيجه، امكـان اح يكسان نبود و در
  .شد مي حجت الهي ناتماماصط-حاً  سبحان وجود داشت و

) الهـام (موجودات ة ، با وحي كلي و شامل هم)مأموريت(وحي خاص انبياء  .سوم
طور كـه مأموريـت برخـي از     همان. تفاوت دارد) هدايت(يا وحي خاص به غيرانبياء 
  .انبياء نيز متفاوت بوده است

البته ترديدي نيست كه گزينش الهي نيز تابع معيارهاي فطري اسـت و تبـايني بـا    
بنابراين احسن و اصلح افـراد بشـر در هـر زمـان، بـه      . شري نداردفطرت بهاي  معيار

افـراد عصـر خـويش     ترينخطا طور نسبي، كم هكساني كه ب. شدند مي پيامبري برگزيده
  .اند خويش بودهة ترين افراد يا برترين فرد جامع بوده و جزء صالح

نـي  امـري طبيعـي و عق-   ،گزينش چنين افرادي براي مأموريت الهي هدايت بشر
اقتضاي طبيعت اين گزينش، پيامبران الهي بايد در گرفتن وحي و رساندن آن  به. است

بنابراين، آنان در درك پيام الهي و تبليـغ آن  . به ساير افراد بشر، معصوم از خطا باشند
با ساير افراد بشر، تفاوت دارند و عنايـت خـاص خداونـدي را در انجـام مأموريـت      

درك آنان از وحـي، دركـي بـدون خطـا اسـت و درك      . خاص خويش، با خود دارند
  .مردم عادي، با احتمال خطا همراه است

  .3ج

شـما را بـا درك   هاي  اما پاسخ پرسش. شما را درست نفهميدمهاي  پرسشة مقدم
  :كنم مي ناقص خود ارائه
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ًPهاي  در قرآن و روايات معتبره، گونه .اوPل را در مباحـث مربـوط   يمتفاوتي از د
. توان مشـاهده كـرد   مي وجود خدا، اوصاف ذاتي و عملي او و بحث توحيد، به اثبات

يا توضيحات گوناگوني بوده است كه شامل بـراهين  ها  تفاوت مخاطبان، مقتضي پاسخ
  .استقرائي و حساب احتماPت نيز شده استهاي  فلسفي و ك-مي و استفاده از روش

آدمي نسـبت بـه خـالق هسـتي      ةسرتاسر قرآن از گزارش رويكردهاي دوگان .ثانياً
هـاي   و هـدايت ها  اين گزارش از واقعيت، منافاتي با راهنمايي. پر است) ايمان و كفر(

ــدارد  ــراي  . قــولي و عملــي قــرآن و پيــامبر خــدا ن بنــابراين، منافــاتي بــين تــ-ش ب
بسـا كـه بيـان آن    . وجـود نـدارد  ها  بخشيدن به ذهنيت افراد با تبيين آن واقعيت تعالي
شـر و تعلـيم حكمتـي باشـد     ذهني افـراد ب  يدرس تاريخي باشد براي ارتقا يات،واقع

  .هاي منفي هاي مثبت و پرهيز از پيمودن راه آموزي و پيمودن راه براي عبرت
مـام مـدعيات نظـري شـريعت     نگر فلسفي، قادر به اثبـات ت  نه رويكرد مطلق .ثالثاً

ل فلسـفي  ي ـفت كـه دP توان نتيجه گر مي و نه از عدم قدرت اثبات كل محمدي است
  .توان گفت مي مورد ساير ادله نيزهمين مطلب را در. آيد نمي كار به

را عيب و هنري است كـه بايـد از هنـر آن بهـره گرفـت و از      هريك  من، گمان به
خـاطر برخــي ادعاهــاي   بــه(تــوان از برهـان عليــت   مــي نـه . عيـوب آن دوري گزيــد 

تـوان   مـي  نظـر كـرد و نـه    يد، صـرف در مبحث اثبات خالق هستي و توح) نشده اثبات
 تمامي بهحق تعالي، ة مدعاي ف-سفه را در باب برخي از اوصاف الهي مثل علم و اراد

ها  آن توان از نمي توان محدودي است كه دارايهريك از اين ابزارها  اجماPً. پذيرفت
  .بهره ماند و مدعي توان حل مسائل شد بي
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  حقوق بشر

 يكـي ه، ي ـن اع-ميه اكن است يحقوق بشر ا يجهانة يمورد اع-مد من دركيعلت تأ .1
 كيبا اند(د يشا. از خردمندان بشر است يرينظ مكت يثركد اكيو تأتأييد  از متون مورد

ة ت در سـد يبشر جهانِ يتوافق عق-مورد يو اصول يلكبتوان گفت تنها متن ) تسامح
و  يل ـكاز آن مـتن   يه ناشكگر هم وجود دارند يد يمتون جزئ يالبته برخ. ر استياخ

  .اند يجهانة توافق جامعو مورد ياصول

 ـانتقادات، تعب يداشتن برخرغم  ي، عليمطهراالله  آيت مرحوم ت را ين انسـان ي ـر دي
  ).227ص، 3ج ،ها ادداشتي. (ار برده استك هحقوق بشر، ب يجهانة ياع-م يبرا

ه ك ـ ييرر بـه نقـدها  كمهاي  حات و پاسخيو توض 1»عقل و شرع«هاي  در بحث .2
راهبردهـا و  تأييـد   ،يع آسـمان يشـرا ة ف ـيه وظكام  ح دادهيبه آن مباحث شده بود، توض

 ـي. بشر بـوده اسـت   يعق- ياجماعهاي  اركهرا آنچـه از نظـر عقـل و برداشـت      يعن
عت يد شـر كي ـو تأتأييـد   آن شـده باشـد، مـورد    كا تـر ي ـق-، الزام به فعل ع ياجماع
ة باشـد، در محـدود   قـ- اخـت-ف ع رد و آنچه مورد يگ مي قرار گرفته و )ص(يمحمد
  .شود مي نش او واقع شده وينظر شارع و گزاظهار

تـب مقـدس،   كة ع و هم ـيشـرا ة مورد هم ـامبران را دريت پيم، تنها مسئوليرك قرآن
ان ي ـب صـراحتاً  1نحـل  سـورة  64ة يمورد قرآن در آو در 2هبقر سورة 213ة يضمن آدر

                                        

  .از همين نويسنده» در نسبت عقل و شرع: شريعت عق-ني«كتاب : ك.ر .1
كان الناّس املإ واحد�، فبعث االله النبّيين مبشرّين و منذرين و انزل معهم الكتاب بالحقّ ليحكم  .2

  . ...بين الناّس فيما اختلفوا فيه
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ن يب ـ يم مسـائل اخت-ف ـ ك ـردن حك ست جز روشنين يزيت، چيآن مسئول. رده استك
  .بشر يعق-

 يسـو  بشـر بـه   يي، راهنمـا ياله ـة مختلف عين خدا و شرايد ييايالبته تنها هدف دن
آن را در  قـ- ن عيب ـ يدر مسـائل اخت-ف ـ  يت داوريه با انجـام مسـئول  كعدالت است 

  .دهد مي معرض انتخاب بشر، قرار داده و

چـون  هـايي   افتن نمونهي تيشود، اهم مي ن حاصليشيپة ه از دو گزاركاي  جهينت .3
ن ي ـبر ا يه مبتنكبشر است  يتوافق عق-عنوان متن مورد حقوق بشر به يجهانة ياع-م

خواهد بود و تخلـف از مفـاد آن    )ص(يعت محمديد شركيو تأتأييد  استدPل، مورد
  .ممنوع است و شرعاً عق-ً) يو عق-ن يفطر يريبا تفس(

نسـبت بـه    يا اع-م قبول و وفاداري ز، پس از امضاين استدPل نيگرچه مخالفان ا
متحـد، از جملـه    عضو سـازمان ملـل   يشورهاك يامل تمامه شك(شده ادية يمفاد اع-م

عنوان عهد و  ت در سازمان ملل، بهيعضو يرش بقايو پذ) شود مي ياس-م يشورهاك
 آنـان . آن خواهنـد بـود   ي، ملتـزم و متعهـد بـه اجـرا    و شـرعاً  ، عق-ًيالملل بين يثاقيم

 ره شـمرده ي ـبك، از گناهـان  يالملل ـ بـين  مـان ين پي ـه هرگونه اقدام به نقض اكدانند  مي
مـان،  يطـرف عهـد و پ   يـك حرام است، هرچنـد در   عهد شرعاً ه نقضكشود، چرا  مي

  .ان باشندكا مشريفار كطرف مقابل او،  باشد و در )ص(امبر خدايپ

 يبـرا  يهرچه باشـد، مـوجب   يالملل بين مانين عهد و پيب اين تصويعلت آغاز .4
مـن،   گمـان  ه بـه ك ـاسـت   يابي زهيانگ ين، نوعاز عالما يبرخ يادعا. شود نمي نقض آن

 :ن قالم يلإما قال و P تنظر  يلإنظر اُ«من با منطق . دهد نمي مطلبة جيدر نت يرييتغ
پـردازم و   مـي  ن مسائلييبه تب» سخنة ندين و نه به گوكبه آنچه گفته شده است نگاه 

مانـه را  كيحريرفت و سـخن غ يد پذيه باشد، باك يسكمانه را از هركيمعتقدم سخن ح

                                                                                    

 .و ما انزلنا عليك الكتاب اPّ لتبين لهم الذّي اختلفوا فيه، و هدي و رحملإ لقوم يؤمنون .1
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ح بازگشـت از  يتصـور ناصـح   بـه  يسانكحال اگر . رفتيد پذيه باشد، نباك يسكاز هر
د ي ـشـد، با  يا قلمشـان جـار  ي ـبـر زبـان   اي  مانهكيطرح و سخن ح ،خداة جناز عييتش
  !ر؟يا خيرفت يپذ

ت ي ـمهجورهـا   ه پـس از قـرن  ك ـحاP « :ديا ه نوشتهكمنظور از سخن آخر شما  .5
ن فرصـت را  ي ـه اك ـده اسـت، خـوب اسـت    يشان رسيما، نوبت به اامبر در فرهنگ يپ

  .افتميندر يدرست به» ميشان نشوياة ن شرمنديش از ايم، تا بيمت بشماريغن

امبر ي ـنـام پ  را بـه  1385ران، سـال  ي ـا يه مقامات رسمكاگر مقصود شما آن است 
هـم بـا صـفت     آنامبر، ي ـاد پي نون بهكا تايه آكد ي، از آنان بپرساند ردهكن يمز )ص(خدا

  !ر؟يا خياند  شان دادهيها، نوبت را به ا ا از پس قرنير؟ و آيا خياند  اعظم بوده

بـر مـن نگذشـته     ين سطور است، هنوز قرنياة سنديشما، نو يقياگر مخاطب حق
 ـام  را مهجور گذاشته ه اوكاست تا معلوم شود  مـن، راه خـروج از    گمـان  ر؟ بـه ي ـا خي

و  يعلم ـ يبـر مبـان   يعت او، مبتن ـين اصـول شـر  يـي بامبر رحمت، تيمهجور ساختن پ
آن ة بـار ق دري ـل و تحقيدهـه از عمـر خـود را بـه تحص ـ     ه سـه ك يارك. است يعق-ن

غ ي ـن و تبليـي ق، در تبي ـتحقة چهـارم آن را، عـ-وه بـر ادام ـ    كام و ده اختصاص داده
  .ام گذرانده يعت عق-نيشر

مانـدن  است، مهجور ينيعالمان د يفرهنگ يردهايكروة اگر مقصود شما، مجموع
 ـ  يتفاوت ي، و ب)ص(امبر رحمتيام پيروح پ  يگـاه آنـان نسـبت بـه ادعاهـا      يگـاه و ب

فرهنـگ  ة عت و ارائ ـيف شـر يه منجر به تحرك( ياز و يرويان پيمدع ينامعقول برخ
  .زديانگرا بر يشتريب يد نگراني، با)انت و مذهب شده استينام د ، بهيخراف

و  )ص(امبري ـش نـام پ يش از پ ـيردن بك يزبان جاربره با كنند كتصور  يد برخيشا
ة ريو س ـ ياز زنـدگ  يعلمريغهاي  د بر برداشتكيز و تأيو و گاه غلوآميكر صفات نكذ

ثر كه حـدا ك ـرد ك ـم يخـواه  يرا سپر يعوامانه، سالهاي  ا سرودن اشعار و نوحهياو و 
هـا   رسـانه زبـان خـود و   گذشـته، بر هاي  ش از ساليشان را بينام ا) در مقام شمارش(



  ها فقه، كاركردها و قابليت   244

  !ت خواهد بود؟يان مهجوريپاة منزل ن بهيا ايآ يم، ولينك مي يجار

آوا  ه با شما همكغم آمد يدر يد، ولينداراي  انهيگونه تصورات، م نيشما با امطمئناً 
  .مينگو يامبر سخنيپ يام الهيت هدف پينشوم و از مهجور

 ، خـود )ص(امبر خدايپ بار از اهانت يريماه گذشته، با انتشار تصاوه در چندكآنان 
شد  مياش ك. ردند، سهم خود را از علم و اخ-ق، نشان دادندكخاص و عام ة را شهر

ر را بــا گفتــار و رفتــار خــود، در اذهــان يه تصــور آن تصــاوكــرا  يســهم مســلمانان
را بـه   يقت، اهانت اصـل يحقد آورده بودند و دريان آنان، پديو حامها  ستياتوريكارك

  . ...شد مي اشك. ردكن ييدان، تعين مي، را در ااند روا داشته» ميلق عظخُ«صاحب 

  مشهد ،1385 فروردين 22

  85ارديبهشت  11: ارسال

  



 

  وحدت وجود؟

صـدرايي  وجود چـه در ديـد فلسـفي     لطفاً نظر صريح خود را درمورد نظريه وحدت .پرسش
عربـي،   الـدين ابـن   و چـه ديـد عرفـاني امثـال محـي     ) راتـب وحدت در اصل و كثرت در م(

خر آنان بيـان  أو پيروان مت) ه و كثرت در مظاهريوحدت شخصيه حقيق(محمود شبستري  شيخ
 ـ(آيا وحدتي كه آقايان براي خدا و يا بهتر بگويم هسـتي  . فرماييد  اثبـات ) قـول خودشـان   هب

دارد؟ مگـر   )ع(نظر قـرآن و معصـومين  يـا مطـابقتي بـا توحيـد مـورد     بي كنند ربطي، تناس مي
پروردگـار و  ) نـه وجـودي  (ست كه توحيد مستفاد از قرآن و روايات، توحيـد الـوهي   ا اين نه

فقـط   )ع(علـي  باشد؟ آيا بينونت مـوردنظر امـام   مي مغايرت و بينونت حقيقي خالق با مخلوق
نظر از ماهيت و تعينشـان در حقيقـت و    با صرفيت و تعين بوده و موجودات بينونت در ماه

انسان كاملي كه آقايان از بطن اين  ةيا نظريذات هستيشان با خالق اشتراك و سنخيت دارند؟ آ
مورد انسان برتر و اسوه كه و روايات و تاريخ قطعي اس-م در نظريه بيرون آورده با نظر قرآن

باشـند تناسـب و سـنخيت و     مـي  بيت بزرگوار آن حضرت و اهل )ص(همان حضرت رسول
كننـد روح پيـامبر و    مـي  تطابقي دارد؟ آيا مقامات و درجاتي كه اينان براي انسان كامل اثبات

  :بار ننويسيد خبر داشته و دارد؟ لطفاً در جوابم اينها  آن از )ص(آلش
  من و گبر و جهودؤاخت-ف م  مغز وجوداي ت از نظرگاه اس

 به نام خداي رحمان و رحيم

اطمينان دارم كـه  ايد، ولي  ن شعر مولوي منع كردهشما مرا از نوشتن و آورد گرچه
نويسي است و نه ممانعت از همراهي با ديـدگاه   مقصود شما پرهيزدادن من از خ-صه

  .مولوية انديشمندي در قوار
  :شماهاي  و اما پاسخ پرسش

1. ًPنظـر منطقـي   ن، ازو كيفيت وجود او براي آدميامورد خدا اظهارنظر قطعي در اصو
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نهايت اسـت و   ارف و فيلسوف و متكلم، موجودي بيچرا كه خداي ع. ناممكن است
اما انساني كـه  . انتهاست و نيز همچون وجودش، نامحدود و بيتمامي صفات و افعال ا

ا افعـال او گـزارش دهـد،    خواهـد از ذات يـا صـفات ي ـ    مـي  انديشد و مي خداة باردر
ي آدمـي را  چـه ظـرف وجـود   كـه هر آشكار است  .نهايت و محدود استموجودي با

درك او از حقيقـت وجـود   ) هسـتي ة ترين انسان در مجموع ـ حتي كامل(وسيع بدانيم 
  .محدود خواهد بود خدا و ذاتيات او، دركي شديداً

بايـد  . صـورت كامـل درك كـرد    تـوان آن را بـه   نمي علمي بر چيزي،ة بدون احاط
تفصيلي پيدا كـرد و ترديـدي نيسـت كـه      آن معرفت چيزي را دانست تا به حدود هر

توانـد در   مـي  تنهـا چيـزي كـه   . ممتنع است تفصيلي محدود بر نامحدود، عق-ًة احاط
  .دسترس بشر قرار گيرد، احاطه و معرفت اجمالي از خدا است

از جلـوات ذات  هـايي   اش، تنهـا جلـوه   بشر با تمام دانش حصولي و حضوري .2
ايـن  . توانـد تحمـل كنـد    مـي  ي از نـور مطلـق را  و شـعاع  كند مياحديت را مشاهده 

مانـد و تنهـا    مـي  ت وجودي انسـان در دنيـا و آخـرت بـاقي    ئانشة محدوديت در هم
را » علـي اعلـي  «شود ولي علو او چندان نخواهد بود كه  مي دستخوش تحول و تعالي

اسـرائيل   اگر به داستان موسي و بزرگـان بنـي  . وجود خويش محدود سازدة به محدود
بيان تـاريخ  صرفاً  شدن آنان توجه كنيم و آن را هوشقرآن و تجلي نور بر كوه و بيدر 

  .شود مي نبينيم، درك اين سخن بر ما آسان
و حـ-ج   سعيد و بايزيد و خرقانيعربي يا عطار و ابو تصوير عارفاني چون ابن .3

و  يا هركس ديگر از اين بزرگان، مبتني بـر تجلـي رحمـت    يا حافظ و موPنا و شمس
صوير فيلسوفاني چون ابوعلي ت. الراحمين و جلوات جمال اوست بت خداي ارحممح

مور اسـت و  اPُالأسباب و مدبر تجلي تدبير و سببيت خداي مسبب رشد مبتني بر و ابن
اشراق سهروردي، مبتني بـر تجلـي نورانيـت    ة جلوات ج-ل خداوندي است و فلسف

صدرايي، پلي بين فلسفه و عرفـان اسـت و    ةمتعالية فلسف. جمال اوستة الهي و جلو
  .جمع بين جلوات جمال و ج-ل خداوندي
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سوي اين مكاتب و مشارب فكري، تصـويري درحـد فهـم و    تصوير ارائه شده از
عربي و ح-ج،  نه عارفاني چون ابن. نش آنان استدرك آدميان و هماهنگ با ميزان دا

و نه ابـوعلي و سـهروردي و   اند  نمدعي الوهيت يا اتحاد حقيقي ذاتي با خداي سبحا
  .اند شيرازي، مدعي مباينت يا اتحاد كامل با ذات مقدس خداي يگانه صدراي

زباني شـده  هاي  زبان عربي يا پارسي، دچار محدوديتة چارچوب اظهارات آنان در
تـر   نـاقص هـاي   دروني، دچار مشكل كـرده اسـت و فهـم   هاي  و آنان را در نشر يافته

  .نان، تصوراتي ناصحيح و گاه مشركانه را رقم زده استآگاه آمخاطبان نا
ميسور و ممكن عارفان و فيلسـوفان، كـه   هاي  برداري عوامانه از پردههاي  برداشت

منطقي است، كار را به تكفير و تفسيق بزرگان و گرفتن جـان   امكان خطا در آن كام-ً
خويش شدندة زمان جهلِ برخي از آنان رساند كه شهيد.  

ذاتي و صفاتي و افعالي خدا ة عارفان و فيلسوفان و متكلمان از رابطهاي  برداشت
ة توجه به متـون اولي ـ باها  اين برداشت. بشري در اين زمينه استة و خلق، تمام سرماي

موجـود،  هـاي   شريعت و تحليل و تفسير و تأويل قرآن پديـد آمـده اسـت و تفـاوت    
از آنـان نبـوده و نيسـت و تنهـا بـا       يك الهيه نزد هيچة نشانگر آن است كه حجت بالغ

چرا كه هريك كشف . خاطر پيدا كرد توان به يكي از آنان تعلق مي ترجيحات شخصيه
 توافقيموردة داند و داور يگان مي بيند و يا استدPل خود را برتر مي و شهود خويش را

  .رأي كند الخطاب باشد و همه را همراه و هم حضور ندارد كه حكم و سخن او فصل
بـا حفـظ مراتـب نـزول از     (توانـد   مـي  من، تنها ذات مقدس خداوندي گمان به .4

منظـور، بايـد حقـايق     براي ايـن . به مخلوقاتش بشناساند خود را) نامحدود به محدود
توجـه بـه ظرفيـت    با. ، به موجـود محـدود رسـانده شـود    از طريق وحي يا الهام هالهي

دچار نزول و تنزيل مكرر قرار گيـرد  آن حقايق بايد ) و ساير مخلوقات(محدود آدمي 
  .آدمي شودة قوارة توان بشر و شايستة تا لباس محدوديت بپوشد و در انداز

تنها مرجـع عمـومي بـراي اثبـات جزئيـات       ه،بنابراين و پس از اثبات نبوت خاص
صفات و افعال خداي سبحان و تبيين نسبت وجودي او با مخلوقات، چيزي جز مـتن  
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ه كلياتي چون اثبات وجود خدا و ضـرورت معـاد، اثبـات نبـوت،     البت. وحياني نيست
مرجعيـت عقـل   ة تنها در حيط ،، و مقتضاي فطرت و طبيعتهبديهيات و اوليات عقلي

  .بشر است و متن وحياني بايد با آن منطبق شده و سپس به آدميان عرضه شود
در ، )ص(معلـم شـريعت   آمـوز برتـرِ   ممتاز مكتب وحي و دانـش ة كرد تحصيل .5

مع كل شيئ P بمقارنلإ « :گويد مي اش در وصف خداي رحمان هالب-غ نهجة اولين خطب
قـرين و همـراه، و غيـر از    ة گون هست، نه بهاي  با هر پديده :و غير كل شيئ P بمزايللإ

تنهـا هـيچ    نه )ع(مؤمناناين ك-م امير» .ها جداي از آناي  گونه است، نه بهاي  هر پديده
 )ع(از اين ك-م علوي. داند مي ندارد كه آن را منتفي» مغايرت كلي :بينونت«دPلتي بر 
  .توان داشت مي متفاوتي راهاي  برداشت

گونـه كـه دو    است، نه آنها  خداي سبحان با پديده گونه باشد كه اگر قرائت ما اين
همچـون دو دوسـت، مريـد و مـراد،     (جدا ولي قرين و همراه يكـديگر   حقيقتاًة پديد

 ،توانند از يكديگر جدا شوند و تنهـا بماننـد   مي كه باهم هستند ولي) وقعاشق و معش
  .رفا سازگار خواهد بودعة با نظري

تواند  نمي اي كه هيچ پديدهاي  گونه است، بهها  پديدهة اگر برداشت كنيم خدا با هم
 ـة منزل ن او وجود داشته باشد ولي اين بهمستقل از او و بدو وجـودي  ة تركيب و مقارن

  .خدا و خلق نيست با برداشت ف-سفه سازگار خواهد بود بين
خـود،   يالوجـود، در وجـود و بقـا    در اصل نياز ممكنات به واجب توان گفت مي

 »بودن همراه :معيت«و جدايي حقيقي ممكن نيست، ولي  »مزايله«پس . ترديدي نيست
 ـ خدا با خلق نيز به يكـرد  ايـن رو . تركيـب انضـمامي و تقـارن خـارجي نيسـت     ة منزل

  .متكلمان است
تـوان   مـي  .ها، نه ممنوع اسـت و نـه Pزم   من، التزام به يكي از اين برداشت گمان به
چيزي كه براي من حقيقت دارد اين است كـه  . شد» دانم نمي«خصوص قائل به  دراين
از نسبت وجودي خدا با خلق، اط-ع ندارم و هنـوز بـه تـرجيح يـا ضـرورت       حقيقتاً

مهم اين است كه به وجـودي مطلـق و قـادر و    . ام ها، نرسيده ي از برداشتگزينش يك
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  .ايمان دارم ،عليم و رحمان و رحيم
ديـدگاه فلسـفي،   . بيـنم  مـي  عرفاني را دچار غلوة نظري ،كامل مورد انسانِاما در .6
) حكمت(شناخت كلي عوالم هستي و ظهور حقيقت در انسان  معني كامل را به انسانِ

  .داند مي ،)عدالت(و شهوات عقل بر غرايز ة و سيطر
اگـر انسـان   . توان پذيرفت مي كنم كه ديدگاه ف-سفه را با اندكي تصرف، مي گمان

را محور هستي يا جانشين خدا در زمين ندانيم و او را موجودي شريف و با كرامـت  
پـردازد و دسـتش از    مـي  و نيازهـاي حقيقـي خـود   ها  به تواناييصرفاً  فرض كنيم كه
تـاه اسـت، پـذيرش ديـدگاه ف-سـفه      هسـتي كو هـاي   سياري از پديدهشناخت كامل ب

  .توان پذيرفت مي مورد انسان كامل رادر
. هستي استة محوري در مجموع كه نظريات رايج، مبتني بر انسان ترديدي نيست

در ايـن مطلـب   ) بشـري و الهـي  (رايـج مـدرن   هاي  رايج سنتي و انديشههاي  انديشه
  .محور هستي است ،ه انساننظر داشته و دارند ك اتفاق

الهيون معتقدند انسان اشرف مخلوقات و جانشين خدا در زمـين اسـت و تمـامي    
ة گيـري آدمـي آفريـده شـده اسـت و هم ـ      در زمين و آسمان است، بـراي بهـره   آنچه

آدمي تنها موجود  بر اين باورند كه) استثناي اندكي از آنان شايد به(انديشمندان كنوني 
تواند كليات را دريافت كنـد و علـم بيـاموزد و در تمـامي      مي كهداراي شعوري است 

  .آوردي هستي را در خدمت منافع خويش درهستي تصرف كند و تمام
انسـان  . ند و بايد تعديل شـوند كنم كه اين رويكردهاي نظري، دچار غلو مي گمان

 تظارتوان و نيازهاي خود، محصور است و بيش از تاب و توانش، از او انة در محدود
به جاي خدا نشاندن آدمي در طبيعت، ادعايي است كه آدمي را ازپـا  . توان داشت نمي
  .گيرد مي آورد و حتي مجال انسانيت را از او ميدر

مشترك يا مشابه، اكثـر روشـنفكران دينـي و مدرنيسـت نيـز بـا       هاي  در اين تلقي
، در گذشـته و  آدمـي  اين تلقـي از ة بنابراين، رواج گسترد. اند رأي ديگران همراه و هم

  .ترديد است حال زندگي بشر، غيرقابل
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و  د نسبت خود با ساير موجـودات هسـتي  موركردن آدميان، در من، داوري گمان به
برخــي از موجــودات، داراي حــس البتــه . در صــدر نشــاندن آدمــي، صــحيح نيســت

 .مقتضاي طبيعت خويش، چنين تصوري از خـود داشـته و دارنـد    و بهاند  جويي برتري
 داورية سـوي آن آدمـي اسـت و از نتيج ـ    كه يك(توان داوري در اين امر را  نمي ولي
  .عادPنه و منصفانه داشتاي  نفع سپرد و انتظار نتيجه به ذي) تواند منتفع گردد مي

توانند داوري را به خالق هستي كـه داوري بـا عـدالت مطلـق و كمـال       مي الهيون،
قـرآن  (ت، واگذار كنند و مبتني بر ك-م او موجودات اسة آگاهي از حقيقت وجود هم

قـرآن و روايـات معتبـره،    هـاي   در گزارش. نظر كننداظهار) مقدسهاي  يا ساير كتاب
برتري مطلق آدمي بر ساير موجودات را نفي كـرده و تنهـا او را جانشـين موجـودات     

انسـان شـركاي بسـياري در هسـتي دارد كـه      . پيشين ساكن در زمين قرار داده اسـت 
  1.نسبت به يكديگر، مزاياي نسبي استها  آن ايايمز

چيزهـايي اسـت كـه     )ع(بيـت  و اهـل  )ص(اگر مقصود از درجات پيامبر خـدا  .7
آنان . دچار غلو است گويند، اطمينان دارم كه شديداً مي عارفان يا نظريات رايج شيعي

فهم در . اند نوعان خويش داشته جسمي انساني را همچون همهاي  ضعف و قوتة هم
 )ص(خطاي وحي و شريعت محمدي ي، اتصال به وحي الهي و تفسير بيحقايق هست

پيشـيني و  هـاي   اين امـور نيـز بـر اثـر قابليـت     . آنان را از ديگران متمايز ساخته است
  .پسيني، نصيب آن بزرگواران شده است

موقعيـت و رفتـاري را    ،اليقين نسبت به مطلوبات و منهيات الهـي  البته داشتن علم
اين مقـام، چنـدان واP   . كشاند مي اي آنان رقم زده است كه فاقدان آن را به حسرتبر

  .است كه احتياجي به غلو نيست تا ارجمندي بزرگان شريعت را اثبات كند
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 مـوارد اگـر در ) scienceمعناي  به(علمي هاي  بايد توجه كرد كه در ساحت گزاره اوPً .1س
يـا  مسـئله   مختلف براي حل يك ةشد نشده و تقويت رويكرد ابطال پنجمثال  عنوان اخت-في به

بايـد  صـرفاً   تراز هستند رويكرد هم پنجگرفتن يك تصميم در مجامع علمي وجود دارد كه هر 
  .رويكرد دست به انتخاب زدپنج بين اين 

رجحـان جهـت   ) بـه نظـر شـما   ( ،حال اگر يكي از اين رويكردها برگرفته از دين اسـت 
نظر شـريعت در مـوارد   نتخاب كند و اين از مصاديق اظهـار من بايد آن را اؤانتخاب دارد و م

يـن  رويكرد گزاره يا رويكردي دارد كه ا پنجاما اگر شريعت در خارج از اين . اخت-في است
يـق  تحقق قرارگرفته و ابطال شده يـا مورد تحقيموردتحقيق قرار نگرفته يا مورداساساً رويكرد 

صـرفاً   شده نيست نبايد اين گزاره را انتخـاب كـرد و   رويكرد اشاره پنجتراز  قرار گرفته و هم
گـري   ب زد و ايـن مـورد از مصـاديق گـزينش    گزاره مذكور دست بـه انتخـا   پنجبايد از بين 
  آيا موافقيد؟. ستشريعت ني

مـورد فرضـي باشـد،     پـنج در هـا   مبتني بر انحصار عقلي گزينـه  ق-استدPل ع اگر
چرا كـه مخالفـت بـا     .گيري كند خارج از آن موارد اقدام به تصميمتواند  نمي شريعت

  .مجاز نيست عقل براي شريعت عق-ني، عق-ً

شريعت و پيروان آن، تنها  نهباشد، ها  انحصار گزينه استدPل آنان مبتني بر عدم اگر
ـ پـنج منطقي خارج از مـوارد  هاي  نيز حق گزينش گزينه ق-كه ساير ع  يادشـده را  ة گان

  .دارند

بـا  (مـوارد اخت-فـي    كه رجوع به آراي ديني در )و بيان كردم(هايم گفتم  در نوشته .2س
شـما بـراي ايـن     دليل. اما از بايدي در اين كار صحبت نكردم. منع عقلي ندارد) توضيح فوق



  ها فقه، كاركردها و قابليت   252

 يـا ) يد نقلي در كنـارش ؤم اگر دليل عقلي، و احتماPً و احتماPً(بايد چيست؟ اگر دليل عقلي 
  .دليل نقلي داريد بفرماييدصرفاً 

بايـد بـراي صـدق     طبيعتـاً » من پيرو نظريات ماركس هسـتم « :كسي ادعا كند اگر
اخت-فـي و جاهـايي كـه    مـوارد  ة در هم ـ اگـر حقيقتـاً  . دست به تجربه زد ،ادعاي او

نظر صريح ماركس، براي همگان آشكار است، فرد يادشده را مدافع و ملتـزم بـه   اظهار
دانيم و اگر هرگـز ملتـزم بـه     مي در اين ادعا صادق نظريات ماركس يافتيم، او را عق-ً

  .كنيم مي ادعاي او را كاذب ارزيابي ن نبود، عق-ًآ

كـه درود خـدا بـر    (، عيسي يا محمـد  اگر كسي خود را پيرو شريعت موسي حال
سـخن  . كنـيم  مـي  مورد وي اعمالابي را دري، همين روند ارزشكند ميمعرفي ) آنان باد

را مطرح كـرد و در   )ص(توان ادعاي پيروي از شريعت محمدي نمي من اين است كه
ق-، رويكرد عق-ني شريعت را بر ديگـر مـوارد تـرجيح نـداد    مسائل اخت-في بين ع .

اگر كسـي ادعـايي   . خصوص، دليل عقلي بر صدق ادعا است ، دليل من دراينينبنابرا
اين بحث مربوط به . از اين الزام عقلي بركنار خواهد ماند ندارد و نداشته باشد، طبيعتاً

  .مقام اثبات است

در  )ص(صورت مصداقي اگر بخواهيم از نظـر خـاص شـريعت محمـدي     به البته
خصـوص نباشـد،    قلي الزامي و انحصاري درآنكه حكم ع(موردي خاص آگاه شويم 
 ثبوتـاً  ،اخت-فـي ة مسـئل ، راه كشف رويكرد شريعت در هر )يعني مورد بحث فعلي ما

  .گرو وجود نقل معتبر شرعي استدر

بوده و دليـل   ق-طريق امضاي اجماع ع ايد احكام اجتماعي شريعت بر شما فرموده .3س
جهـت   احتمـاPً (ايـد   دانستهها  آن مردم به اجراي اين رويكردها جهت ترغيبتأييد  آن را هم

مانند تحريم شـراب  . اما در مواردي اين رويه نقض شد). موافقيد؟. حفظ نظم عمومي جامعه
يه بـه خـود   و يا تحريم قتل يك قبيله در برابر قتل يك نفر از قبيله ديگر يا حكم به دادن مهر
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كنيد؟ آيا اين موارد دستاويز اين مطلب قرار  يموارد را چگونه تفسير م اين. زن به جاي پدر او
 را نفـي كـرده  هـا   آن گيرد كه شرع در برابر اجماع عق-ي وقت ايستاده است و رويكـرد  نمي
  ؟است

در بسياري موارد اقدام به توسـعه و يـا تضـييق در حكـم      )ص(محمدي شريعت
اين توسعه يا تضييق نيـز مبتنـي بـر دPيـل عقلـي يـا       . عق-ي عصر نزول كرده است

هـاي   و ترجيح عقلي سنن برخي جوامع انساني بر سـنت  ق-رويكردهاي برتر ساير ع
  .جاهلي بوده است عربِ

زي بـود كـه برخـي يهوديـان،     چي ـ ،برابر يك نفرنفر در حق قصاص به يك تقليل
عـرب   ةجزيـر  ملتزم بودند و در همان شـبه  شريعت موسوي به آنهاي  مبتني بر آموزه

قـومي جـاهلي   هاي  تر از سنت لشكركشي ترجيح اين سنت معقول. كردند مي نيز اجرا
و ايـن  شـد   مـي شـت و كشـتار   بسيار و تـداوم كُ هاي  عرب بود كه منجر به خونريزي

  .بشر نبوده و نيست يعق-ة دعاي امضاي سيررويكرد، خارج از ا

عنـوان   شرب خمـر بـه   خمر نيز دو رويكرد شرب خمر و عدمخصوص تحريم در
روز و حتي در ميـان عـرب جـاهلي، رسـميت      ارهاي عق-ني در جوامع بشري آنرفت

 ق-بود و تاكنون نيز چنين ادعايي ازسوي عكس مدعي لزوم شرب خمر ن هيچ. داشت
مـذهبي يهـودي، شـرب خمـر را     هاي  حتي برخي اقوام و گرايش. مطرح نشده است

  .دانستند مي حرام

بودن شـرب خمـر و    رويكردها گرفت، عق-نيتوان از اين  مي كهاي  حداكثر نتيجه
. بوده اسـت  )ص(العرب، تا قبل از رويكرد نهايي شريعت محمديترك آن در جزير�

 ،شرب خمر را از پيـروان خـويش  عق-ني آن را ترجيح داده و ترك ة اس-م، يك سوي
را بر روش ديگر عق- تـرجيح داده و آن   يعني روش برخي عق-. خواسته است الزاماً

  .كرده است را امضا
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 ـ   در محروميـت مطلـق زن، قـراردادن زن    ة مورد مهريـه نيـز رويكردهـاي چندگان
وارث بـه  الإرث  عنوان بخشـي از مـال   اPيي كه جزو ماترك ميت است و بهعنوان ك به

بـرد،   مـي  عنـوان وارثـي كـه كمتـر از نصـف مـرد بهـره        شود، قراردادن زن به مي داده
پيمـان صـاحب مـال و     ندان و به ارث رسيدن اموال به هـم محروميت مطلق زن و فرز

كـرده   تر از بقيه ارزيابي كرده و امضا شريعت محمدي آن را عادPنه كه نهايتاًاي  نسخه
مرحله و  سهنيز در  )ص(و گزينش شريعت محمدي قبل از اس-م وجود داشتد ،است

متفـاوتي را گـزينش كـرده    هاي  صورتي متفاوت تشريع شده و نسخه مرحله به در هر
  .رسيده است) روش رايج كنوني(به آخرين نسخه  است تا نهايتاً

 تماماًهاي  در برابر برخي سنت )ص(توان انكار كرد كه شريعت محمدي نمي البته
آن را حـذف  اساسـاً  قد ايستاد و آن را باطـل شـمرد و    جاهلي، تمام عرب عق-نيِغير
اطراف مكه و يا سـاكن مدينـه و    پرستي از اين قبيل است، ولي مگر يهوديانِ تب. كرد

پرسـت بودنـد و مگـر در ايـن      رتشتيان ايـران و امثـال ايشـان، بـت    مسيحيان روم و ز
مدعاي شـريعت  ! آيند، نبودند؟شمار  ق- بهانساني، كساني كه جزو ع بزرگهاي  گروه
عق-نـي و بايـد بـين ايـن     عق- است نه رفتارها و باورهاي غيرة سير يني، امضاعق-

  .امور، تفكيك كرد

رآن آمده امروزه نادرسـت  ناظر به طبيعت و تاريخ كه در قهاي  چرا برخي از گزاره .4س
قت آمده؟ طبق رويكرد شـما  نظر عق-ي وتأييد  نيز جهتها  ؟ آيا اين گزارهاند آمدهاز آب در

وقت وجود داشته  يوحي اجماع بين عق- در زمان نزولها  بر روي اين گزاره بايد گفت حتماً
 چه علت؟ بـراي  اما به ،خوببسيار. م كندلَبرابر اين نظرات اجماعي قد عو شرع نخواسته در

طـور اسـت چـرا     واقع نادرست؟ اگر اين سري اط-عات به تشويق مردم به باور داشتن به يك
سري  چنين سخن گفت؟ شايد عق-ي وقت برروي يكمتافيزيكي نيز نتوان هاي  گزاره ةدربار
 جهـت درصرفاً  متافيزيكي موجود در قرآنهاي  و گزارهاند  متافيزيكي اجماع داشتههاي  گزاره

  آمده باشد؟ها  تأييد آن
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از هـايي   پرسـش نظـران نيـز،    برخي عزيزان و صاحبهاي  و مصاحبهها  نوشته در
  :كنم مي نكته اشارهبه چندصرفاً  مختصر، من دراين. شود مي فراواني ديده گونه به اين

م لهو جـاد «دسـتور داده اسـت كـه    ) و پيروان ايشـان (قرآن خود به پيامبران  .يكم
داننـد   مي اهل نظر و منطقة هم» .با آنان به بهترين گونه، مجادله كن: حسنأبالتي هي 

قبول طرف مقابـل بحـث باشـد،    گرفت كه موردبهره هايي  ه بايد از گزارهكه در مجادل
  .را پذيرفته باشيد و يا نپذيرفته باشيدها  خواه شما آن گزاره

حقيقت به طـرف مقابـل بحـث    در) آن گزاره را نپذيرفته باشيد كه(در حالت دوم 
ورت، اگر ص دراين. دهيد مي كنيد و فرض را بر صحت مدعاي او قرار مي خود، ارفاق

ما و ت علمـي ش ـ پايان ببريد، قو نفع ادعاي اخت-في خويش با او به را بهبتوانيد نتيجه 
 رسد و طرف مقابل نيز وادار به اقرار به شكست مي اثبات برتري استدPل شما بر او به

  .شود مي

بهـره  ها  آن قبول خود پافشاري كنيد و ازموردهاي  بر گزارهصرفاً  در استدPل، اگر
استدPلي خود نداشـته  هاي  پذيرش طرف مقابل نسبت به گزاره ريد و كاري به عدمگي

ًPبـراي رقيـب   اي  كننـده  قانعة به نتيج ،شود و ثانياً مي بحث و نزاع صغروي ،باشيد، او
  .فكري شما منتج نخواهد شد

جا، با  گرفت كه جابه مي بايد راه اقناع مردمي را درپيش )ص(عبداالله محمدبن .دوم
 شريعت او مخالفت كرده و او را مجنـون، شـاعر، سـاحر و امثـال آن    هاي  و آموزه او

گرفت تا راه نفوذ  مي قبول مخالفان بهرهمناسب موردهاي  او بايد از گزاره. خواندند مي
مثل توحيـد، معـاد،   (نظر خود لي را بگشايد و مفاهيم اصلي موردجاهة بستة در جامع

را از اين مسـير تنـگ و دشـوار بـه     ) تدالت و حرياخ-ق، انسانيت، تفكر و تعقل، ع
آيند و اندكي تفكر خود پرست آن روزگار بكوبد تا بلكه به مردم سنگة وار اذهان سنگ

  .كنند
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شمارد كه يك انسان تنها و بدون يار و ياور، در اين جنـگ   نمي عاقلي مجاز هيچ
خود بگشايد و بر عـدد  برابر خود و مخاطبان جديد و متكثري را درهاي  نابرابر، جبهه

مبـارزه بطلبـد و    منجمـان و طبيبـان را نيـز بـه    مث-ً  مخالفان سرسخت خود بيفزايد و
شمار آن روزگـاران، خـود را درگيـر نقـض و ابـرام       بيهاي  توجه به محدوديت بدون

سكوت او نسـبت بـه   . كندزمان  و هزاران اعتقاد ناصحيح تجربي آنهيئت بطلميوسي 
  .كننده ارزيابي شود توانست تشويق نمي نظريات،صحت آن  صحت يا عدم

. بر آنكه اساس دعوت او، ناظر به اين جهات زندگي بشري نبوده و نيسـت  ع-وه
نجات  ،شريفرا درمان كند و از شر اشراف غير او آمده است تا بردگي فكري آدميان

خبيـر  خـداي لطيـف    خدايان سنگي نامنعطف را با يگانـه همه  خواهد آن مي او. بخشد
عق-ني ايشان، جايگزين كند و آنـان را بـه اخـ-ق    غيرهاي  نياز از آدميان و عبادت بي

» بردگـي جسـمي  «داشت، بايد پس از آن به  مي اگر فرصتي. نيك و انسانيت فراخواند
  .داد كه چنين فرصتي نيافت مي آدميان براي هميشه پايان

آن را بـراي سـاعتي   آيا انصاف است كه در اين فرصت اندك، كه هرگز حسـرت  
كرد كه امكان اثبات صحت و سـقم تجربـي    مي فراموش نكرد، خود را درگير مسائلي
آخـرين   )ع(طالب ابي بن اميرمؤمنان علية گفت به !آن را براي مخاطبان خويش نداشت؟

آفرين تسليم كـرد ايـن    به جان جاري شد و جان )ص(اي كه بر زبان پيامبر خدا جمله
آخر  آيا اين سخنِ ».زنان و بردگان :گروه از آدمياندو حقِة د درباراز خدا بترسي«: بود

فرصـت بـراي احقـاق    گلـوي او از حسـرت كمبـود     شكسته در پيامبر رحمت، فرياد
  !گروه آدمي نبود؟تمامي حق اين دو

اشت مانده، او حق د جايبر سنگين انساني و عق-نيِهاي  برابر اين مسئوليتدر آيا
عالمـاني كنـد كـه خـود را      اثبات با شبه رقابلناپذير و غي دعواي پايانكه خود را درگير 

فاقـد جايگـاه    دانستند و بسياري از آنان حقيقتـاً  مي داراي دانش هيئت و نجوم و طب
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 فـرض كـه  بر(مبر هم از اثبـات مـدعيات علمـي    ع-وه بر آنكه دست پيا. علمي بودند
زمـان،   در آن مكانات Pزم بـراي اثبـات  خاطر نبودن ا به) دانست و يا Pزم بود بداند مي

طرفي ك-م خدا نيز با تأكيد مكررش در قرآن بر لـزوم سـخن گفـتن بـا     از. عاجز بود
توانسـت بـه نقـض ايـن رويكـرد پرداختـه و        نمي فهم و شعور آنان،ة آدميان در انداز

مردم را دچار تشتت كرده و از توجه به غرض اصلي ة چيزي بگويد كه فاهمه و واهم
  .اوند سبحان، باز داردخد

آنچه البته مانع حقيقي براي رساندن پيام الهي به بشريت بـود، بايـد خـداي     .سوم
داد تـا بـا    مـي  آموخت و نشان مي سبحان دانش مقابله و راه غلبه بر آن را به پيامبرش

  .زدن آن موانع، راه رشد را به آدميان نشان دهدكنار

ر خدا نمانده بود جز آنكه از اين مسـير محـدود   براي پيامباي  چاره ، عق-ًبنابراين
در تنزيل و تنزل باشـد و تفسـير و تبيـين خـويش از كـ-م       انساني عبور كند و دائماً

فهم بشري قرار دهد تا راهـي بـه دهـي گشـايد و يكـي را بـه       ة خداوندي را در مرتب
  .يكتايي رساند

صـرفاً   جوامـع، بحث احكام شريعت كه همچون قوانين موجود در سـاير   .چهارم
سـازي مناسـب بـراي رشـد و تعـالي       زندگي مناسب و ايجاد نظم و زمينهبراي تنظيم 

. ، تابع شرايط متعدد زندگي بشري بـوده و هسـت  اند مادي و معنوي بشر تشريع شده
در آغاز تاريخ بشريت پديدار نشده است تا مجبور باشد خـود   )ص(شريعت محمدي

  .قوانين اقدام كندة به تأسيس هم

نيازهاي خود را مبتني بر شرايع پيشين و ة بشر قبل از زمان بعثت پيامبر خاتم، هم
طبيعت بشري و فطـرت او، در  . كرد مي درست و نادرست بشري تأمينهاي  يا انديشه

ازدواج، حكومـت، خريـد و   . بسياري موارد، راه درسـت را بـه آنـان نشـان داده بـود     
همـه و   ...گونـاگون و هـاي   جاره، مجازاتها، قرض، ا و آشاميدنيها  فروش، خوردني
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نـد و چـون آن انـدك    وجود داشـت و تنهـا در چ   )ص(همه قبل از شريعت محمدي
  .توان مشاهده كرد مي سوي شارع،تغييراتي را از

مشك-تي وجود داشـت كـه داشـت، مربـوط بـه تعـدي و تجـاوز بشـري از          اگر
نوان تنها دين خداي يگانـه  ع جهت، اس-م به همين فطري و طبيعي بود و بههاي  نسخه

نوحي، ابراهيمي، موسـوي، مسـيحي و   ة كه مبتني بر فطرت انسان است، شرايع مختلف
محمدي را براي تبيين و توضيح و تصحيح راهكارها بـه سـمتي مناسـب بـا فطـرت      

هـا   آن پيامبراني چون زرتشت، بودا و كساني كه نامهاي  بشري، تشريع كرد و با آموزه
يا نيامده اسـت بـه تـرويج آن در مجـامع مختلـف بشـري        دس آمدهمقهاي  در كتاب
  .پرداخت

ديگر  اصيل تمامي يا اكثر اين شرايع، توحيدي است و اعتقاد به عالم رويكردهاي
ين بودا سخني از خدا نيامده است، درست به اين خاطر ئاگر در آ. در آن آشكار است

ه لفظ و مفهوم خدا اشـباع شـده   بوده كه مردم آن سرزمين، از كثرت خدايان، نسبت ب
نوعـان   ديد معنويت در روابط انسان با هـم بودند و مشكل اصلي آنان نبود يا كمبود ش

  .هستي بودة و مجموع

در بسـياري از   )ص(توان مدعي شد كه در اين امور نيز شريعت محمدي مي آري
و تنهـا بـه    اي نياورده اسـت  نواست و سخن تازه اعتقادي با ساير شرايع همهاي  آموزه

را افـزوده   صحيح پيشين پرداخته و اگر توضيحي Pزم داشته، آنهاي  يادآوري انديشه
معرفي كـرده   ،يعني يادآور» ذكر«عنوان  جهت قرآن را با همين به. و تكميل كرده است

  .است

برخي يهوديـاني كـه   ة رشد رويكردهاي مشركانه و نشستن غبار آن بر انديش البته
»را پسر خدا خوانـده بودنـد   » مسيح«خدا خوانده بودند و مسيحياني كه را پسر » يرزَع

توحيد خـالص   شد تا خداي رحمان، مجدداً داشتند، سبب مي معروف را بيان و تثليث
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  .را يادآوري كند و همگان را به آن فراخواند

را كنم هنگام نوشتن مطالبتان نهايت دقت  مي عنوان برادر كوچكتان از شما تقاضا به .5س
هـام و ايهـام دارد و اگـر مـا در     خود به اندازه كافي اب ،زبان. ببريدكار كاربردن واژگان به در به

نظر نگارنده خواهد شد و و ايهام مانع از رسيدن پيام موردبردن واژگان دقت نكنيم ابهام كار به
دار اخير  هاي دامنه آن هم بحث ةنمون. وجود خواهد آمد هگيري حول نوشتار ب هاي وقت بحث

  .بود

من به نقص خود در نگارش مطالب هميشه معترف بـوده و  . را بايد پذيرفت حق
كـه  اي  بك تحصيلي من و سبك نگارش متون علمي مختلف در حـوزه البته س. هستم

جـز اكتفـاي بـه عنـاوين     اي  بوده و هست كه گاه چارهاي  گونه ام، به من به آن پرداخته
ة توان در هر متني به هم نمي .ماند نمي )انگيخته نميكه حساسيتي هم بر(شناخته شده 

بايـد گـاه   . توضـيح داد ها  آنة يا دربار گرفت كار عناوين را بهة مباحث پرداخت و هم
گرنه هميشـه بايـد در مقـدمات    مخاطب از مقدمات بحث آگاه است و تصور كنيم كه

  .مباحث بمانيم و به اصل موضوعات نرسيم

نهـاد و   ،هم بنا را بايد بر مفاهيم اصـلي سـخن  ها  حوزهكنم كه در ديگر  مي گمان
از اشـتباهات و كمبودهـاي لفظـي سـخن نيـز بـا يـك        . كمتر به بحث لفظي پرداخت

ايـد، مـن    اخير كه به آن اشـاره كـرده  ة در نمون. هشدار و تصحيح لفظي، بايد گذشت
طالب خـود  اشتباهي در مطالب پيشين واقع شده باشد، من كه م بارها نوشتم كه فرضاً

در آن دو جمله نگفته بودم و مدعي معصوميت هم نشده بودم، حتي نوشـتم  صرفاً  را
و سـپس مـدعيات خـود را آورده    ... (گويـد كـه   مي اي كه اكنون انديشهة باربياييد در«

 ولـي ظـاهراً  » .پـيش بـرود   نقدي هست ارائه كنيد تا بحـث مـوردنظر بـه   اگر ... )بودم
برخي مخاطبان گرامي باشـم كـه از     لفظيهاي  گوي دقت پاسخصرفاً  محكوم بودم كه

  .داد نمي ام تغيير نظر من چيزي را در انديشه
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 ـ  كنم براي مطالبي كه در سـايتتان ذكـر مـي    و باز از شما خواهش مي .6س طـور   هكنيـد ب
دليل نقلـي و سـپس   صرفاً  يد شرعي داريد ياؤمشخص ذكر كنيد كه براي آن دليل عقلي و م

  !باز جهت ايضاح بيشتر. بنويسد ،اين عناوين مشخص ةادامرا در  دPيل

 ،اميـدوارم از ايـن حادثـه   . پيرمرد را آگاه كرده است منِاي  يادشده تا اندازهة تجرب
هـاي   عبرت بگيرم و با دقت بيشتري بنويسم و اين مطلب را از همين پاسخ به پرسش

و هـا   خواهم كه نقـص  ميدوستان و مخاطبان گرامي ة هم از .شما مراعات كرده باشم
سـوي  اخ-ق انساني و توفيقات علمي از ببخشند و براي مراعات بيشتركمبودهايم را 

  .و تندرست و پيروز باشيد شاد .من، برايم دعا كنند

  فريمان ،1387 دي 8

  



 

  اعتقادي سياسيهاي  پرسش

دسته از ايرانياني كه بـه سكوPريسـم    هاي آن مشغولي حث اس-م و سكوPريسم و دلب
ايران و چگونگي اوضاع سياسـي  ة بستگي به اس-م، نسبت به آيند اند و يا با دل رسيده

كنند، در بسـياري مجـامع سياسـي و مـذهبي، مطـرح بـوده و        آن احساس نگراني مي
گروه نيـز بـيش از پـيش    دو ظرهاي گوناگون افراد متعلق به هردر اظهارن اخيراً. هست
  .پرداخته شده استمسئله  به اين

هـا   ميهنان و يا رسـانه  ان و همپرسش بسياري از دانشجويخود موردة نوب من هم به
ام و  دادههـا   آن هاي شـفاهي يـا مكتـوب را بـه     ام و برخي پاسخ باره، قرار گرفته دراين

گويي خود برگزيـده   سئواPت را براي پاسخ  كتوب و جديد از آناي م اكنون نيز نمونه
باشم و برخي ابهامـات را از منظـر    كرده كنم، تا ديدگاه خود را آشكارا بيان و منتشر مي

  .خويش، برطرف سازم

بسته به اس-م رحمـاني و شـريعت    كنم كه Pزم باشد تا ساير دوستان دل گمان مي
ها از منظر خويش، پاسخ دهند تـا بـا آگـاهي     رسشنيز به اين پ )ص(عق-ني محمدي

كامل از باورها و رويكردها، هرگونه برداشت نـاروا از رفتـار سياسـي آنـان، نـاممكن      
ها، داوري كنند و سـندي باشـد بـر     اساس واقعيتكيشان ما بر ميهنان و هم دد و همگر

  .هاي ايرانيان ها و همراهي دلي چند و چون هم

هـايي كـه مبتنـي بـر      رخـي از دوسـتان، همـراه بـا پاسـخ     هاي ب اكنون متن پرسش
هاي شخصي من از مقوPتي چون اس-م، شريعت، حكومت، سكوPريسـم و   برداشت

تا چـه قبـول افتـد و     ؛گيرد ايراني است، در معرض ديد و داوري شما قرار مية جامع
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  .چه در نظر آيد

اسـ-مي وجـود    سياسـي ة از نظر شما، چه نسبتي بين سكوPريسم با انديش ـ .1س
  دارد؟

با استبداد ديني در اروپـاي   سكوPريسم در آغاز پيدايش، تفكري بود كه به مبارزه
  .زمان به بعد، پديد آمد دو رويكرد عمده و كلي، از آن. ختوسطي پرداِ قرون

زنـدگي  ة جانبه و مخالفت با مظاهر و احكام ديني كليسا در حوز همهة مبارز .يكم
هـا و   ماندگي كه ارباب كليسا و احكام ديني را عامل تمام عقب چرا ؛اجتماعي و فردي

  .دانستند ها و سلب حقوق مردم مي ورزي خشونت

ة شـد، در حـوز   مخالفت با دخالت كليسا و آنچـه امـر قدسـي خوانـده مـي      .دوم
زندگي خصوصي افـراد و  ة ورزي به حوز دادن دين زندگي مردم و تخصيص اجتماعيِ

  .ار سكوPريسم اجتماعيپذيرش تدين فردي در كن

 هرچنـد برخـي از  . شـوند  هاي كنوني نيز به اين دو گروه تقسيم مـي  سكوPريست
گويند، ولـي   كنند و در لفافه سخن مي هاي خود، پرهيز مي كردن ديدگاهاز آشكارها  آن

  .بندي وجود دارد اين تقسيم حقيقتاً

. ي عق-ني عرفـي نيسـت  ها بنيان من، مستقل از گمان سياسي اس-مي، بهة اما انديش
، طرح اختصاصـي بـراي سياسـت و    )ص(ديگر، در شريعت عق-ني محمدي عبارت به

اس-م است، حكومتي اسـت  تأييد  آنچه مورد تأكيد و. حكومت وجود نداشته و ندارد
) بودن حكومت، عدالت و اخـ-ق  شورايي(مشورت، معدلت و مكرمت ة كه بر سه پاي
  .استوار باشد

 ق-ت كه عرف عهايي اس شريعت نيز در ارتباط با تقويت همين انگيزههاي  توصيه
چيـزي را از حكومـت    بنابراين، اس-م رحماني نيز همـان . از هر حكومتي انتظار دارند
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  .خواهند انتظار دارد كه عرف عمومي بشر از آن مي

سـت  عق-ة سير يشريعت از نوع امضاهاي  در مبحث حكومت، توصيه اصط-حاً
سوي شـريعت، ارائـه   ي، ازز نوع احكام تأسيسي و هيچ رويكرد مستقل و تحميلو نه ا

ة بنابراين، م-ك و معيار اساسي در تشكيل حكومت، رضايت مردم و اراد. نشده است
  .آنان است

سـوي  ي رايج است و مدعي نصب فقيهان ازاسم اس-م در ايران كنون البته آنچه به
كـه  (سوي مردم براي حكومـت اسـت   فقيه ازاي حكومت يا لزوم انتخاب شريعت، بر

اي  گونــه و درنهايــت بــه) فقيــه اســت دو رويكــرد متفــاوت در بحــث وPيــتمبنــاي 
ة را ناشـي از اراد  رساند، و مشروعيت آن شريعت را ميسوي بودن حكومت از تأسيسي

  .با سكوPريسم در تضاد كامل قرار دارد داند، ظاهراً خداوند مي

اصي و ادعايي اس-مي و الهـي، در مقـام عمـل، بـه     هرچند همين حكومت اختص
 هاي عرفي بر برخي احكـام شـرعي نيـز رسـيده و عمـ-ً      ترجيح بسياري از مصلحت

بسـياري از  . منتهـي شـده اسـت    نوعي از تلفيق و التقاط سكوPريسم و اس-م سنتي به
رسـميت شـناخته و در بسـياري از     را بـه  مسكوPريس ـ ،نهادهاي مربوط به حكومـت 

  .ادعاي خود خارج شده است رداسبات اجتماعي و فرهنگي، از اس-م سنتي مومن

مطمئناً هاي مختلف اس-م و سكوPريسم ارائه شد،  توجه به برداشتي كه از گونهبا
ة رويكـرد عمـد  . گيرد اس-مي قرار مية نوع يكم، در تضاد كامل با انديش سكوPريسمِ

هـاي   دين و مذهب و تحقير ديدگاهة وجهطرفداران اين نوع از سكوPريسم، تخريب 
وسيع از رويكـرد اسـ-م   ة داران، با استفاد هاي مختلف به دين مذهبي و ديني و توهين

  .سنتي است

نهادن بـر برخـي    اند و انگشت نام دين معرفي شده با استناد به خرافاتي كه بهها  آن
تماميـت ديـن را   يشـان مـذهبي،   اند هاي غيرمنطقي و غيرعلمـي سـنتي   متون و انديشه
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عنـوان   حذف كلي دين از زنـدگي بشـر را بـه    كنند و خرافاتي و غيرمنطقي معرفي مي
  .كنند رفت از انحطاط، پيشنهاد مي راه برونتنها

آنان بـا برخـي   . زيستي با اس-م را داشته و دارد اما سكوPريسم نوع دوم، توان هم
فتي بـين مقتضـاي خـرد و    هاي سنتي دين نيز مشكلي ندارند، چـرا كـه مخـال    انديشه
انديشـان   اگر اين نسبت، بين اسـ-م نـو   خصوصاً. هاي اصيل ديني وجود ندارد ديدگاه

 آميـز و فعـال آنـان، كـام-ً     شود، همزيستي مسـالمت  با سكوPريسم نوع دوم سنجيده
  .شدني است ممكن و در محيطي دموكراتيك، حقيقتاً

  مت سكوPريستي رسيد؟ايراني، به يك حكوة توان در جامع آيا مي .2س

آنـان اسـت كـه    ة م-ك و معيار اساسـي در حكومـت بـر مـردم، رضـايت و اراد     
دانيم كه هنوز هـم   اگر اكثريت مردم ايران را مسلماناني مي. مقتضاي دموكراسي است

اند و رفتارهـاي نامناسـب برخـي     ملتزم )ص(به رويكردهاي عق-ني شريعت محمدي
امكان حكومتي  اند، بايد گفت كه فع-ً زي خود ندانستهگري حاكمان را دليلي براي دين

  .سكوPر در ايران وجود ندارد كام-ً

قوانين اسـت و تـاوقتي مبنـاي قـوانين ايـران،       آنِاز ،دانيم كه حكومت حقيقي مي
عيـار آن،   معناي كامل و تمـام  باشد، عنوان حكومت سكوPر به )ص(شريعت محمدي

  .نمادهاي سكوPر در جامعه، پررنگ باشدشود، حتي اگر حضور  محقق نمي

رفتار مـدعيان اسـ-م و تـداوم آن، تناسـب نيروهـاي      ممكن است بر اثر سوء البته
شـده و   پاي اس-م نوشته نه شود و روزي برسد كه مشك-ت بهسياسي در كشور وارو

در  طبيعتـاً . شـود  اجتماعي توسط اكثريت مـردم گرفتـه  ة تصميم به حذف آن از حوز
  .شد  ضعيتي، حكومت سكوPر خواهدچنان و

عنـوان يـك مسـلمان نوانـديش چگونـه       لوب از نظـر شـما بـه   حكومت مط .3س
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  حكومتي است؟

ملت را با روشي منطقـي و  ة من، حكومتي مطلوب است كه حاكميت مطلق گمان به
پنج مبنـاي كلـي را اسـاس حكومـت     . اجرا درآورد به) دموكراتيك(اخ-قي و عادPنه 

  :مدان مطلوب مي

گذاري در حكومـت، بايـد حقـوق طبيعـي انسـان و كرامـت بشـر         مبناي قانون .1
طبيعي است كه رضايت تمامي يا اكثريت مردم، تنها مجوز بـراي  . باشد) حقوق بشر(

  .تصويب قوانين است

2. هـاي   ، كه هيچ ترجيح عقلي بـراي يكـي از گزينـه   ق-در مسائل اخت-في بين ع
سـوي شـريعت   شـده از  هـاي عق-نـي گـزينش    گـزاره  ،باشـد  معقول آن وجود نداشته

  .گيري مردم باشد مبناي تصميم )ص(محمدي

داشـته و   مستقيم ملت وجودة امكان چرخش قدرت در تمامي اركان آن با اراد .3
مـورد  حتـي در . رسـميت شـناخته نشـود    دت بـه م ـ العمر يا طـوPني  هيچ منصب مادام

د و اصول آن، از طريـق قـانوني و بـراي    اساسي، بايد امكان بازنگري تمامي موا قانون
  .هاي مختلف، وجود داشته باشد نسل

احـزاب  (سو و نهادهاي مـدني   حكومتي از يكة گان توزيع قدرت بين قواي سه .4
از سـوي ديگـر، متناسـب بـا وظـايف و      ) هاي صـنفي و سياسـي و فرهنگـي    و گروه

  .اختيارات آنان باشد

عنوان چشـم و گـوش ملـت،     و آزاد، به هاي خصوصي تر، رسانه و از همه مهم .5
و حق نقد و تحقيـق  بستن و سانسور آن آشكارا مسدود شود  هميشه آزاد باشند و راه

حكومـت و نهادهـاي    عملكرد تمـامي مسـئوPن امـرِ   ة رساني دربار و تفحص و اط-ع
  .مدني را داشته باشند

ر مردم وجود آيا در تفكر اس-مي شما، جايي براي سكوPرها در حكومت ب .4س
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 دارد؟

يابند،  اگر در روندي دموكراتيك و با جلب آراء مردم به اركان قدرت حكومتي راه
خاطر عقايد و باورها، از حقـوق   كردن شهروندان به محروم. گونه منعي نبايد باشد هيچ

شـدن و   نيز از فرصتي برابـر بـراي انتخـاب    آنان انساني و قانوني، جرم است و طبيعتاً
  .دن بايد برخوردار باشندكر انتخاب

استفاده هاي مختلف و حضور در حاكميت، با آنان بايد حق تشكيل احزاب، رسانه
از سازوكارهاي قانوني را داشته باشند، چرا كه بخشي از همين ملت و شهروند همين 

  .كشورند

معنـي انحـراف ايـن جنـبش      ر برخي روحانيان در جنبش سبز، بـه آيا حضو .5س
  اس-مي جديد و ممانعت از حضور سياسي سكوPرها نيست؟ سوي يك حكومت به

تـوان ديـد كـه      ميهنان سـكوPر مـي   وبيش در اظهارات برخي هم ين دغدغه را كما
گويـا  . هـاي سياسـي اخيرنـد    محور در صحنه دارانِ دين نگران حضور روحانيان و دين

يدان سياسـت  بايد م ناموفق حكومت مذهبي، حتماًة است كه پس از تجرب تصور براين
  !مذهبي يا سكوPرها خالي شودبراي افراد غير

اگر كسـي  . ها در آن به اين سادگي باشد كشي دنياي سياست، دنيايي نيست كه مرز
اي بـر   دهد كه از آغاز تشكيل حكومت جمهوري اسـ-مي در ايـران، دوره   بتواند نشان

هـاي آن مخالفـت    تداران بـا سياس ـ  آن گذشته كه افرادي از عالمان و فقيهـان و ديـن  
ة و تنهـا پـس از يـك دور   (باشند  ها را نپرداخته هاي اين مخالفت باشند و هزينه  نكرده

هـاي حـاكم، بـر سـر منـافع بـا        مندي از سياسـت  دستي و همراهي و بهره طوPني هم
و داران را با يـك چـوب برانـد     دينة دارد كه هم حق) باشند يكديگر به تنازع رسيده

شده معرفي كند و سـپس   الهاي اعم سياست مخالفمذهبي را تنهاخود و دوستان غير
  .سياست حال و آينده شوندة داري در صحن دارند كه خواهان ميدان حق
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هـاي عق-نـي بسـياري از متفكـران      هـاي مثبـت و هشـدار    توان منكر تـ-ش  نمي
تـوان   سكوPر، از آغازين روزهاي شروع انحرافات در انق-ب اس-مي شد، ولي نمـي 

دارانِ  خـي روحانيـان و يـا ديـن    سوي برها از رهاي گسترده و هشدا منكر همين ت-ش
  .محور نيز شد دين

نده باشـيم و  بشر و دموكراسي باشد، نبايد نگران آي اگر مبناي فكر و كار ما، حقوق
ترديدي نيسـت كـه در   . داران نيز نبايد وحشت كنيم رنگ دينرنگ و پر از حضور كم

هاي خردستيز، نخواهد  براي حكومت استبداد و خرافات و رويكردايران، جايي ة آيند
دي باشد كـه  خواه استبدادي باشد كه نام اس-م را بر خود گذاشته باشند يا استبدا. بود

  .پي آنندسكوPرهاي نوع اول در

شان بر حذف كلـي ديـن اسـت و بـراي رسـيدن بـه       ي ها هماناني كه اساس برنامه
گيرنـد و بـا تـوهين بـه      عق-نـي نيـز بهـره مـي    غيرمنطقي و غيرمقصود، از هر روش 

ميز و غيرعلمي نسـبت بـه ديـن،    آ داران و نقدهاي توهين مقدسات مردم و تحقير دين
) كه مانع اصلي همراهي مردم است(كشند  اي پر از خشونت را به تصوير مي هم آينده

شـونت و سـركوب،   دهنـد تـا بـا خ    دست مدعيان دروغين دين مي Pزم بهة و هم حرب
  .ستيزي، از ملت خود سلب كنند اسم مخالفت با توهين و دين ههاي منطقي را ب آزادي

عنوان يك مسـلمان   به(انداز سياسي شما  اسي، در چشمحقوق بشر و دموكر .6س
 چه جايگاهي دارد؟) انديش نو

بـا همـان زبـان مشـترك     ) بشـر  دموكراسي و حقوق(است كه اين دو  باور من اين
گونه مخالفتي با شريعت عق-نـي   ، بايد مبناي حقوق اساسي كشور باشد و هيچبشري

نيروهاي سياسـي  ة من، در ايران آينده، محور وحدت هم گمان به. ندارد )ص(محمدي
  .ملي، اعم از مذهبي و غيرمذهبي، همين دو مطلب است

بشـر كـه در    جهـاني حقـوق  ة شده بـه مـتن اع-مي ـ   هاي تحميل البته برخي قرائت
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تر،  اخير برخي مجامع كوچكة هاي يكي دو ده نشست هاي بعدي و خصوصاً نشست
اجماع عق-ي بشر نيست، جاي امـا و اگـر دارد، كـه    تأييد تصويب شده است و مورد

بشـري را از انحـراف در مسـير    ة تـوان جامع ـ  با بحث و استدPل عق-ني، مـي مطمئناً 
لي مـادي و معنـوي بشـر، يـاري     حقوق طبيعي بشر بازداشت و در راه رسيدن به تعـا 

  .رساند

از نخبگـان سياسـي و حقـوقي    جمع كثيري  پيشِها براي اين منظور، پيشنهاد سال
عنوان مكمل Pزم  بايد به ،هاي بشر جهاني مسئوليتة مورد لزوم تصويب اع-ميدنيا در
نظران دنيا در تصـويب آن   دانان و صاحب رسميت شناخته شود و حقوق به ،بشر حقوق
  .داشته باشند نقش

كـنم   محوري تأكيد مـي  اساس حقمحوري بلكه بر روي تكليف اين سخن را نه از
هـم  ها  آن مراعات حقوق ديگران، كه. كه مسئوليت بشر در برابر حقوق ديگران است

نبايد بـه  ) بشر است زيست، كه مرتبط با حقوق يا حقوق مربوط به محيط(بشر هستند 
  .شود  تصور حقوق خود وانهاده

) بشـر اسـت   كه يكـي از مبـاني حقـوق   (زن و مرد آيا شما با برابري حقوق  .7س
 موافقيد؟

، )مقـام ثبـوت  (هـا اسـت    گيـري  هـره هـا و ب  اگر مقصود شـما برابـري در فرصـت   
. كنـد  مـي تأييـد   برابري زن و مرد را كام-ً )ص(من، شريعت عق-ني محمدي گمان به
و لهن مثل الذي علـيهن  (فته شده است ديگر، برابري حقوقي زن و مرد، پذير عبارت به

  ).228ه، بقر .بالمعروف

است، ايـن  ) مقام اثبات(هاي زن و مرد در عالم واقع  اگر مقصود شما برخورداري
و هـا   هاي جسمي و روحـي، سـ-يق و ذوق   ها، قابليت ها ناشي از فعاليت برخورداري

دليل، مردها هـم نسـبت بـه يكـديگر، در      همين احساسات و عواطف آدمي است و به
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هـا در عـالم واقـع،     برخـورداري  پس عدم .ندا ها متفاوت ها و نابرخورداري برخورداري
ديگري در مواردي باشد  ل و رغبت باشد و يا ناشي از سبقتتواند ناشي از عدم مي مي

تحقيـق   هـايي كـه در مقـام    انگيـزه  ها و عـدم  ندارد و يا ساير انگيزهكه فراواني وجود 
، تنها ايجـاد  )مقام ثبوت(شود  آنچه مربوط به قانون و عدالت مي. توان به آن رسيد مي

عنـوان يـك    بـه (طور يكسـان اسـت، كـه ادعـاي مـن       هفرصت برابر براي همگان و ب
اين برابري و عدالت، در شريعت عق-نـي  ة ، وجود بالفعل و بالقو)گر مسلمانپژوهش

  1.است )ص(محمدي

شهروندان، بدون توجه به عقيـده و بـاور آنـان، آيـا بـا      ة وقي همبرابري حق .8س
  ديدگاه اس-مي شما سازگار است؟

. شود، مبتني بر قرارداد اجتمـاعي اسـت   حكومتي كه در اين روزگاران تشكيل مي
» دولت -ملت«اين قرارداد، بدون هيچ تبعيضي نسبت به شهروندان، در قالب حقوقي 

هاي بشري از عق-نيت عرفي كاملي پيروي  عهد و پيمانشود و مثل تمامي  تعريف مي
اوفـوا  « :گيـرد كـه   قـرار مـي   )ص(شريعت محمدية كلية بنابراين، تحت قاعد. كند مي

پيمـان در شـريعت    و وفاي بـه عهـد و  » 1، همائد .اوفوا بالعقود«يا » 34، إسراء .بالعهد
  .از اهم واجبات است )ص(محمدي

شـود،   مي) حكومتي(مقامي از مقامات دولتي هركس در اين قالب، مدعي تصدي 
اساسي و قوانين  مي تعهدات قانوني موجود در قانونموظف به انجام تما و شرعاً عق-ً

هرگونـه  . ترين تخلفي از آن را نخواهد داشـت  ناشي از آن خواهد بود و حق كوچك
حـرام  تخلف از قانون، براي متصديان حكومت، از نظر عقلي ممنوع، و از نظر شرعي 

الزامـي   و شـرعاً  حاكمـان، عقـ-ً  ة است و وفاداري به متن تعهدات قانوني، براي هم ـ
  .است

                                        

 كتاب مباني شريعت از همين نويسنده: ك.ر 1
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يـا صـلح،    جنـگ ة طبيعي است كه تمامي شهروندان يـك كشـور كـه در هنگام ـ   
هاي مستقيم  هم و با مالياتدر كنار  ...كمبودهاي اقتصادي و يا رفاه، آباداني و توليد و

هـا   كاستية كنند و غرامت هم طور مساوي، مشاركت مي مستقيم، با يكديگر و بهو غير
طور  هاي كشور نيز به مندي پردازند، بايد از غنائم و بهره ها را مي ها و گرفتاري و ناامني

» من له الغنم، فعليـه الغـرم   :ةعكس قاعد«اين مطلب نيز مفاد . مند گردند مساوي بهره
  .است

آيـد   صورت اختصاصي پديـد مـي   بهجوامع ديني و مذهبي ة البته آنچه در محدود
ختيـار حكومـت گذاشـته    كـه در ا ) يـا وقـف در اسـ-م    نفـاق مثل خمس، زكـات، ا (

به پيروان همان شريعت و مذهب اختصـاص خواهـد داشـت و     هالقاعد شود، علي نمي
  .ارتباطي به مباحث حكومتي هم نبايد داشته باشد

ت و هـركس در  خصوص هم تفـاوتي بـين پيـروان شـرايع گونـاگون نيس ـ      دراين
مـث-ً   يعنـي . مند خواهد بود شريعت و حتي مذهب خويش، مسئول و يا بهرهة محدود

وقف يا انفاق يهوديان مربوط به يهوديان و وقف يا انفـاق مسـيحيان و يـا زرتشـتيان     
كسي از خارج آن شريعت، حـق ادعـايي    ...مربوط به مسيحيان و يا زرتشتيان است و

  .را نخواهد داشت

توانيـد در يـك حكومـت سـكوPر بـا روشـي        مـي ) صورت فرضـي  به(آيا  .9س
آميز زندگي كنيد و مزاحمتي براي آن ايجاد نكنيد؟ به نظر شـما، زنـدگي در    مسالمت

 چنان فضايي، با باورهاي ديني شما مخالفتي ندارد؟

سال هـم در   پهلوي در ايران و يك سكوPر محمدرضا ها در حكومت نيمه من سال
البته حكومت جمهـوري اسـ-مي   . ام سكوPر تاجيكستان زندگي كرده م-ًمت كاوحك

سـال را در آن   30سـكوPر اسـت كـه نزديـك      هم از نظـر مـن يـك حكومـت نيمـه     
ــده ــز ســال  بســياري از هــم. ام گذران ــان مســلمان ني ــدگي در  ميهن هــاي طــوPني، زن
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شـريعت خـويش   اند و وفادار بـه   هاي سكوPر اروپا و آمريكا را تجربه كرده حكومت
  .اند نيز مانده

اگر حكومت يك جامعه با سكوPريسم نوع دوم باشد، زنـدگي مؤمنانـه در آنجـا    
  .ممكن است و مغايرتي با باورهاي ديني ندارد

هـايي از   مزاحمت ،اگر مقصود از عدم ايجاد مزاحمت براي يك حكومت سكوPر
آنان را هـيچ انسـان عـاقلي     آميز رفتارهاي خشونت است، طبيعتاً هنوع طالبان و القاعد

هاي نادرست يـك   ولي اگر مقصود اين باشد كه در برابر سياست. كندتأييد  تواند نمي
نكنــيم هــيچ انســان عاقــل و  حكومــت ســكوPر، ســكوت كــرده و هــيچ اعتراضــي 

  .پذيرد شرطي را نمي پذيري، چنين شرط يا پيش مسئوليت

هـاي نـاروا،    ارهـا و سياسـت  در هر حكومتي، آدمي مسئول است تـا در برابـر رفت  
هـايي صـحيح و    پي تغيير امور ناروا به سياستخشونت، در بايستد و بدون استفاده از

  .روا باشد

گـرا   از نـوع كمـال  ) همچـون فرانسـه  (هاي سكوPر نوع دوم  البته برخي حكومت
داننـد و نـوعي بنيـادگرايي     هاي ليبراليسـم مـي    هستند كه خود را موظف به حفظ بنياد

Pكنند را تعقيب مي) بر وزن بنيادگرايي اس-مي(ر سكو.  

شـوند و بـه    ها، مانع آزادي مـذهبي در كشورشـان مـي    گونه حكومت متأسفانه اين
هـا   سـازي  كنند كه اگر ايـن محـروم   اقدام مي سازي شهروندان دگرانديش خود محروم

ولـي  . ه دادهايي به زندگي مؤمنانه ادام ادامه يابد، ممكن است نتوان در چنان حكومت
تـوان   هستند، مي» نيوترال«اصط-حاً  گرا نيستند و هاي سكوPري كه كمال در حكومت

  .با تمام لوازم زندگي مؤمنانه زندگي كرد

اي نزديك،  بيني تشكيل يك حكومت سكوPر در ايران را در آينده آيا پيش .10س
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  دانيد يا خير؟ مقرون به واقعيت مي

سـكوPر در ايـران، جايگـاهي در ذهنيـت كـل       -ًهنوز براي تشكيل حكومتي كام
ساختن جوانان از ديانت و مذهب توسـط   اگر روند فعلي گريزان. راني نيستاية جامع

حكومت فعلي ايران، همچنان ادامه يابد، شايد از سكوPر بودن نسبي موجود در ايران 
  .به نسبت بيشتري در آينده، گذر شود) جمهوري اس-مي(فعلي 

در اختيـار مسـلماناني   عمـدتاً  دور يـا نزديـك ايـران،    ة من، حكومت آيند گمان به
يكردي دموكراتيـك و مبتنـي بـر    خواهد بود كه با قرائتي رحماني از دين خدا و با رو

يافـت و سرنوشـت     هاي سياسـي و اجتمـاعي حضـور خواهنـد     بشر، در صحنه حقوق
نامناسب حاكميـت فعلـي،    و كشور را اكثريت ملتي تعيين خواهند كرد كه از رفتار بد

هـاي عق-نـي    گيرند و همچنـان بـه آمـوزه    بودن دين و شريعت را نتيجه نمي نامناسب
ملتـزم خواهنـد مانـد و از    ) منطبق با فطرت بشري اسـت  كه كام-ً(شريعت رحماني 

پرهيـز خواهنـد كـرد و مـدارا و      )ص(نام شـريعت محمـدي   هرگونه خرافه و غلو به
بشر و همزيستي ة مديريت قرار خواهند داد و صلح با هممروت را محور حكومت و 

  .آميز با آنان را مبناي رفتار خود خواهد ساخت مسالمت

  فريمان، 1388مهر  10

  



 

  نحوه شناخت احاديث

تـوان   مـي  بعد تغيير كرده آيـا  به هفتمم-ك صحت يك حديث از قرن اينكه  وجه بهتبا. 1س
ة توجه به مكانت علمي صدوق، و درج ـصحت حديث و نيز با ،براساس رويكرد قديم: گفت

ظر اطمينان بـر  نكبيره ازة باPي اعتبار روايات كتاب من Pيحضره الفقيه نزد وي، زيارت جامع
يا اينكه بايـد بـدون    قابل اتكّا بوده و مخدوش نيست )الس-م عليه( هادي صادر شدنش از امام

  بعد رجوع كرد؟ به هفتماز متد قرن صرفاً  قبليهاي  توجه به روش

  :ترتيب بايد م-حظه شود قبول يا رد احاديث، چند نكته به در

  .مباينتي نداشته باشد هعقلية متن روايت با ادل .يكم

  .متن حديث با مضامين آيات قرآن مباينتي نداشته باشد .دوم

وثاقـت آنـان از    راويان حديث، افرادي مورداعتماد باشند و وثاقـت يـا عـدم    .سوم
  .معقول و منطقي براي پژوهشگر اثبات شودهاي  راه

و در كتـب خـود بـه آن    اند  اين رويكردي است كه متقدمين نيز به آن معتقد بوده
  .ندارد) بعد عالمان قرن هفتم به(به متأخرين  اختصاصيو اند  تصريح كرده

كنـد  ياد) االله عنـه  رضي(خود از كسي با عبارت هاي  اگر شيخ صدوق در نوشته .2س
توان گفت كه آن شخص مورد اعتماد شـيخ بـوده و اگـر كسـي بـه وثاقـت شـيخ         مي آيا

 ؟كند ميهم اطمينان ها  آن اطمينان داشته باشد به
  .حلي نيستة كمتر از توثيق ع-م» ي شيخ صدوقترضّ«من  گمان به

P أنـّه روي  إكان ثقلإ صحيح الحـديث  «عنوان  اگر يك رجالي از شخصي تحت .3س
  شناس آن فرد موثق است؟ يادكند آيا ازنظر آن رجال» عن الضعفاء
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  :كننده، ناظر به چند مطلب است اين عبارت ازنظر بيان

يعني خود . شود مي ، معتبر شمردهكند ميوثوق نقل روايتي كه او از فردي مورد .1
  .او موثق است

خـاطر وجـود آن فـرد ضـعيف،      ، بـه كنـد  مـي روايتي كه از افراد ضـعيف نقـل    .2
  .اعتماد نيستمورد

كان ثقلإ صحيح الحـديث إP أنـه روي   «مورد عباراتي چون وال باP درئهمان س .4س
اگر شخصـي را از ابـواب دانسـته باشـند      يا» .عن الضعفاء و كان يقول بالجبر و التفويض

  وثوق وي هست يا نه؟ة نشان
كبيـره  ة آيا شخصي با اسم ابوالحسين اPسدي كه جـزو راويـان زيـارت جامع ـ    .5س

 الكوفي است؟ جعفر اPسدي هست همان ابوالحسين محمدبن

ة كه در اين عبارت بر مطالب قبلي افزوده شده است، گزارش از عقيداي  تنها نكته
ق اسـت،  وثو گرچه راوي، فردي راستگو و مورد« :گويد مي در اين عبارت. استوي 

در نقـل شـما از لفـظ     اشـتباهاً (» مورد جبر و تشبيه است ولي داراي عقايد باطلي در
  :گونه گزارش اينة نتيج). استفاده شده است» جبر و تفويض«

جبر و «ة باردر اعتماد به رواياتي است كه وي در مسائل اعتقادي، خصوصاً عدم .1
مورد احكام شريعت يا اخ-ق نقل هرچند به رواياتي كه در. اده استگزارش د» تشبيه

  .توان اطمينان كرد مي كرده است، همچنان

بـر روايـات نقـل شـده      الإعتقـاد ترجيح روايات افراد مورد وثـوق و صـحيح    .2
  .است هدر موارد تعارض ادل) شود مي العقيد� شمردهكه فاسد(ازجانب او 

شـيخ  هـاي   روايـت در كتـاب   82سـند  ة عمران نخعي كه در سلسل بن آيا موسي .6س
  خاطر تعدد احاديث منقول از او فرد مورد وثوقي است؟ صدوق قرار دارد به

جـرح در مـورد    عـدم البته . تواند وثاقت كسي را اثبات كند نمي صرف كثرت نقل
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صـورت احـراز چنـين    در(وي عمران نخعي و اعتمـاد افـراد موردوثـوق بـه      بن موسي
  .بر وثاقت وي باشداي  عنوان قرينه تواند به مي )اعتمادي

  فريمان ،1387 شهريور 15

***  

  :يك حديث

توحيـد، آن اسـت    :ن Pتتهمـه أن Pتتوهمه و العدل أالتوحيد «: )ع(مؤمنان عليامير
راه  را بـه آن   هـيج اتهـامي    عـدل، آن اسـت كـه     كه هيچ توهمي را به آن راه ندهي و

  ».ندهي

  88 تير 15

  



 

  قرآنثابت و متغير در 

نه؟ اگر جواب شـما ايـن     خواستم بدانم كه آيا احكامي كه در قرآن آمده ثابت است يا مي
آسماني مسلمانان آمـده    كتابطور اين آيات در بگوييد پس چ است كه ثابت نيست لطفاً

  . هاست كه اين كتاب براي تمام زمان درحالي
ايـن  . ثابـت و غير  در قرآن كريم، هم احكام ثابت وجود دارد و هم احكام مقطعي

اختصـاص بـه     توافق تمامي عالمان شريعت اس-مي است كه برخي آياتمطلب مورد
شـده    هـا  حكم ديگري جـايگزين آن و اند  نسخ شدهها  آن پيامبر خدا دارد و برخي از

  نظري كه هسـت، ناشـي از مصـاديق متغيـر و ثابـت آيـات و       بنابراين، اخت-ف. است
  . اP كسي در اصل آن ترديدي ندارد احكام قرآن است و

از بـين بـرود،     شود كه ارزش قـرآن  نمي طور كه وجود آيات منسوخه، سبب همان
بـيش از    گـردد كـه اكثريـت    نمـي  نيز سـبب  اعتقاد به متغير بودن برخي احكام قرآني

آدميـان    كـاربردي در زنـدگي  ) بيانگر احكام نيستندها  آنة كه عمد(درصدي آيات 90
مقطعي، ازنظـر    احكامة كنند اينكه وجود آيات منسوخه يا بيان ع-وه بر. نداشته باشند

  .ثر خواهد بودؤم رساني نسبت به تاريخ شريعت، كام-ً اط-ع

  1385مهر  20

  



 

  فقهي هاي كلإمي پرسش

مسئله جايگاه انسان در هستي، تحليل آياتي از قرآن   توجه به ديدگاه شما راجع بهبا  .1س
نعام بل اولئك كالأ: مانند(نسان را دارد، حيوان، قصد تحقير ا  با تشبيه انسان بهها  آن كه در
چگونـه خواهـد بـود؟ آيـا منظـور ايـن قبيـل آيـات         ) خاسئين �كونوا قرد ... ضل، ياأهم 

  دادن سطح پائين خرد و درك حيوانات نيست؟   نشان

ين است كه شما همچـون موجـودات   گونه موارد، مقصود خداي سبحان، ا در اين
بـه   هبلكه مثل گياه يا جمادات بالنسب(نوعان خود هستيد  غيرانساني نسبت به ساير هم

گونه كه حيوانات يا گياهان و جمادات در مناسباتشـان بـا آدمـي،     نهما). آدمي هستيد
 كننـد و هـركس بـه منـافع خـود      نمي ارتباط كاملي ندارند و مقصود يكديگر را درك

انديشد و دركي از مقاصد اصلي ديگري ندارد، آدمياني كه تشبيه بـه حيوانـات يـا     مي
 سـاير افـراد بشـر خـارج    ، از دسـترس روابـط انسـاني بـا     شـوند  مـي ساير موجودات 

  .گردند مي

برخي آدميان همچون اPغي هستند كـه  « :از آيات قرآن آمده استاي  اينكه در آيه
طبيعـي  . آميزي براي حيوان نيستهيچ مفهوم تحقير» اند باري از كتاب بر آنان گذاشته

زنـدگي آدمـي   هـاي   كه اين از ضـرورت (است كه اPغ، نبايد خواندن و نوشتن بداند 
 خـاطر بـار كتـاب را    همـين  و بـه ) ي به خواندن و نوشتن نـدارد و حيوان احتياجاست 
امـا آدمـي، اگـر چونـان اPغ،     . ، بدون آنكه دركي از آن داشته باشدكند ميحمل صرفاً 

 نداشته باشد، حقيقتاًها  فقط بار حمل كتاب را بكشد و هيچ دركي از مطالب آن كتاب
  .حقير است
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نظـر از   صـرف (تصور عمومي آدميان از حيوانـات   سوي ديگر قضيه اين است كه
اين است كه موجودات ديگر، داراي فهـم و شـعور نيسـتند و    ) ها صحت يا بط-ن آن

ايـن تصـور عمـومي    . انـد  تر از نوع انسـان  اخ-قي ندارد و پستهاي  دركي از ارزش
تدPل بـراي  تـوان از آن در اس ـ  مـي  ولي در مقام جدل منطقـي ) گرچه صحيح نيست(
ايـن روش  . استفاده كـرد ) برابر معتقدان به صحت آن تصوردر(بات مطالب صحيح اث

و جـادلهم بـالتي   (عنوان جدال احسـن   همان است كه خداي سبحان از آن بهمنطقي، 
  .كريم از آن بهره برده است و خود در قرآن كند ميياد) حسنأهي 

مـثلهم  . (كنـد  يم ـ جود دارد كه همين تفسير را اقتضـا آيات ديگري نيز در قرآن و
). سـفارا أكمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث او تتركه يلهـث، كمثـل الحمـار يحمـل     

مشخصي جاري است كه انتظار منطقي از آدمـي، در  ة گونه آيات، قاعد هميشه در اين
و هـا   موجودات هستي، مبتني بر توانايية نوع و ارتباطش با خدا و هم مناسباتش با هم

  .استنوع انسان هاي  نقص

آسايي يا طغيـان و سركشـي، او را از تعـادل انسـاني خـارج       هرگونه سستي و تن
انسـاني بـا   نوعـان را همچـون نسـبت موجـودات غير     و نسبت او با ساير هـم  كند مي

نظر خداي سبحان و عقل و منطق انساني، قبيح اسـت و  اين پديده از. كند ميها  انسان
  .ردگي مي مورد سرزنش و تقبيح و تحقير، قرار

ًPافراد بايـد اسـتفاده شـود    كس، از تصورات خود آن فرد يابراي تحقير هر معمو .
صورت، ممكن است شما كسي را به چيزي تشـبيه كنيـد كـه از نظـر شـما       در غيراين

ظر مخاطب، نـوعي تشـبيه عـادي و غيرتحقيرآميـز تلقـي      تحقير شمرده شود ولي از ن
  .شود نمي صورت، مقصود شما حاصل دراين. گردد

حجت الهي در روي زمين كه از جنس انسان   ادامه سئوال قبل، مسئله وجود در .2س
مكتب  «  طباطبايي در كتاب يجناب مدرس  باتوجه به نظرات. شود مي شناخته شده، مطرح
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بسـتگي   ةدر هر زمان Pزم شمرده شـود، نشـان  حجت الهي   ، اگر وجود »در فرايند تكامل
 از برتـري انسـان  اي  آيـا ايـن نشـانه   . نوع انسـان اسـت    بقاي عالم به بقاي اين حجت از

اگـر برداشـت    آشنايي اينجانـب بـا مفـاهيم دقيـق مـذهبي، لطفـاً       توجه به نابا(باشد؟  نمي
  ).را اص-ح فرماييد شماريد، آن نمي را صحيح »فرايند تكامل  مكتب در«شده از كتاب ذكر

). چـون انسـانيم  (ياد نبريم كه ما در عالم تصورات انساني قرار داريـم  گاه از  هيچ
هرچه بگوييم و بشنويم و بخوانيم، با دستگاه تحليل انساني و منافع و مضار مـادي و  

  .فهمانيم مي كنيم و به ديگري مي معنوي آدمي، آن را درك

يجـاد ارتبـاط   خداي سبحان نيز با همين امكانات انساني، فرد يا افرادي را بـراي ا 
. و بـس انـد   اينها حجج الهي براي آدميـان . گزيند ميبر) از جنس آدمي(خود با آدميان 

خواهد با م-ئك اتمـام حجـت كنـد، از جـنس خـود آنـان كسـي را         مي اگر خداوند
آن گـزارش  تفسيري، مـتن  هاي  اين سخن صريح قرآن است كه در بحث(گزيند  ميبر

موجودات نيز صادق است، چرا كه پيامبر خدا  مورد سايرهمين مطلب در). شده است
زبان خود آنان باشد تا بتواند پيام با ة براي هر قومي، بايد از جنس خود آنان و رسانند

  .قرار گيرد» هاسو ،الگو«عنوان  به

عيار ساير حيوانات باشد، چرا كه اقتضائات  ي ندارد كه يك انسان، الگوي تماممعن
البته از قدرت خداي سبحان خارج نيسـت  . تفاوت استزندگي مادي و معنوي آنان م

همچـون  (م به منطـق حيوانـات قـرار دهـد     كه در مقطعي خاص، پيامبر انساني را عال
شايد عكـس آن هـم تحقـق    . ولي اين برخ-ف قاعده و امري استثنايي است) سليمان

اريم تـا  هستي اط-عـي نـد  ة جزئيات امور گذشته و حال و آيندة يافته باشد، ما از هم
  .بتوانيم منكر چيزي شويم كه محتمل است

هستي بـه  هاي  پديدهة كلي ياز وابسته بودن بقااي  كننده من هيچ درك كامل و قانع
تنهـا  . نـدارم ) پيـامبران و امامـان  (موجوداتي شريف و برگزيـده از نـوع انسـان     يبقا
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توجه و لطـف و عنايـت اوسـت، ذات     يگرو بقا موجودي كه بقاي تمامي هستي در
كـه  (البته از كتاب مـذكور  ). P وجههإكل شيئ هالك (مقدس خداوندي است و بس 

تـوان   مـي  »امامـت «ة بـار تـري در  مطالب مهـم ) ام من هم چون شما آن را مطالعه كرده
سوي يسنده، اثبات مطلب برداشت شده ازكنم مقصود اصلي نو مي گمان. برداشت كرد

  .نيست) رواج هم دارد اقاًكه اتف(شما 

و عقل و خـرد جمعـي را    الفراغ عقل بدانيم لإعمل مذهب را منطق ةمحدود اگر .3س
گيري جمعي عق-ي بشـر   نظير تصميمهايي  واقعيت  گيري در امور بدانيم، با م-ك تصميم

متحد  بايد كرد؟ مثال شما درمورد سازمان ملل  برابر اصالت قدرت چهشدن در براي تسليم
تصميم به كسـب منـافع بيشـتر دارنـد و ديگـر        جمعي از عق-ي بشر. مثال مناسبي است

توانـد مـانع    مـي  با ديدگاه ذكر شده، چه عاملي . اند عق-ي بشر از سر ناتواني، تسليم شده
  طلب باشد؟ اين عق-ي منفعت

ق- و دانشمندان اسـت و بحـث   توافق ع ،مقصود من از اجماعيات عق-ني بشري
يعني نظرياتي كه دانشمندان و عق-ي بشـر آن  . شدن به قدرت در آن راه ندارد تسليم

بشـري بايـد    عموميهاي  گيري پذيرند، م-ك تصميم مي را مبتني بر استدPل و منطق،
معنـي   ايـن بـه  . نيـز بـا آن موافـق اسـت     )ص(صورت، شريعت محمـدي  دراين. باشد
  .عبادي استبودن تمامي احكام غير ييامضا

هنگام  عقل و بهة خاص شريعت، منطقلإ الفراغ عقل است ولي در محدودة محدود
عقلـي كـه بـدون رجحـان يـك طـرف        و وجـود احتمـاPت مختلـف    اخت-ف عقـ- 

شـريعت بـه داوري   ) گيرد مي درصد زندگي بشر را در بر80كه بيش از (اند  مانده باقي
ايـن  . كنـد  ميام اقد ،طرف بر ديگري ترجيح يكبين راهكارهاي مختلف عق-ني و در
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  1.ام توضيح داده» عقل و شرع«ط به بحث پاسخ به نقدهاي مربوة مطلب را در مجموع

ة تواند به نظريات مشترك عق-نـي، جنب ـ  مي عنوان نمادي كه بحث سازمان ملل، به
گيـري در آن نيـز    البته بايد تركيب و تصـميم . ه استنظر من بودقانوني ببخشد، مورد

ة ايـن امـر، اصـ-حاتي مشـخص در نحـو     ة Pزم ـ. نيـت باشـد  مبتني بر منطـق و عق- 
بـراي اطمينـان   . و اعتبار اجرايي يافتن تصميمات مجمع عمومي استها  گيري تصميم

نمايندگان واقعي مـردم و عق-نيـت موجـود در كشـور خـود باشـند       ها  از آنكه دولت
نظـر سـازمان   يد انتخابات تمامي كشـورها زير بامث-ً  .بسياري كارها بايد صورت گيرد

  ...ها، برگزار شود و ملل و بدون امكان حذف نامزدها ازسوي حكومت

برابر وجدان عق-ني و در كند ميتأييد  طلبي را كه هر عقلي منفعتبه اين   توجهبا(
  !)گونه توجيهي استبه هر  خويش قادر

فراتر رفتن از حـد  . عق-ني و Pزم است حد متعارف، امري كام-ً طلبي در نفعتم
Pموجود در زنـدگي  هاي  نابساماني. شود مي عق-نيت زم و متعارف، البته منجر به عدم

در ها  دولت. و برخي كشورها استها  دولتهاي  خواهي جهاني، ناشي از زيادهة جامع
 گـرفتن حقـوق شـهروندان و خصوصـاً     خود بـه انحصـارطلبي و ناديـده    درون كشور

خـود را  ة هـا، عقـ-ي جامع ـ   تقابـل بـا آن   پردازند و در مي خودهاي  مخالفان سياست
 حـداقل  جهـاني را از بـين بـرده و يـا بـه     ة منزوي كرده و امكان ارتباط آنان بـا جامع ـ 

  .رسانند مي

گرايي افراطي در مردم خويش و يا بـدون   ملي ةبرخي كشورها نيز با دميدن روحي
حقوق ساير ملل گرفتن  روابط خارجي خود، از ناديده و دراند  طلب توسعه آن، شديداً

عق-نــي اســت و شــريعت ايــن رفتارهــا غيرمنطقــي و غير. كننــد نمــي و دول، پرهيـز 

                                        

  .از همين نويسنده» در نسبت عقل و شرع: شريعت عق-ني«كتاب : ك.ر .1
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  .كند مينتأييد  آن را )ص(محمدي

بـراي   آيا اثبـاتي : بررسي كرد الفراغ عقل را مجدداً لإپس شايد بتوان تعريف منطق
 عقـل  دارد؟ و آيـا همـين    جـود و! نماز، روزه، و حج  جز امضايي بودن ساير احكام به

الفـراغ عقـل    لإمحدوده منطق  تواند براي نماز، روزه و حج معنايي ايجاد كند كه از نمي
به شرايط صدر اس-م، با   توجهج را از جمله مواردي بداند كه باحمث-ً (خارج شوند؟ 

زمـان كـه بـا ايـن      آن  تغيير ظاهري اندكي نسبت به مراسم زمان جاهليت، براي مـردم 
تـوان    بودند تجـويز شـد و اكنـون روح مراسـم حـج را مـي       فرهنگ و رسوم آميخته

 ةزمين ـ  رفتـه تغييـرات فتـوا در    بينيم رفته مي طور كه دست آورد؟ همان نوعي ديگر به به
  شود و اين آيا نشان از توجيه مـا بـراي   مي حج، از طرف علما قابل پذيرش محسوب

شـناخت مفهـوم و معنـي    يـا در مسـئله نمـاز و روزه آيـا     ) معاني اعمال نبوده است؟
هـا   آن دهد تا به شكل ديگري بـه  نمي را نظر اس-م از انجام اين اعمال، امكان آن مورد
دنبـال ايـن باشـيم كـه پيـامبر در       باتوجه به اين نكته كه ما نبايـد بـه  (پيدا كرد؟   دست

  ). كرد مي حاضر بود چه كه بايد ببينيم اگر در حالكرده است، بل مي زمان چه  آن

آنان به آيات قرآن و . بودن اصول احكام عبادي نيز معتقدند ييي فقها به امضابرخ
پيش از هاي  كنند كه نشانگر وجود نماز، روزه و حج در امت مي برخي روايات استناد

P إكان ص-تهم عنـد البيـت    و ما« :كريم آمده است در قرآن. است )ص(امت محمدي
كتب عليكم الصيام كما كتب علي الـذين  «يا » ...و اوصاني بالص-�«يا » مكائا و تصديلإ

ة بـودن شـكل نمـاز و مجموع ـ    دگاه رايج، با اطمينـان از تأسيسـي  البته دي» .من قبلكم
ــه ــم ب ــت ه ــريعت   ة پيوس ــاه رمضــان در ش ــان خــاص روزه در م مناســك حــج و زم

  .داند نمي ييشده را امضاو موارد ياد كند ميدفاع  ،)ص(محمدي

خاص نماز، زمان خاص و كيفيـت امسـاك در روزه، و   من مراعات شكل  گمان به
. توان آن را تغييـر داد  نمي واجب است و مناسك در حج، شرعاًة پيوست هم بهة مجموع
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مهـم و اساسـي در تشـريع    ة و در امـور عبـادي، انگيـز   اند  اين امور را عبادت خوانده
و هـا   زهگرچـه انگي ـ . پذيرش دستورات خداوندي اسـت  ن پذيرش يا عدمموارد، آزمو

  .ديگري نيز داردة منافع مهم

كـه مسـئله شـناخت و اعتقـاد، غيـرارادي و        ايـن سـئوال، اگـر بپـذيريم     ةدر ادام
باشد، و انسان پس از اينكه خدا خود را به او شناساند، موظف بـه   مي خواست خدا به

سـوب  كـه شـايد همـان فطـرت مح    (انساني   اطاعت از او است، آيا به غير از وجدان
مــرز بــين (دارد؟   عقــل و شــهوت وجــود ةاملي بــراي تشــخيص محــدودعــ) شــود
باشـد، آيـا     و اگر وجدان معيـار ) طلبي رش عق-ني و لجاجت ناشي از منفعتپذي عدم

دنبـال    جز هرج و مرج در زندگي اجتماعي و سرگشتگي در زندگي فردي بهاي  نتيجه
  بـا انجـام كـاري احسـاس     در موارد زيادي افـراد مث-ً  معني كه اين نخواهد داشت؟ به

مثل كشتن افـراد در جنـگ    كند ميرا محكوم ها  آن عذاب وجدان ندارند اما عقل بشر
اي  طرف وجدان آسـوده كه هر دو در جنگ طرف ظالمي وجود دارد، درحالي كه قطعاً

  .گران يبه تكد  يا كمك! دارند

بودن آن  غيرعق-نيمعني  د بهيپذيرش نظريات و عقا بودن پذيرش يا عدم غيرارادي
تدل و منطقـي را  قرار داده شده است كه اگر سخن مساي  گونه طبيعت آدمي به. نيست

پـذيرد و ايـن رفتـاري     مـي  خـويش نبينـد، آن را  هـاي   خ-ف شنيدهبشنود و دليلي بر
. ت انسان، برخي سـخنان غيرعق-نـي را نيـز بـاور كنـد     البته ممكن اس. عق-ني است

بـوده  اي  گونه مخالف، بهة اط-ع از نظري سخن، و عدمة گويند صورت، اعتماد به دراين
  .است كه پذيرش سخن او را ناگزير ساخته است

. چيزي است كه خداي سبحان، آدمي را مبتني بـر آن سرشـته اسـت    همان ،فطرت
فطـرت   ياجـزا  ،توان و نيازهاي جسمي و غرايز و توان و نيازهاي روحي و معنـوي 

 و نيازهـا را فطـرت  هـا   اين توانـايي ة طبيعي و متعادل مجموع حالت كام-ً. اند انساني
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. نامنـد  مـي  برداري متعادل از همين مجموعه را عق-نيـت  بهره ،من گمان خوانند و به مي
  .شود مي عق-نيتي كه به دو بخش نظري و عملي تقسيم

با توسل به ائمه، در مقابـل   ها و آرزوها را  شدن خواسته توان برآورده مي چگونه. 4س
تـوان ايـن واقعيـت را توضـيح داد كـه در       مي  شرك به خدا تحليل كرد؟ و چگونه ةنظري

در شـرايط  ها  آن شود و كمك مي احساس  زندگي خصوصي افراد، حضور و نظارت ائمه
  شود؟ مي مختلف درك

 نتيجـه و محبت نسبت به مردم كـرده اسـت، پـس      را موظف به كمكها  آن اگر خدا
مورد را بـا سـاير وسـايل رفـع      توان اين نمي . كمك خدا هستند ةواسطها  آن گيريم كه مي

پزشك را وسايل خدا شمرد كه محبـت و    طبيعت يامث-ً (حاجات در زندگي مقايسه كرد 
رود؟ و  مـي  سـئوال چگونه زير  بودن دالطف خ ةپس واسط). شوند ميكمك او محسوب 
  شود؟ مي با خدا شمردها ه آن دادنمعادل شريك قرار

خداي سبحان از آدمي انتظار دارد كه بدون واسطه به ذات مقدس او توجه كند و 
كـس را   در اين مسـير، هـيچ  ). ستجب لكمأدعوني اُ(را از او طلب كند اي  هر خواسته

تـر و توانـاتر و دانـاتر     تـر و مهربـان   شريك نكند و باور كند كه او از هركسي، نزديك
واسـطه بـا معبـود     عاشـقانه و بـي  اي  يابند و رابطه ميمعرفت، اين معنا را در اهل. است

  .كنند مي خويش برقرار

كنند و  نمي اين معاني را درك) سوم آناناكثريت بيش از دو(اري از آدميان اما بسي
گونـه   آنـان بـه ايـن   . و اولياء الهي، چشم بپوشندها  توانند از توجه به واسطه نمي گويا

د به نمادها هم در ذهنيت خو الهي، بازهاي  رغم توصيه و علياند  ادت كردهرفتارها، ع
عدم درك صحيح از تـوان و علـم و رحمـت الهـي، و     . گردند و الگوهاي بشري برمي

كـه بـه پرتـو     كند ميرا وادار كرده و ها  آن ناتواني از درك و توجه به منشأ نور مطلق،
  .انوار الهي توجه كنند
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نـه، بـه آنـان    زمي سبحان باتوجه به ضعف اكثريت آدميان دراين من، خداي گمان به
توجهي  حتي اين بي. كند ميمورد آنان عفو كرده و توجهي را در تخفيف داده و اين بي

آنـان  هاي  دهد بلكه برخي از خواسته نمي توجهي به آنان قرار بندگان خود را سبب بي
  .كند ميرا نيز برآورده 

اظهـارنظر كننـد كـه    اي  گونـه  باشند و به» تر از آش داغة كاس«معرفت نيز نبايد  اهل
راهنمايي افـراد ناآگـاه    البته تعليم و. توجه را از رحمت الهي، مأيوس كنند اكثريت بي
توجـه بـه   ي بايـد با شود، ول نمي گاه تعطيل معرفت، مسئوليتي است كه هيچ توسط اهل

چندان گسترده است كه كسي را  رحمت الهيمطمئناً . ميزان طاقت و تحمل آنان باشد
P القـوم الكـافرون، P   إاالله  نه P ييأس من روحإاالله،  Pتيأسوا من روح( كند ميمأيوس ن

  ).تقنطوا من رحملإ االله

يـد در دعـا و طـرح    معرفت پذيرفته نيست و آنان نبا توجهي، از اهل البته همين بي
و طرح نيازهـا  ها  خدا در نيايشغيرمن، توجه به  گمان به. نيازها، به غيرخدا توجه كنند

معرفت جـايز نيسـت، چـرا كـه      گيري از وسايل و ابزار غيرمادي، براي اهل براي بهره
  .رفتاري مشركانه است، گرچه شرك نيست

داري وجـود دارد كـه    عنـي مشركانه تفاوت م بايد دقت كرد كه بين شرك و رفتار
 :نيز آشكارا تصريح شده اسـت  )ص(در متون شريعت محمدي. نبايد از آن غافل ماند

شود، پيش از آن كـه از افـراد دانـا، يـك      مي نسبت به افراد نادان، هفتاد گناه بخشوده«
  ).حسنات الأبرار، سيئات المقربّين :و در جايي ديگر(» گناه بخشوده گردد

و عـدم  ) از ديدگاه اينجانب(م موسي صدر، اما  توجه به نزديكي عقايد شما بابا .6س
مـورد شخصـيت   خواستم نظـر شـما را در   مي خود،  شما به عقايد ايشان در مطالب ةاشار

  .ايشان جويا شوم

دانـم   مي اجماPً. مكتوب ايشان تهي استهاي  با كمال تأسف دست من از انديشه
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ي و مـديريت  بديل او در سازمانده ت-ش بي. بوده استفكر  كه فردي روشن و خوش
خـود قـرار   ة خداوند ايشان را در رحمـت واسـع  . استناشدني  شيعيان لبنان، فراموش

سياسـي  ة كنم كـه وجه ـ  مي ولي گمان). خواه زنده باشد و در دنيا، يا در آخرت(دهد 
علمـي وي شـده   ة ايشان، چندان قوي و درخشان بوده، كه مانع جـدي تجلـي وجه ـ  

  .است

  فريمان، 1386 آذر 5

  



 

  مورد وحيدر پاسخ اجمالي به يك پرسش كلإمي

بـدالكريم سـروش و دكتـر    مورد ديدگاه آقايـان دكتـر ع  برخي دوستان و مخاطبان، در
  .نظر مرا خواسته بودند» قرآن و وحي«شبستري نسبت به محمد مجتهد

ًPيل  مي اط-ع به اجماPمـن،   گمـان  به ،نظريات گوناگونرسانم كه پس از بررسي د
دانشـمندان يادشـده بـراي رفـع تعـارض بـين       ة قرآن ك-م خدا است و ت-ش مؤمنان

منحصر در راهكار  قرآني، گرچه ستودني است ولي عق-ًهاي  علمي و گزارههاي  يافته
  .سوي ايشان نيستارائه شده از

وحـي و  ة پيامبر از مقولقبول آقايان، با تلقي و اظهارات شخص البته راهكار مورد
يعنـي   )ص(علمـي بـه پيـامبر گرامـي    ة ترين فرد از جنب ـ قرآن و يا با برداشت نزديك

 ظـاهراً ) همچـون سـلمان  (معرفـت پيـامبر    صحاب اهـل و ساير ا )ع(طالب بن ابي علي
م و تفصـيل آن در فرصـتي   بيـان كـرد   اين گمان من است كه اجماPً. سازگاري ندارد

ترين  توانند به عنوان كامل مي موقع، دوستان تا آن. رائه خواهد شدا) شاءاالله إن(مناسب 
، به پاسخ استاد )تاكنون(شبستري ه به رويكرد آقايان سروش و مجتهدجواب ارائه شد

كـه  (شـايد ارجـاع بـه مـتن مسـتدل اسـتاد       . منتظـري مراجعـه كننـد   االله  آيـت  عزيزم
كـه مبنـاي    ،شـهود درخصوص بررسي خداشناسي مبتني بر وحدت وجود يا وحدت 

 وحي و رسالت اسـت و بـدون نقـد و بررسـي جـدي آن     ة اساسي براي بررسي پديد
ام كنـد كـه    راضي) تر نيز بشود تواند كامل مي ،علمي وارد شدة توان در اين مباحث نمي

ًPادا كرده باشم حق دوستان را نسبت به دريافت پاسخ مستدل اجما.  

خاطر پرهيز از جو مسمومي اسـت كـه    ام، به زمينه ننوشته اگر تاكنون چيزي در اين
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نظري اقـدام بـه   نگـي كشـور را آلـوده كـرده اسـت و دربرابـر هـر اظهـار        فضاي فره
استفاده از هـر بيـاني   دولتي در سوءهاي  شود و رسانه مي لشكركشي و تكفير و تفسيق

كننـد و تـرس مـن از آن بـوده و      نمي وابسته به دربار، كوتاهينظران غير عليه صاحب
معرفـت   آن، اندك هيزمي براي سوزاندن اهلثله كنند و از هست كه اظهارات مرا نيز م

  .فراهم سازند

هـا در ايـران، در فضـايي دوسـتانه و      اميدوارم روزي برسد كه رويارويي انديشـه 
ب و اخ-ق انسـاني در  علمي و در معرض داوري همگان صورت گيرد و مراعات اد

همـه   رفتار همگان باشد تا موجب اينة وافق، سرلوحمخالف و مهاي  نظرتمامي اظهار
  1.تقيه و يا كتمان حقايق علمي نگردد

  

                                        

العظمـي منتظـري بـه     االله هاي حضرت آيـت  پاسخ» سفير حق و صفير وحي«نويسنده متن كتاب . 1
را در اينجـا  ) 47تـا   1، ص 1387فـروردين   31پاسخ اول مورخ (هاي دكتر عبدالكريم سروش  اشكال

  .نقل كرده است عيناً
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